ستد 


لیف رل 


جاپ اول فر وددین ۱۳۵۲ 


جاپ دوم دبماه ۱۳۵۳ 


ار ۳ اس دا رابتعا # 


رسارس 


۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲۱ ۲ 


۱ ۱۱۱۲۱۲۱۲۱ ۲۱۲۱۱ ۱ ۱ 


گفتار ناشر 


گفتگودد بادخ آ"ثاد و افکادشیخ سعدی 
همیشه از گی دادد و ابن کاد بست که هر- 
صاحنظر مبتو ند باد بدی‌خاص از زاو به‌ای 
به آن بنگرد و بیرامون آن گفتکو داند و 
درخود معلومات خو رش شیخ اجل دا به - 
دوستادانش بشناساند . 

تا کنون ددبادة گلستان » بیش از آثاد 
دبکر شیخ » شرح و نفصیل وشته شده و 
بوستان باسعدی نامه » اگرچه اذنظر اهل 
ذوق » دود نمانده است » ولی آنچنانکه 
بابد وشاید معسرفی نشده و درد بادة آن » 
کتاب مسوطی عرضه نگردیده است . 

جناب آقای دکتر محمد خزائلی که 
تألیفات ابشان‌هميشه تاز گی داشته‌ودد نوع 
خود بی‌نظیر بوده است » بر کتاب بوستان 
شرحی کامل نوشته و کلية لغات و ابیات 
مشکل و ۲ بات قرآنی واحاد.ث نوی و 
علوی آنرا به بهتربن وجه ممکن شرح و 
تفصیل داده‌اند . 

انتشادات جاو بدان افتخار دادد » کتاب 
فوق دا که تألیف‌استادی گراندابه از شاعر 
ارز نده ابست برای دومین باز به بهعر ین 
وجه ممکن بجاپ دسانی‌ده و در دسترس 
علاقمندان آ"ثار شیخ قر ار داده است. 


۱۷۱ ۱ ۲۱ ۲۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ | ا"۲ 


۱ ۱ ۱۷۲ ۲۱۲۱۲۸۱۲۱۲۱ ۲۱۱ ۱ ۲۱۲۱۱ ۱ 


۱ 


۱۱۱۲۱۲۱۲۱ ۲۱ ۲ ۸ 


۱ ۱ ۱۱ ۱۲ ۲۱۱۲۱۱ ۲۱ ۱ ۱ 


پیش گفتاد 

مقدمه 

دیباچه بوسئان 

باب اول - درعدل وتدبیر و دی 
باب دوم دراحسان 


باب سوم - درعشق ومستی وشود 


باب چهادم - ددتواضم 

پاب پنجم - دد دضا 

باب ششم ددقناءت 

باب هفتم - درعالم تر بیت 
باب هشنم ۳ درشکر بررعافیت 
باب نهم - درتوبه وراه صواب 
باب دهم - در مناجات وختم کتاب 
فهرست آیات قر آنی 

فهرست احادیث 

فهرست ابیات عر ی 

فهر‌ست امثال عر بی 

فهرست حکایات بوستان 
فهررست لذات 

فهر ست اعلام اشخاس و قبایل 
فهر‌ست اسمهای خاص حیوان 
فهرست اعلام اما کن 

فهرست کتب 

فهر ست اعلام مقدمه 


قهر ست 


هوالعریر 


بیش گفتار طبح‌اول 


ایزد یکتا دا منت و سپاس دادم که توفیق درك یکی از 
آهساد مشعشع ادبی ایران دابه‌این بنده کمترین عنایت فرمود و 
در داه خدعت به فرهنگ , باب هدایت به دویم گشود » تا در 
پر تودهبریهای همه سویةٌ شاهنشاه آدیامهرداد گستر» که جهان 
امروز. دهینابتکادات دانشبوهانه وفر‌هنگ پرودانه‌اوست, در 
انجام تکالیف ملی خودگامی بردادد و نامی بگذادد . داهبر 
عطیسمالشأن ما خواسته است . سنن باستان.ی و آثاد کهن 
ایران که مبنای ادج شناسی ایرآن وایرانی است. اعم ازسخنها 
ونقشها وسنگ نبشته‌ها وسکه‌ها وبناها برجای بماند وبه موازات 
خط یادکاد های پرشکوه گذشتگان. نسل فعلی به ساذندگی 
آغازد دعالیترین نمونهٌ تمدن هصر حاضر دا دد کهور دیرزیسته 
ودیر پای ایران بوجودآورد. 

بیکمان. همه افراد میهن» پیرو این نیت و مجری جنن 
همت وحمیت‌اند. دداین میان‌گروهی وظیفهٌ خود میدا نند که‌در 
داء اجرای منویات شخص اول مماکت که متضمن صلاح ملك و 
ملت است , دقیقه‌یی از وقت خود دا مهمل نگذلدند و در حدود 
توش دتوان خویش ددهر داء پیش دوند وشأًنی ازشئوون کشود 
دا « قرمان نیوشانه » بیش برند. 

ترقیات اجتماعی بر اثر انقلاب شاه دملت نصیب ماشدهو 
تحولاتی که از اصول دوازده گانهٌ منشور آزادی وآبادی 
میهن» ناشی گردیده, پیذرفتهایی که بهرء صنعت و تجادت ما 
شده » بجای خود در خور سشایش است ۰ اما لوای فرهنکه 


دردست توا نای‌شاهنشاه‌بافر وهنگه‌ماتا بش ور خشند گی‌دیگر عادادد. 

ایجاد سپاه دانش و پیکاد با پیسوادی, نهالهای سعادت دا 
در دودترین نقاط دوستایی کشود غرس کرده وددمدتی اندل آن 
نهالها باد آورده است. بادی که پایداد و همواره دوز افزون 
خواهد بود وهر گز ریشهٌآن نخواهد خشکید و گل شکوفه آن 
هیچگاه نحواهد پژمرد. 

ندای نوین شاهانه که به تجدید فعالیت فرهنگستانهای 
ایران و اصلاح اساسنامةٌ آن فرمان داد , پیوندی میان تمدن 
شکوهمند گذشته و مدنیت داقی این عسر بر قراد کرد و این 
رورا ش خرف تناس کده گام بت آوان ا بسا 
ازشرح گلستان و تعلیق بر بوستان فراغ یابه و زمینه‌یی آماده 
به فر‌منگستان کشود خود هدیه کند. 

نگادنده معتقد است که ما بایه به واژه‌های تازی که در 
کلستان و بوستان آمده است, تا آنجاکه ممکن باشد بسنده کنیم 
واز بکاد بردن لغتهای عربی که در این دو کتاب بکاد نرفته 
است, تا حدی که بتوانیم خودداد باشیم. از دوی شاهنامة حکیم 
ابوالماسم فرردوسی واین‌دو کتاب جاودانةٌ شبخ اجل سعدی برای 
زیان فادسی دستود بتویسیم و همه نامه‌های رسمی و کذابهیای 
تحصیلی وروزنامه ها ومجله‌ها را بادستوری‌کهاز این سه کتاب 
مستطاب استنباط میشود مدون سازیم» باشد که اختلاف سلیقه‌های 
قشری از میان برود و نوشته‌های ما بجملگی برای همه‌قابل فهم 
شود. اگر خدایسم توفیق دهد, پس از حصول فراغ از نگادش 
کتاب داحکام قرآن مجید»۱ که‌دست در کار آن دادم به تهیهتعلیق 
بر قصائد عربی وفادسی وغز لهایی ازاستادسخن وبلاغت, توانا 
ترین وجامم‌ترین شاعران ایران» اعنی شیخ شرف‌الدین سعدی 
شیرازی خواهم پرداخت و هر گاه اين آدذو تحقّق یابد » بنده 
راگمان برآنست که وام ادبی خود دا به مردم روز گادخویش 
ادا کرده باشت و از سعادت برائت ذمه‌یی که حاصل میشوده 
فاد غ دل و آسوده‌خاطر گردد. دجائاً بتوفیقه ومنه. 


۱سایی‌کتاب بتازگی ۱زطرف سازمان ۱ تتشارات جاویدان 
چاپ ومنتشوگردیده است. 


سعدی نامه یاکتاب بوستان» ازامهات کتب فادسی‌است که از ذمان نظلم 
آن تا کنون ۰ شمم محافل ادب بوده است وفطلا د ادبای هر ملت ۰ پروانه 
واد گردش بر آمده‌اند وانسوختن‌در آتش وجد و ذوقش لذْتی‌سرشاد برده‌اند. 
هر که درمکتب انسان پرودی خواسته است درسی بخواند ۰ کتابهای بوستان 
و گلستان پا سایر آثار استاد شیراز دا دفتر داهنمای خود ساخثه و هر گاه 
کسی خوامان آن بوده است که دد باب انسان شناسی و بشر دوستی نفظری 
اظهاردارد , باز کتب شیخ‌دا ورق زده‌است ... از اینرو. بر هريك از ابیات 
بوستان , شرحها و تعلیق‌ها نوشته‌اند وبرای آفنکه بدانند ادبیات چگونه 
وبا چه عباداتی اذ طبع سخن آفرین شیخ‌اجل‌تراویده است , به نسخه های 
گوناگون کتاب مراجعه کرده‌اند وبحثها وانتفادها سرداده‌اند . 

نگادنده نیز که درمحیط فروزان مشعل‌وجودشيخ اجل. همچون پروانة 
سر کشته‌یی به هرسوی میگشت داذ پر سوختکی خود احسای نشاط و درد 
انبساط میکرد. پس‌اذ نگاشتن «شرح گلستان» بر آن شدکه در «بوستان- 
ادب » هم تفرجی کند و در منظر مصفای گل و دیحان آن اذ باد؛ ممرفت 
و عرفان سرخوش دارد واگر دست دهد و دامن ازدست نرود, ازآن بوستان 
هدیهیی نز ددوستان آودد. 

- هفت - 


مقد مه 


نام کتاب: 


در نسخه های کلیات اشاد شیخ , که از قدیم بر جای مانده است » 
کتابی که ما امروز بوستان مینامیم , به نام «سمدی نامه » نامگذاری شده 
و انتجاب آسم « بوستان » تاکن است و شایه عنوان بوستان از باب دعایت 
تتاسب با گاستان ۰ پسند خاطر گرد آورند گان آثاد شیخ آمده باشد و بسا هست 
که نام را از ابیات مندرج درکتاب , اقتباس کرده باشند چه استاد اجل 
در آغاز بیان سبب نظم کتاب چنین میگوید : 


در اقصای عالم بگشتم بسی پس پردم ایام . با هر کسی 
تمنم به هر گوشه یی یافتم ز هر خرمنسی خوشه یی یافتم 
چوپاکان شیراز خاکی نهاد ندیدم ۰ که دحمت برین‌خاك باد 
تولای مردان این پاك بوم برانگيختم خاطر از شام و ددم 
ددیغ آمدم زانهمه بوستان تهی دست دفتن سوی دوستان 


حای دیگر فاد است : 
گل آودد سعدی سو ی بوستان بشوعی و فلفل به هندوستان 


شیو گفتاد استاد بز رگ در برستان : 


چنانکه دابیات بالا خواندیم ۰ بوستان تراوید؛ طبع کسی‌است که در 
اقصای عالم بسی کشته است وایام باهر کسی بسر برده و آنگاه به سائفعشق 
ومحبت ومیهن دوستی بانهایت تواضع وفروتنی , دراو ج‌اشتیاق وتولاء به‌سوی 
موطن‌خود ؛ شیراز باز گشته است وخواسته است از سفرهای دور ودراز و 
پرحادئهةً خویش به هموطنان خویش ده‌آورد ی که هم شأن سعدی سفن آزم‌ودة 
تجر به اندوخته دا درخود باشد و هم مردم مشکل پسند پارس دا مطبوع طبع 
افتد وجنان درنظر آنان پرارج و گرانمایه آید که سالهای فراق وهجران 
سحن‌سرای بزرگ خوددا تدارك کنند . 

از جانب دیگر , جامعهٌ ایرانی ؛ بخصوص مردم فارس ددآن نمان 
به‌ارشاداخلاقی نیازمند بوده‌اند و ددبرابر هجوم منول میبایست سدی محکم 
که برمبانی اخلاق وسیاست صادق ‏ بی‌دیزی‌شود در آن لحظه بوجود آودند. 


مقدمه زه 

« اپوبکر بن سمد » اتابك آن زمان » برای پایدادی دد برابر مفول 
آماد گی داشت, اما میبایست هم افراد مردم بااو همدست وهمداستان باشند 
و همواره با وی درداء حفظ کشود , از هیچگونه کوشش و تلاش خودداری 
نورزند . 

وضع زمان , اقتضای آن داشت که مصلحی بزرگی اذافق شیراز طلوع 
کند و امرا و وزدا و آحاد دعیت را بسیاست و تدبیر مملکت و شالوده های 
اخلاق فردی و جمعی آشنا سازد و بیگمان ۰ این مصلح گرانقدد ۰ استاد 
سجن و مرشد اخلاق و دهیر فضیلت و عاشق لطف وصفا و پرودده مهرو وفا 
دشیخ احل سمدی شیراذ » بود ودو کتاب بوستان و گلستانش‌ده آوددیس ت که 
یِکفتَهةٌ خود استاد ازقند مصری بسی شیرین‌تر است . بوستان منظوهه‌یی است 
از نوع مثنوی » دد حدود پنجهزاد بیت و در بحر متقادب ۰ مشتمل بر بیان 
فضایل اخلاقی و اصول سیاست و تدبیر ملکت و شالوده های تحکیم و حفظ 
خانه وخانواده که باصفای‌صوفیانه ومعرفت عادفانه آمیخته و از دیا و سالوس 
ورذیلت ها اعراض‌کلی داشته . حتی ا گر مدحتی گفته ۰ بیان حقیقت یااعلام 


فضیلئی بوده است جنانکه خود فرماید : 

مرا طبع این نوع . خواهان‌نبود سر مدحت پادشاهمان نبود 
ولی نطم کردم بناء فلان مگر با گویند صاحبدلان 
که‌سعدی که گوی بلاغت دبود در ایام « پوبکر بن سعد » بود 
سزد , گر به دورش بنازم چنان که «سید» . به دودان نوشین دوان 


بوستان . شاهکادیست که شاعر شیراز به سال ششصد و پنجاه و پنج 
به اتايك زمان» ابو بکر بن سعد اهدا کرده است ؛ اما در وافع هدیةٌ شیخ به 
جهان انسانیت تقدیم شده و به همین دلیل هماده برقرار و حاودانه است و 
اگر در ادبیات ملل جهان شوری شود , آين نکته مسام میگردد که : 
ادبای گیتی هیچکدام آثری با جامعیت بوستان تا کنون به نوع بشر عرضه 
نداشته| ند ۱ 

بوستان آمیزه‌یی است اذعر فان وحکمت واخلاق و دستورهای‌زند گانی 
با عباداتی بس شیوا ودسا . نظمی است به محکمی ضابطه های علمی و 
حموقی وبه دوانی تر و روشنی گفتگوهای روز مره مردم .ااحق آفربدن 
سخنی اذ این دست اعجازی است که با تأییدات سبحانی و فیوض 
دبانی مهین استناد شیراز دا میس شده است و بپس . 


ده مقدمه 
هدف بوستان ۰ تر بیت روان و تصفیةً فوای نقس وتقویت خیال و پرودش شور 
وعشق وداهنمایی همه انواع عواطف و نیروهایی است‌که باید درداه سعادت » 
دستگیر افراد بشر باشد ۰ برای آنکه سقراطواد 0 شنو نده دا به خود متکی 
سازد وبه استفاده ازذخایر ذهنی, وادارد وقددت کشف حقایق به اواءطا کند» 


مپاحث حکمی‌دا عادی جلوه گر میسازد وباطر ح حکایتی آغاز سحن می کند ۱ 


تنو ع عکایات در بوستان : 

حکایات بوستان . جنانکه شکوفه های باغ و بستان دا ماند » متنوع 
وگو نا گون‌است. گاهی مبین يك حادثهٌ عادی ذند گانی‌است ؛ فی‌المثل شویی 
باهمسر خود گفتگویی دادد » یاذنی ازشوی خویش پرسش میکند یایدد و 
دختری باهم درددل دادند. بیشتر قصه‌ها ازاین دست است . شیخ اجل گویی 
دراین نوع حکایت پرداذیها به‌«جخوف» ونظایر آن دری قصه سرایی داده 
است که از دقایم ذندگانی مردم عادی عبر تها گیر ند ونکته‌ها بپذیر ند . 

بمطی از قضمن با حوادت تازیعی پنوستگی.دازه و :مبحته ها درمعیط 
در بادهای باشکوه سلاطین یاددمحضر عدالت گسترخلفا, طرح دیزی میشود. 
امیر خثن به مردی عادف طاقی حریر میبخشد ومرد خدا به کسوت کهنة 
خودقناعت میکند و باادب و لطف بیان ازپذیرفتن تشر یف‌سلطانی‌پوزش‌میطلبد. 
عمر بن عبدالعزیز. مردم کشور دادجاد قحط سالی می‌بیند و نگین پر بهای 
انگفثری خویش دا دد داء آسایش ملت ازدست میدهد . « ملك صالح» عقيدة 
درویشان دا دربارء خود از زبان خود ایشان می‌شنود و حاجتشان برمی‌آورد 
واز آن‌مردان «بظاهر‌مسکین» که ددپیشگاه خداوند ۰ آبروی وتمکنی دادند 
موز ام ترا ورتها پاک کی شذاره یه فیوه مار درز و وه 
تمصیرش بگزدد . 

«جمشید» یکی‌از نازنینان در گذشتةٌ خود دابا کفن ابریشمین به خاله 
میسپادد و پس‌از چندی لاش اودا طعمةٌ کرمها می‌بیند » با خود می‌اندیشد » 
عاقبت همان ابریشم که از کرم گرفته بودیم » خود بهر؛ کرم شد . 


تمه ازده 

پسر « عضدالدوله» به پیمادی سخت دچارمیشود . عضد . ازیاب تبر ع 
به‌قصد شفای فرزند» همهٌ‌بندیان, حتی مرغان راآزادی می بخشد» حزبلیلی که 
شا شاه ات ی با بل مه دی بو سارت ور وش 
سخن گویی وخوشآوایی‌اومیداند. بهرحال, سمدی درمیان کاخ کوخ, نها لهای 
نصیحت نشانده ازهر نهال میوه عبرت گرفته و بیگمان آنکس که اندرزهای 
سعدی بکاد. بندد و نصایحش بجای آرد. سعید ونيك‌بخت خواهد زیست... 

زمانی» طرح داستان برای بیان گفتة یکی اذ عرفا است که تجربیات 
ناشی از سیر وسلوكخوددا دراختیاد سر گشتگان وادی عشق میگذارد؛ذوالنون 
مصری ازشهر خود میگریزد, تا در آن مرز وبوم گناهکادی زیست نکندو خدا 
برمردم ببخشاید وبادان فرودیزد. یاهمعروف کرخی» برای پرستادی بیمادی 
شبها نمی‌خسبد وخود به تفقد درویش نالان قیام میکند» اما به محض این-که 
شبی از خستگی او دا خواب در میربایسد , بیماد ژاژخای » شکوه‌وفریاد 
سرمیدهد وهرچه‌از زبانش ید وناسزا برمیآید بر«معروف» نثادمیکند, تاجایی 
که افراد خانواده از معروف فرو گذادی بیماد دا میخواهند لکن «معروف» 
شکایت پیماد دا ناشی از مسامحه و سستی وتقصیر خود در خدمت میداند و به 
در گاء حق ,عذرها میخو اهد. 

برسردبایزیدیسطامی» خاکستر میریزند,وی باآن خاکسترسر و دوی 
خود دا نوازش میدهد. تا مکر دست نواذشکر جهان آفرین, درجهان دیگر 
روی اودا از آتش دوزخ درامان دارد. 

«شبلی» داضی نمیشودکه مودی ددانبان گندم. سر گشته وحیران بماند 
و شب آذاندیشهآنکه آن مود بی‌سر وسامان است بررخود خواب حراممیسازد. 

مردمزمانه که‌از خستها ددون همتیها به سوه آمدها ند » گاهی علوهمت و 
غایت بخشند گی وفتوت دا در شخمیت‌هایی که آفرید؛ تخیل آرزو پرود ند 


گهگاه جستجو میکنند. دراواخر قرن سوم واوایل قرن جهارم هجری د«ابن 
عبد دیه» در کتاب عقدالفرید, مقاله‌یی دا به «اخبار اجواد» اختصاص داده و 


ضمن آن خبرها» داستانهایی ازسخا وحود ه حاتم طائی » آودده است. شاعر 
شیراز هم باب احسان دا به ذکر چند قصه از داد مرد « قبیلاً طی » زینت 


داده است . 


دو آزده مقدمه 

قسمتی از حکایات بوستان» مانند قصه‌های بسیاری از کتب دیگرمر بوط 
به جانودان است ؛ گر به‌یی که در خانهةٌ پیرزنی بسر میبرد و دوزها گرسنگی 
تحمل میکند تاموشی حند فراجنگگ آدد؛ از ضیافت امیر با خبر میشود و به 
قسد آنکه شکم از خوردنیهای لذیذ پر کند. به میهمان سرای امیرمیرود؛ اما 
غلامان ساطان کربه مسکین دا نشانةٌ تیر میکنند , و پیش اذ آشنکه ینجةٌ 
خویش به‌طعمه بیالاید ازخانه‌اش بیرون میرانند. پیچاده حبوان ددآن حال 
که‌خون ازعروقس حاریست وهردم جان خود دا ددخطرمی‌بیند بازبان پند و 
عبرت. طمعکاران دا نصیحت میکند که قناعت به دوشاب خویش نیکوتر است 
وآنکه در پی عسل دود «زخم نیش» کیفی اوست . 

یا «زغن» پیش کر کس به تیز ببنی خود میبالد و در هامونی بس فراخ؛ 
از وجود دانه‌یی گندم خبرمیدهد. آذمایش دا کر کس و زغن از فضای بلند؛ 
سی دنیب مي‌نهنه دیرسر داناً گندم فرود میآینده اماهمچنانکه دوش‌دنیاست, 
دانه درون دام جای دارد وبند دام گلوی آنان راکه برق طمع چشمشان را 
جنین تيز بین, اما خطا نگر کرده در هم میکشاند و زندگانی آنان دا به 
فستخ حل ستاو 

پاری: موضوعاتاخلاقی واجشماعی بوستان دد ده باب با نظامی‌سنجیده. 
طبقه بندی شده است. 

باب اول ؛ از عدالت که سیرت اصیل زبردستان وصاحبان ولایت است 
گفتگو میکند وتدبیر مملکت و رزانت دای شاهان دا باز مینماید و تکیه‌گاه 
همه پیکرء آن بر نگاهدادی خاق وپاسدادی فرمان خالق است. 

پاب دوم. به احسان که عالی ترین و کاملترین جلوه انسانیت است. 
اختصاص یافته و ثبخ باز نموده است که چکونه میتوان سیاست دا بر احسان 
مکی ساخت و نشان میدهد که فریب‌کاری و دیا ورزی که «ماکیاول در کتاب 
امیر» به‌آن توصیه نء‌وده بکلی فاقد ارزش است. 

باب سوم به عشق وشود ومستی اختصاص یافته و اسئاد غزل, سعدی که 


خودسر همست بادة شوقومحبت‌است, خواسته دانهٌعشقدا درجهانا نسانیت بیفشاندو 


تب 


سیر ده 


مقدمه 


کار آموزان سخن خود دا , از عشق خلق به عشق خالق دساند . 

پاب‌های چهارم وپنجم وششم » به ترتیب» به تواضع وتسلیم و قناعت 
که رکن دکین عرفان عملی است , مخصوص شده و باب هفتم در پاده تر بیت» 
که اساسی انسان پرودی است گفتگو کرده است . در نصیحةالملوك غزالی نیز 
خلال دویاب بحث ددبادءٌ خرد وبیان حکمت های حکیمان است و باب هفتم 
گلستانهم عنوان «ثر بپت» دادد. نثیجهٌ تر ببت ددست , حق‌شناسی دشناختن 
قدرعافیت ودد گذشتن ازخطاها ودر فرجام کاد ۰ پیوستن به مبداً هستی است 
« قالالبی: اول‌العلم ممرفةالجبارو آخرالعلم تفویش الامرالیه» . استاد اجل 
سعدی شیر ازهم باب هشتم بوستان دا به‌شکر برعافیت پرداخته وددباب نوم 
دست به پوزش‌به در گاه حق برافر اشته ودد دهمین باب که خاتمت کتاب‌است؛ 
همه هستی خود دا یکسر از خداشناخته وبه حق » توفیق خدمت را تنها از 
منت واحسان الهی دانسته است . 

اينك که به سیاق بوستان آشنا شدیم » بهر آنست اندکی درباده 
حکایت پردازی که خود نوعی اذادبیات است » گفنگو دادیم و بنگریم درأین 
شیوه و شیوه های دیگرسخن که جابجای » ددبوستان خودنمایی میکند ۰ شیخ 
اجل به چه‌کسانی تاش جسته و حگو نه 7 را اذحد تقلید گذدانیده و در 
کسوتی هرچه زیباتر بصورت ابداعی شگرف دد آورده است. پس‌اذ آن دراین 
نکته تأمل کنیم که استاد سراینه گ-ان و سرود عاشّان , تجلیات عشق دا 
چگونه دریافته و نظر نکنه‌سنج وی بانظرات پیشینیان جه تفاوتهایی داشنه‌است 
واگر تخیلات عاشقانه او را دريك‌کفه ترانو بگذادیم وافکاد عرفانی‌حکیم 
سنایی وشیخ عطاد و نظامی دا دد کف دیگر بنهیم . کداميك فزونی خواهد 
نمود ۰۰5 درخاتمه از شرحها وترجمه‌هایی که تا کنون بربوستان نوشته شده 
است ۰ مختصری با ید گنتگو کرد ومقدمه دا بپایان آورد . 


قیر ول 


رگا مست مر واری 


بیگمان‌ازدیرذمانی هر کس که ددمحاودات عادی, شنو ند گانی داشته 
یانیوشند گانی دا آماده درك سخنان خویش میپن‌داشته است , از تجر بیات 
گذشته خود قمه‌ها می‌گفته که برخی حاکی از داقعیات ذندگانی بوده و 
بسی مخلوق تخیل مینموده است . امروزهم| کثر معمران وسفر آزمودگ-أن 
می‌نشینند و برای مستمعان خویش . داستان‌ها میساذند و حکایتهامیبر دازند. 

بدون شك برای کودکان امروذ زندگانی حیوانات مبهم وپیچیده‌است 
وهر کودکی دوست داد بداند خانهٌ گنجشگان کجاست ؛.. دوبهان و گر گان 
درصعراها چه‌میکنند . دید وبازدید آنها حکونه است ؟ 

حالت مردم ابتدایی دا از جهت عقلانی باید در ددٌ احوال کودکان 
جستج و کرد. بدویان‌اعم از کودك و جوان وپیر , بز ندگانی حیوانات با نظر 
اعجاب مینکر بستند ومیان افراد همنوع وبین آحاد آنها به دوابطی قائل 
بودند . شاید درذمانهای بسیاد دود , پادشاهی شیر برجانودان دیگر مورد 
قبول بوده‌است وشاید مکرو دستان دوباه وضف وتملق گر به وحمله وبی‌باکی 
گ رکه دا میشناخته‌اند . اءاهنگامی اینگونه حوادث و وقایم و داستانهای 
مبتنی بر آنها از مرحلهٌ محاوده قدم به مرحلهٌ ادبیات گذاشته است که ادبا 
خواسته اند , اوضاع ذمان ومحیط خوددا مودد انتقاد قراد دهند وجون‌اظهاد 
عمیدهر! آزاد نمی‌دیدند و نمیئوا نستند‌مستقیماً اشخاس و جماعات دا موضوع 
سخن سازند . معتقدات خود دا برزبان جانودان مينهادند و هر حیوانی دا 


-چهادده- 


مقدمه بانزده 

تا آنجا که تادیخ ادبیات جهان نشان میدهد ‏ «هزیود» 4 ددقرن‌نهم 
پیش‌اذ میلاد , دد یونان به اینکاد دست‌زد وداستان بلبل وبازاوهنوز درادب 
یونان‌بافیست. پس‌ازوی « استزی کود1007ع910 » دادرپرداختن داستان 
حیوانات میشناسیم» وددسدة ششم پیش‌ازمیلاد «ازوپ» قصه های بسیاری‌شفاهاً 
پرداخت وبرشنو ندگان خودالقاء کرد ویاد گاداو درادبیات جهان تااین‌زمان 
بافیست ونوع‌خاصی ازادب‌که امروزه فابل ۳816 وددلاتین «فابولا» نامیده 
میشود , از ابداعات اوست . میگویند : سقراط هنگامی که مقیم ذ ندان بود 
برای‌تفرج خاطر, داستانهای ازوپ دابه نظم‌در آورد که «دمتریوس‌فالر یوس» 
آن منطومه دا سی‌سال قبل‌از میلاد منتشر ساخت . درقرن اول پس‌از تولد 
مسیح فددیوس, ب‌تقلید ازوپ داستانهایی ابداع کرد ودرقرن چهادم بادبیوس 
قصه های ازوپ دامنظوم ساخت . چنانکه ددقرون وسطی سیصد وپنجاء وحهاد 
قصه درادییات بنام ازدپ معردف بود واين داستانها بنام ر باعیات هم به زبان 
لاتین در آمده.مادی‌دوفرانی(۳۲۵006 00 221]) ددقرن دوازدمم و عده 
زیادی در قرن شانزدهم اذادوپ پیروی‌کردند .۰ فابلهای ژانلافو نتن » شاعر 
فرانسه درقرن‌هفدهم دداین‌شیوه ازتجلیات نبوغ حهانادب‌است که دردوازده 
کتاب‌تدوین‌شده وخوشیخنانه شاعر؛ نفزسرای معاصر «با نو ثیره سعیدی» 
چند قسه ازفابلهای لافونتن دا دد کسوت پادسی برشته نظم کشیده است و نیز 
«جلال‌الدو له ابرج میر زاو شاعره‌نامداد اراك « بر و ین‌اعتصامی» 
قطماتی ازآن دا منظوم ساخته‌اند . 

دد ادوپا هنوذ فابل نویسی بر‌جستگانی دادد . چنانکه فرانس نوهن 
(۳۲۵۳06 ۷0[3۵06() به داستانهای خود ددهزارو نوصد وبيست‌ديك» حنبة 
کودکانه داده و گنوم‌دوهامل (16صه]؟ 06 مصده‌هرع) ) درهزادونهسد و 
سی وشش» جنبه اخلاقی دا بر‌جنبه داستانی دجحان‌نهاده است. در انکلستان 
م8 و جمعصطمل و جوم دد آلمان مصتفوما و 016۱و 
دراسپانیا 2تاتصوه [ توزد[ 8 ودددایتالیا , ۳12170041 ودد 
دوسیه ع[000011100 ع130. "[ومخهوصاً 16101 ازفا بولیست‌های‌بنامند 


(۰ 


شا نز ده مقدمه 

و دویژه داستا نمای0۲[ع۳ 15 بافا بلهایلفو نقن بر آیر ی وشاید رقا بت‌میکند. در 
ادبیات خاورزمین ۰ نحست‌بااینگونه ادب در کتاب «بیدپا» بازبان سا نسکریت 
بر میخودیم وبرخی بنداشته| ند که بیدیای؛ نام‌خاص است ۰ درصور تیکه حنین 
نیست و دیشهٌ این کلمه « دیداپائتی » به معنی دانشمنداست . ددقرن جهادم 
میلادی کتاب بیدپای مختصرشده وبنام «هیئو پو ندسا» درهندوستان دواج‌داشته 
ودرهمین قرن باهمین اسلوب پنچاناترا (پنج کتاب) یاپنج‌باب بزبان پهلوی 
ذوشته شده و ترحمه‌ای دوده است از متن سانسکریت ئ نو بسنده من اصلی ۰ 
بر‌همنی به نام «ویشنوسادما» است , ددقرن دوم هجری ۰ ابن مقفم کتاب‌دا 
ازپهلوی به عربی ترجمه کرد ونويسندة آنرا به نام « بیدپا » شناساند و هم 
کتاب اوست که بنام کلیله‌ودمنه درزمان بهرامشاه غز نوی بدست «ابوالممالی 
نصر ال منشی» بفادسی در آمده وددسد؛ هم هجری؛ مولاناحسی نکاشفی واعظ 
سبزواری آ نرا بگونه‌یی دیگر در آورد و دانوار سهیلی» نام نهاد . برشیوءٌ 
کلیله ودمنه بسی داستانها نظماً وا پرداخته‌اند و ددبسیاری از کتب ادبی 
ما صه‌های کلیله‌ودمنه منعکس است و گوبا لافونتن فرا وی 0 یز ده این کتاب 
بی‌نوجه نبوده باشد. 


أین بود تاد بحچه‌بی ازداستا نهای حانوران که بطو ز حلاصه مذ کودافتاد ۳ 
انر۱ع دیکر مو بابات 0 


حکایت پردازی» منحصر به‌پرداختن داستانهای جانودان‌نیسی و گونه- 
های دیگری اذ آنرا در کتابهای آسمانی اذقبیل تورات و انحیل وقر آن‌مجید 
ی‌بینیم ۰ هم درتنزیل عزیز وهم‌درادب عرب , قصه‌ها وحکمتها از لقمان‌حکیم 
می‌جوییم . آنگاه به تقلید از کتب مقدس , هر کس که درفتی ازفتون ادب 


‌ 


دستی داشته است , خلال دیزه کادیهای فنی خود . حکایات ولطایفی آورده 
واینگو نه حکایات در کتب تادیخی یاشبه تادیخی فراوان است . وذا کران که 
مردم را پند وموعغات میدادند » حکایاتی مختصر درخلال مواعظ خود درج 
میکردند. البته حکایات کوتاه . خود دوشی جدا ازقسه های‌طولانی دهم بسته 
دارد وداستانهای هزارویکش یاقصه های «متامات» از این جنس نیست . 


مقناهة ". هفده 


در دودان بنی‌اهیه وبنی عباعن. عده‌یی عّلا مجنون نما شدند و گفتادما 
وکردادهایی داشتند که بئوان ظرایف و لطایف درهمهٌ کتب ادب عربی وفادسی 
" ازخود افر بجای گذاشته وافات درزسة آنان بشماراست. صوفیان که دد هر 
کاد مینای عاتی پسئد براق خود ابدا ع کرده بودند. در شیوهٌ یناف بل کیت 
کلمات موجز و تمثیلات و حکایات پرداختند و مخصوصاً شرح حال مشایخ و 
بیان گفتادهای حکیم ان ایشانرا مطمح نظر قراد دادنه. چنانکه دسالة 
ابوالقاسم قشیری و کشف‌المحجوب هجویری و نودالعلوم ابوالحسن خرقانیو 
اسراد التوحید محمد بن‌منود وتذکرة الاولیای شیخ فریدالدین عطاد و کتاب 
مفصل و مشبم «حلية الاولیاء» ابونعیم اصفهانی ازاین نوع‌است. 

در قرن ششم» ابوالفرج» معروف به ابن الجوزی اذ این گونه کتاب 
فراوان دارد که کتاب الاز کیاء و کتاب حکایات الصالحین و کتاب فضائل- 
السودان از حملهٌ آنهاست. در خاتمت مقال, یادآودی این نکته لازم است که 
.سرایندء بوستان» هم ازجهت انتخاب نوع حکایات دهم ازحهت انتخاب‌طر یق» 
در بیان وقایع داستان بر دیگران بسی فضیلت دادد. از قصه‌بی کوتاه پندهایی 
فراوان و پرادج بدر میآورد و بريك شاخه. گلهای دنگارنگ بثمر‌میرساند. 
سعدی با طبقات مختلف اجتماع و با نوادمای گونا گون و دادندگات ذبانها 
و اندیشه‌ه‌ای متنوع . همنشین یا همسفر بوده است. بار گاه بر عظمت شاهان 
دا دیده ودد خانقاه داهب گوشه نشین هم رحل اقامت افکنده است., ای بساکه 
دد زیر قبای اطلس خرف درویشان بافته و "ِ خرقه صوفیان دیائی 


ی 


هزادان نیر نگ و سالوس و زرق و ناهوس دیده است و برخلاف مرتاضان هند 
یا داهبان مسیحیت که یکسره مردم دا به ترك دنیا و تن آسانی و سبك جانی 
دعوت می کنند شاعر گرا نعدد شیراز. با ندایی دسا به همه اهل صفا از هر 
هقف ی که باشکق آ وی کل دنه این 
طریفقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست 

با آنکه گوناگونی اندیشه‌ها و دنگها و ذبانها دد دیگران اعتقاد به اختلاف 
طبقاتی دا بر می‌انکیزده درچشم جهان بین و طبع انسان پسند سعدی؛احساس 
نوع دوستی و انسان خواهی پوجود آودده است و جهان دا دد حکم يك پیکر 
دیده و گفته است: 


بنی آدم اعضای يك پیکر ند که در آفر ینش ز يك گوهر ند 


بحق باید گفت : همچنانکه سعدی پاتصنیف گلستان ددش فادسی‌مبدع 
دوشی تازه شده وادپ منود پادسی دا بلند آواذه ساخت و نویسندگان قرون 
بعدی دا به تقلید وپیروی گلستان واداشت , سخنود شیراز بانظم بوستان » 
شیوه‌یی نوین‌ددشر پادسی ابداع کرده است که استادان داستانس‌ای پس‌از 
او پیروی مثوی‌بوستان راما ی افتخار خودشناخته‌وقصه‌های!خلاقی به سبك بوستان 
پرداخته‌اند . دد ذمان حاضر , دوتن شاعر گرانمایه دد داستان پردازی از 
پروردگان مکتب سعدی اند که پاحفظ اسلوب سخن استاد. مقتضیات‌اجتماعی 
ذمان‌را مرعی میدادند وجه بسیارحکایات متظوم بدیم میسرایند دجهت‌ارشاد 
جوامع وافراد , به کنجينة پايندء ادب پادسی میسپادند . 

خلال گنتگو ددباد؛ فابلهای لافو نتن ازشاعرة نز گفتاد که‌داستانهای 
لافو نتن دا نظماً ونثراً ترجمه‌کرده است ؛سخن‌بمیان آمد. 

سرایند؛ داستان پرداز دیکی که ددانتخاب موضوع , ابتکاد وابداعی 
وافی‌دادد ۰ شاعر گرا نقدد «اپر اهیم صها» است داينك ازجهت آنکه 
خوانند گان پدانند که بوستان شیخ . جکونه همچون مهروماه . همواده 
دوشنگر سپهر ادبیات ماست و چکونه ثاعران امروز , از خرمن لطف سخن 
و دقت طبع استاد خوشه چبنی میکنند » از حريك از آن دوشاعر که نامشان 
مذکود افتاد » قطعه‌یی هموزن وهمشیوه بوستان , دراینجا نقل میشود : 


ار : تبره سعدی 


جسته کی لین 
بتی بود , در خانهةٌ بت پرست که بودش گرامیتر ازهرچه هست 
ودا همچو یزدان پرستنده بود دل وجان به مهر وی آکنده بود 
پسی زد ناب و در شامعواد که میکرد برپای آن بت نثاد 
بسی‌خون‌حیو ان که‌دد پاشد یخت بسی‌در و مرجان ببالاش دیخحت 


دلی عاقبت . آن بت سنگدل نشد ذانهمه لطف واحسان خجل 


نه روزی دسان‌بود دنه کادساز نه واقف ز سر و نه آگه ز داز 


ح 
از این بت نشد بهر؛ بت پرست 
نههگنجی نهان .. در دل خاله یافت 
بشه طاقت آخر ‏ کف مرد دا 
بخشم آمد د پیکر بت شکست 
چو شد پیکر بت به ضربی دو نیم 
بدو گنت » ای یر بدسرشت 
مرا درهم و سیم و دیناد و زد 
مرا آنچه بد گوسفند و زمه 
ز جان هرچه کردم پرستند گیت 
چوکین دیدی و طمن ددشنام من 


ز محراب دل پای بیر ون گذاد 


نوزده 


پشپزی به دنیا در .از هرجه هست 
نه نوری ددون دل یاك یافت 
به شمشیر زد دست پرودد دا 
غمین شد دل مردم بت پرست 
فرو دیخت خروادها زد و سیم 
چه شوخی که زیبا ندانی ز زشت؟ 
همه صرف دراه تو شه سر بسس 
بقربان پای تو کردم همه 
ندیدم کریمی و بخشند گیت 
فشاندی زد و سیم بر کام من 
خدایی جنینم نیاید بکاد 


بنه دوی اخلاص بر ددگهی 
که داند ده و دسم شاهنشهی 


از : ابر اهيم صهبا 


داستانساز بدیعه پرداژ 


خوراك زدین 


شنیدم سکندر جو پیروز شد 
زیونان بهرسوی» لشکر کشید 
شبی بود مهمان مردی کریم 
برایش فکندند خوانی بزرگه 
بهمراه جممی ذنام آودان 
نهادند . شایسته همرهان 
که مطیو ع‌وشیررین چوحلواستی 
ولی پیش صرداد کشود گشاء 
سک ی ره وه فان 


ذ فهرش جهانی سیه روز شد 
بسی ملك گیتی بخون دد کشید 
که ددپیش اوداشت » جابیءظيم 
برازند؛ میهمانی بزرگه 
نشست آن سپهداد برطرف خوان 
خوداکی که معمول بود آن‌زمان 
بخادی ۰ ازآن گرم برخاستی 
بسی جیده شد لّمه های لا 


زبان دا به خشم وتعررض کشاد؛ 


: متقدمه 
که این لتمه بشکست دندان من ز‌ آمیب آن» دنجه شد جان ض 
شنيدم که صاحیدلی نکته دان جنین گفت . در گوش صاحبقران. 
غذای تو گر نیست از سیم و زد نه از لىل ومرجان و در د گهی. 
دگر اینهمه حرص بسیادجیست؟ بهر کشوری جنگ‌و کشتارچیست؟ 
حو آذاده مردم . به‌نانی بساز به آذاد گی با جهانی بناز 


مشقت نیرزد جهان داشتن 
آرفتن به شمشیر و بگذاشتن 


تری وم 


کیخ ل دیمان کی ده ات 


جع 


در کتاب بوستان» ما به اسم جنه تن از عرفاء از قبیل بايزید بسطامی 
و شبلی و جنید بقدادی ومعروف کرخی وحاتم اصم و ذوالثون مصری و داود 
طائی و شقءق بلخی بر میخودیم که هر يك از آنان به اختصاد در تعلیق بر 
بوستان معرفی شده است . علاده بر اینان؛ شیخ سعدی» شهابالدین ابوحفص 
عمربن محمد سهروردی شاعر و عارف شیراز دا مرشد خود خوانده است و دد 
کتاب گلستان که , پس از بوستان نوشته شده» شیخ نم اجل از ححةالاسلام غزالی 
و «داين الجوزی» نام برده و ضمن اشماد بوستان » بیتی از حکیم ابوالقفاسم 
فردوسی و بیتی دیگر از حکیم عنصری دا تضمین کرده است. بیگمان سمدی 
شیراز که در هر وادی, چندی دحل اقامت افکنده و دیاد عرب و کشود مصر 
و دولتهای مغرب دا دیده وشاید به هندوستان و کاشش هم سفر کرده باشد» به 
شعر عرب وترك بی‌توجه نبوده‌است»مخسوصاً احمد بن طیب مئنبی‌وابوعثمان 
بحزبن عمرو حاسحظ , مورد نظر او بوده‌اند. حال باید دید که آثاد هر يك 
از بزر گان حگونه در کتاب بوستان منعکس شده است. 

۱- جاحظ, صاحب کتابهای «الحیوان» ودالتاج»ودالمحاسن والاضداد» 
ودالبخلاء» ددیگر کب در پاب‌بلاغت وفصاحت, شیوه‌یی ویژه داشته واذتر کیب 
سیکهای ادیی تازی وفادسی دوشی خاص خود بوجود آورده بود. داستانهای 
مربوط به پادشاهان قدیم ایران , بیشتر از داء کتابهای جاحظ دد ادبیات 
فادسی وارد شده و در این باب کتاب التاج ادشاید از دیگر کنا بهایش مور تر 
افتاده است. تفنن دد سخن و آمیختن هزل وجد از شاهکادهای جاحظ است. 
استاد اجل. سعدی نیز چنین دوشی دا ددنثر ونم فادسی ابدا ع کرده‌وظراوت 

پیست و باکت 


بست ودو معدمه 
وظرافت هایی برآن افزوده است. دداثنای]آ نکه مباحث اخلاقی مهمرا مطرح 
میکند , از باب مطایبه. حکایت یافکاهتی پیش میآودد. تا شنو نده داتفرجی 
حاصل آید , آنگاه که سخن ددطیبت وهزل میرود , جای به جای نکاتدی 
جدی و اخلاقی بکاد می‌بندد. از این دوی شیخ احل ازجهت اسلوب سخن ۰ 
احتمالا وازجهت تنل فصص و گفته های شاهنشاهان ایران یقیناً به «جاحظ » 
اقتدا کرده است . 

۲- ابوعلی ا<هدین»جمد معر وف‌به «ابن‌مسکویه» مصنف کتاب‌طهادی 
الاعراق وتهذیب‌الاخلاق مستقیم‌دغیرمستقيم ددهمةً تثر نویسان وشاعران اخلاقی 
موّثر بوده است . 

شیخ اجل در باب هفتم بوستان که دربادهٌ «عالم تر بیت > گنتگو دارد 
آنگاه که سخن‌دابه پرورش کودکان وحوانان میکشاند. مطلب «این‌مسکویه» 
را که ددهمین موضوع بنحو علمی وجدی که در کتاب طهارت الاعراق آمد. 
است » منود تظر دارد . 

۳ - فرن پنجم هحری » زمان حلوهٌ نوع خاصی از ادب به نام 
سیرالملوك و نصیحةالملوك و کتبی اذایین دست ددنشی فادسی وعربی است و 
ميدانیم که متن پهلوی کتاب خدای‌نامه در دسترس ادبای فرن دوم و سوم 
هجر ی بو ده‌ودست‌بدست‌می گشته‌وهمان کتاب‌خدای‌نامه, شالودمیی برای‌شاهنامف 
نویسی شده وبقراری که حکیم ابوالقاسم فردوسی‌در سر آغاز داستان منیژه و 
پیژن متذ کی است همسر مهر بان و ادب دان او قصه هادا از متون پهلوی 
براستاد میخواند واستاد آن داستا نهادا برشنهً نظم می کشیده است . 

ازجانب دیگر قسمتی از مطالب خداینامه دد کتایهایی نظیر « التاج » 
وارد گردیده است. درخلال قصه های شامنامه اذذبان پادشامان و موبدان و 
دستودان؛ اندرذهایی دربارء کشود کشابی و کشودداری بچشم میخودد . اما 
کتابی مستقل دراینگه نه موضوعات . تافرن پنجم هجری دددست نیست و سده 
پنجم زمان ظهود ابنگونه کتابهاست . 

الف - سیاست‌نامه یاسیرالملوك به فادسی منسوب به‌خواجه‌نظامالملك. 

ب - سراج‌الملوك به عربی تأألیف ابوبکر محمد بن‌الولید معروف به 
«اين ابید ندقه»‌متولد جهارصدوینجاه‌هجری ومتوفی ددپانصده بیست هجری که 
به امپر الجیش مأمون‌بن‌بطائحی تقدیم داشته وخلال شصت‌وچهاد باب ددبارء 
همه موضوعات مرتبط باسیاست دینی آنروز دد این کستاب گفتکو کرده 
است واین کتاب پرارج دراسکندریه وبلاد مفرب شهرتی داشته و ظن قوی 


بر آنست که استاد شیراز » این کتاب دا دیده باشد . 

ج ددهمین سده , دوتن از قتها به جثبةٌ فقهی احکام واوامی‌سلطان 
توجه کرده‌اند و کتابهائی به نام احکام السلطانیه نوشته‌اند ؛ یکی‌از آنان 
افشی‌الفَضاة ابوالحسن علی‌بن محمدین حبیب الیصری البفدادی معمروف به 
«ماوددی» متوفی بسال حهارصد وپنجاه است که کتاب او الاحکام‌السلطانیه و 
والولایات‌الدینیه نام دارد ومسائل‌دا برمبنای فقه شافعی مورد بحث قرارداده 
است. دیگر ابی‌العلی‌محمدبن‌الحسین‌الفراء حنبلی است که کثاب وی به نام 
الاحکام| لسلطانیه موسوم ومبنای بحث آن فقه حنباسی است . ( متولد سال 
سیصد وهشتاد ومتوفی بسال حهارصد وپنجاه وهشت هجری ) . 

د - نصیحت‌الملوك : کثابی است‌اذمصنفات حجتالاسلام ابوحامدمحمدبن 
محمد غرالی طوسی که درآن حنبهٌ دینی باجثيةً اخلافی وسیاسی آمیخته‌است 
وپس‌از بیان ده‌اصل دین وده فرع و تمثیلات ده گانه ددبادة دنیا ۰ غزالی دد 
موضوع واردشده ومطالب واندرزهائی را که درسیاست کشود وتدبیر منزل بکار 
آید . خلال هفت‌باب بیان کرده‌است . این کتاب‌دا مجدالدین| بوا لحسن‌علی‌بن 
مبادكبن موهوب عموی ابن‌مستوفی به نام«التبر المسبوك فی‌النصيحة الملوك» 
تعریب کر ده و بیکی‌از اتابکان موصل , شاید به نام آلب قتلق تقدیم داشته‌است. 
تأثیر نصیحت‌الملوك غزالی‌دد گلستان وبوستان‌سمدی همچون تأثیر دوان‌دد بدن 
است که درهمةٌنقاط سادی است ولی‌جایی مخصوص بخودندادد» معهذا برخی 
ازه‌طالب آن گویی ددبوستان منظوم شده است . 

گذشته‌از آ نکه باب‌هفتم بوستان و گلستان‌چیزی شبیه‌وه مشمون به‌بابهای 
پنجم وششم نصیحت| لملو است وعلاوه بر آنکه شاید تخصیص یافتنقسمتی از گلستان 
وبوستان به‌بیان‌حال ز نان, ناشیازا ندیشه‌های مندرج‌در پاب‌هفتم آن کتاب باشد, 
چند نمو نه‌ازمضامین نصیحت | لملو 2 که‌در بوستان. صورت نظم بخود گر فته است »در 
اینجا مذ کود می‌افتد . 

«هر پادشاهی که ازدعیت برجودحیزیستاند و به‌خزینه‌بنهد. همچنان‌بود 
که کسی بنیاندیواد بکند ؛تر وهنوذخشك ناشده.سردیوادبر نهدنه‌سر ما ندو نه پن.» 

« بهتر ین‌جهدی , ملك‌دا آ نست که‌به‌تن حرب‌نکند؛ تا کارش‌بر آید که بسیاد 
جانها بجان‌وی بازبسته است‌وصلاح‌دعیت اندد ذندگانی وی است , پس چنان 


بیست وچهاد تون 
باید که‌پادشاه برتن ستم نکند .» 

« ۱ گردشمنان منهزم شوند, گناهشان عفو کند وبکشتن ایشان نشتاید . 
زیراکه ذنده دا توان کشت. آما کشته دا زنده نتوان‌ کرد .» 

در کتاب نمیحت‌الملوك , چاپ تهعران ک-+ استاذ هما.بی تصحیح 
فرموده‌اند » قصهٌ فقبهی اذنژاد سیاء منددح‌است که دده‌جلس‌مآمون؛ ذیردست 
تا وو تست وت کف میا سا قل از ارم وک درا رو 
مأمون وعلمای حاضر محض وی‌سل‌میدادد. تظیراین قسهراشیخ اجل‌در بوستات 
بامطلعی چنین آغاز کرده‌است . 

فقیهی کهن جامهٌ تنگدست درایوان‌فاضی به‌صف‌دد نشفست 
البته واقمه باداستان فقیه‌مذ کور در کتاب نصبحتالملوك از نظرجزگیات 
فرق دارد وشیخ‌اجل بااشاده‌یی باذمی‌نماید که فقیه پیروذمندکسی جز خود او 
نبوده است . ۱ 

۷ - حجةالاسلام غزالی مصنف احیاء عاوم الدین و کیمیای سعادت در 
طرذفکر همةٌ علمای اخلاق » اثری نافذ داشته‌است . این دو کتاب چنانکه * 
ميدانیم همه مسائل عرفانی‌دا مورد بحث قرارداده ومجموعه‌ای» ازمهلکات ۰ 
منحیات دا برمبنای احادیث نبوی فراهم اودده ويکايك ازسجایای اخلاقی‌دا 
دقیقأً بیان‌کردهاست . مسلماً شیخ اجل‌که بسیاری از سخنانش‌دا به‌گفتاد و 
کرداد پینمیر متکی‌ساخته به کتابهای غزالی تظر داشته است . 

۵ - قتیبه دینودی که کتاب «آدابالحرب» یکیاز کتب پرارزش‌اوست 
این کتاب دا مبتنی برمتن پهلوی آیین‌نامسه نگاشته وشیخ‌اجل ددباب اول 
بوستان مطالب آنرا به ایجاز نقل کرده است . 

۶ - ابوالفرج عبدالر‌حمن‌بن علی‌بن‌الجوزی واعظ ومذ کر مشهود و 
صاحب تا لیفات عدیده,درهريك از نویسند گان بعدازخود , ذی‌اثر بوده‌است و 
مخصوصاًچون شیخ‌ازسبط ابن الجوزی یعنی‌شمسالدین یوسف بن‌قز اوغلی کسب : 
ارشاد میکرده , در کتب ابن‌الجوزی‌بزدگ . مطالعاتی داشته است . 

۷- شیخ‌شهاب‌الدین سهروردیابوحفس عمربن محمد متوفی‌بین سالهای 


مقدمه بیست بنج 


ششصدو بیست‌وسه و شتصدو سی‌وننه‌صا حب کتا بهای«عوادفالمعارف» وه جذبالعلوب 
الیآمو اصلةا لمحبو » وداعلامالهدی بعقیدة‌اهل التَفُی» ودرشفالاصاگحالایمانیه» 
و« کشفالفضائح | لیو نا نیه»مر شدوعمسفر نعدی شیر از است‌وشیخ اجل آذاودد بوستان 
دوانددز یاد کر ده است . 
# شاعر بزر گه عرب احمدبن‌طیب تنبی که بسیاری ازابیات وی‌درزبان 
نازی درحکمثل‌ساگرشده است » مضامین‌اشماد اودا در بوستان می‌بينيم . بعلاوه 
مضمون حند بیت‌اذ ابوالعلا. احمدین سلیمان معری ودیگرشرای عر بیذبان » 
درخلال ابیات بوستان بچشم میخوردکه درتعلیقات به هريك ازآنها اشادت 
دفته است . 
4 حکیما بو لقاسم فردوسی 9 بزد گثر ین حماسه‌سر ای زبان فادسی‌و 
ایجاد کنندء شاهکاد جهانی شاهنامه . 
سعدی علیه الرحمة . گسذشته از آنشسکه به اقتفای وی وذن 
بحر متقادب مثمن متقصود یا محذوف برای کتاب خویش انتخاب فرموده 
وجای بجای به شيوة مر ضیه ویزبان به اندرز گشوده است ؛ درباب تسلیم و 
دضا در متام آن است که بفتَةٌ خود درذمینةً شعردذمی چالشی پیش گیرد وبا 
فرردوسی دداین‌میدان‌دستوپنجه‌یی نرم‌کند ! اماجنانکه‌دد تعلیق یاد آورشده‌ايم 
آن‌دیوه شمر برحکیم طوی‌ختم است‌و بس. شمن داستان شبلی که مودسر گشته 
دابجای خودبازمیگرداند. این بیت اذشاهنامه تضمین‌شده است : 
جه خوش گفت فردوسی پا کزاد که دحمت بر آن تربت پاك باد 
میاذاد مودی که دانه کش‌است که‌حان‌دارد وحان‌شیرین‌خوشت 
۰ حکیما بوالقاسم حسن بن‌احمد عنصری ۰ متوفی‌به‌سال حهادصدو 
سیو يك یاچهار صدوسی‌ودو هجری امیرالشرای درباد غز نوی وصاحب قصائد 
حکمی و نغزومدایح پرمغز که‌جند مثنوی بهاو نسبت میدهند وشیخاجل‌در بوستان 
يك بیتاذعنصری تضمین کرده و به‌احتمال قوی آن‌بیت اذمثنویات‌اوست وبیت 
منظور این است : 
چو از داستی بگذدی خم بود چه مردی بود کز ذنی کم بود 
جای‌هیچ شبهه نیست که شاعر پرمایهٌ شیر از. دیوانهای شعر بیشتر اسلاف‌دا 


از نظر تیز بین خود گذدانیده باديدة نقد ۰ به يکايك ابیات ومنفلوماتآنان 
نگریسته است . 
با شاه موی اهب ری آفرین شا روز 
پلخیو کلیله‌ودمنةٌ منظوم دودکی ده‌ثذویات ناصر خسروقبادیانی صراغ ندادیم. 
هر يك از آنهادا شیوء‌خاصی است که همهدا ازبوستان شیخ‌جدامیسازد ومیچکدام 
ویس ای یا کل اف متا بسن 


۳ و 
تخل دیمان کال ده اسب 


سومیسن باب بوستان ؛ درعهق و مستی وشود .است . دراین باب » شاعر غزلسرای 
شیراز, دادسخن داده دالحق‌ازعهد؛ ومف‌جگونگی عشق وحالات عاشق ۰ نیکو بر آمده 
است. داستانهای این‌باب قسه‌های الهی نامه شیخ‌ف_ریدالدین محمد عطاد دا بیاد میآورد 
و افکاد حکیم سثاگی غزنوی درخلال ابیات این باب پیداست . بدون شك همه شرای 
فزلگوی ما ء دل به عشق سپرده اند ودد آتش آن سوخته‌اند . ناذها تحمل کرده‌اند و 
نیازها آورده‌اند . .شعرای عادف وصوفی مشرب ماازعشق جازی برای ایجاد عشق حقیقی 
زمینه ها ساخته‌اند و جهت تفهیم مطالب و اندیشه های باديك خود قصه ها وتمثئیلاتی 
پرداخته اند . 

پیش‌از شیخ‌اجل . دوسراینده دا میشناسیم که مثذویهای عشقی آنان, دراوج کمال بوده 
وبه‌ادبیات ما دوئق وجلال افزوده است ؛ یکی‌از آنان مجدودبن آدم سنائی‌است که مثنوی 
حديقَةالحقَيقة وی نص‌العین شمر ای‌معاصر وخلفاوبود . 

دیگر شیخ فریدالدین محمد عطاد نیشابودی است که صد و چهارده منظوهه به او 
نسبت میدهند و منطق‌الطیر والهی‌نامه‌اش از جملاٌ گوهرهای ثمینی است که ددیای شود 
وشوق عادفانه , همیشه به پروددن آنها برخویشتن می‌بالد وموجهای وجد وحالش در 
دماغ هر خواننده‌یی اوج میگیرد. حکیم نظامی گنجوی دد طرح مسال؛ عشق . نقش 
دیگری زد و خلال داستانهای خسرو و شیرین و لیلی و مجنون صودتهای مختلف عشق 
وعاشتی دا نشان داده است . بدانگونه که دد گلشن تغزلات او ۰ هر گونه گل وشکوفه‌یی 


لیست و هشفت. 


بیست وهشت مقدمه 

ازعشق میئوان بدست‌آورد . اما بِکفنه شیخ‌اجل : «همه‌گویند. ولی کف سمدی دگراست» 
اشعار سنایی خشك وجامد مینماید والفاظی که در بیان دموذ عشق بکادمیبرد , آن انداذه نرم 
ودقینق نیست که برهمهٌ دلها نشیند و هر کس بتواند مطابق ذوق خود داه ودسم عاشقی از 
آن‌بر گزیند. منظومات فریدالدین‌عطاد . چنان خواننده‌دا دد وادی طرب وحیرت گم‌میکنه 
که بسا دست وپای پوینده , در گل عشق مجازی فرو دود ومانند انبوه مرغان که هواخواه 
سیمر غ بودند , از وصول به سرمئزل مطلوب بازماننه دمقدمه دا اذ نتیجه و وسیله را از 
غایت باذنشناسند . 

حکیم نظامی بافجود علو مقأمی که دراشعاد بزمی دارد و خداوند شعر پادسی شناحته 
شده است . نکات عرفانی دا فقط ددمنظومه های الهی ونبوی وی بای جستجو کرد و سوز 
و گداز عاشقی دا از مجموعه داستانهایش پاید بدست آودد ومیتوان ابیاتی جند از داستانی 
بر گز ید ودر شود و وجدوعشق از آن سرمشق گرفت . اماسخن بوستان همچون خودسخنود ؛ 
دراوج کمال واذ هرجهت تام وتمام است ۰ گر داست بخواهیم عشق‌دا سمدی شیراز اذعالم 
عقل منزل ساخته . تاهمچنانکه پیرو سقراط از هرطبتّه که باشد » به حکمت دست مییا بد ۰ 
شا گرد سعدی نیز ددهرپایه که قرار گیرد ازعشق , ذوق خوددا سرشاد کند وجز عاشتی 
برای خود داهی نه‌پیند ... براستی استاد بزدگ سخن ۰ جنان درس محبت بر شاگردان 
خود بتمام و کمال الما کرده است که جزتکراد و تقلید کلمات‌برای پیروان .کادی نمانده 
است. پند گویی وحکایت پردازی وعاشق نوازی ومعشوق‌پرودی ودلداری ودلبری واحسان و 
دادگری ومناعتوقناعت وحدود ومرزانسائیت ؛ همه‌دا باید درخلال گلستان وبوستان وقصائد 
وغر لیات وسایر آثاد شیخ‌اجل پیدا کرد هیچ کنابی » اعمازمنثود ومنظوم » به‌جامعیت‌بوستان 
و گلستان پاحفظ ایچاز ودعایت نکات لفتلی ومعنوی در گنجينة ادبیات دنیا نمی‌توان یافت . 


قسمت جچپارم 
ری 2 روج درم ریت شم مرس 


چون بوستان شیخ . مدتهاددایران وتر کیه وهند. ازکتابهای ددسی بشماد می‌آمده 
است » به تر کی وفادسی بر آن شرحها نوشته اند . جنانکه سرودی (مصطفی‌بن‌شیان متوفی 
بسال نهسدوشمت دنه هجری قمری) وشمعی (متوفی حدودسال هزاد هجری قمری) وسودی 
(در گذشته درهزاد هجری قمری) و هوایی پرسوی (متوفی درهز‌ارو هفده هجری قمری) 
بوستان دا به‌تر کی شرح کرده‌انه ویکچند بهاد , صاحب « بهادعجم » شرح فادسی‌بر بوستان 
نگاشته و بیشتر در بارء نکات دستوری آن بسطی داده و آنرا بهادبوستان نام نهاده است . 

این شرح چندین‌باد به طبم دسیده وطبع چهارم آن‌ددشهر لکنهو انجام پذیرفته‌است. 
شرحی‌هم‌دیاضملی وقاددعلی به فادسی بر پوستان دارند.دوتن ازاستادان یزرگه ادب ایران ؛ 
یعنیذ کاءا لملك محمدعلی فروفی وعبدالعظیم‌قر یب گر گانی که‌دوانشات دراعلیءلیین بادضوان 
الهی قرین باد ۰ کتاب بوستان‌د! جدا از کلیات شیخ بامقدمه دتصحیح وحواشی وشرح لفات 
به حلیةٌ طبم آداسته‌اند ومدتها دانش آموزان ودانشجویان از آآنها مستفیض شده‌اند . 


عمده ترین ترجمه های برستان : 


بوستان به زبانهای مختلف ترجمه شده که عمد؛آنها بدین قراداست : 
۱- ترجمةً منظوم به تر کی از سمدالدین مسعودبن عمر تفتاذانی (۲ ۷۹۱-۷۱ با 
۷۹۵-۲۳ هجری قمری باترجمه آلمانی توسط 2 - ۰ - گر اف -طبع ۱۸۵۰) ۰ 
-پیست و ناب 


سي. . . . . . . . . ..........  ..‏ . اا یمه 

۲ - ترجمه فرانسوی از بادبیه دومناد (طبع‌پادیس سال ۱۸۷۰) که «هانری ماسه» 
به آن توجه فراوآن‌دارد. 

۳ - ترجمهٌ انگلیسی از کلادك (طبع لندن ۱۸۷۷) ۰ 

۴- ترجمةٌ تر کی (طبع استانبول ۱۸۷۱) ۰ 

۵ - ترجماٌ عربی که قسمت دوم آنرا نگادنده دیده وتقر یبا ترجمه تحت‌اللفظی است. 

بوستان در ۰ ۱۸۵ باشرح فادسی بوسیله گر اف دددوین» بطبع‌دسیده است و بایادداشتهاگی 
ازطرف «داحرز» دد۱۸۹۱ ومنتحبی از آن در۱۸۳۸ درلندن انتشادیافته است وهمچنین در 
کلکنه » کانپود , لکنهو ۰ بمبئی » لاهور . دهلی ۰ تبریز و تهران منتخباتی از بوستان» 
به‌نام خلاصهٌ بوستان تا لیف‌شده است واينك نوبت خدمت به کمین شا گرد اسناد دسیده و امید 
آنکه این هدیهٌ ناقایل مقبول در گاهش افئد ‏ 


گفتاری برای چاپ دوم 


درمدت زمانی که این کتاب زیر چاپ بود» مرحوم 
دکتر محمد خزائلی که روح و روانش شاد بادتا سر حد 
امکان با جدیت مخصوص که یکی از خصائص زندگانیش 
بود اضافات وتصحیحات فراوانی در آن مبذول‌داشت. 

چاپ کتاب باتمام رسید ولی هنوز تجلید نشده بود 
که متأسفانه عمر استاد کفاف نداد تا چاپ دوم آنرا نیز 
درك کند و آنچنانکه عادت او بود لذت ببرد. 

در اين مدت علاوه بر چاپ شرح بوستان, کتاب 
بی‌نظیر دیگری از استاد بنام «احکام قر آن» بچاپ رسید 
که ازهر حیث منحصر بفردبود ولی‌متأسفانه آنهم بسر نوشت 
شرح بوستان دچار گردید و زمانی از کار صحافی وتجلید 
آن فراغت حاصل شد که روح پالك مرحوم دکتر خزائلی 

سازمان انتشادات جاو بدان این هر دو کتساب و 
همچنین کتاب شرح گلستان را که افتخار چاپ آنها را 
یافتهاست برای هميشه بیاد آن استاد عالیقدرو گرامی» عزیز 
داشته و امیدوار است همانطور که سفارش همیشکی آن 
استاد عزیز بود همواره بتواند دستورات قر آن را ازروی 
کتاب « احکام قران » سر لوحهٌ کارهای جاودانی خویش 
قرار دهد . ادش برای همیشه گرامی باد 


به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن" در زبان آفرین 


خداوند. بخشندة". دستگیر کریم حطابخش پوزش " پذیر 
عزیزی که هر کزدرش» سربتافت؟ به هر در که شد هیچ عزت نیافت 


۱- سخن درز بان آفر بن: آفرینند؛ سخن درذبان آدمی. اشاره داد به آیات اول 
تا حهادم ازسورء «الرحمن علم‌القر آن خلق‌الانسان علمه‌البیان». ترحمه: خداوند بخذنده. 
فرآن دا به پیفمبر آموخت با خواندن دا به آدمی یاد داد . آدمی دا آفرید و او دا بیان 
آموخت. بیان. وسیله‌ایست که اذما فی‌الضمیرحکایت کند و اندیشه‌های یکی دا برای دیگران 
دوشن سازد, از ایثروبیان شامل اشادء و گفتاد و نوشتن هرسه میشود . نیز اشاده به آية 
سی وجهارم از سوره بعره دارد: دوعلم آدم الاسماء کلها» 

۲- بخشنده: بخشنده معادل دحمن است. 

۳- پوزش: اسم مصدد ازفعل پوزیدن به معنی عذرخواستن وتوبه کردن فل آن 
درمنفلومةً ویس‌ودامین بکادفته‌است.. 

۴ عزبزی که هر کز ددش سر بنافت . : . : خداوند غالب و نیرومندی که 
هر کس ازدر گاه اوسر با زند وبه غیر اوتوجه کند. عزت نمییاید و خواد و گمر اه میشود . 
اشاده است به این حدیث «ضل سعی من‌استمان بثیراله» ترجمه : کوش کسی که اذغیر 
خدا یاری خواهد. به هدر دفته است . بتافت «یافت فعل ماضی هستند لکن درحمله‌های 


شرطی عربی وفادسی, فعل ماضی برمعنی مضادع بیگیردلالت دارد. 


عس شر جح بوستان 


سر پادشاهان گردن فراز » به درگاه او بر زمین نیاز 
نه گردنکشان ۳ بگیرد به‌فور! آزه عذر آوران را براند بجور 
وگر خشم گیرد ‏ زکردار زشت» چو بازآمدی" ماجرا در نوشت 
ار با پدر جنگك جوید کسی » پدر بیگمان خشم گیرد بسی 
و گرخویش" راضی‌نباشد زخویش؛ چو بیگانگانش براند ز پیش 
وگر بنده چابك نباشد* به کار » عزیزش ندارد خداوندگار" 
وگر بر رفیقان نباشی شفیق» به فرسنگك بگریزد از تو رفیق 


۱- ته گردنکشان دا بگیردیفود. اشاده دادد به‌آبةً دهم آزسودء؛‌یونس: د«ولویعحل ان 
للناس‌الشر استمجالوم بالخیر لمَضی الیهم اجلهم فندر الذین لابرجون تلقاء نا فی‌طنیا نهم 
یعمهون». ترجمه: «ا گر آن گو نه که‌مردم بهتحصیل خیر دمنفعت شتاب دادند, به همان گو نه 
خداو ند درععو بت آ نان عحله می کرد؛ مهلت ابشان بزودی پایان می‌یافت» اما ما می گذادیم, 
تا ددطفیان خود فرو دوند وسر گردان باشند» قسمتی از آية صد وهفتاد وهشتم ازسور؛ آل 
عمران چنین متردمی‌دادد: «انما ثملی هم لیزدادواثما» ترحمه: «یه کاقران مهلت‌می‌دهیم؛ 
۳ بر گناه خود بیفز ایند». 

۲- نه عذر آوران دا برانه بجود, «اقتباسی است از آیه صد وجهادم از سور تو به: 

« الم یعلموا انال هویقبل التوبة عن عباده » . 

تر جمه: «مگر ندانسته‌اند که خداوند مهر بان توبه دا از بندگان خود می‌پذیرد » . 
بجود و بفود فبد وصفی هستند واذاین جهت متصل نوشته شده‌اند. 

۳ ماجرا در لوشت: یعنی گذشته را ددهم پیچید و از آن صرفنظر کرد . مراد 
اینست که خداوند توب بند گان را «محض آتکه دملد پشیمان شود مییذیرد. 

د در نوشت » با فتح نون وفتح یا کس واو به معنی پیچیدن است. 

/ ماجرا] » دداصل و«ماحری» هن کیب از «ما» موصول وفعل ماضی است. 

كِ خوبش: خویشاوند. ددپایان‌مصراع هم بهمین معنی‌است. اگرخویشاوندی از 
خویشاو ند دای نباشد , او دا مانند بیگانگان از پیش خود میراند . 

۵- نباشك دریعضی نسحه‌ها نیاید. 

۶- خداو ند ار هر کب از د خدا » دوند» و دگان به معنی صاحب.: این لفظ 
دا به صورت «خاوند گار» و دخو نگاد» نیز بکار بر ده‌| ند ( رد . شرح کلستان ازنگارنده 
ذیل خداوند گاد). 


دیباچه ۳۵ 


وگر ترك خدمت کند لشگرین:: شود شاه لشکر کش از وی بری" ۰ 


و لیکن حداو ند بالا" و پست» به عصیان؟ در رزق پ ‏ یت 
و کر یکی قطره از بحر علم کته ون و برده پوشد به حلم 
ادیم؟* زمین سفرةٌ عام اوست 4 بر این خو ان یغما " چه‌دشمن‌چه‌دوست 


۱- بری : لفظ عربی مخفف «بریء» بعمعنی بیزاد » مصدد آن برائت است . 

۲- پالاف لست : مراد ازبالا ویست آسمان و ذمین است و این اصطلاح ددشاهنامه 
نیز زیاد به کار رفته مت 

۳ به‌عصیان در ررق بر کس ست : یعنی خداو ند به‌واسطةً ثافرمانی‌و گناه, 
قطع‌دوذی نمیکند. همین‌معنی‌دد گلستان به‌این عبارت آمده «وظيفةٌ روز بخوادان‌دا به‌خطای 
منکر نبرد» . 

۴- دو کون : کون بافتح اول مصدداست بمعنی بودن که بمعنی‌کان. دادای وجود 
م پکادمیرود . مراد از دو کون دنیا و آخرت است و مصراع اشاده به‌آن داددکه علم‌خدا 
بههريك از موجودات سبب خلق آن موحود است و حون صفات خداوندی , عين ذات و 
عین یکدیگر می‌باشند , اداده و علم حق یکی است. «انما امره اذا اداد شیثاً ان یقول له 
کن فیکون» . ترجمه: «امر خداوندی حنان است که حون وحود حیزی دا خواهد , به‌آن 
چیز میگوید: باش. پس وجود مییابد». با اين تعبیر معلوم میشود که علم حق به‌معدومتعلق 
نمیگیرد ووجود هرجیز با علم خدا به‌آن چیز همراه است . از آنچه گفتيم رد سخن خیام 
مسلم میگردد: 
می خوددن‌من حقز آذل‌میدا نست گر می‌نخودم. علیم خدا جهل‌بود 

۵- ادیم ذمین سفرة عام اوست : «ادیم» به‌معنی دوی ذمین . «عام» مخجفف 
«عام با تشدید است» . «صراع اشادة دادد به‌ايةً جهاددهم از سوره ملك : «هوالذی حمل 
لکم‌الادض دلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من دذقه» . ترحمه : «خداکسی است که زذمین 
دا دام شما ساخته است . دداطراف ذمین گردش‌ کنید و ازدوذی خدا بخودید» . 

۶- بغما : شهری بوده درتر کستان که مردم زیبا و دلیر داشته , محازاً بنما برغادت 
وحیاول نبز که شاید نموداد دلیری‌مردم آن‌شهر بوده‌است , اطلاق شده . مراد از« خوان‌ینما» 
سفره‌یی است که از مال غادتی وبادآودده فراهم شده و بهمین مناسبت کسی دا اذ بهر»مندی 


مانم نمیشو ند. دراینجامعصود اینست که‌دشمن ودوست ازخو آن‌بیددیغ خداد ندی روذی‌میخود ند 


3 هیچکس از آن دی ده ۰ نیست . 


ام شر ح بو ستان 


اگر بر جفا پیشه بشتافتی » کی از دست قهرش امان بافتی ؟ 
بری ذاتش از تهمت ضد" وجنس غنی ملکش از طاعت جن" وانس 
پرستار ۴ امرش همه چیز و کس ۰ بنی آدم و مرغ؟ و مور" و مس" 
جنان یهن خوان کرم گسترد؛ که سیمر غ" درقاف" قسمت خورد 


۱- اگر بر جفاپيشه بشتافتی: بشتانتی . فعل شرطی است و مراد بیت این‌است 
که اگر خداوند درمجازاتستمکادان تعجیل میکرد ۰ هیچکس از قهر او دد امان نبود » 
لکن خداوند از یاب رحمت. به‌ستم‌کادان فرصت‌میدهد » تبا مکر اعمال خودرا تدارك کنند. 

۲- ضد و جنس : «ضده موجودی است که با موجود دیگر قابل احتماع نباشد . 
مراد از «حنس» در اینجا مجانس است . دیشه‌جنس لفظیونانی د گنز» میباشد (رك. شرح 
گلسنان از نگادنده ذیل کلم جنس) 

۳ جن و انس: جن؛ جمع‌است ومفر د آن «حنی» است . 

انس : نیز جمع میباشد و مفرد آن د«انسی» است 

عبارت «حن وانس» دد قر آن «جید بسیار آمده » معتی ظاهری د«انی» اهل "انس و 
دادای میل اجژماعی‌است ومعنی ظاءری «حنء» نهفتگان میناشد . برموحودات نادیدنی وبر 
افر ادی‌ که اهل انس وعمزیستی نیستند. هردو قابل اطلاق است . 

۴- بر ستاد: پرستنده » خدمتگزاد وینده . 

۵- مرغ: درپهاوی مور و در اوستا مرغه . 

۶- مود: در اوستا مائوثیری و دد پهلوی مود . 

۷- منگس: در اوستا مخشی و دد پهلوی مگس . 

۸ سیمرغ: در اصل «سین مر غ» بمعنی مر غ‌شاهین است و درشاهنامه ناپر ند‌یی 
است ؟هز ال پدردستم‌دا پرودده است. برخی‌سیمر غ۶را نام‌حکیمی پنداشته‌اند. شخصی به‌نام‌سئنه 
(شاهین) بنا بررسنت زدتشتیان صدسال پس از زرتشت ظهور کرده وصدسال با صد یرو در 
روی ذمین میز یسته و مانند دوحانیان دیگر یکی از کارهای او معالحة بیمادان بوده است . 
از جانب دیکر درافسانه‌های یونان بهشیمروس (ضیمیرا) برمیخودیم . این‌موجود» حیوانی 
بوده‌است مر کب ازسر شیر وتن‌بز و دماژدها. یکی ازپهلوانان یو نان بنام 86۱۱6۲۵۵۳6۳ 
بر اسب پکاز سواد میشود داین‌حیوان‌دا که‌پرفر از کوهی میزیسته و کشور لاسی اذاو پیوسته 
در زحمت بوده است , بفدّل میرساند . بگاز به ک وه لکد میز تسد و از آن جشمه‌ای ره‌زام 


تلیتزه - ۲۱۱۵۲۵ بیرون میآید . خاصیت آب این حشمه الهام بخشی به‌شعرا است . 


۵ بباچه ۳۷ 
لطیف" کرم کستر کار ساز 


۱- لطیف: یکی از نامهای الهی مذ‌کود دد آیهةٌ صدوسوم ارسودة انعام «لاتدر که 
الابسار وهو پدرالابسار 9هوا للطیفا(خبیر » ترحمه : «او دا دید گان‌در نمیا بند و اوست که 
دید گان و نظرها دا ددمیيایه و اوست که به‌نهان‌ها داه مییاید وازهمه‌جیز آ گاء است» . 

۲- دادای‌خلق: اشاده‌است به«الاله‌الخلقوالامر» ای پنجاه وسوم ازسودء اعراف. 


که دارای؟ خحلئست و دانای راز 


سس 
ایرانیان برای ددختی که سیمر غ پر آن می‌نشسته ؛ به خواص عجیبی قائل بوده‌ا ند 
منجمله بر کث آن درخت دا شفا بخش و دافم گز ند میپنداشتند و کم کم بضی اذ اين خواص 
به پر و استخوان سیر غ تفن کز دید ها ستتر ۸ 
شیخ فریدالدین عطادء برای سیمرغ تعبیری لطیف دارد . در کتاب مذطق‌الطیر خود 
همه پر ندگان دا شیفتهةً دیداد سیمر غ معرفی میکند تا جایبکه با داهنمایی هدهد قصد آشیان 
او میکنند و پس اذطی طریق وپیش آمدحوادثی که بسیادی از آنان دا دستخوش هللامیسازد. 
فقط تعداد سی‌مر غ به‌منزل مقصود میرسند . درهوای لطیف این سرمتزل » سی مرغ خودرا 
درصورت واحد می‌بیننه و در جنین جلو؛ واحد. سیمای معشوق خویش , سیمر غ را ادراك 
میکنند ۰ اماهمینکه ازاین هوای‌لطیف با پس 
و سیمرغ به‌سی‌مر غ بازمیگر دد . 


شترا شام مر وه قدانوزی اش 

4- قاف : قاف‌که نام یکی از حروف فادسی دعر بی است , در زبان آدامی بمعنی 
کوه بوده‌است از جانب دیگر ؛ حبال قفقاز 206056 نزد بیشتر ملل سامی و آدیائی 
اهمیتی بسزا داشته ۰ بقسمی که نزدآنان عظیمترین کوه بشماد می‌آمده و ديشهٌ بیشتر جبال 
معرفی شده‌است. سپس شاید قاف صودت تحفیف یافتَهٌ قفماز تلقی شده وحول آن » افسانه‌ها 
بوجود آمده است . گفته‌اند: کوهی است محیط برزمین یا محیط بردبع مسکون که رأس آن 
باآسمان مماس یا بسیاد نزديك است » از ذبرجد سبز است . آنگاه سیمرغ پر نده‌افدانه‌یی 
دا نیز برفراز آن » آشیانه‌داده‌اند . به‌نظر میرسدکه داستان پگاز» اسب بله‌روفون و کوهی 
که در آن با لکد اين اسب . چشمهةٌ الهام‌بخش شعرا تولید‌شده ۰ با افسانه کوه قفقاذ ددهم 
آمیخته باشد و همچنین فسانه‌های یو نانی » دد بارءٌ شیمروس » سیمرغ دا بوحود آودده و 
آشیان آنرا بر فراز کوه قاف متطبق پنداشته‌اند و این عقیده درست نمی نماید. 

به هرحال‌مراد بیت این است : خداوند دوزی‌بخش ۰ جنان سفره‌ابی پهن گسترده 
است که سیمر غ با آنکه برقراز کوه قاب جای دارد وبنابر افسانه‌ها » درادتفاع پانصدفر سخ 
زیست میکند از خوان کرم الهی متمتم و بهر ه‌مند است . 

سیمر غ دا در زبان عرب عنقاه می‌نامند و رآس‌کوه دا نیز عنقاه می‌خوانند. 


۳۸ شرخح بوستان 


یکی" را به‌سر برنهد تاج بخت یکی را به‌تعال اندر آرد ز تخت 


کلاه سعادت یکی بر سرش گلیم" شقاوت یکی در برش 
گلستان* کند آتشی بر خلیل گروهی به آتش برد ز آب نیل 
- کر با 4 بمعنی حبروت وعظلمت مأخوذ است از آیهً سی وهفتم از سوده‌الجاثیه 
«وله الکیریاء» . ديةٌ این لفظ باهمین معنی درلنات سامی ازقبیل عبری و ادامی وسریانی 
وحود دادد. منی مشتق است از ضمیر اول شخص مفرد فادسی و یاء مصدری به آن ملحق 
شده‌است » به عبادت دیگر» منی یمنی من‌بودن, استقلال‌داشتن. بیت اشاده‌بهآن‌دادد که همه 
وجود, خدا است ومیچکس دا حز او استقلال وحودی نیست . 
۲- قد بم: مراد اذقدیم» قدیم ذاتی است, یعنی از عدم بوجودنیامده وپیوسته‌مو جود 
و 
۳ غمی : بی‌نیاز ۰ اصل لفظ با تشدید باء است . غنای داتی الهی و داه نداشتن 
هیچگو نه حاحت در هستی‌او » مبداً ادله‌یی است که فلاسفه برای ساب تر کیب و <سمیت و 
مکان و سلب ضدوند از ذات واجبالوجود آودده‌اند و نیز مشعر بر آنست که خداوندیکنا . 
به‌عبادات‌ما حاحد 


می کنيم . صفت نی درقر آن محید غالبا همراه با حمید برای خداوند آهده است . 


ی ندارد وما ذات,گاندرا از باب تعطیم و استحقاق ستایش ویر سنش؛۰ عبادت 

۴ یکی دا به‌سر بر نهد تاج بخت : 

اشاده است به ای بیستوپنجم ازسورء آلعمران: «توّتیالملك من تشاء و تنز عالملك 
ممن تشاء» ترجمه : و« پادشاهی‌دا بهر که خواهی میدهی و بادشاهی دا از هر که خواهی 
میستانی 5 

۵ کلجم یلاس و حامه از پارحه خشن و کم بها ۳ 

کلیم پوشی از حملهٌ دیاضاتی است که برخی اذ طبقات صوفیان معمول میدادند و ) 
گلیم‌پوشی فهر حود را باز مینمایند ۰ 

۶- گلستان کنی آ نشی برخلیل : 

عصراع اول آشاده دارد به‌نجات ابراهیم خلیل از آتش نمرود که در اي شصت وهشتم 
از سوده انبیاء مة کوداست . «قلنا با ناد کو نی دا وسلاماً علی ابر اهیم» تر‌جمه : بهآتش 
گفتیم ایآ تش ۰ بر ابر اهیم سرد وسالم باش» دد قرآن مجید » لقّب خلیل برای ابراهیم 
تصر بحا درابةً صدو بیست‌وجهارم ازسودة ساء مقرد گر دیده‌است : «واتخذاله ابر اهیم خلیلا» 
مصراع دوم اشاده دادد به غرق شدن فرعونیان که <ضرت موسی و بنی‌اسرائیل دا تعقیت 
می کر دند و در دریا غرق شدند واز] نا به دوزخ دفتند . حادئه درد دریای احمر و درممب 
دودنیل اتفاق افتاده است . ۱ 


دساجه ۳۹ 


مج تاه ۳۹ ۱ ۰ ۳ و ها ۲ مر ۰ 
کر انست. منشور اسان اوست ور اینست » توقبع قرمان اوست 
پس پرده بیند عملهای بد همو پرده پوشد به آلای؟ خود 


به تهدید اگر بر کشد تیخ حکم» بمانند کروبیان" صم" بکم" 
وگر در دهد يك صلای" کرم؛ عزازیل" گوید : نصیبی برم 
به درگاه" لطف و بزرگیش‌بر » بزرگان نهاده بزرگی ز سر 

۱- منشود : نامه سر گشوده که از طرف پادشاهان یا بزدگان صاددميشده و برعامه 
قابل عرض بوده است. این اصطلاح گو یا از یه سوم ازسوره طود : «قی دق منشود» گرفته 
شده باشد. 

#۷ توقیع : پی‌نوشت » دستوری‌که در پای عریضه میدهند. خط توقیع ۰ شیوه‌یی 
خاس ازخط فارسی و عربی است. مراد اینست که گلستان شدن آتش برخلیل صادد ازاحسان 
خداوندی است و غرق شدن فرعون درممب نیل و دفتن او به دوزخ نیز به حکم و تقدیر 
الهی است . 

۳- لا : مخثف « آلاء » بسنی نعمتها , مفرد آن دالی» و «رالی» و « الی» . 
«به‌آلای خود» یعنی بوسیلهٌ نهمت‌های خود . بمی گفته‌اند : «آلا» نعمت‌های باطنی است. 

۴ کروبیان : فرشتگان مقرب » اصل این لفظ آدامی و عبری است . 

۵- صم : کر‌ها؛ جمم «اصم» موّنث آن 0 ۲ 

۶ بکم : لالها جمم «ابکم» مونث آن «یکماه» . در فادسی «صم بکم» دد معثی 
مفرد استعمال میشود. مراد بیت اینست که | گرخداو ند ۰ تیغ انتقام بر کشد و جلال‌حکومت 
خود ظاهر سازد , فرشتگان مرب هم از خوف و هراس کرولال می‌مانند و آنان نیز خود 
را گناهکار می‌دانند . 

۷ صلی ِ بقتح اول و کسر او ۰ معنی اصلی آن آتش و انش زیاد است ۰ حون 
عرب برای دعوت گمشدگان و غریبان درشبآتش می‌افروخته‌اند , «صلی» مجاذاً بردعوت 
اطلاق گردیده است . 

۸- عزاذبل : لفط عبری بمعنی « عزیز خدا » لقّب ابلیس است درآن زمان‌که از 
جملهٌ مقربان بوده و این عنوان برای او در ادپ فارسی بید از سعوط نیز حفظ شده است. 

مراد بیت اینست: هنگامی که خداو ند براک بهره‌مندی وبخشش دعوت‌کند ۰ عزازیل 
هم با فجودآنکه راندة در گاه است » جچشم توقم دادد . 

-٩‏ بهدد گاه لطف و بز دگیش ... الخ 

بردر گاه لطف وبزد گی او هم بزدگان نعوت و بر کی از سر بیرون کرده‌اند . 
«بر» تأکید است برای حرف اضافه به» . 


مض 


فروماندگان را به رحمت قریب! 
بر احوال نابوده علمش بصیر ۲ 
به‌قدرت نگهدار بالا و شیب؟ 


هت غر.بب : نرديك . 


۳۲- مس : احابت کننده ۱ پاسخ‌دهنده ۱ 


شر ج بوستان 


تضرع کنان را به دعوت مجیب" 
به اسرار ناگفته لطفش خبیر 
خداوند دیوان؟؛ روز حسیب 
نه برحرف او جای" انگشت کس 
به کلك قضا در رحم نقشبند ! 


«قر بب مجیب» مأخود است از اب صدوهشتادو پنجم از سوده بقره: «فادا سالك‌عبادی 


عنی فانی قریب اجیب دعوةالداعی ادادعان» ترحمه: «هرگاه بندگان من دد بادهٌ من اذتو 


بیر سزد ۰ بگو: من به بند گان نز ديك هستم ودرخواست دعاکننده دا هنگامی که مرابخواند 


احجا «ت میکنم» 


۳ بصیر : بینا . از صفات الهی که دد قر آن مجید بسیاد مذ کود است . 


۴- شیب : «شیب و نشیب» لوط فادسی است دد مفابل بالا و هردو لفظ در اوستا و 


مه( ی د بخهداد ند ۰ 
+ 2 


۵- دبوان رورذحسیب: ینی دفتر اعمال که در دوز قیامت گشوده میشود . جمم 


دیوان «دواوین» است . 


«حسیب» "ممال د حساب » است و « اماله که عیارت از تبدیل اف به یام باشد در 
برخی از کامات از بیل کثاب » حجاب ور کاب صورت گرفته است . 
داجم به‌دیوان دجوع‌شود بهشرح گلستان» ذیل لفظ دیوان. درآ نجا مما نیو تاد بحجة 


دیوانها مخ کور امنت:: 


توح ه مستغنی از طاعتش ,بشت کس : مراد آنست که هیچکس از پشت حم 
کردن برای کوع وسجود بهدد گاه او بی‌نیاژ نیست . 

۷- ه برحرفاو جای انگشت کس : دد فرمان و مشیت‌او. کسی دا حق‌تصرف 
نیست و در اراده‌اش نعصی افته نمیشود ۰ تا مودد اعتراضش واقم گردد ۲ 

۸- تک وکام : معادل لفط محسن دد ءربی است و محسن یکی ازصفات الهی است 
که با این لفظ درقر آن مجید مذکود نیست ۰ ولی فعل احسان در تنزیل عزیز به ذات‌الهی 
اسناد داده شُده . منجمله در سودء #عص آیهٌ هفتاد و شذم ( و احسن کما احسن ال اليك ) 


خداوند , فاعل احسان است . 


سته. 


دیباچه ۳۱ 


ز مشرق به‌مغرب مه و آفتاب» روان کرد و بنهاد کیتی" برآب 
زمین از تب لرزه آمد ستو ه فر وکوفت بر دامنش میخ کوه؟ 
دهد نطفه را صور تی جون پری که کردست بر آب صورتگری ؟ 


۱- دوان کرد و پنهاد : دوان‌کرد : یمنی خداوند » ماء و آفتاب دا اذمشرق به 
مفرب دوان ساخت و جهان‌را بر آب بنا نهاد . در قر آن مجید خلال آیهٌُ ششم ازسود؛ هود 
«کان عرشه‌علی‌الماء» مذکود است . لکن در احادیث منجمله دد خطبةٌ خلق عالم که نخستین 
خطبهٌ نهج البلاغه است کیفیت آفرینش جهان از آب به تفصیل بیان شده و بموجب یه سی‌ام 
از سود؛ انبیاه «وجعلنا من‌الماء کل شیئی حی» هرچیز زنده‌یی دا از آب ایجادکرديم . در 
بضی نسخه‌ها بجای گیتی » کشتی ضبط شده است . 

۲ب بیت آشاده دادد به آیهٌ پانزدهم از سود نحل « والقی فی‌الادش دواسی ان 
تمید بکم » ترجمه «دد ذمین کوههای‌باند قراددادیم که‌مپادا زمین‌شما دا بستوه آورد» [ یس 
چهاروپنج از سود نبا نیز مشعر به‌این معنی است دالم نجمل‌الادض مهاداً والجبال اوتاداه 
«مگر ذمین‌دا گاهواده نساختیم و کوهها دا میخ آن قراد ندادیم ا» دد نخستین خطبهٌ نهج_ 
البلافه آمده است « ووتد بالسخود میدان ادضه » اگر «تب لرزه» با اضافه خوانده شود » 
تب‌کنایه از شدت خواهد بود. اما هر گاه تب و لرزه بسودت عطف خوانده‌شود , ممکن‌است 
به آتش‌فشانی و ذلزله ناظرباشد و دد این صودت دود نبست که گداخته بودن مر کز زمین‌از 
آن استفاده شود . 


حه 

4- یکی بسند : اشاره دارد به‌ کر یمه قرآنی ( واه بحب‌المحسنین ) یعنی خدا 
نیکو کادان دا دوست میدارد . کلك مجازاً به معنی قلم استعمال شده معنی اصلی آن » نی 
بطور مطلق می‌باشد اضافةٌ کلك به قضا ناظر بحدیثی است با این عبادت (جف القلم بما هو 
کائن _الی" یوم‌القيامه) یمنی‌قلم به‌آنچه بودنی است , خشك شدء و تا دوز قیامت آنچهمقدد 
است تفییر نمیکند . 

۰- دد دحم نقشبند: ناظراست به ی پنجم ازسورء آل‌عمران «هوالذیبصود کم 
فی‌الادحام کیف یشاه» یمنی اوخدابی‌است که شمارا دررحم‌ها آنگو نه که بخواهد نقش‌می بندد, 


مضمون این‌آیه جندباد دیگر ددقر آن‌مجید مذکود است . نقشبند صفت فاعلی مرخم است. 


۳۲ 


نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ 
ز ابر افکند فطره‌یی سوی یم" 
از آن قطره لولوی لالا" کند 
برو علم يك ذره پوشیده نیست 
مهیا کن روزی مار و مور 
به‌امرش وجود از عدم نقش بست 
دگر ره به کتم" عدم در برد 


شرح بوستان 


کل لمل" در شاخ پیروزه رنکگك 
ز صلب آورد نطفه‌یی در شکم" 
وزین صورتی سرو بالا کند 
که پیدا" و پنهان بنزدش بکیست 
ار چند بی دست و پایند و زود 
که‌داند جزاو کردن از نیست آهست؟ 


وز آنجا به‌صحرای محشر برد 


۱- لعل : معرب لال است و نوعی یاقوت سرخ میباش و دد لاتين بلاسوس نامیده 
مسقوخق ود از کل لىل , گل لعل دنگ است . مراد بیت ایلست که خداوند » در نهان 
برخی از سنگه‌ها خواصی میگذ‌ارد که «صوت دو سنگك قیمئی فیروزه و لعل ظاهر می‌و ند 
۳ همچئین در شاخ درخت که سبر و همر نگ با فیروزه است: گلهای سرخ فام بر نك لعل 
پوحود می‌آورد. تا حدی قسمت اخیر ناظراست به آیاشت: نوم از سودیس: «الذی حمل 
لکم من‌الفجر الاخضر نارآه . 

مد ,لم می<فف «یم» با تشد ید لفط عر بی «معنی دریاست ۰ 

۳- شکم ۶ مخفف شکنب در زبان فادسی ن و ب دد پعشی الفاظ از قبیل (خنب 
دب و سثب به م بدل شده است) . 

۴ لولوی لالا : مروادیه درخشان , لالا مخفف لا لا" فعل ماضی دیاعی مجرد 
عر بی‌است. مراد بیت اینست که‌خداوند ازفطرءباد ان‌مرواریدددخشان بو جودمی آودد واز نطفةً 
آدمی صودتی زیبا و سرد قامت میآفریند . قدما معتقد بودندکه مروارید اذ قطر؛ بادان 
نیسان دد شکم صدف تکوین می‌یاید . 

۵ بیدا : ترحمه لظ عسر بی علانیه و پنهان معادل با ه سر" است این مضمون 
هت کسام 

۶- فیست : دد اینجا بمعنی معدوم و هست بمعثی موجود ؛ به کار دفته و نیست و 
هست در اینگونه استه‌مال , صفت هستند و بهمین مناسبت یاأع مصددی بهآنها اضافه میشود 
«هستی ونیستی» بمعنی «وجود و عدم» است . 

۷ کتم : با فتح‌اول لفظعر بی بمعنی نهان کردن. کنم عدم » اصطلاحاً دده‌عنی‌مر گه 
بکاررفته است. دیت » بیان کنندء مطلب‌قر آنی منددج ۳ بیست‌دهشتم از سوره بقر ه است : 
0 بو کم امو تا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم بحییکم مُم الیه ترجمون» ترحمه : 
«جگونه به‌خدای یکناکافر می‌شوید» بااینکه شما مردگان بودید » حدا شمادا حیات بحشید. 
پس‌از این شُمادا زنده می کند آنگاء تنها سوی) او باز گشت داده جواهید شد . 


دبساچه ۳۳ 


جهان متفق بر الهیتش» فرو مانده در کنه" ماهیتش" 


بشر ماورای جلالش" نیافت بصر منتهای جمالش" نیافت 
ه بر اوج* ذاتش پرد مرخ وهم" ه در ذیل" وصفش رسد دست فهم 
دربن ورطه کشتی فروشد هزار» که پیدا نشد تخته‌یی بر کنار" 


۱- کنه : لفظ عربی است ۰ با ضم اول و سکون ثانی به‌معئی اصل . مراد بیت این 
است : با آنکه همه اهل جهان بر الهیت و خدایی او هم‌ذباننه » از درك ذات او عاجز و 
ناتوان میباشند . 

۲- ماهیت: مر کب است اذ (ما)- اسم‌استفهام عربی بمعنی چه و (هی) ضمیرمنفهل 
مفرد مونث غائب ... یاه و تاء مر بوط که آن علامت مصددی است. به قباس کراهیت وبه‌تقلید 
از سریانیان بر کلمات فلسفی افزوده‌اند و بتددیج عمومیت یافته است . (ماهیه ) معنی آن 
«چیست آن» فلاسنه معتقدند که درهر موحود دو امر تحقق دادد : یکی ماهیت و طبیعت که 
وجه مشترك افراد يك نوع است و دیگر وجودکه جنبةٌ اختصاصی هر فرد موجود میباشد . 
ددنظر پیشتر حکماه, وحود اصیل است و ماهیت اعتباری است , عده‌یی از حکما ماهیت دا 
اصیل میداننه و وحود دا امر اعتبادی می گیر ند . دد نظر اکثر حکماه وجود » زاید بر 
ماهیت میباشد , اما وجود الهی عین ماهیت‌اواست. 

۳- جلالش : مراد از جلال در اینجا آن صفات الهی است که حاکی از جبروت و 
قهروغشب باشد وصفات جلال برصفات سلبیه نبر اطلاق میگردد . 

۴ جمال : صفت‌هایی است حاکی اذ لطف و دحمت الهی . 

۵- اوج : بالاترین نفطهٌ دایره و بالاترین نةطهٌ افق است . 

۶ وهم: قوه‌ابست که معانی غیرمحسوسه دا از محسوسات جزئی انتزاع میکند . 
حکما معتقد بوده‌اند که وهم . حاکم برهمةٌ قوای حیوانی است » جنانکه عّل حاکم بر همة 
قوای انسانی است و یکی ازقوای پنجگانهٌ باطنی انسان قوه واهمه است » اما شیخ اجل و 
غالب شرا از «وهم» معتی نزديك به تخیل اراده میکنند . 

۷- ذبل وصفش : مصراع ناظر است به‌کلام حضرت علی (ع) دد نخستین خطبة 
تهج لبلاغه «الذی لایدر که بعدالهمم ولا یناله غوس‌الفطن» ترجمه: «خدای که همت‌های‌دور, 
او را ادراك نتوانند کرد وهوش‌ها هرحند دردربای‌تحقیق شناورشوند ؛ به‌حقیقت ذات‌وصفات 
او تجواهند دسید . 

۸- مراد بیت اینست که هزاد کشتی دد اين گودال فرودفت که‌حتی تخته پاده‌یی از آن 
بر ساحل پید! نشد . 


لو 

چه شبها نشتم در این سیرگم 
محبطست؟ علم ملگ بر بسیط 
نه ادر ال در کنه ذاتش رسد 
توان در بلاغت به‌سحبان" رسید 


شرح بوستان 
که دهشت گرفت آستینم که «قم) 
قیاس تو بر وی نگردد محیط 
نه فکرت به‌غور ؟ صفاتش رسد 
نه در کنه بیچون* سبحان" رسید 


۱- یعنی بسیادی شبها در این تأمل و سین تفسانی حیران نشستم » تا حائی که کاد 
بهمن میگفت ِ س[ّ 


یعنی ازجای بر خیز , تو ازحیرت بیرون‌نتوانی آمد- ق‌ فعل‌امی حاضر اذفام , یتوم میباشد . در 


حیرت بهدهشت و اعجاب توام با ترس‌کشيد و آن حالت ددونی گویی 
بیشی نسخه‌ها بجای «سیر» دین بمعنی پرستشگاه داهبان آمد. است و بجای دهشت ددبسی 
نسخه‌ها حیرت است. دهشت «به فتح اول و سکون دوم» مصدر «مره» است و مصدداصلی آن 
دهشت با دو فتحه می‌باشد . 

۲- محیط است : ینی عام خداوند که پادشاه عاام وجود است بر همه پهنةٌ جهان 
احاطه دارد و تو ای نوع انسان که <زگی بسیاد کوحك از این حهان بهذاود هستی ای ود 
پر او وعلم او احاطه نئوانی بافت. دد این بیت » ملكث باکسر لام خوانده شود ومر اد از آن 
خدا است . بیت ناظر است به آیهٌ دویست وپنجاه وحهارم ازسودة بقره «ولایحیطون بشیئی 
من‌علمه الا بما شاء وسم کر سیه‌السموات والادشض» ترجمه : «به هیچ چیز از علم او » جز 
به ۲ نچه خودخواسته با شداحاطه‌نمی‌با بند , کرسی قددت او آسمانهاو ذمین دا فرا گرفته 
است » . ۱ 

۳ غود : فرودفتن دد اینجا بمعنی ژرفنا و عمق است و مراد اینست که ما حهیفت 
صفات الهی دا ددنمی‌بابيم و فقط معانی ظاهری علموقددت برای ما مکشوف است . 

۴- سچبان : از قبیلاً وائل- خطیب معروف عرب که دد قصاحت ضرب‌المثل است و 
دد اظم ونر عربی و فادسی به‌فصاحت او مثل میز نند . نکر اد در سجن او تبوده است . دد 
سال شصت و دوم هجری وفات یافت . شرح گلستان صفحه ۷۸۵ . 

۵- بیجون: خدائی که‌میر | از کیفیت است» نمیتو ان گفت که جگو نه است و جونوجرا 
درکار او نیست , ذیرا افعالش همه از روی حکمت است . 

۶- سیحان : مصدد عربی است » بمعنی تسبیح و ذکر خداگفتن و او را ازهر نقص 
و عیب میرا دانستن , اما در فادسی سبحان برای ذات حق به عنوان وصف آودده میشود , 
مراد بیت ایئست که انسان میتواند ددفن بلاغت , خود دا به سبحان برساند و دد هر فن؛ 
هر کس میتواند دد میدان مسابقه قدم گذارد و خویش را به پای سر آمدان فن برساند . 
اما هرگ نمیتوانه به‌کنه وحقیقت ذات خداوند سبحان که از هر نقص منزه است برسد . 


دبباچه 


که‌عاصان دراین‌ره فرس" رانده‌اند 
نه هرجای ۰ مرکب توان تاختن 
وگر سالکی محرم راز کته 
که را درین بزم ساغر دهند. 
یکی باز را دیده بر دوختست 
کسی ره سوی گنج قارون" نبرد 


" بمردم درین موج دریای خون» 


۴۵ 


به «لااحصی؟» از تك فرومانده‌اند 
که جاها سپر" باید انداختن 
ببندند بر وی در بازگشت؟ 
که داروی بیهوشیش در دهند 
یکی دیده‌ها باز و پر سوختست 
وگر برد » ره باز بیرون نبرد 


کزو کس نبردست کشتی برون 


فرس : اسب , مادیان . فرس داندن کنایه از کوشش کردن ومسابقه است. 

۲-لااحصی:( باضم‌همز». نمی‌شمادم) اشاره است به حدیث نبوی « لا احصی ثناء عليك‌انت کما 
اثثیت‌علی نفسث) . ترجمه: «نمی‌توانم مُنای‌تر ابشمادم‌توچنانی که‌خود دا ثنا گفتدیی» دد بمضی 
نسخه‌ها بجای «لا احصی» لاحولی با باع نکره آمده‌است که حندان مناسب نمیآید .گرجه 
میتوان گفت اقراد آودده‌اند بر اینکه هیچ حول و تصرف و نسرویی » جز با عنابت الهی 
متصور نیست . 

۳ سپرانداختن : مراد اینست که دد همه جا بیشروی ممکن نیست و دد برخی‌از 
موارد باید تسلیم شد و سیر انداخت » از آن حمله ددمیدان معرفت ذات و صفات الهی ۲ 
جز سپرانداختن گزیری نیست . 

۴- در با گشت: ناظر است برحدیث نبوی (من عرف‌انه کل‌لسانه) ترجمه: « کسی 
که خدا دا شناخت؛ زبانش کندشه ویادای‌سخن گفتن نیافت» . 

۵- کسی دا دد این ۰ یکی داکه لایق درك سس الهی نیست ؛ گرجه جشمانی 
همچون حشمان باز داشته‌باشد دید گانش‌دا دوخته‌است و از دیداد اسرادحق مححوب‌انده. 
کی که در خور حفظ اسراد الهی است ؛ دیدگانش باذ است و په بمضی از داذها پی‌تواند 
برد » اما پر او سوخته و از تکایو دد نشر اسراد بازمانده و میبایست در جای خود بماند و 
اسراد الهی دا محفوظ نگاء داد . 

۶- قادون : نام یکی اذثروتمندان بنی‌اسرائیل است که مالك گنجهای فراوان بود 
و از نیکی‌کردن وانفاف مال در داه خدا ددیغ میداشت ؛ با نفرین موسی خود و خزانه‌اش 
دد زمین فرو دفت (دجوع شود بشرح گلستان) دد اینجا مراد از گنج قادون گنج پرمایه و 
نهفته است . 

۷- به‌ردم فعل ماضی اول‌شخص‌مفرد از مردن : دد دریای پر از امواج خون که کشتی 
هیچکس در آن به ساحل نرسیده است مردم . 


۳۲ 
ار طالبی" کاین زمین ط ی کنی» 
تأمل در یت دل؟ کنی؛ 
مر بویی از عشق » مستت کند 
به‌پای طلب" ره بدانجا بری 
بدارد یفین" پرده‌های خیال 
دگر م رکب عفل را پویه" نیست 


شرح بوستان 
1 
صفاثی بتدریج حاصل کنی؛ 
طلبکار عهد الستت" ‏ کند 
وز آنجا به‌بال محبت پری 
نماند سرا پرده ۷ جلال 
عنانش بگیرد تحیر" که ایست 


۱- )کر طالمی : مراد اینست که هر گاء طالب طی طریق باشی باید امکان‌باز گشت 
برای خود بجانگذادی. چون داه طلب کشاننده‌است وهر گاه سالك يك‌قدم بعقب باز گردد ۰ 
هرچه به کوشش فر آهم آورده باشد پکیاده از دست می‌دهد . 

۲- اسب نی کر دن: عبادت است از قطم قسمت نهائی پای اسب که موجب منم‌اسب 
از حر کت می‌شود و مراد اینست » کسی‌ که بخواهد داه‌طلب معرفت دا طی‌کند » باید به‌هر 
جاکه رسید ۰ پی اسب خود دا قطم‌کند » تا امکان باز گشت برایش نباشد . 

۳ تأمل درآ بینه‌دل: این بیت اشاره دادد به‌مرحلهٌ تجلیه و آن زدودن کدودتها 
از آیینهٌ دل و تحصیل صفای باطن است که بتددیج حاصل میشود وبرای تحصیل آن دیاضت 
و مجاهدت لازم است . 

۴- الست : مقتبی از اي صدوهفتادودوم سودءٌاعراف (قال الست بر بکم قالوابلی) . 
«پیش از خلقت انسان . به ددیهٌ آدم وحی شدکه آیا من پروردگاد شما نیستم ٩‏ گفتند : 
آدی . (الست) مر کب است از همه استفهام و «دلست» متکلم وحده از لیس . جهان الست 
دا عالم ذد ( به تشدید داء نیز می‌خوانند ) و میکسویند : ذديهٌ آدم دد این جهان بصودت 
تخم‌های موران ظاهر گردیدهاند . 

۵- طلب : اولین مرحله سلوك است و محیت و عشق دومین مرحله‌ایست که سالك 
باید بپیماید . 

۶- بقین : مراد از یین در اینجا عین‌اليتین د علم‌اليقین است که دو مرحله از 
مراحل دیداد عرفانی است و دد سود تکار از آن یاد شده و این دو نوع یقین است که 
تخیلات دا از میان میبرد وسالك را به حقیقت میرساند تا جائیکه درمقابل خود جزسرا- 
پرده جلال الهسی چیزی نمی‌بیند . دد بحی نسخه بجای یئین « نس آمده که مناسب 
تمی نماید ۹ 

۷- لو به : اسم مصدر ازپوئیدن. بمنی دو و قدرت دویدن است . 

۶- ثحیر : یکی از مراحل‌سلوك است وحیرت. عنان عقل دا میگیرد و به‌او فرمان 
میدهد که «بایست» ذیرا قطم این‌داه با بای عشق و ارادت ممکن و آندشد. در یی نسخه‌ها 
بجای ایست «بیست» آمده است که مخفف فعل‌امر ایستادن با باء تأکید است. 


دبىاچه وص 


درین بحر جز مرد داعی" نرفت گم آن شد که دنبال راعی" نرفت 


کسانی کزین راه بر گشته‌اند» برفتند بسیار و سرگشته‌اند 
خلاف پیمبر" کسی ره گزید که هرگ بمنزل نخواهد رسید 
میندار سعدي که راه صفاگ توآن رفت جز بر پی مصطفی 


ستابش بیغمسر صلی‌النه‌علیه و اله 
۵ / ۲ ۲ 
کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرابا شفیع اللامم 
امام رسل" ‏ پیشوای سبیل امین خدا مهبط* جبرئیل" 
۱- داعی : اسم فاعل از دعوت و دعایت ودراینجا مراد خواننده و خواهندةمقضود 
۳ ال طلب و سلوك است ۰ 
۲- داعی : بمعنی شبان و سرپرست؛ مراد اینست که دد این داه سالك به‌دستگیری 


مرشد نیازمند است و بهترین مرشد داهنما درد طریق عرفان » شریعت و صاحب شریعت‌الهی 


است . 

۲ خلاف پیمیر : مراد ایست که را با پیفمبر داه مخالفت گیردو بر خلاف 
دستود او عمل کند » هر گز به مثزل نمیرسه و دجاد گمراهی میشود . 

۴ صفا : داء صفا داه عرفان است و مصطفی که از القاب پیغمیر اکرم است , از 
همین دیشه آمده؛ ذیرا اسم مفعول باب افتعال آ نست ومراد اینست که تنها طی سلوك باپیروی 
از گفتاد و کردار محمد مصطفی(ص) امکان‌پذیر است وبس. طاء مو لف ددمصطفی جانشین‌تاء 
مثقوط است. چنانکه‌می‌دا نیم هر گاه فاءالفعل یاب افتعال صاد يا ضاد یا طاء یا ظاء باشد. 
جنین ابدالی صودت میگیرد . 

۵ کر م‌السجابا : کریم 4 .گر آمویب سجایا جمع سچیه بهمه‌نی‌خصلت وصفت‌نيك- 
شیم جمیع‌شیمه (به کس‌شین) بمعنی عادتها و س‌شتها پرابا جمم بریه . مردمان- امم 
جمع امت بمعنی پیردان دین و قبیله‌ما , مراد اینست که پیغمبر دادای صفات بزد گوادی و 
عادات زیباست و برهمةً مردمان پیغه‌بر است و دد قیامت از امتها شفاعت میکند . 

۶ سل : جمع دسول ؛ فرستاد گان- دسول اخص از نبی است ۰ ذیرا پینمبری که 
به تبلیغ مأمود باشد . دسول خوانده میشود . 
ِ ۷- امین : ددست کرداد و امامت‌داد , لب پیفمبر اکرم است‌که در سوده تکویر 
ای بیستم به آن اشاده شده است (مطاع ثم امین). 

۸- مهیظ: بکس باء محل هبوط و فرودآمدن. 

-۹٩‏ جبرئیل : نام فرشت؛ مقرب که در ذبان ادوپائیان گابریل نامیده‌میشود وفرشتة 
واسطهٌ وحی به‌پیفمبس اکرم است. اصل لفظ» عبری میباشد بمعنی جبروت خدا . از جبر گیل 
تحت عنوان جبریل و دوح‌الامین دد قر آن مجید نام برده شده است . 


۴۸ 


شفیع" الوری خو اجه بعث" و نشر 
کلیمی " که‌چر خ فلك طور؟ اوست 
شفیم* مطاع" ۳۳ کی 
یتیمی" که ناکرده قرآن درست» 


شرح بوستان 
امام الهدی صدر دیوان حشر 
همه نورها پرتو نور اوست 


قسیم* جمیم ۲ نسیم"" وسیم 
کتبخانه چند ملت بشست 


۱۲ 


۱-شفیع‌الوری : وری با الف مقصود : مردم. 


۲- بعث ؛ برانگیخته‌شدن و زندهشدن مردگان و نشر نیز بهمین معنی است 


از پمث و فشر , روز رستاخیز است . 


. مراد 


۳ کلیم : بمعنی «همسخحن» و اصلا" لغب حضرت موسی صاحب تورات است وی 


دد قر آن مجید عبناً به این لقّب ملقّب نگردیده واینلمّب مقتبس‌است از یه صدوشصت و سوم 
سوره ساع (و کلم لله موسی تکلیما) مراد از کلم درارنجا حصرت‌محمد است که یس موسی 


مزیت داده شده » زیرا طود پیفمبر اکرم » چرخ نی عرش ااهی است که به آنجا عروج 


قرمود . 


۴- طود : معتی اصلیش کوه است و بالغلبه علم شده است بر ای طود سینا ,کوهی که 


حضرت موسی برفراز آن میرفت و مناجات میکرد . 


۵- شفیع ؛ شفاعت کننده . 


۳ مطاع : فرماتروا (اسم مفعول از اطاعت). 


۷ زه 


هن (مشتق از نیوت یا "1 جمم آن انبیا) / 


۸- کرريم : گرامی . زد گواد . 


. قسیم : ذیباروی مشتق از (قسامه) با قسمت کنندة بهشت و دوزخ‎ -٩ 


ت۳۹ جسیم ۳ خوش| ندام ۳ 


۱- لسيم : ذیبا (ددبسشی از نسخه‌ها بسیم » خندان دوآمده است) . 


۲- و سیم ؛ عالی‌نسب رجوع‌شود به شرح گلستان. در یعضی فسخه‌ها این بیت‌عربی 


که مشتدل بر هشت صفت‌است , منددح نیست . 


۳- بتیمی : پیغم‌یر اکرم بیش ازولادت؛ بدر خود درا از دست داده بود . اما 
پیش از آنکه قرآن به نحو کامل بر او ناذل شود » مکتب جند ملت و در حفیمت مکتب 


همه ادیان دا منقرض ساخت و با فر آن خود کتاب‌های آسمانی دیکر دا متسوخ گردانید. 


دیباچه ۳۹ 


چو عزمش بر آهیخت" شمشیر بیم به معجز" میان قمر زد دونیم 
جو صیتش" درافواه" دنیا فتاد؛ ترلزل در ابوان"* کسری فتاد 
بهلا" قامت لات" بشکست خرد به اعزاز دین آب عزی" ببرد 
ه‌از لات و عزی برآورد گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد 


۱- بر آهیخت: بر کشید . 

۲- بمعجز ۰ اشاده‌است به‌آیهاول ازسود؛قمی (افتر بتالساعةوا نشق‌القمر) 
یعنی‌قيامت نز ديك شد وماه‌شکافت . شق‌القمر » یعنی‌شکافتن‌ماه ۰ یکی از معجزرات بیغمبر است 
و بزرگنرین معجزه او قر آن‌مجید استکه‌از شق‌القمر درحقیقت بزرگتراست و بوسیلا 
فرآن » عرب متعصب دیر باود نزاع دوست و اختلاف جویدا بسورت‌امتی واحد درآورده 
است . شق‌القمر درشعر امیةبنابی‌صلت یکی‌از شعرای‌جاهلیت نیز آمده‌است و منجمان جدید 
معتقد ند که ددقمر زمین انشقاقی حادت‌شده‌است . 

۳- صیت: بروزن:دید» لظعر بی بمعنی آوازه . 

۴ افواه: لفظعربی‌بمعنی دهان‌ها جمع (ف‌دفو) . 

۵ ابوان کسری: ایوانی است ددمدائن که بنایآن‌دا ب‌خسرو و انوشیروان‌نسیت 
میدهند و گویابنای آن پیش‌از انوشیروان بوده‌است . ایوان ديشة بهلوی‌دادد بمعنی کاخ و 
خانه . کسری معرب خسرو است و خسروان ایران دا درءربی اکاسره مینامند . بالغلبه 
کسری ازجمله القاب انوشیروان است . بنابر بعضی دوایات » هنگام تولد بیغه‌براکرم ۰ 
حادئاتی طبیعی اتفاق افتاده , من‌حمله طاقایوان کسری شکست و شایداین دوایت ناظر باشد 
به‌غلبةٌ عدالت,اسلامی برعدالت انوشیروان . 

۶ بهلا: دداینجا محقف لالهالالهاست . 

۷- لات: نام‌یکی از بتان معروف عرب‌است (دجو ع‌شودبه‌اعلام قر آنمتالهلات ) 

۸- عزگ: نام‌بتی‌دیگر اذبتان عرب‌ه‌یباشد . (دداین قفسمت نیزرجوع شود به‌اعلام 
فر آن مقالاعزی ) . عزی‌بااءاز . شبه‌اشتقاق دادد ۰ بتان معروف عرب عبادتند از : لات. 
مناث.عز ی-ود-یفوث یوق نصر - بعل ‏ سواع هبل ( نام بت‌اخیر دد قر آن مذ‌کود 
ایست) . 

مرادبیت اینست که پیغمبر اکرم بوسیلاٌ اعلام کلم لاالهالانه که مبین کامل توحید 
است , فامتلات دا خردکرد و بابزرگذاشت دین, آبروی عزکدا ببرد(این‌بیت اشاده‌صر یح 
به‌جریان فتح‌مکه وخرد کردن بتان‌حول خانهکعبه دادد) . 


۵۰ شرح بوستان 


شبی! برنشست از فلك بر گذشت به تمکین و جاه از ملك در گذشت 
چنان گرم درتیه" قربت براند که برسدره" جبریل ازو بازماند 
بدو گفت سالار بیت‌الحرام؟ که‌ای حامل* وحی » برترخرام" 
چو در دوستی مخلصم یافتی" عنانم ز صحبت چرا تافتی ؟ 
یکفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند 


۱ - بیت‌اشاده داد به‌معراج بیفمبرا کرم که‌ازضرودیات اسلام است و به‌عقیده ا کش 
مفسران, یه اول ازسوره اسراء وچند آیه از آغاز سوه نجم اشاده به‌واقعهٌ معراج دارد و 
پیفمبر | کرم» تا نجابالامیرودکه جبر ئیل‌امین دا که‌مقرب‌ترین فرشته‌است امکان‌پرواز نمیماند 
وعصرا ع‌دوم‌به‌همین خصوصیت اشاره‌دارد (درمذاهب دیگر» نیزمعراج به‌صورت‌های گوناگون 
وحوددارد و به‌عتیده مسیحیان و مسلمانان حضرت‌عیسی و «الیسم» زنده‌دد آسمانند . خضر و 
الیاس‌داهم ازجملثمردانی میداننه که هنوز زنده‌اند و اددیس‌هم اجماهٌ زند گان‌میباشد که‌دد 
ایا کف ترا ای ات اس میا رویز 
آیین‌زدتشت ازمعر اج ادادی‌ویراف گفنگو ددمیان‌است . 

۲- ثبه: بنابر مشهود نام وادی‌است که موسی و بنیاسرائیل مدت جول‌سال در آن 
کمشده ه بودند و این‌نام مقتبس‌است اذعبادت « بنیهون‌فی‌الادض» یه پیستو پنجم |زسودمائده 
است دراینجا محازاً از نفاروسعت وبی‌بایانی بر حایگاهة رب‌کامل به‌حق که محاط درحیرت‌است: 
اطلاق گردیده و مرادایشت که ح<ضرت‌پیغمی براسب بر اق‌بنشست و دروادی بی‌بایان قر بت ؛ 
توسن براند . 

۳- سدژه: بکسر‌سین‌سددةالمنتهی,ددختی است‌در بهشت‌ودد پ 4کاه‌عرش, ناماین‌ددخت 
درسوره نجم آمده است و میگویند : جبریل از سددةالمنتهی دیگر قددت پرواز نداشت و 
پیغمبر| کرم اذاین‌مقام بر تردفت و این‌امر مبین آنست که انسان‌کامل برمقرب‌ترین فرشتگان 
مزیت‌و کر امت‌دارد . 

۴- بیت‌الحر ام: خانه کعبه است که دادای حرمت و کرامت‌است و مراداز سالاد 
بیتالحر ام پیغمیر اکرم‌است . 

۵- حامل‌وحی: حمل کننده‌وحی, مرادجب یلاس که بههمً پینمبر ان و به‌پیفمبرما 
ازحا ب‌خدا وحی‌میاآورده‌است ‏ 

خر امه فد رام است تاش آمیدق 

۷- پیغمبر به‌جبر گیل گفت : باآنکه اخلاصودوستی مرا دریافته‌ای , جراازصحبتو 


راد ی ددیخ‌میداری وعنان‌بازمیتایی ویامن‌بیش: نمیروی ؟ 


دیباچه 


اگر یکسر موی برتر پرم 
نماند به‌عصیان" کسی در گرو 
چه نعت پسندیده گویم ترا؟ 
درود؟ ملك بر روان توباد 
نخستین" ابوبکر » پیر مرید 
خردمند » عثمان" شب‌زنده دار 


۱ 


فشروغ تجلی" بسوزد پسرم 
که دارد چنین سیدی پیشرو 
علب‌كالسلام ای نبی‌السورا؟ 
براصحاب و بر پیروان توباد 
عم هر ری ,ولو بر بل 
چهارم علی » شاه دلدل" سوار 


٩‏ - فروغ تجلی + اشاده‌است به‌پر توالهی که میچ‌مو جودی‌دا تاب آن‌نیست و ددسورءة 
اعراف از آن گفتگو شده‌است که پرودد کاد بر کوه‌طودتجلی میکند و کوءفرومیر بزد و موسی 
بیهوش‌می‌افتد ۰ آنگاه پس‌ازاین تجلی ؛ احکام عشره برموسی نازل‌می گردد ۰ 

۲- نماند به‌عصیان کسید د گر و : یعنی کسی که چنین سرودی مانند پینمبراکرم 
دارد , در گرو گناه‌نمیماند و باشغاعت و کنامان بیرون میرود و میتواند امیددبهشت 
داشته‌باشد . ءنوان‌سید, معنئیس‌است ازحدیث شر یف : واناسیدولد آدم‌ولافخر » . 

۳- لعت : صفت , جمع آن‌نعوت غالبا نعت» برصفت‌نيك اطلاق‌میگردد . 

۳۹ نسی‌الودا: پیغمیر مردم - ورااس‌جمع‌است بمعنی خلق و مردم ۰ ابوالوداکنية 
دوز گاد است . 

۵- ملت: یکیازنامهایالهی است که‌درسوده‌های حشروناس و جمعه آمده‌است . بعطی 
هم‌مالك‌یومالدین‌را ملك‌بوم‌الدین قرائت کرده‌اند . 

۶- نخستیی: سعدی‌مدح صحایةً پیغمبردا باابوبکرشروع میکند 9 اودا برمر ید 
مینامند , زیر ادرادادت به‌رسولاکرم بدان‌بایه‌بوده که‌هنگام همجرت باپیفمبرهمر اهشده‌ودرداه 
برای] نکهازدشمنان‌در یناه باشنه به اه رحق به‌درون‌غادا لُوررفتند. درغاد.! بو بکر دامادی بگز بد. 
درسور؛تو به ای سی و نهم به‌صحیت ابو بکر با پینمبر اکرم در آن‌غار اشاده دادد . پس‌از 
ابویکر عمر دا مدح کرده که بیچا ننده سر پنج‌دیو مر یدیمنی شیطان‌است. مر ید بفتح اول‌فعیل 
به‌معنی فاعل بمعنی‌سر کش‌است . «مادد» ددهمینمعنی نیز استعمال‌شده و جمع آن مرده باشد 
باسه فتحه میباشد . مرید ددپایان مصراع دوم‌با مریدبضم میم دد پایان مصراع اول حناس 
ناقس دارد . 

۷- عشمان : به‌شب‌زن-ده‌دادی و عبادت موصوف است و باهمین صفت اودا سعدی 
سئوده است . 

۸- دلدل: (بروزن‌بلیل) نام‌استری‌است کهموقس (امیرمصر )یاشخص‌دیگرک‌بهپیفمبس 
| کرم بخشیده بود و حضرت‌علی‌بر آن‌سو اده‌يشده است‌و کروفرایناستر باشجاعت سوادش تناسبی 
داشنه‌است » ازایتروعلیدا شاءد لدل‌سواد لب داده‌اند . 


و 


خدایا به حق بنی" فاطمه 
اکن دعو تم ردکنی ور قبول» 
چه کم گر ددای‌صدرفر خنده‌پی " 
که باشند مشتی گدایان خیل» 
خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد" 
بلند آسمان پیش قدرت خحجل 
تو ‏ اصل‌و جود آمدی از نخست 


شر ح بوستان 


که بر قول ایمان؟ کنم خاتمه 
من ودست و دامان آل رسول" 
زقدر رفیعت به درگاه حیش 
به مهمان دارالسلامت* طفیل" 
زمین‌بوس قدر تو جبریل کرد 
تومخلوق" و آدم‌هنوز آب وگل 
دگرهرچه‌موجود شد فر ع‌تست 


ِ- بنی‌فاطمه: فرزندان فاطمه : امام‌حسن و امام‌حسین و فرزندان آنها هستند از 
این‌عبادت‌سمدی , بیضی‌تشیع اودااستفاده کرده‌اند . 

۲- قول) بمان: مرادسعدی آنست‌که اولا توحید و نبوت‌ومعاد و ولای بنی‌فاطمه‌را 
اجزاء ایمان‌مرفی کنند ثانیاً ازخدا درخواست دارد که زندگانی خوددا با کنتن و اظهاد 
کردن‌کلمات ایمان بپایان‌برد و دیباچه کتاب پوستان‌هم باقول‌ایمان خاتمت‌باید . 

۳۹ آل‌دسول: خانوادة پینمبر ۰ همان‌اهلبیت‌اند که در باده‌ایشان یه سی‌ودوم از 
سور؛‌احز اب ( آبهتطاهیر ) نازل‌شده و آنانرا شامل مز بت‌تطهیر ساخته‌است و درفذیلت آنان 
اخباد فراوان اذپیغمبر . شرف صدوریافته‌است . آل‌دراصل همان‌اهل بوده‌است . 

۴ - صدر ذر خنده.بی : مراد ازصدر فرخنده‌پی و سرود خجسته قوم ۰ پیفمبر 
اکرماست. 

۵- حی: زند» . دراینجامراد , خدای‌تعالی است که حیاتازصفات کمالیةٌ اوست. 

۳ داد السلام: مقس است از آیهٌصدو بیست‌وششم ازسورانعام «لهم‌دادا لسلام‌عندد بهم 
وموولیهم» ددنظر بعضی‌دادالسلام یکی‌ازدرحات بهشت‌است دراینجاهم ممکن‌است بهشت‌مراد 
باشد وم آستان پیغمیر مکرع که‌ما بهٌسلامت ازهر عذاب و بلاست . 

۷ طفیل: انگل. درایندا مرادروزی خوادو پناهنده‌است . مراداذاین دو بیت آنست 
که هر گاه کدابان ملت‌اسلام به‌طفیل‌تو مهمان بهشت 
دردر گاه‌خد او ند حی‌قیوم حیزی کاسته نمی‌شود . 

ِ ف تسیل 0 ۰ مصراع اشاده‌دارد به آیاتی که دردصف پیغه‌بر گرامی‌است: 
از | نحمله است آخرین آیه ازسورذفتحو آیاشتم ازسورءٌقلم ۱ 

۹ و مخلوقو آدم: اشاره‌است به‌حد 

ازز الاولالمر‌صوع) پینمیر فرمود : 


شوند ۰ ازقددتو ای‌پیغمیر فرخنده قدم 


بت معروف« کنت نورأو آدم‌بین| لماءوا لطین» 
من‌نودبودم ددحالی که آدم‌میان آب‌و گل‌بود ۰ 

۱ ۰" تواصل‌و جودآمدی : آشاره‌دارو به‌حدیث معروف که بیغمبر فر‌مود :«اول 
4 1 ودددوایت دیگر آمده‌است: «اول‌ماخلقاللهالمل» باجمع‌دودوایت ,میان‌نود 
پیفه‌بر وعقل کل وحدت‌حاصل‌است . 


دساچه 5۳ 


ندانم کدامین سخن گویمت که والاتری زانچه من گویمت 
ترا عز لولالك" تمکین بس‌است ثنای تو طه" و بسن بس‌است 
چه‌وصفت کند سعدی ناتمام! عليك| لصلوة" ای نبی والسلام 
سبب نظم کتاب 
در اقصای" عالم بگشتم بسی به‌سر بردم ایام با هر کسی 
تمتع به‌هر گوشه‌یی یافتم زمر خرمنی خوشه‌یی یافتم 
جوپاکان شیراز* خاکی" نهاد ندیدم که رحهت برین خاله باد 
تولای" مردان اين پاله بوم برانگیختم خاطر از شام‌وروم" 


لو لالك: قسمتی است از حدیت معروف که بهموحب آن خداو ند به‌پیغ‌بر گرامی 
خود میگوید : «لولاكلماخلقت الافلاك» ترجمه وان تونبودی فلکهادا نمی آفریدم»اشاده 
به‌آن داد که غایتآفر ینش همه موحودات , انسان کامل‌است . 

۲- که‌طاها: یکی‌از فواتح‌سودقر ۲ نی است که‌دده‌فتتح‌سورة بیستم جای‌داددیسن که 
پاسین تلفظمی‌شود مفنتح‌سوده سی‌وششم است وهردوسوده به‌نام مفتتح خودنامیده شده‌است . 
هرچند مفسر ان ؛ تفسیر فقو اتح‌سوردا تنها درقددت داسخان درعلم‌میدا نئد » این‌دودا اذالقاب 
پیثمبرا کرم بشماد میاورند . 

۳- علباکالصلو :بر تورحمت‌وددود بادای‌پیءبر.ا لسم(معطوف است برا لصلوةدا لسلام 
عليك! یهاالنبی» عبادتی است که استحبا بآدرپایان نماز می‌خوانيم و شتا سعدی با عبادت 
«والسلام» اشادء به‌ختم مطلب کرده است . 

۴ اقصا : اسم‌تفضیل عر بی‌به‌معنی دورترودراینجا دودترین نقاط است . جنانکه‌از 
منظومات و کلمات‌سعدی‌برمیآید , سعدی‌تامراکش دد آفریقا پیش‌دفته و در ناحیهه‌شرق, به 
خوادزمو پلخ‌وهند سفر کرده‌است . 

۵- شیر ار : بنابرقول بر خی از لفت‌شناسان مر کب‌است‌ازشی» به‌هعنی‌خوب‌و«راز» 
بمعنی‌دذ ؛ (درخت‌انگود) درافسانه‌ها بنای‌شیرازدا به شیرازین طهمودث نسبت میدهند . 
(جهت‌مزیداطلاعر جوع شودبه‌شرح گاستان) . 

۶ خاکی‌نهاد ء دادای سرشتی متواضم مانندخاك . 

۷- تولا : دوستی ۰ مصددباب تفعل است. بتابر تلفظ عربی‌باید تولی بایاه برزبان 
آید . پاكیوم: سرذمین پالودراینجا مراد شیرازاست. بوم‌ددمقابل‌مرزقراده‌یگیرد . داخله 
کشورردا بوم‌وحدود آ نرامرز مینامند . 

۸- برانگيختم خاطر اذشام و دوم : خاطرمدا ازشام‌ودوم منصرف ساخت وبه 
جانپ شیر از معطوف گردانید . ضمیرمیم مضاف‌الیه‌است برای خاطر که اذخاطر فك‌شده وبه 
فمل‌متصل گر دافقه اسبته مرادازدومددزمان سعدی‌دومشرقی یعنی‌دو لت بیزا نس‌است که شیخ‌اجل 


درستعمرات آن سفر کرده ۲ 


5۵۴ 
دریغ آمدم ز آنهمه بوستان" 
به‌دل‌گفتم از مصر " قند" آورم 
مرا گر تهی‌بوداز آن قند»دست» 
نه‌قندی که‌مر دم بصورت خحورند 
جواین کاخ دو لت به‌پرداختم» 
یکی باب عدلست وتدبیرورای 
دوم باب احسان نهادم اساس 
سومباب عشفست‌و مستی‌و شور 
چهارم تواضع » رضا پنجمین 
به‌مفتم در » از عالم تربیت 


شر ح بوستان 


تهی دست رفتن سوی دوستان 
بر دوستان ارمغانی؟ برم 
سخن‌های شیر بن‌تر از قند هست 

۶ ات ۳ 
برو ده در از تربست ساختم 
نگهبانی خلق و ترس خدای 
نه‌عشقی که بندند برخود به‌زور 
ششم ذکر مرد قناعت گزین 
به‌هشتم در » از شکر برعافیت 


هت بوستان ۳ اسم‌مر کب فادسی‌است که از بو و ساو ند ستان تر کیب‌یافته ۳ درزبان 
عر بی ممحهف شده و بصورت بستان در آمده است . عرب آنرابر «بساتین» جمع‌می باهد 
۲- مصر : نام کشودمعروق‌افر بعاست که اهرام آن#هرت ها نی‌دادد همچنین مجسمةً 
ابوالهول وجراغ‌اسکنددیه آزاین کشودینام‌است. پادشاان‌قدیم آن که فرراعنه‌نامیده می‌شد ند 
قر بب‌جهارهز اد سال بر ان‌سلطنت کر ده! ند ايتك حکومت آن‌حمهوری است و زبان‌دسمی آن 
در قدیم‌معروف بوده‌است ّ 

۳ قند : ازریشه سانسکریت «کند»ه به‌ععنی قطمهو باره آمده واذایند یشه. کندی 
درز بان‌انگلیسی به‌معنی‌نان قندی‌است . دریعسی اسحه‌هابجای آورموبرم «آور ندوبر ند» ضبط 
شده‌است و ضبطاحیر مناسب تر می نماید ۲ 

۴ ادمغان : لفظتر کی‌است به‌معنیده آودد . 

۵- اد پاب‌معنی به کاغذبر ند : سخنانی چنان سودمنداست که اهل‌معنی آنرابر 
کاغد‌ها مینو پسندو همچون‌تحفه‌ای باخود همراه‌مییر ند . 

۶ دهدد : مراداینست که برای کتاب بوستان که درحکم کاخ‌دو لت است , ده‌باب‌مر بوط 
به‌مسائل‌تر بیتی تر تیب‌داده‌است . 

۷ منهیم: بافعح‌عین دادای نعمتو بر حسب قو اعد عربی بایدمنمم علیه گفته‌شود 
ومرادمسراعاینست که شخص‌صاحب نعمت ۳ لطف‌و بخهشا لهیدا سیاس گوید ٍ 


دیباچه 


نهم»باب‌تو به است وراه صواب 
به‌روز همایون" و سال سعید؛ 
زششصد فزون بود پنچاه و پنج 
بماندست با دامنی گوهرم » 
که دربحر لو لْصدف نیزهست 
الا ای خحردمند پا کیزه عوی » 
قبا گر حریرست و گر پرنیان" 
توگر" پرنیانی نیابی مجوش» 
ننازم به سرمايةٌ فضل خویش 
شنیدم که در روز امید و بیم" "> 


دهم » درمناجات و ختم کتاب 
به تاریخ فرخ » میان دوعید" 
که پر" درشد این نامبردار گنج 
هنوز از خجالت به زانو سرم 
درحت بلندست دربا غ وپست؟ 
هنرمند ‏ نشنیده‌ام عیبجوی 
بناچار حشوش" بود در میان 
کرم کارفرما و حشوش بپوش 
به‌دریوزه" آورده‌ام دست»پیش 
بدانرا به‌نیکان ببخشد کردم 


تجح 


۱- مناجات: داز گفتن باخدا (مصددباب مفاعله) بنابر این بابهای ده گانه بوستان 
بدین‌قر اداست : 

پاب‌عدل - پاب‌احسان -باب‌عشق- پاب‌تواضم- باب دضا- باب‌قناعت- پاب‌تر یت باب 
کرد بات بشوبات نفا خاک 

۲- همابون : صودت‌تصحیفیافتةً هما گون‌بهمعنی مبادكومراد ازدوز همایون‌دوز 
جمهه‌است (راجع به لفت همایوند جو ع‌شود به‌شر ح گلستان ذیل کلمةٌهمایون). 

۳- مبان‌دو عید : ممکناست‌مراد» عیدماهء‌رهضان (اول‌شوال) و عیداضحی (دهمدی. 
الحجه ) باشد و شایه مراد از يك عید ؛ نودوز و مراد ازعید دیکر یکی از اعیاد 
دینی باشد ‏ . 

وگ درسال ششصدوپنجاهو پنج ازهجرت‌بود که‌اين گنج نامبردار ازدرو گوهر سرشار گر دید 
و کثاب‌بوستان ۰ به‌پایان‌رسید . 

۵ در باغ‌و ست ۳ در با غ‌هم‌درخت بلندوهم درخت‌پست پیدامیشود . 

۶ بر نیان توعی‌پارجها بر بشمین ۲ 

۷- حشو : لابه که‌میان آستر وروی گذاد نده. مراداینست که قباا گر چه ازجنس‌حریر 
باشد, بازلابه که چیزی کم بهاست درمیان آسترورویه آن میگذادند . بنابراین ! گرسخن‌عادی 
درمیان کلمات‌حکیمانه به‌چشم خودد باتدیر گوبتدیتدود ۲ 

۸ تور بر نیانی‌نیابی مجوش : اگرسخنان پر نیانی و گرانبها نمی‌یابی, 

ین‌مشو , حشوو کلمات‌زایدی !4 در کتاب‌است به کرم‌خویش ببخشای . 
-٩‏ در بوزه : گدایی . 
ٍُِ- دودامپدو بیم : مر‌ادروزقيیامت است ودداین‌مصراع صنعت‌آرداف کاردفته . 


۶ شر ح بوستان 


تو نیز ار بدی بینیم در سخن به حلق! جهان آفرین کار کن 


یکی چون پسند آیدت درهزار» به‌مردی؟ که دست‌از تعنت "بدار 

همانا که در فارس انشای‌من» جومشك است‌بی‌قیمت‌اندرختن 

چوبانگ‌دهل»هولم ازدور بود به غیبت درم عیب » مستور بود 

گل آورد سعدی سوی‌بوستان» به‌شو حی ۴ وفلفل؟ به‌هندوستان * 

چو خرمابه‌شیر ینی‌اندوده‌پوست چوبازش کنی استخوانی‌دروست 
مدج ابو بکر بن سعد دنگی 

مراطبع‌ازین نو ع‌خواهان نبود سر مدحت" پادشاهان نبود 


ِ- به خلق جهان آفربن کاد کن : به‌خداو ند جهان آفرین تشبه کن و همچنان که 
بحشایش ۰ خلق کریم اوست » تونیز عفوو بخشایش پیشه کن . ناظر است به‌حدیث « تخلقوا 
باخلاق الله » 

۲- به‌مردی:قسمبه‌مردانگی . 

۳- لعمت: سرزنش . 

۴- شو خی: تهود . 

۵- فلفل : معرب از دیشه سانسکربت - امرود پسّی ازا-وام عرب این لفظرا با 
ضمهّاول وسوم تلفظ میکنند و ددقراننهه پواود ۵/۷۲۵ » و درانگلیسی « ۳۵۵۵6۲ 
و 

۶- هندوستان : شبه‌قارة هندوستان که در مذرق ایران دافم است ۰ فعلا به‌سه 
کشود هند و با کستان و بنگلادش تعسیم شده و هرسه کشود دادای حک-ومت جمهوری است 
ازفدیم حکمت‌های هندی و ادویةٌ هندی و همچنین طوطی و شکر هندوستان معرون‌بوده 
است . مراد اينست که اهداء کتاب بوستان به امل فضل جنانست که کسی گل 
به‌بوستان و فلل به هندوستان برد یا چنانکه کمال‌الدین اصفهانی گفته : بدان‌ماند که 
زیره به کرمان‌بر ندودد آن‌شهر که‌مر کز اصلی‌دوییدن ذیره است » پنداد ندتحفه‌یی به‌می دم آن 
سر زمین تقدیم داشته‌اند . 

۷- چوخرما به شیر بمي : مراد پیت اینست : خرما باآنکه حتی بوست آن 
اندوده از شیرینی است » ددمیان , هسته‌یی دارد و ازایندو بعید نیست که در میان 
سخنانی حکمت آمیز , لفظ يا مطلبی دل‌نایسند نیز بافته شود و این اندازه سهو و خطا 
بحشودنی است 


۸- مدذحت : (باکسر اول) - مصدد نوعی _ ستایش خاص . 


د ساچه 


ولی نظم کردم به نام فلان"؟» 
که سعدی که گوی بلاغت ربود» 
سزد گر به دورش بنازم چنان 
جهانبان دین پرود دادگر» 
سر" سرفرازان و تاج مهان 
گر از فتنه آید کسی در پپناه» 
نطوبی"؟ لباب کبیت العتیق 
ندیدم چنین گنج وملك و سریرگ 


2۷ 


خر 


مکر باز گویند صاحبدلان» 
در ایام بو بکرین سعد بود 
که سید" به دوران نوشین روان 
نیامبد چو بوبکر" بعد از عمر 
به دوران عدلش بناز » ای جهان 
ندارد جز این کشور آرامگاه 
حوالیه من کل فج عمیق 
که وققست بر طفل و برنا" و پیر 


۱ قلان : از کنابات است و دداینجا کنایه است اذابوبکر بن سعد , اتابك فادسی. 

۲- سید : مراد اذ سید » بیذمبر اکرم است و مصراع آشاده دارد به‌حدیث مشهود 
که پینمبر اکرم فرءود : «ولدت فی زمنا لماك لعادل» یعنی کسری (سرحالمیون) ترجمه : 
در زمان پادشاه عادل (انوشیروان) زاده شدم . 

۳ بو بکر : مراد از ابوبکن بعد از عمر دد اینجا اتابك ابوبکر است و مراد از 
عمر ۰ عمر بن‌الخطاب دومین ازخلفای داشدین است . 

۴ سرسرفر اذان: مصراع اول صفت است برای ابوبکرسعد و مسراع دوم جمله- 
ایست مستقل . 

۵- فطو بی ه الخ : پس خوش‌باد دری که مانتد بیت‌العثیق یمنی‌خانه کعبه است و 
اطراف آن ازهرداء‌دود. ذاگران‌اجتماع‌میکنند عبادت« بیت‌العتیق» وهمچنین «من کل‌فج‌عمیق» 
مقتبی است از سوره حج آیه‌های بیست دنهم و بیست‌وهفتم , مراد اینست: خوشا این ددباد 
که مانند خانه آذاد کعبه است که از داههای دود بدین درپار می‌آیند , چنانکه بموجب 
یه فرآنی حضرت ابراهیم ما دوش » مردم دا برای حج دعوت کند و با دعوت ابراهیم 
پیادگان و سواران پر اشتی‌های لاغر به زیادت خاناکنبه شتافتند « فج » با فتح اول بمعنی 
راء باديك است و جمم آن «فجاح» بکسراول است . طوبٍ اسم تفضرل مو نث است ازاطیب. 

۶ سر بر : تخت . جمم آن «سرد با دو ضمه» و «اسرة» . 

۷- برفا : با ضم یا با فتح‌اول دد پهلوی اپر ناک بوده مر کب از ادات نفی دپیشاند 
پر ولفظ نای به‌ه‌عنی زمان . این لفط در اوستا ور کین اطلاق شده است که تازه به‌س‌بلو غ 
رسیده باشد و در فادسی ددی برمطلق حوان اطلاق شده است پر نای به معنی پالغ کامل‌است 
و ابر نای بامعنی غیر بالغ است . دد بعضی زسییه‌ها بجای بر نا «ددویش» آمده‌است که‌مناسب 


نمی نه‌اید ۰ 


۵۸ 


نیامد برش دردناك از غمی" 
طلبکار خیر است و امیدوار 
کله گوشه بر آسمان برین" 
اگرزیردستی بیفتد چه خاست؟ 
نه ذکر جمیلش نهان میرود 


جنوبی خردمند فرخ؟ نوادگ 


شر ح بوستان 
که ننهاد بر خاطرش مرهمی 
خدایا امیدی که دارد بر آر 
هنوز از تواضع سرش برزمین 
زبردست افتاده » مرد خحد است 
که صیت کرم در جهان میزود 
ندارد جهان تا جهان است اد 


که نالد ز بیداد ‏ سرپنجه‌یی" 
فریدون* با آن شکوه ‏ این ندید 
که‌دست‌ضمیفان به‌جاهش قوبست 


نبینی در ایام او رنجه‌یی" 
کس‌این‌رسم و ترتیب و آیین ندید 
ا زآن" پیش‌حق‌پایگاهش‌قویست 

۱- غمی : دد نسخهٌ فروغی « دردناك غمی» ضبط شده است و این ضبط درست‌نیست؛ 
ذیرا بثابر آن‌باید یاء غمی باء نسبت‌باشد ویاء سبت دا با یاء نکره مر‌همی قافیه نشاید کرد. 

۲- ]سمان‌بر بن : عرش‌اعلی. 

۳- چه خاست : چه‌مانم دادد چه اشکالی از آن برمیخیزد . در نسخه شودیده 
«سزاست» ضبط شده و ضبط فروغی بهتر است . مراد اینست : ذیردست اگسر تواضع کند ۰ 
چندان با اهمیت تلقی نم‌یشود , ولی ذبردست فروتن و افتاده مرد خدا و از حملهٌ خاصان 
در گاه الوی است. 

۴ فرخ : مبادك نسب . ديشهٌ پهلوی فرخ با فتح داء است به‌معنی مجللوتابان و 
نيك بخت. صاحب‌برهان‌قاطم آنرا مر کب آز فر به‌معنی زیبا و دخ به‌معنی‌دوی پنداشته‌است. 

۵- ناد : از دیشه پهلوی و اوستائی است . 

۶ دنجه.بی : دنجیده‌یی - ستم کشیده‌یی . 

۷- سر بنچه : زود گر ستمگر . 

۸- فر بدون : پسر آتبین اذ پادشاعان سلسلةٌ پیشدادی که پر ضحاك غالب آمد . 
بیشتر نام‌پددفر پدوندا به‌غلط آبتین ضبط کردهاند , دد بضی شسخه‌ها بجای « با آن شکوه » 
با ه با و کتش » ضیط شده است و عبادت اول مناسبتر است . ( دك شرح کلستان ذیل 
لفط فر یدون ( ۰ 


*- از آن پیش‌حق ... : جون دست مردم ضعیف با توسل به جاه و مقام‌او قوی و 
ثیرومند است , وی را ددنزد حداو ند پایکاعی است بلاد _ 


دیباچه 


چنان سایه گسترده بر عالمی 
همه وقت » مردم ز جور زمان» 
در ایام عدل تو ای شهریار» 
به‌عهد" _تو می‌بینم آرام خلق 
هم از بخت فرخنده فرجام تست 
که تا بر فلك‌ماه وخحورشیدهست» 
ملوك ار نکو نامی اندوختند» 
تو در سیرت پادشاهی‌خو یش» 
سکندر به‌دیو ار روبین و سنکك» 
ترا سد یأجوج کفر* از زراست 
زبان آوری کاندرین امن و داد» 


که زالی" نیندیشد از رستمی 
بنالند و از گردش آسمان 
ندارد شکایت کس از روز گار 
پس از تو ندانم سر انجام خلق 
که تاریخ سعدی در ایام تست 
درین دفترت ذکر جاوید هست 
ز پیشینگان سیرت آمو ختند 
یو بردی از پادشاهان پیش 
بکرد از جهان راه یأجو ج؟ تنگ 
نه‌رو بین‌جو دیو ار اسکندر است 
سپاست نگوید » زبانش مباد 


۵۹ 


- ذدال ۶ به‌معنی ین است . پدزدستم نین به‌مناسبت آ نکه ازهنگام ولادت مویش سفید 
بود ذال نامیده شد . در اینجا سعدی زال دا معادل با پیرضمیف ودستمدا مظهرجوانی بسیاد 
تیرومند و قهرمان قراد داده است . 

۲- ب‌عهد نو. 
انجام مردم پس از تو نگرانم 
فادی در معرض حملاً مفول بود ومردم گرچه درزمان اتابك ابوبکرین سعد آدامشی‌داشتند 


۰ در دوران سلطئت و ءردم دا درآسایش هی بینم ؛ آمانسبت به‌س- 


این بیت اشاده داد ۰ به‌وضع زمان شیخ جه در آن ءهدهموازه 


نسبت به‌آیندة خود همواده نگران بودند . 

۳-سیق : پیشی دد مسابقه , مقصود این‌بیت و بیت پیشین اینست که پادشاهان پیش 
از تو سیرت عدالت را از شاهان گذشته فرا گرفته‌انه , اما تو در کدورداری بر همه پیشی 
گرفته‌بی و مقلد پیشینیان خود نیستی و وصول عدالت تو ۰ شالود؛ سیرت پادشاهان آینده 


است . 

۴ بأچوج : یأجوج که دوباد از آنان ددقر آن مجید یادی شده ۰ مر دمی‌خطر نالك 
بوده‌اندکه به‌موجب بیان قر آن . ذوالقرنین برای دفع هجوم آنان به اقوادیگر» سدی از 
آهن و دوی‌کشیده است و سد سکندد دد ادبیات فادسی معروف است (دك اعلام فر آن مقالةً 
دوالقر نین و سوده کهف آیات نودوسوم و نودوچهادم). 

۵- بأجوج کفر : مرادپادشامان منول استکه اتابکان با پرداخت شمش 
حملةٌ آنان به قامرو پادی پیش گیری کر ده| ند ۲ 


های‌زد از 


۳.۰ شر ح‌بوستان 


زهی بحر بخشایش وکان جود که مستظهرند ازوجودت وجوو! 


برون‌بینم اوصاف‌شاه ازحساب» نگنجد درین تنگك میدان" کتاب 
گر آنجمله را سعدی انشا کند مگر دفتری دیگر الا" کند 
فرو ماندم از شکر چندین کرم همان به که دست دعا گسترم» 
جهانت به‌کام و فلك يار باد جهان آفرینت نکهدار باد 
بلند اعترت عالم افر وخته زوال" » اختر دشمنت سوخته 
غم از گردش روزگارت مباد وز اندیشه بر دل غبارت میاد 
که بر خاطر پادشاهان* غمی پریشان کند خاطر عالمی 


۱- وجود: جمعو آجد به‌معنی‌داد ند گان. ممکن است بجای «مستظهر ند» «مستظهر 
است» گفته شود . بااین‌خبط معنی جنین‌میشود که عالم وجود ب‌وحود او پشت گرمی‌دادد , 
ضبط اخیر مناسبتر می‌نماید. (اين بیت دد نسخه شوریده دیده نشد). 

۲- میدان : عرص جنگ اذاصل‌پهلوی (می‌دان) بعضی اصل آن‌دا عر بی‌می‌بنداشتهاند 
و این‌بنداد ددست نیست (براعدلایل آن دجوع شود به‌شرح گاستان). 

۳ امالاء : املاء کردن عبارت از آنست که کسی مطالبی‌دا بگوید و دیگران مطالب 
او دا درهمان‌مجلس بنویسند. جمع املاء امالی میشود وجندین کتاب به‌عنوان امالی ددعربی 
معروف است وازآنجمله است : دامالی ابوعلی غالی» امالی سیدمر تضی امالی شیخ‌صدوق». 
املال هم به‌مشی املاء آمده و به‌ظن قوی اصل کلمةٌ «املال» است و بنا بر قاعدة اشتقاق » 
ممکن است حرف دوم مکرد ددمضاعف به یاء تبدیل‌شود ویاء بعد از الف زائد به همزه قلب 
میگردد . 

۴ روال: بهمعنی نایودی است . اما ذوال معنی دیگری هم داردکه پا اختی مناسب 
است و آن عبادت‌است از بررطرف شدد. ستاده از وسط السماء و به معنی خاصتر عیادت است 
از دورشدن خودشید از وسط السماء که مقادن با ظهر تحتق می‌یابد و از اینرو وقت ظهردا 
زوال هم می‌نامند . درهرحال ممنی دوم در اینجا مراد نیست ۰ از این‌دو بایدگفت دد این 
مصراع صنعت «ایهامالتناسپ» بکاددفته است » یعنی‌شنو نده میسان زوال به معنی ظهر واختشی 
تنادبی می‌پندادد » لیکن چون این‌ممنی اذ ذوال مقصود نیست ؛ تناسب موهوم است . 


۵- خاطر ,بادشاهان ... : مر گاه غمی عادش پادشاهان شود . عالمی‌دا غمگین 
میسازد . 


دبباچه ۶۱ 


دل و کشورت جمع" ومعمورباد ز ملکت پراکندگی دور باد 


تنت باد پیوسته چون دین درست بداندیش را دل‌چو تدبیر"» سست 
درونت به تأید حق شاد باد دل و دین و اقلیمت آباد باد 
جهان آفرین بر تو رحمت کناد دگرهرچه گویم فسون" است وباد 
همینت بس از کردگار مجید» که توفیق خیرت بود بر مزید؟ 
نرفت از جهان سعدزنگی به‌درد که چون تو خلف" نامبردار کرد 
عجب "نیست‌این‌فر ع» از اصل پاك که‌جانش برون‌جست و جسمش به‌حاله 


۱- چمع: به‌عنی مجموع ومعمود؛ به‌معنی آ بادان. دداین مصراع صنمت «لفونشر» 
بکاردفته وتر تیب‌اصلی چنین است «دلت مجموع باد و کشورت] بادان» . 

۲- تدپیر : دداین بیت» سعدی تدپیردا ددمعتی حیلهو نیرنگ بکاربرده وبا «دین» 
مقابل‌کرده است ومعنی بیت چنین میشودکه «تنت پیوسته مانند دین ددست و سالم باد ودل 
پداندیشت مانند ثیر نگ و حیله که بایه‌یی سست دارد دجاد ضعف وسستی شواد» بدا نه‌یش‌را: 
مضاف‌الیه مقطوع است برای «دل» . 

۲ شون: فسون و افسون اذديشه فساییدن و هم‌دیشه با پسودن به‌معنی امس کردن. 
دعالی بوده که مار گیران میخوا ندند ومدعی بوده‌اند که لمس مار دا برایشان ممکن‌میسازد. 
بتددیج» افسون برهد‌آدراد» ساحران اطلاق‌شده . پاه دراینجا ممکن است هوای وذان (باد 
معروف) باشد که مجازاً در معنی بی‌ثبات بکاردفته ؛ همچنین ممکن است مراد نفخ و دمی 
باشدکه ساحران پس اذ خواندن «ودد» میوزید‌ند و «النفائات فی‌العتد» اشاده بهآن است . 
در هرحال مراد این است که غیر از شمول دحمت حق نسبت بتو هرچه دیگر خواهند و 
گویند بی‌اصل وبی‌ثبات است و همچون عمل ساحران باطل و بیهوده خواهد‌بود . در به‌شی 
نسخه‌ها بجای فسون » فسانه ثبت شده است . 


۴- مز ید : دراینجا مصدر میمی است به‌معنی زیاد وبامجید دد مصراع اول «شبه - 
جناس« دارد . 


۵- خلف: هم به‌معنی جانشین وهم به‌معنی جانشین‌صالح‌است. دداینجا به‌معنی ملق 
جانشین مراد است . 

۶ عجب فیست ... : جان سد زنگی در فرزندش بوبکرسعد گویی حلول کرده 
و نها تن سعدبن‌ذنگی در زیر خالاست و روح او در بیکر فرز ندش منشاً اعمال باك است . 
«اصل‌پاك» دناظراست» به «شجر؛ طیبه» منددج ۳۹ دیست‌وسوم ازسورهٌ | پر آهیم. دربصی 
نسخه‌ها به‌جای «که‌حان» «خه‌جان» ضبط شد, است. خه برابر است با ذهی . 


و شرح بوستان 


خدایا بر آن تربت نامدار» به فضلت" که باران رحمت بار 
گر" از سعدزنگی مثل‌ماند ویاد» فلكك باور سعد بوبکر باد 
مدح سعدبن آبی بکر بن سعد 
جوان جوانبخت روشن ضمیر به دولت جوان و به تدبیر پیر 
به‌دانش بزرگک و به‌همت بلند به‌بازو دلیر و به‌دل هوشمند" 
زمی دولت مادر روزکار که رودی" چنین پرورد در کنار 
بهدست" کرم آب دریا برد به رفعت محل ئریا ‏ برد 
زمی چشم دولت به‌روی تو باز سر شهریاران کردن فراز 
صدف را که بینی ز دردانه پر نه آن قدر دارد که یکدانه" در 
توآن" در" مکنون یکدانه‌ای که پيرايةٌ سلطنت خانه‌ای 


۱- به‌فضلت : قسم به‌فضلت - پدحق لطفوعنایتت . 
۲- گر ازسعدز نگی ۰.۰ : مراد اینست که از کرداد سعدبن زنگی یادی بجای‌مانده 
و کردارش مثل سائر دسرمشق همه اهل سیر وسلوك است. 

۳- هو شمند : مر کب از هوش به‌علاوه «اومند» ادات اتصاف. 

۷ رود : فرزند. همریشه است با «دیدك» به‌معنی کودك ۲ 

۵- به‌دست کر م ... : یعنی کرمش تا انداذه‌ای بودکه دریا پیشش آبروی نداشت 
و پایةٌ مقامش آنقدر بلند بودکه از محل ستاده بروین ددمیگ‌ذشت . دریا از جهت آنکه 
محل صید در" و مروارید است » در سخا و کرم » کریمان دا به آن تشبیه میکنند و ثربا و 
عیوق از حوت بلندی ضرب‌المئل است ومردم والامقام دا از جهت رفمت , به این دو ستاده 
همانند میساز ند . 

ث بکدا نه در" ؛ با در" یکدانه با «دریتیم» که درعر بی فریده و جمعآنرا فراید 
مینامند , در" بزرگی گرانبهایی است که به‌تنهایی درون يك صدف دا اشنال کرده باشد . 
مراد ایشست که صدف پر ازچند در ادزشش کمتی از صدفی است که در آن در" یکدانه‌پرودده 
شده باشد . 

۴ در" مکنون : در" نوفته . مراد این است که سعدین ابی‌بکر مايهةٌ زیودوپیر اه 
خاندان سلطنت است و در" صدف خاندان‌شاهی درحکم‌همان در" يکدانة نهفته‌است که‌ارزشی 


قراوان دادد و برسایر دردانه‌ها. آن‌را رجحان است . 


دبباچه 


نگه‌دار یارب به‌چشم ! خحودش 
خدایا در آفاق » نامی" کنش 
مقیمش در انصاف و نقوی بدار 
غم از دشمن ناپسندش مباد 
بهشتی درخحت آورد چون تو بار 
از آن خاندان» خیره بیگانه دان 
زهی دین‌ودانش» زهی عدلوداد 
نگنجد* کرمهای حق در قیاس 
خدایا تواین شاه درویش‌دوست 
پسی بر سر خلق پاینده‌دار 


بپرهیز" از آسیب چشم بدش 
به توفیق طاعت گرامی کنش 
مرادش به دنیا و عقبی* برآر 
وز اندیشه بر دل گزندش مباد 
پسر نامجوی و پدر نامدار 
که باشند بدخواه این خاندان 
زهی ملك و دولت که پاینده باد 
چه خدمت‌گزارد زبان سپاس ! 
که آسایش خلق در ظل اوست» 
به توفیق طاعت » دلش زنده دار 


۱- به‌چشم خودش : یعنی با نظر عنایت خود , او دا حفظکن . عین که به اسم 
جلاله اضافه شود , به معنی عنایت است حنانجه «ید» که به اسم‌جلاله مضاف باشد به معنی 
قددت است . 

۲- بپرهیز از آسیب جشم بدش : یی او دا از آسیب <شم بد دور بداد . 
در اینجا ببر‌هیز فعل امر متعدی است . بنظر میرسد که فعل ام باشد از دیش «پرهیختن» 
که معنی‌معروف آن پرحسب منددجات پرمان فاطم , ادب کردن است و دد زبانهای پهلوی 
و ایران باستان دیقه دارد . ممکن است بپرهیز قید مر کب باشد به معنی دود و بر کناد. 
چشم‌بد با د چشم ذخم » دنجی بوده است که بر اثر نگاء چشم ناپاك یا بداندیش ددشخصی 
که نگاه به او متوجه میشده‌است؛ پدید میآمده و همچنین معتقد بوده‌اند که دد بمشی حشمها 
خاصیتی وجود دادد که حون درکسی » ولو با اعجاب نگاه کنند . شخص منظود , از آن 
وت می‌بیند و در حدیث آمده است: «ان‌العین لیدخل‌الّی . 

۳- امی : نام‌آود. ممکن است نامی اسم فاعل اذنمو باشد. ضمیر «شین» ددهردو 
مصراع مقعول است برای «نکهداد» . 

۲- عقبی : آخرت . 

۵- نگنجد کرمهای حق در قیاس ... : چون‌کرم الهی بسنجش و قیاس در 
نمیید . زبان شکر حگونه ممکن است دد متابل‌کرم بی‌قیاس خداوندی خدمتی بجای آرد 


و اد ءهده حق نعمت بدرآید ! 


۶.۴ 


برومند! دارش درعت امید 
به راه تکلف" مرو سعدیا 
تو منرل شناسی و شه راهرو 
چه؟ حاجت که نه کرسی آسمان» 
مگو پای عزت بر افلاك نه 


شرح بوستان 


سرش‌سبزورویش" به‌ر حمت‌سفید 
اگر صدق داری بیار و بیا 
تو حفکّوی وخسرو » حقایق‌شنو 
نهی زیر پای قزل ارسلان 
بگو روی* اخلاص پرنخاله نه 


اگر بنده‌یی » سر برین در بنه کلاه" خداوندی از سر بنه 
به در گاه فرمانده ذوالجلال چو درویش پیش توانگر بنال » 


۱- برومند: مر کب از «بر» به‌معنی‌بادمیوه و «اومند» ادات اتصاف. دویهم به‌معنی 
بارود ومجازاً بهه‌عنی وی ومحکم است . 

۲- د9.بش بر حمت سفید : یینی مشمول دحمت الهی باشد و دویش دد قیامت 
سفید گردد. سفیدی دوی» کنایه اذپا کی‌عمل و شایستگی تقرب‌است » و اين اصطلاح مأخوذ 
است از ای صدوهفتم از سودء آلعه‌ران : « داماالذین ابیشت «جوههم فقی دحمة‌اللهم فیها 
خالدون » . 

۳- کلف : خوددا به مشقت‌انداختن وبرخلاف مقتضای طبع خو.ش سخن گنتن . 

۴- چه‌حاجت که ه کر سی آسمان ... : با این‌بیت » شیخ اجل بر ظهیر فادیابی 
خرده گرفته است ؛ چه او در مدح قزل ارسلان حنین گفته بود : «نه کرسی فلك نهد اندیشه 
ذیرپای - تا بوسه برد کاب فقرلادسلان زند» فزل‌ارسلان‌بن ایلد گز » از اتابکان آذر بایجان 
است که از ۵۸۱ تا ۵۸۸ دد این ناحیه حکومت میکرده است . نخست از طرف سلجوقیان 
منصب امیر الامرائی داشته . ولی بر ایشان شودیده و در آذدبایجان , به استقلال , حکم 
دانده است . ظهیر فادیابی ازجملهًدعرای درباداوست . قدما » به هفت سیاده قائل بوده‌اند 
و به هر سیاده قلکی اختصاس میدادند و فلك ذحل محاط در فلك هشتم بود که ستاد گان 
ثابت در آن . قراد داشت و آن‌دا فلك اطلس می‌نامیدند . فلك هشتم محاط دد فلك‌الافلاك 
میبود » بدین تر تیب نه فك « تو در تو » تصور میشد و سراد از نه کررسی آسمان همین 
نه لك است . 

۵- دوی اخلاص بر خالك نه: دوی اخلاص پرخاك نهادن » عبادتست از سجده . 
کردن به در گاه خدا از روک خلوس و پاکی دل . 

۶- کلاه خداو ندی: کنابه ازدعوی خدایی‌است که فراعنه و بسی منرودان‌دیگر 


دد صر مییروداندند . 


باب‌اول 


چوطاعت کنی» لبس"شاهی‌مپوش 
که پروردگارا توانگر تویی 
نه کشور خدایم" ته فرماندهم 
تو برخیر" ونیکی دهم" دسترس 
دعا کن‌بشب جون‌گدایان تور 
کمر بسته کردنکشان بر درت» 


زمی* بندگان را خداوندگار 


حکایت کنند از بزرگان دین» 
که صاحبدلی بر پلنگی نشست 
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چودرویش‌مخلص,بر آورخروش» 
توانا و درویش‌پرور توی 
یکی از گدایان این در گهم 
و گرنه ؛ چه‌تعیر آید ازمن به کس 
اگر میکنی پادشاهی به روز 
تو بر آستان عبادت سرت 


خداوند را ده حق گزار 


عین‌الیقین* 


همی‌راند رهوار* وماری به‌دست 


حفیقت شناسان 


بدین ره که رفتی مرا ره‌نمای 


یکی گفتش ای مرد راه حدای» 


۱- لس : با ضم اول به معنی لباس . معنی دیگرش اشتباه است که با فتح اول هم 
به همین معنی است . 

۲- نه کشود خدا.لم نه فر مانده‌ام : سمدی برذبان شاه نهاده است که به دد گاه 
حق این جنین گو ید و در آستان خداوند » اظهار داردکه او خداوند کشود وفرما ند واقعی 
نیست 9 مالك‌الملك تثها خدا است و هر خیر در دست اوست . با عنایت او است‌که شاه با 
دیگری میئواند » به موحودات دیگر خیر دساند . اين ابیات ناظراست به آيهٌ بیست‌دششم 
از سور آلعمران . «قل‌اللهم مالكالملك ...۰ 

۳- نو بر خبر ۰ مراد ایست که قدرت نیکی کردن به انسان از جانب خدا 
افاضه میشود و اگر چنین قددتی‌دا خدا عطانفرماید . شخص نمیتواند خیری به کسان‌دیگر 
برساند وحتی استفاضه وبهره‌مندی از خیر نیکو کاد نیز بسته به مشیت الهي است . 

۴- ضمیر میم دد «دهم» مفمول باواسطه ام 

۵- سور : با سوز درون . سوز دداینجا اسم معنی ۰ اسم مصدر است . 

۶- ذهی‌بن دگان دا..۰ : آفرین بر کسی که بر دعیت خویش, که بند گان‌خدایند, 
صاحب و خداوند کار باشد و نسبت به‌خداوند متعال بندگی ورزد وسر دنه کین در گاءا لوهیت 
اد بساید . 

۷- «دا» در «بند گان‌دا» و «خداوندرا» - ادات اختصاص است . 

۸- عین‌الیقین : چشم یقین بین » مقتبس است از قر آن مجید آیه هفتم از سود 
تکاثر «لترونها عینالیقین» در نز دعرفا: یمّین‌سه‌درحه‌دارد: عین‌الیقین- حق‌الیقین-علمالیقین. 

اس دهواز : رهواد و راهواد - شامستةٌ راه - سر بدداه و مناد وم‌عیم ۲ 


۶ شرح پوستان 


چه کردی که درنده رام تو شد نکن سعادت به نام تو شد ؟ 
بگفت ار پلنگم زبونست و مار و گرپیلو کر کس ۰ شگفتی‌مدار 
توهم گردن از حکم داورمپیچ» که‌گردن نپیچد زحکم‌تو» هیچ" 


چو حاکم به‌فرمان داور بود » خدایش نگهبان و یاور بود 
محالست چون دوست‌دارد ترا که در دست دشمن گذارد ترا 
ره‌اینست.روی ازطر یقت متاب بنه گام و کامی که داری بیاب 


۱- هیچ : سندالیه است برای « گردن نپیچد» » «هیچ» و هيچ‌چیز و هیچکی اذ 
کنایات ات 


۲- طر بقت : مراد , دوش اهل صفا و سلوك است . عرفا مستقدند علاوه براینکه 
هر کس باید مطبع شریمت باشد » باید طریقتی نیز گزیند . از این‌دو صوفیان دعادفان دا 
اهل طریقت نیز مينا‌ند . جمع طربقت ط رامق است . طرائقالحقایق . کتابی است مفسل 
که نایپالسدد ساخته و درآن به ذکر خصوصیات هريك اذ طریقه‌های عرفانی و شرح حال 
بزر گان عرفان پرداخته است . 


باب اول 


درعدلو تدییر ورآی 


حکابت (۱) 
شنیدم که دروقت نز ع" روان» به‌هرمز "چنین گفت نوشیروان» 
که‌خاطر " نگهدار درو یش باش نه دربند آرایش* خویش باش 
نیاساید اندر دیار تو کس چو آسایش خویش جوی‌وبس 
نیاید به نزديك دانا پسند» شبان خفته و گرگ در گوسفند 
برو پاس درویش محتاح دار که شاه از رعیت بود تاجدار 
رعیت‌چو بیخند" وسلطان‌درعت درخت‌ای‌پسر باشداز بیخ»سخت 


۱- فزع : ددلفت به‌معنی کندن و جدا کردن‌است و نز ع‌دوان به‌فادسی «جان‌کندن» 
ترجمه‌ميشود و نز هم عرفاًددهمین‌معنی بکادمیرود . 

۲- هرمز : هرمز حهادم » فرزند انوشیروان‌است که ازسال ۵۷4 تا سال ۵٩۰‏ 
بعداز میلاد سلطنت کر ده است . درشاهنامهٌ فردوسی نیزپندهای انوشیروان به هرمز مذ کود 
است . شتا فکر نصیحت‌دادن انوشیروان به‌هرمز , ناشی از عدالت کسری و سوه ساولد 
هرمز باشد . 

و خاطر نکهداد نگهدادنده خاطر » درزبان فادسی همکن‌است صفت؛اعلی با 
مفعول‌خود تر کیب‌شود . ازقبیل‌دللواژ - دلجو . 

۴ آدایش : ضبط مشهود آسایش‌است اما ء «آدایش» مناسب‌تر هیذماید ۰ ذیرا 
حداقل آسایش شخصی ی آسایش دیگران شرعاً و عرفاً مقدم‌است ۰ ولی‌هر کس بایداز 
تجمل‌صر فنظر کند و تا آسایش متعلقان فراهم‌نشود , پرداختن به‌تجمل دوانیست . 

۵- ببخند : مراد این است که رعیت درحکم ریشه است و پادشاه درحکم درخت 
است و برای دوام درخت , محکمی ریشه لازم است . رعیت دداین بیت ۰ عنوان اسم 
جمم‌دادد و حون یکان پکان دعیت اجزاء ديشه را تشکیل می‌دهند » دابطه جمله جمم 


آمده‌است ۰ 


7۸ 


مکن تاتوانی دل خلق » ریش 
اگر جاده‌یی" باشدت مستقیم » 
طبیعت؟ شود مرد را بخردی » 
گرین هردو در پادشه یافتی » 
که بخشایش آرد برامیدوار » 
گزند کسانش نیاید پسند » 
و گردرسرشت‌وی‌این‌خوی‌نیست» 
اگر پای‌بندی » رضا پیش‌گیر 


فر احی‌در آن‌مرز وکشور مخواه ؛ 


شرح بوستان 


وگر میکنی » میکنی‌بیخ خویش 
ره پارسایان » امید است بیم 
به امید نیکی و بیم بدی 
در اقلیم و ملکش بنه " یافتی 
به امید بخشایش کردگار 
که ترسد که در ملکش آبد گزند 
در آن کشور؛ آسودگی روی‌نیست 
وگرنه سواره" سرخویش گیر 
که دلتنکگگ بینی رعیت ز شاه 


۱- جاده‌مستقيم : مرادصراطمستقيم است که درهر نماز ازخدا میخواهیم که‌مادا 
به آن‌هدایت کند . حاده‌مخفف حاده‌با تشدیددال است جمم‌جاده حوادباتشدید دالاست وحرز 
جواددعا و طلسمی‌بوده‌اس تکه برای‌دفم خعار سفرهاتهیه‌میکرده! ندو درافسانه‌های‌یو نانی‌حرز 
جوادبه‌مر یخ سپر ده‌شده‌است . 

۲- طبیعت‌شود : انسان سر کش بوسیل تبذیر و انذاد - یعنی باامیدواد کردن به 
خیر و تر سانیدن ازخطر » طبیبتش تغییر میکند 2 بخرد میشود - بخرد مر‌کب ازیاء اضافهو 
خرد و این‌صودت تر کیبی . صفت است و باید متصل نوشته شود ازاین‌قبیلاست : 
شامیگام تام کار مان . 

۲- پنه : (بامایسلفوظ) - یار . 

هر کاه پادشاه دادای دوصفت باشد ۰ مردم میتوانند در کشور اوباد و بنه بیفکنند و 
اقامت گزینند . دردو بیت بعدی به آن دوصفت اشاده کرده . یکی آنست که به‌امید بخشایش 
خداو ند برمردمی که بهاطف‌اوامیدوار ند » بخشارش‌کند . دیگر آنکه برای دفم گز ند از 


خویشتن » ازار مردمان نمسندد . ددبعصی نسبخه‌ها] بندضیطاشده که محفف پناه است و شایداین 


ضبط مناسپتر باشد » 
۴- و گر ه‌سواده : اگر پای‌بند فرمان حق نیستی و دضای خداوندی دا دعایت 
نمی کنی ۰ باشتاب سرخود گیر و پرو ۰ ذیرا اعلیت قبول ندادی :سواره‌دراینجا مجازا" دد 


معنی عاحل بکار دفته است . درنسخه فروغی دو گريك‌سوادی » آمده . اما چنین تر کیبی 
معمول ثیست ‏ . 


باب‌اول 


ز مستکبران" دلاود بسه ترس 
مک کشور آباد بیند بخواب » 
خرابی و بد نامی آید زجور 
رعیت شاید به بیداد کشت » 
مراعات دهقان کن از بهر حو بش 
مروت نباشد بدی با کسی 


شنیدم که‌حسرو به شیرویه گفت 
بر آن باش تاهرچه نیت کنی » 
الا تا نبیچجی سراز عدل‌ورای؟ 
گریزد رعیت ز پیدادگسر 
بسی برنیامد که بنیاد خود » 


7۹ 


از آنکو نترسد ز داور » بترس 
که دارد دل اهل کشور خحراب 
رسدپیش‌بین" »این سخن ر ابه‌غور 
که مر سلطنت را پناهندوپشت 
که‌مزدورخوشدل کند کار»بیش 
کزو نیکوی دیده باشی بسی 


در آ ندم که جشمشزدبدن بخفت 
نظر در صلاح رعیت کنی 
که مردم ز رآیت نپیچند" پای 
کند نام ز شتسر کین تیه ۳ 
بکند آنکه بنهاد بنیاد بد 


۱- مستکیر آن: مستکبران کسانیکه از فرمان‌حق‌سر باذمی‌ذنند . مستکیر اصطلاح 
قر آنی‌است و شیطان بدین صفت ددقر آن‌مجید موصوف شده‌است ... ددمصراع‌دوم شیخ‌اجل 
مستکبردا شناسا نده استو آن کسیاست که ازخداو ند داد گر نترسد . نظلیرمسراع دوماذامثال 
ون «من لم یخف له فحفد» . 

۲- بیش بین : حص‌پیش بین و عاقبت بین‌دداین‌سخن غود فخافل کنو و 
شور یده‌جنین ضبط شده‌است : بزدگان دسند این‌سخن را به‌غود . 

۳ خسرو : مرادخس پرویز ساسانی‌است : شیرویه‌اسم مر کب اذشیروادات «ویه» 
لقب قباد دوم فرزند خسروپردیز است-چشم به‌خفتن در آمدن » کنایه است‌ازچشم برهم‌نهادن 
براش مر که . 

۴- یت کنی : تصمیمی‌که اتخاذ کنی . 

۵- نپیچند پای : مراد ازپیچیدن‌پای دداینجا منمرفشدن ازورود یااقامت دد 
مملکت است . دداین بیت. صنعت«تناسب» بکاد دفته » چه بی‌تکلفی» الفاظ « سرودست و 
پای و دای » دربیت مندرج است . بیت , ناظر » به‌حدیثی هست که برحسب آن هفت امر 
ازمهٌ جلب مهاجر و حفظ جمعیت در کشود است و نخسئین آن شروط ۰ وجود پادشاهی 
است عادل . 

۶- سمر : مشهود - اقسانه . 


۷. 


عرابی کند مرد شمشیر زن » 
چراغی که بیوه" زنی برفروخت » 
از آن بهره‌ورتر در آفاق کیست ؟ 
چو نو بترسدزین‌جهان » غر بت ش؟ 
بد و نيك مردم چو می‌بگذرند » 
خدا ترس را بر رعیت گمار » 
بدا ندیش"*تست آن‌و خو نخو ارخحلق » 
ریاست به‌دست کسانی خطاست ‏ 
نکوکار پرور نبیند بدی 
مکافات موذی" به مالش مکن 


شرح بوستان 
زه جندانکه دود دل پیر زن! 
بسی دیده باشد که شهری بسوعت 
که در ملکرانی به انصاف زیست 
تسرجم فرستند بر تربتش 
همان به که نامت به‌نیکی بر ند 
که معمار" ملکست ۰ پرهیزگار 
که نفع تو جوید در آزار خلق 
که از دستشان دستها" بر حداست 
چوبد پروری" حصم جان خودی 
که بیخش برآورد باید زين 


۱- ددنسخةً فروفی « طفل‌وزن » ضبط شده - بیت اشاده‌دادد به حدیث « ابا و 
دعوةالمطلوم » نظیر از شعر عرب «الظلم‌ناد فلاتحةر صفیرته - لعل حذوء ناد احرقت 
بلدا» تر جمه: « سئم » ین است . ستم کوحك‌را حقیر مشماد » چه‌شاید اخگری کوحك 


شهر ی‌را سوزاند » . 


۲- پیوه : برمرد و زن بی‌همسر اطلاق میشود و بالفظ لاتين بهمین معنی هم 


رد دشه است . 


۳- غر بت : به‌عنی‌دودی و بیگانگی‌ودداینجامراد . حداشدن ازدنیاومردان است . 
۴- معماد : بر وذن‌مفعال (صیفهمبالنه) آست بمعنی بسیاد آ ناد کننقه 
۵- بداند.بش نست ۳ کسی که بو سیلة آزاررسا نیدن به‌مر دم خو استه باشد به‌شاه‌منفعت 


رساند و هم‌خود نده خون‌مر دم است ۰ هم بدا ندیش‌پادشاه ۰ 


۶- دستها برخداست : دست تضرع به‌خدا برداشته‌اند و اذشی او به‌خدا پناه 


برده‌اند 


۸- برودی : ددایندا مضاد ع الترامی 
بیو اسطةٌ ومل میباشد 0 یعئی هر گاه بد کار 


ورژیده‌ای 


دوم شخص مفرد است و « بد » مقعول 
باکرداد بد دا پرورش دهی به‌حان خود دشمنی 


۷- مکافات»وذی به‌مالش‌مکن : مالش‌اسمءسدراست از مالیدن مرادایشت : که 
مودی 2 آذاردساننده را کوشمالین وس کوب کافی‌نیست 0 بلکه حزای او دیشه کن ساختن 
وحوداست - بمئل‌مدهور «اوفتلواالمودی قبل‌ان‌یودی» ناظر است ۰ 


باب‌اودل 


مکن صبر برعامل" ظلمدوست 
سر گرگ باید هم اول برید» 
چه‌حو شگفت بازارگانی اسیر 
چو" مردانگی آید ازرهز نان 
شهنشه که باز ار گان‌رابخست" 
کی آنجاد گرهوشمندان رو ند» 
نکو بایدت نام و نیکی قبول 
بزرگان » مسافر به‌جان‌پرور ند» 
تبه‌گردد آن مملکت عنقریبگ 
غریب آشناباش وسیاح آدوست 


که‌از فریهی بایدش کند پوست 
نه چون گوسفندان مردم درید 
چو گردش گرفتند دزدان به‌تیر 
چه مردان لشکر ۰ چه‌خیل زنان 
در خیر بر شهر و لشکر ببست 
چو آوازهٌ رسم بد بشنوند 
نکو دار » بازارگان و رسول؟ 
که نام نکو یی به عالم برند 
کزو خاطر آزرده آید غریب 
که سیاح؛ جلاب" نام نکوست 


۷۱ 


۱- عامل : درقدیم‌حاکم ووصول کننده‌مالیاتدا میگفتند. و «طلمدوست» صفت‌مر کب 


پآ جومردانگی ‏ بد : هر گاه کارجنان شود که دزدان حسود گردند یاآنکه 


مردم بحواهند به قوت و نیروی دزدان متوسل شوند , دیگر ؛ مردان لشکری دا ادذشی 


نخواهد‌بود و از جهت وظیفهٌ حفظ امنیت ماننه زنانند که بایستی دیگر ان امثیت آنها دا 


تأمی نکنند . 


۳- بخست : آزرده‌ساخت (ازمصددخستن ب‌عنی‌مجروح‌شدن و مجروح کردن)اذاین 


فمل‌مصدروماخی [۳ صفت‌مفعولی بجاما نده است . 


وف دسول : فرستاده-قاصدپيك . در نسخه‌شوریده جنین ضبطاست : 


نکوداد ؛ بازادگان ودسول 


که نامت بر آید به‌صدر قبول 


بنظر میرسد ضبطشودیده درست‌تر باشد, ذیرا «نیکی‌قبول کن» تر کیب‌دایج نیستمکر 
آنکه‌بجای (نیکی‌قبول) (حسن‌قبول) گذاشته‌شود- مراد بیت این است که بازر گان‌وفرستاد گان 
کشودهای‌خادجی بایدامنیت قضائی وسیاسی داشته باشند . 


۵- عنقر لب : تر کیبی‌است عر بی مر کب اذ «عن» حرف‌جر و « فریب » بهمعنی 
نزديك که روبهمد بزودی» بایدتر چمه‌شود-فر رب» فاعل‌است برای «خاطر آزدد‌بر آیده . 
۶ سیاح : (صیغامبالنه) سیاحت‌گر ؛ کسی که برای تفریح پا بهدست آوردن 
اطلاعاتعلمی به شهرهای گو نا گون سفر میکند - اسم‌فاعل آن سائج وجمع آن سیاح باضم 


اولاست . 


۷- جللاب : صیغه‌بالنه_جلب کنندء . 


۷۳ شرح بو ستان 


نکودار » ضیف" و مسافر عزیز وز آسیبشان بر حذر باش نیز 
زبیگانه پرهیز کردن نکوست » که‌دشمن‌تو ان‌بود درزی"دوست 
غریبی که پرفتنه باشد سرش » میازارو بیرون کن از کشورش 
وگر پارسی باشدش زاد"بوم» بصنعاش"مف رست و سقلا بگوروم" 
هم آنجا امانش‌مده تا بچاشت" نشاید" بلا بر دگر کس گماشت 
که گو یند بر گشته‌بادآن زمین » کزو مردم آیند بیرون چنین 


۱- ضیف : میهمان - جمع آن‌ضیوف (بادوضمه) وضیفان... مصدد آن ضیافت .مضیف 
اسم‌مکان آنست . دادفعل‌امی ازداشتن مسندودابط حملهٌاول است کهاز جملادوم به‌فرینه حذف 
شده نکووعزیز مقعول اسنادی‌است . 

۲- ذی : (باتشدیدیاه) لباس و هیأت‌لباس . نظیرراین‌بیت اذشعرابو نواس : 

ادا امتحن‌الدنیاا للبیب تکشفت له عن‌عدو فی‌ثیاب صدیق 

ترجمه : «جون‌خردمند,دنیادا پیاذمایه » ددمی‌یابد که دنیادشمنیاست درحامه‌دوست». 

۳- ژادپوم : زادیوم , لفظ مر کب‌ازذادمصددمر خم‌ذادنوبوم. دویهم به‌معنی محل 
تولد, وطن » ذادوبوم که می‌گویند غلطاست . 

۴۳- صنعا : یکیاز شهرهای مهم‌یمن‌است . یاقوت‌حموی , نام‌اول آنرا «ازال»ذکر 
کرده بنابه‌دوایتی‌حبشیان و بنابه‌دوایت‌دیگر «وهرز» سرداد ایرا نی چون‌بنای مستحک‌شهردا 
دیده گفته‌است : «ذاصنعة» یمنی‌عجب محکماست. قصرغمدان دداین‌شهر بناگی محکم‌ومعر وف 
بوده و ابرمه پادثاه‌حبشه معبدی بنام‌قلیس دداین‌شهر ساخت و خواست که مردم‌دا برای‌حج 
بسوی آن متوجه‌کند و آنر اجانشین کبه‌سازد . 

۵- سقلاب : (به‌فتح‌سین) معرب‌اسلاواست . اسلاوها نخست ددساحل دریای خزد 
میز یسنند و از آنجابنقاط محتلف‌ارو پا منتشر شدند - سعدی‌سفالاب‌دا نام‌محلی بنداشته و شاید 
مجاذاًآنر! بجای‌دیاد سقلاب بکادبرده‌باشد . 

۶- دوم : کشوددوم‌شرقی است و بر کشودقدیم‌دوم نیزاطلاق‌میگردد . 

۷- چاشت : آزدیشهچشیدن. طعام‌صبحانه. این‌طام ددذبانهای ادوپائی‌هم برمختصی 
بودن‌غدا و یابرفاصله آن یاغذای‌پیشین دلالت‌دارد . مجاذابر پاس اولدوذیابتابر ضبط برهان 
قاطم برد بع‌اول دوزدلالت میکند و دداینمصر اع‌هم دداین‌معنی بکاررفته‌است . 

۸- تشا,بدبلا : یمنی‌شایسته‌نیست بلادا از کسان يامكانهاگی برداشت و بر کسان با 
مکانهای‌دیکر گماشت . 


باب‌اودل 


ندیمان خود را بیفزای قدر 
چو خدمتگزاریت گردد کهن 
گراوراهرم" دست‌خدمت ببست» 
شنیدم که شاپور" دم در کشید؟ 6 
چو شد حالش از بینوایی تباه » 
چو بذل‌تو کردم‌جوانی خویش» 
عمل "گردهی» مرد منعم» شناس» 
چومفلس فرو بردکردن" بدوش » 


چومشرف "دودست‌زاما نت‌بداشت» 


وراویز درساخت» باخاطرش» 
خدا ترس باید امانت گزار 
امین باید از داور اندیشناك 


۷۳ 


که هرگز نیاید زپرورده غدرا 
حق سالیانش فرامش مکن 
ترا بر کرم همچنان دست هست 
چوخسروبه‌رسمش" قلم‌در 7 
نبشت این حکابت به‌نزديك شاه 
به هنگام پیری مرانم ز پیش 
که مفلس‌ندارد ز سلطان هراس* 
از او برنیاید دگر » جز خروش 
بباید برو ناظری برگماشت 
ز مشرف » عمل برکن و ناظرش 
امین کز تو ترسد امینش مدار 
نه‌ازرفع دیوان"" و زجر و هلاه 


۱- ندد: مکر و بی‌وفایی - مراد مصرع اینست : از کسانی که از قدیم به"نعمت تو 
پرودده شده‌اند بی‌وفایی بر تمی‌آید . 

۲- هرم: با دوقتحه بمعلی بیری و با «دکرع» که دد مص 

۳- شابود: نام نقاشی که‌واساه مبان خسرو وشیر ین,بود . 

و دم‌دز کشید: ساکت شد واعتر اض نکرد . 


اع دیگر است‌معادل افتاده. 


۵ دسمش : دسم : مقردی و مستمری - 

۴- قلمد ‏ کشیدن: حذف کردن . 

۷ عم لگر دهی ۰ مراد این است که‌کار و شدل دیوانی و تسوا کارهای 
مالی دا بدشخص ثروتمنه محول کن ۰ 

۸- که مفلس ندادد... : ضایر » الافلاس پدرقة(مجمع الامثال‌میدا نی ص ۴۶۲). 

*- گردن بدوش‌فرو بردن: کنابه از اظهاد بیچادگی و بازنه‌ون حالت تضرع و 
ذاری است . 

۰" مشرف : (اسم‌فاعل) بازدس. 

۱- ود او نیز درساخت : هر گاه ناظر بانظر‌وروش مشرف موافقت کرد د هردو 
باهم ساختند عمل‌دا پاید از مشرف‌وناظ‌هردو باز گرفت. 

ٌ- رفعدبوان: شکابت کردن به‌دیوان. مراد بیتا ینست: امانت‌دار با 
داود داد گر بترسد نه از تو و نهاز شکایت بدیوان . 


بدازخداوند 


۷۴ 


بیفشان و بشمار و فار غ نشین» 
دو همجنس دیرینه را هملقم» 
چه‌دانی که همدست گردند وبار 
چو دزدان زهم باك دارند وبیم 
یکی را که معزول کردی زجاه» 
بر آوردن کام امیدوار » 
نویسنده را گر ستون عمل"» 
به فرمانبران بر » شه دادگر 
گهش می‌زند تا شود دردنالك 
2 
درشتی و نرمی بهم در» به است 
جو انمر دو خو شخوی‌بخشنده‌باش 
نیامد کس اندر جهان کو بماند » 
نمرد آنکه ماند پس‌ازوی‌بجای» 


شر ح بو ستان 


که از صد یکی را نبینی امین 
فان فرستاد . یکا. تلهم 
یکی دزد باشد یکی پرده‌دار 
رود در میان کاروانی سلیم 
چو چندی بر آید» به‌بخشش گناه 
به از قید" بندی شکستن هزار 
بیفتد » نبرد طناب امل 
پدروار ‏ خشم آورد بر پسر 
گهی میکند آبش از دیده پالة 
وگر خشم گیری شوند از تو سیر 
چورگزن" که جراح‌ومرهمنه‌است 
چو حق با توباشد تو با بنده‌باش 
مگر آن کزو نام نیکو بماند 
پل وخانی" و خان و مهمانسرای 


ٍ- همقلم : همقلم مجازاً در اینجا به‌معنی همکار استه‌مال شده است. 

۲- به‌ازقید بندی ۰.. : 
از بند بگشایند . 

۳- ستون عمل تیآ کی قافتن ها نویسنده‌یی ازعمل وشفل دولتی معزول گردد . 
بازهم امل و ارزوی او بحاست . 

۴ گزن: یافصادکسی بوده‌است که‌بر حسب‌طب قدیم جهت مالجه برخی ازبیمادیها 
رگ مخصوص دا میزده و از ان مقدادی خون میگرفته است » آنگاه بر محل درد مسرهم 
میگذاشته و رگ دا می‌بسته است . 


به مر‌اددسانیدن آهیه‌اد ی بوتر از آنست که هزار اسیر 


۵ خانی: جشمه وفنات خان ؛ کادوانسرا و دباط .بیت ناظر است به‌این‌حدیث 
«سعة للبید تجری پمد موته من علم علماً ۰ او اجری نهراٌ اوحفر پثرا او بنی مسجدا" ؛ 
او اودتث مصتحنا او تر هد ولدا صالیاٌ بدعو لد اوصد 2 تجری‌له یعدمو ته» تر جمه: «هفت‌جیز 
از پنده خدا پس ازمر که پجای می‌ماند و حاری ودوان است: ۱- کسی که دانشی باد دعد . 
۷ آنکن که نهر ی روان سازد ی کمن که چاه آبی حش کند . ۴- ]تسه مسجدی 
تا نهد. ۵- شخصی که قر ا نی به‌دست خود بنو پسد با بهخر ج جود طبع کند و آن‌را از خود 
بجای گذارد. ت- آ نکس که ف رز ندی‌شایسته داردکه‌بید از مرگ برای‌پدر دعاکند. ۷- صدقه 
با موقوفهیی که تفع آن بعدازمی گش‌جاری‌باشد (دوضةالاخبار س۸۲) . 


باب‌اول 

هر آن کو نماند از پیش" بادگار 
وگر رفت و آثار خیرش نماند » 
جوخواهی که‌نامت‌شود جاودان» 
همین‌نقش برخوان پس‌ازعهد خویش» 
همین کام و ناز و طرب داشتند 
یکی نام نیکو ببرد از جهان 
به‌سمع رضا مشنو ایذای" کس 
گنهکار را عذر نسیان* بنه 
کر آید گنهکار اندر پناه » 
جو باری به گفتند و نشنید پند » 
وگر بند و پندش نیاید به کار » 


چو خشم آیدت برگناه ی 


۷۵ 


درخت وجودش ناورد بار 
نشاید پس مر کش الحمد" خواند 
مکن نام نيك بزرگان نهان 
که دیدی پس‌ازعهد شامان پیش» 
به آخر برفتند و بگذاشتند 
یکی رسم بد ماند ازو جاودان 
وگر گفته‌آید » به غورش* برس 
چو زنهار" خواهند زنهار ده 
نه شرطست کشتن به اول گناه 
بده گوشمالی" به زندان و بند 
درحتی" خبیث‌است بیخش بر آر 
تأمل کنش در عقوبت بسی 


ار ,پیش: دد پی او . ید از او . 
۲- الحمد : مراد از الحمد سودهٌ فاتحةالکتاب است که در نماز خوانده میشود . 


به‌قصد آمرزش‌خواهی مردگان نبزاین سوره دا میخواننه. این سوده‌دا نیزاز آن‌جهت فاتحه 
خوانندکه قر آد مجید باآن آغاز میشود : نام دیکر آن ه سبع‌المثانی است » دجوع شود 
به اعلام قر آن . 

۲- ایذاع : مصدد باب افعال » آزاررسانیدن , 

۲ به‌غودش برس : یعنی ا گر کسیآذاددیکریدا پيشنهادکند یاخبری‌فتنه‌انگیز 
ددبادهٌ دیگری دهد , به عمق مطلب دسید گی‌کن تا شاید بی‌اساس باشد و اذ حسد یاکینه 
منشأً گیرد ۲ 

۵- نسیان : فراموشی ۰ «عذد نسیان بنه» ... قصور او دا برفرآموشی حمل کن. 

۶ زنهار : امان . 

۷- دد بعی نسخه‌ها دگر گوشمالش. با این ضبط «مال» فعل امر است وضمیر (ش) 
مضاف‌الیه است برای گوش . 

۷- ددخت خبیث : مقتبس از آیا قر آنی « کشجرة خبیثه » مندرج دد آیاٌ بیست و 
پنجم از سور ابراهیم. 


که سهلست لعل" بدخشان‌شکست شکسته نشاید دگر باره بست 


حکابت (۳) 
ز دریای عمان" برآمد کسی » سفر کرده هامون و دریا بسی 
عرب‌دیده‌وترك و تاجيك" وروم؟ زهر جنس" درنفس پا کش‌علوم 
جهان گشته و دانش اندوخته سفر کرده و صحبت آموخته 
به‌هیکل " قوی چون‌تناور درعت و لیکن‌فرومانده بی" بر گگ»سخت 


۱ لعل بدخشان : لمل مرب لال است و لال نوعی است از یاقوت . 

بدخش نام شهر بست از افغانستان وشاید بدخش نام شهر و بدخشان نام شهرستان‌باشد 
لمل این ناحیه ممروف است , دجوع شود به‌شرح گلستان صفحه ۲۸۹ سطر۱۸ . 

۲- عمان : عمان به ضم اول و تخفیف میم ناحیه‌ایست در جنوب شرقی عر بستان 
من کزان مسقط . بمناسبت این ناحیه دریای عمان و خلیج عمان معروف شده وهرسه دا با 
تشدید میم خوانده‌اند . جند حدیث هم در باده مردم عمان دسیده , از آن جمله بموجب 
حدیثی حجت هريك از آنان در حکم دو حجت بذماد 7مده است و این حدیت بر جرأت و 
ددستکاری آنان دلالت دارد . سرزمین عمان ناحیه‌ایست حاصلخیز و دریای عمان بمناسبت 
موقم تجاری که دارد, دارای اهمیت بسیار است و سفر کردگان آن مجرب و آزموده‌ا ند . 
نا باید دااست کهعمان با تشدیدمیم وفتح عین است که ددقدیم‌یکی ازشهرهای شامات بشماد 
میرفته واينك پایتخت کشود اردن‌ماشمی است. 

۳- تاجباك : دریارءتاجيك‌جنداحتمال داده‌شده, بهثررین‌احتمال آنست که تاجيك. 
تر کان غیرمغول‌باشند که پیرومفولان بوده‌اند وتر کها بر برخی اذایرانیان عنوان تاتی‌اطلاق 
کردها ند و به‌زبان تاتی هما کنون درحدود کر جوقز وین گفتگومیشود . لهج خاصی از زبان 
تات در ناحيهةٌ وفس اراك معمول است . 

۴ روم : در اینجا جمع دومی است بمعنی دومیان این چنین جمع ددعربی معمول 
است‌چنا نکه‌جمع‌مجوسی‌میشود مجوس وجمع‌بهودی میشود یهود . 

۵- ذهر جنس در نفس... : مصراع اشاره‌دارد بهآ نکه باید دانش‌به‌با کی‌وطهادت 
نفس همراه باشد تا فضیلتی بشماد آید . 

مه لفظ عیکل یونانی‌الاصل است بمعنی معبد و بتخانه و از زبان یونانی به سریانی 
وعبری نقل شده ات و درتودات بر معبه آورشلیم و در کتاب دانیال پر قصر پادشاهان اطلاق 
ودره بتددیج بنای‌مر تفع وحترهای ستبروبزر گرا هیکل نامیده| ند پس از آن‌مجازا پیکر 
و بدن نیز هیکل نام گر فته ازجانب‌دیگر نوشتن بعضی دعاها را باصورتي خاص: «میکل نوشتن» 
خواندها ند در اینجا مراد ازهیکل, حثه است . 

۷- بی بر کث: بی‌نوا ۰ میان الفاظ بی‌برگ وتنادر ددخت «ایهام تناسس» است . 


باب‌اول 


دو صد رقعه" بالای هم دوعته 
به شهری درآمد ز دریا کنار 
که‌طبعی نکو نامی" اندیش داشت 
بشستند خدمتگزاران شاه 
چو بر آستان ملكك سر نهاد » 
در آمد به ایوان شاهنشهی 
شهنشاه گفت از کجا آمدی ؟ 
چه‌دیدی‌در پن کشورازخوب‌وزشت. 
به گت ای خداوند روی زمین » 
رفتم" در این مملکت منزلی 
ندیدم کسی سرگران از شراب» 


چو حراق"» خود در میان سوخته 
بزرگی در آن ناحیت شهربار » 
سر عجز در پای درویش داشت 
سر و تن" به‌حمامش از گرد راه 
نبایش کنان دست 2 بر نهاد 
که بخت‌جوان باد و دولت‌رهی" 
چه بودت که نزديك ما آمدی 1 
بو ای نکو نام نیکو سرشت 
حدایت معین" باد و دولت قرین 
کز آسیب» آزرده دیدم دلی 
مگر هم" خرابات دیدم خراب 


۱- رقعه: دصله. قطعه. مجازاً به‌م‌عنی نامه هم آمده است . 


۷۷ 


۲- چون‌حر اق‌ماخوددد میان‌سوخته : حراق باضم‌اول: کهنة آتش گیره خودش 
در میان وصله‌ها سوخته است ددنسخه فروفی «ذحراق...» ضبط شده است بتابراین ضبط؛ 
می‌بایست حراق در معنی پارچه کهنه استءمال شده باشد و وصله‌های لبای مسافر از جنس 
کهنه‌هائی باشد که بعنوان آتش گیره فقط قابل استفاده بوده است » لیکن تعبیر اول ددست‌تر 
می‌نماید . 

۳- تکونامی افدریش : صفت فاعلی مر کب مرخم , یعنی کسی که فقط به نیکنامی 
می‌اندیشد و میخواهد همه کادهایش به‌نیکنامی بینحامد . 

۴- سرو تن به‌حمامش ... : ضمیرمتصل شین مضاف‌الیه است برای سروتن . 

۵- دست بر بر تهاد... : دست برسینه‌نهاد . 

۶- دهی: بنده منسوب بهراه . رمی‌اولا" درمعنی فرستاده بکاردفته است , جنانکه 
آمروذه‌داهی به‌معنی‌دوانه وفرستاده‌استه‌مال‌میشود مجاذاً به‌معنی غلام وبنده یکاردفته دد گذشته 
بجای اصطلاح اینجانب که امروزه مع‌مول است «رهی» مینوشتند . 

۷- معین: سم فاعل از اعانت » بارومددکاد . 

4 ث رفتم‌د دا نن‌مملکت‌منزلی: بهر منز لی که دفتم باشخس آزدده‌دلی دو بر وشدم. 

-٩‏ مگرهم‌خراباته یدم خر اب: یعنی حتی خرابات هم وبران و خراب بود و 
ی برای مستی و عشرت آنجا نمی آمد وهیچکس از شرات:سو گران یود . 


کی 


۷۸ 


ملك" را همین خلق وپیر ابهبس» 
سخن گَفت و دامان گوهرفشاند » 
پسند آمدش حسن گفتار مرد 
زرش داد وگوهر به‌شکر قدوم" 
بگفتآ نچه پرسیدش اذس گذشت. 
ملك با دل خویش در گفتگو 
ولیکن به تدریج تا انجمن » 


شرح بو ستان 


که راضی نگردد به آزارکس 
به‌نطتی که شه آستین" بر فشاند 
به‌نزدحودش خواند وا کرام کرد 
به پرسیدش از گوهر و زاد بوم 
به‌قربت" زدیگر کسان درگذشت 
که دست وزارت مارد بدو 


به سستی نخندند بر رأی من 


به قدر هنر پایگاهش زود 

برد" بر دل از جور غم بارها که نا آزموده کند کارها 

چوقاضی به‌فکرت نو بسد سجل نگردد ز دستار* بندان حجل 
- ملک‌داً همین‌حق ۰ این خلق برای پادشاه بس است که به آذاد کسی راشی 


نیست پس آزار مردم اذ حانب خود او تواند بود » ذیرا با تدبیروی » دل آزدد گی‌مردم را 


به عقلش" بباید نخست آزمود 


که ناشی از تساءل است میتواند برطرف ساند . در نسخه فروغی «ملك و پیرایه» آمده که 
درست نمی نماید . 

۲- آستین بر فشاند: کنایه از آمدن برس نشاط است . 

۳- قدوم: آمدن. 

۴- به‌قر بت ذ دریگ کسان دد گذشت : دد قربت ونزدیکی به‌پادشاه ازدیگران 
بیش افتاد. 

۵- دست‌وزارت : اضافهٌ استعادی است و گویا وذادت به‌عروس تشییه شده باشد. 

م آذمودو فز ود هردو مصدر مرحم است . 

۷- برد بر دل ... : ینی بایدمودد آزمایش‌قرار گیرد وبارمائی ازجودوغم به‌دوش 
فته ذیر! بسا هست که اگر کار به‌دست تا آذموده اند از کاروی‌خطرها با آ ید. 

۸- سجل نوشتن: عبادت است از تنظیم صورت جلسهٌ محا کمات و تدوین‌نظر قاضی 
که‌میتنی بر دلیل و بینه باشد . سجل با تشدید لام لذظی است یونانی‌الاصل و اول دفعه در 
دولت پیز انس سجلوم (56961070) در معنی حکم امپراطوری بکاردفته و در ذبان سریانی 
نخست به‌سعنی مددك تحصیلی و سپس به‌معنی مهر استعمال شده و لفظ (566) بهمعنی مهر 
امساء در زبان انگلیسی از این کلمه مأخوذ است لفظ نامبرده ازز بان سریانی دد زبان‌ربی 
معمول شده و اولین باد باآن دد آیة صد و چهادم از سودءٌ انبیا بررخودد میکنیم «یوم نطوی 

بح 


نظر کنجو سوفار! داری‌به‌شست» نه آنگه که پرتاب کردی ز دست 
چو بوسف کسی‌درصلاح و تمیزآه به چل سال باید که گردد عزیز 
به ایام تا بر نیاید بسی» نشاید رسیدن به غور" کسی 
زهر نوع اخلاق او کشف کرد » خردمند و پاکیزه دین بود مرد 


۱- سوفاد: دد اینجا بمعنی سوداخ دمان‌تیر است که برجلةٌ کمان بند می‌کنند و 
مراد بیت این است که پیش از دهاکردن تیر ازشست ( ابهام ) بابد دد عواقب آن انديشید 
نهآ نگاه که تیر از اختیار بیرون دفته باشد . 

۲- چو بو سف بکیددصلاحو میز ... تمیزمخفف‌تمییزاست بهمعنی قواتذخیص 
و کمال‌عقل. مراد بیت اینست که‌یوسف پینبر علیه‌السلام ب-اوجود شایستگی وعفت وخردمندی 
که داشت میبایست حهل سال از عمر او بگذدد تا عزیز مصر گردد وجهل سال داشتن یوسف 
مأخوذ است از قر آن مجید : «ولما بلغ اشده آتیناه <کماً وعلمأً» یینی چون بکمال قوای 
عقلانی خود دسید او دا حکم و دانش بخشيديم . دد آیةٌ دیگر از قر آن مجیدمذ کوداست: 
«حتی ادا بلغ اشده و بلغ ادبعین سنة» . با تلفیق این دوآیه « باوغ اشد » دا پا دسیدن به 
جهل سال مطابقت داده‌اند . ددمتن تصحیح شدءّ «علی‌یف» به يك سال ضبط شده است وچهل 
سال بعنوان نسخ بدل دد پاودقی یاد گردیده و عبادت پاورقی درست‌تر می‌نماید . 

۳- دسیدن به‌غو د کسی : دقت کردن و دریافتن باطن . 

سه 
السماه کطی‌السجل للکتب» ( دد پیسی از قرائت‌ها للکتاب ) مفسران دد معنی سجل که دد 
این آیه مذکود افتاده است اختلاف کرده‌اند . بعضی گفته‌اند : بمعنی صحیفه و درق کاغذ 
است برخی‌هم آن‌دا به‌معنیمکتوب گرفته‌اند درنظر بعضی سجل نام‌فرشته‌ایست که به‌نامه‌های 
اعمال آدمیان دسید گی میکند بنا بردوایت ابنعباس سجل نام یکی از کاتبان پیفمبر اکرم 
است . علمای قدیم لفت هم , در ریش لفظ سجل با هم اختلاف داشته‌اند برخی آن‌دا عربی 
و عده‌یی آن دا فادسی وبرخی‌هم حبشی پنداشته‌اند اماجنانکه گفتيم لفظ سجل یونانی‌الاصل 
است این بیت در متن تصحیح شده «علی‌یف» ضبط نشده است . 

-٩‏ دستار بندان: صاحبان عمامه ارپاب عمائ - ماننه قضات و سادات . مراد 
اینست که هر گاه قاضی ؛ از دوی تفکر و غود و پردسی انشای حکم کند و صودت جل-ه‌يي 


بأویسد » درنزد بزرگان عدول ومراجمان شرمنده نخواهدشد . 


۸۰ 


نکو سیرتش دید و روشن قیاس" 
به‌ر ی از بزرگان» مهش" دید وبیش 
چنان توت و معرفت کار بست 
در آورد ملکی به زیر فلم 
زیان همه حرفگیران" بیست 
حسودی که يك جو خیانت ندید: 
ز روشن دلش » ملك پرتو گرفت 
ندید آن خردمند را رخنه‌یی 


امین و بداندیش طشتند" و مور 


شرح بوستان 


سخن سنج و مقدار مردم" شناس 
نشاندش زبردست دستور خویش؟ 
که ازامر" و نهیش درونی نخست 
کزو بر وجودی نیامد الم 
که حرفی" بدش برنیاید زدست 
زکارش چو گندم به‌حود" درطبید 
وزیر کهن دا غم نو گرفت 
که در وی تواند زدن طعنه‌یی 


نشاید در او رخنه کردن به‌زور 


روشن‌قیاس ... : قیاس و استدلال او دوشن است . قیاس نوعی استدلال است که 
ذهن در آن از کلی به‌جزگی منتقل میشود و دد اینجا به‌معنی مطاق استدلال است . 

۳- مقداد مر دم‌شناس: شناسنده ادزش مردم . 

۳- مهشد ید: او دا مهترویزر گتردید ۱ 

۴- دستو: وزین» مر کب‌از «دست» و پسو ند «ود» هر گاه‌پیش از پسو نددود»دوحرف 
ساکن باشد واو و (د) غالبا بصودت صدای واوی ددميآیدمانند گنجود - مزدود - دستور. 
بعضی پنداشته‌اند که دستود به معنی وذیر با ضم اول است و این پنداد ددست نیست. منشاه 
این‌پنداد غلط آنکه خواسته‌اند این لفظ دادای وذن عربی باشه وجون درعربی دذن فعلول 
پم اول بیش از فعلول بفتح اول استعال دادد , دال دستوددا مسموم تلفظ کردهاند. 

۵- آمر : فرمان دادن بانجام‌کادی جمع آن «اوامر» - نهی بازداشتن از کادی‌جمع آن 
«نواحی» . مراد این است که‌هیچ‌دلی از فرمات‌اء یا پیشگیری ومنم‌او خستهو آزدده‌ نشد. 

ِ- حر فگبران: عیبجویان و خورده گیران . 

۷- که‌حر ف‌بدش ... :یعنی باندازء یك‌حرف که کوچکترین جزء است بد ازدست 
او «رنمي‌آید . ضمیر شین مضافالیه‌است برای «دست». دریعضی از نسخه‌ها «بر نیامد» ضبط 
شده است . 

۸- بهخود ددطیید: مانند گندمی که برشته میشود مضطرب شد . دد این بیت اذ 
آوددن جو و گندم باهم صنعت شبه تاد پیدا شده است . مراد از «حو» وزناندگاست. 

۹ آمین و بدا ند.بش. 2 دداین‌مصراع درعین‌حال که «لف و نشر» یکاردفته جون 
تشبیه‌تر کیبی مراد بوده‌است دابط بسورت‌جمع آمده یهءنی امین همچو طشت است‌و بدا ندیش‌ما نند 
مودی مینماید که نمیتو | نددرطشت‌رخنه کند وامینو بدا ندش باهم‌حالت‌موروطهت دا بازمینمایند. 


باب‌اول 

ملك" را دو خورشید طلعت غلام» 
دوپاکیزه پیکر چو حور وپری 
دوصورت " که گفتی یکی‌نیست بیش 
سخن‌های دانای شیرین سخن 
چودبدند اوصاف و خلقش نکو ست؛ 
درو هم اثر کرد میل بشر 
جو خواهی که قدرت! بماند بلند» 


۸۱ 


به‌سر بر » کمر بسته بودی مدام 
چو خورشید وماه از سدیگر" بری 
نموده در آیینه همتای خویش 
گرفت" اندر آن هردو شمشاد؟ بن 
به طبعش هواخواه گشتند و دوست 
نه میلی * چو کوتاه‌بینان به شر 
دل ای خواجه بر ساده روبان مبند 


۱- ملكد) دوخو رشید .۰ ماك‌دا » مضاف‌آلبه است برای به‌سر » خودشید 
طلعت. صفت مر کب است بر ای‌غلام. به‌خدمت کمر بسته جمله وصفی است؛ بودی یعنی وجود 
داشت هر گاه بودن بمعنی وجودداشتن استعمال شود. ممکن است بافاعل جمع هم به‌صورت 
عفرد بیاید. مدام. اسم مفعول از ادامه به‌ععنی پیوسته وهمیشه که قید زمان است. 

۲- از سد یگر بری : بری وبر کناد از سه دیگر یعنی سومی برای خودنداشتند. 

۳- دوصودت ... : یعنی این‌دوغلام همچو دوصورت بودند که وحدت کامل داشتند 
وچنان بودکه یکی ازآنها صورت آن دیگری در آینه مینمود , گویا به‌رعایت همین وحدت 
وحودی است که شیخ احل در به خیمت کمن بسته: بووی 6 12 به ضیفه مقردا اه آن استاد 
داده است . 

۴- گرفت: اثر کرد . 

۵ شمشاد بن: درختمشاد. شمشاد ازدیثة پهلوی «شمشاد» است اما بر خی‌شمشاد 
را شاخهٌ تازٌ شمشاد يا گیاه دیکری میدانند که مانند شمشاد همیشه سبز است وزلف خوبان 
را به‌آن تشبیه هیکنند : 

فدای آن قد و زلف ش که گویی فرروهشتهاست ازشمشاد؛ شمشار 
(از ذیئبی ددلفت فری) 

۶- نه‌میلی چو کو ناه‌بینان ؛ میل این‌وزیر نسبت به آن دوغلام یل به‌بدی و شر 
نبود . زیرا کوته‌بینان به بدی میل میکنند « میان به شر » مر کب از حرف اضافه و شر 
با تشدید با بشر دده‌صراع اول جنای ناقص‌است . 

۷- چوخواهی که‌قدرت : یمنی اگر می‌خواهی ادزش ومقامت بلند بماند , دد 


دوستی خوبرویان دل‌مبند . 


۸ 


وکر حود! نباشد غرض در میان» 
از آسایش آنکه خبر داشتی 
وزیر اندر اين» شمه‌یی " راه‌برد 
که‌ابن‌را ندانم چه‌نو انندو کیست 
سفر کردگان ‏ لابالی" 

شنیدم که با بندگانش سرست 
نشاید چنین خیره روی تباه» 
مکر نعمت شه فرامش کنم 
به‌پندار " نتوان سخن گفت زود 
ز فرمانبرانم کسی گوش داشت 
من‌اين گفتم| کنونملکر است‌رای 
به ناخوب‌تر صورتی شرح داد 
بداندیش بر خحرده‌جو ن‌دست‌بافت» 


شرح بوستان 
حذر کن که دارد به هیبت زیان 
که در روی ایشان نظر داشتی 
به‌عبث » این‌حکایت بر شاه برد 
نخو اهدبسامان" درین ملككز یست 
که پروردة ملك و دولت نیند 
حیانت‌بسنداست و شهوت‌برست 
که بدنامی آرد در ابوان شاه 
که بینم تباهی و خامش کنم" 
نگفتم ترا تا یفنم نبود 
که آغوش" را اندر آغوش‌داشت 
چومن آزمودم تو نیز آزمای 
که بد مرد را نيك روزی" مباد 
درون بزرگان به ۳ بتافت 


7 و گر خودنداشد.. : از مپل به زیبادویان. ولو بی‌غرضانه باشد بایدحذد کرد. 
ذیرا برای شکوه وهیبت زیان‌آود است . 

۲- شمه‌بی: اند کی. ما خوذاذش( با تشدید) به‌منی بو گیدن. 

۳ پسامان: دد اینجا منم وبا دعایت‌متردات اخلافی مراد است ۰ یعنی این‌شخص 
نمی‌توانه باحفظ نظاماتاخلاقی زنه گانی‌کند . 

۴- لااالی: باك ندادم؛ این‌لفظ دداسل عربی, فعل نفی متکام وحده ازیاب‌مفاعله 


است و به فادسی درمعنی بی‌باك بکار میر ود مصدر آن «مبالات» است . مراد مصراع اپنست 
که اشخاص دایم لسة 


رن کانی فیکننق:: 
ها خاش کنم: بعنی ساکت بمانم 3 
۲ به بندار ۶ یه 
گفت . 


ر ۰ بی‌پروا باد می‌آیند و بی‌باکانه و بسدون مراقبت اصول اخلاقی 


ی از دوی وهم و پنداد و بدون تحمیل یقین نمی‌توان زود سخن 
9 : نام خاص تر کی است ت که بر بند گان می‌نهادند و آغوش دوم به معنی 


۸- که بد مردزا ۰ معنی روز نیکو وخوب برای مرد ناهن گر مباد که در 
اینجا حرف دبط دعائی شرت 


باب‌اول 


به‌عرده توان آتش افروختن 
ملك را چنان گرم کرد این خبر 
غضب دست‌درخون درو یش‌داشت 
که پرورده کشتن نه مردی بود 
میازار پروردة خویشتن 
به نعمت نبایست پروردنش» 
از او مها هت ۰ رفن 
کنونه تا ینت نگردد کناه» 
ملك دردل این‌راز پوشیده داشت 


دلست* ای خردمند» زندان راز 


۸۳ 


پس آنگه درعت گشن" سوختن 
که‌جوشش بر آمدچومر جل " به‌سر 
ولیکن‌سکون" دست‌درپش‌داشت 
ستم در پی داد » سردی بود 
چو تبر؟ تو دارد به‌تیرش مزن 
چو خو اهی به‌بیداد» خون خوردنش 
در ایوان شاهی قرینت نشد 
به‌گفتار دشمن گزندش مخواه 
که قول حکیمان نبوشیده داشت 


چو گفتی نیاید به زنجیر باز 


اف گشن: درخت انیوه ویرشاخ وب رگ 3 

۲- مرجل: با کسراول وفتح‌ثالث - دیگهه لفظعر بی است (ج) مراحل ۰ ضمیرش 
در <جوشش مضاف‌الیه است برای به‌س , ددبضی نسخه‌ها بجای « خبر » « سخن » وبحای 
«به‌سر» « بهین » آمده و نسخه بدل‌های دیگری هم ذکر شده است ۰ لکن ضبط متن صحیح 
است ۰ 

۳- سکون دستدد بیش‌داشت : آدامش نفس از خشم پیشگیری میکرد . 

۴ چو ثیر نو داده ... : تیر اول به معنی نصیب و سهم و بهره است یعنی وفنی 
کسی اذ تو بهرره‌منه است او دا با تیر مزن . دد بیضی نسخه‌ها « بجای چو تیر تو دادد » 
«جوحق برتو دارد» ضیط شده است . 

۵- کنون نا بقینت نگرددگناه: مراد اینست چنانکه تاهنراودا مستم‌نداشتی. 
به دربار پادشاهی او دا نیذیرفتی » قو‌تاشنت کنام او هم کنون سلم و یقین شود نا. پی‌از 
آن سزاواد عقوبت گردد . 

۶- دلست ای خردمند : شیخ احل آشاره دارد به این کلمه معروف عربی که به- 
حفرت علی(ع) نیز منسوب است : « الکلام فی وثاقك مالم تنکلم به فاذا تکلمت به‌صرت 
فی‌وثافه ». تسرحمه: «سخن تا برزبان نیاورده‌ای دد بند اختیاد دوست وحون برزبان آودی 


تو دد زنجیر آن خواهی بود» . 


۸۴ 


نظر کرد پوشیده در کار مرد 
که ناکه نظر زی یکی بنده کرد 
دو کس‌را که‌بامم‌بود جان‌وهوش" 
چوزویده ردان گروی دی 
ملك را گمان بدی" راست شد 
هم از حسن تدبیر و رای تمام» 
ترا من » خردمند پنداشتم 
گمان بردمت زيرك و هوشمند 


چنین مرتقع پایه جای تو نیست 


شرح بوستان 


خلل دید در رای هشیار مرد 
پربچهر در زير لب خنده کرد 
حکایت کنانند و لها خموش 
نگردی چو مستسقی" از دجله‌سیر 
زسودا" بر او خشمگین خواست‌شد 
به‌آهستگی گفتش ای نیکنام 
بر اسرار ملکت امین داشتم 
ندانستمت خیره و ناپسند 


کناه از من آمد خطای‌تو یست 


۱- کار مسرث : قافیه قراد دادن کاد مرد به صورت اضافه در مقساپل « هوشیاد 


مرد » به صورت صفت و موصوف ۰ عیبی است که‌گاهی شعرا از آن چشم مییوشند حنانکه 


حافظ گوید : 
صلاح کار کجا و من حراب کجا 


به‌بین‌تفاوت‌ره از کجاست تایکجا 


همکن است هشیاد باکسرة اضافه خوانده شود و بنابراین صودت قراگت ۰ هشیاد مجاذا" 


۳ ۳3 ۰ ۳۹ ۰ 
صفت دای خواده شد و موصوف و صفت دویهم برای مرد مضاف خواهد بود . هشیاد ۰ هم 


می‌تواند مر کب از هوش و یاد باشد و هم ممکن است مخفف هوشیوار تلتی شود . 

۹ دو کس دا که با هم بود جان و هوش : مرگاه دو تن با «م پیو ند 
عاطفی پیدا کنند و نفی و خرد آنها بیکدیکر علاقمند شود ار هم به لب خاموش باشند 
مراتب تعلق و تعشق دا باذ می‌نماینه و سیما و وجنات آنان از شیفتگی بیک‌دیگر 
حکایت میکند . ممکن‌است مراد اذهجان‌وموش» «ذند گی‌ومرگد» باشد. 

۳- مستسقی : اسم فاعل از استسقاء - کسیکه بیماری تغنکی دادد و هرگز اذآب 


سیر نمی‌شود . 


۴- ملاکدا گمان‌بدی داست شد: یعنی‌گمان بد برای پادشاه تحتق‌بافت. یاه دد 


بدی باع مصدری است . 


۵- سودا : معنی اول آن خلطی از اخلاط چهار گانه است که جون بر مزاج غالب 
شود , ددصاحب مراج خشم وغدّب وت کیرد و مأخود از سواد به معنی سیاهی است. سودا 


که ددمنی معامله بکاد میر ود فاد 


ی است و اذاین‌د یمه نیست . 


باب‌اول 


چو من ؛ بد گهر پرورم لاجرم؛ 
برآورد سر مرد بسیاردان 
مرا چون بود دامن از جرم پا 
به‌عاطر " درم هرگزاین‌ظن نرفت 
شهنشاه گفت: آنچه گفتم برت» 
چنین گفت با من وزیر کهن 
بخندید و انگشت برلب گرفت 
حسودی که بیند به جای خودم ‏ 
من آنگاه انگاشتم دشمنش» 
چو سلطان فضیلت نهد برویم. 
مرا تا قيامت نگیرد به دوست؛ 
براینت بگویم حدینی درست» 
ندانم کجا دیده‌ام در کتاب 


۸۵ 


حیانت روا داردم! در حرم 
چنین گفت با خسرو کاردان: 
نباشد ز خحبث بد اندیشه باله 
ندانم که‌گفت آنچه بر من نرفت 
بگویند خصمان به‌روی اندرت 
تو نیز آنچه دانی بگوی و بکن 
کزو مرچه آید نیاید شگفت 
کجا بر زبان آورد جز بدم 
که خسرو فروتر نشاند ازمنش 
ندانی که دشمن بود در پیم ؟ 
چو بیند که در عز من ذل اوست 
اگر گوش با بنده داری نخست 


که ابلیس؟ را دید مردی بخواب 


۱- ضمیر میم در «داردم» مضاف‌الیه‌است برای «حرم» و فاعل فعل (دادد) «بد گهر» 
است ضیط در نسخهٌ دیگرجنین است: «خیازت روادادم انددحرم» بثابراین ضبط, شاه‌خپانت 
دا بخود نسبت‌داده است, لکن ضبط اول درست‌تر است» زیرا گرجه شاه خود را گنهکاد 
بداند. خیانت کار نیست‌مگر آنکه‌ادامه وضع‌دا خواهان باشد. مراد اینست: چون من‌بد گهر 
دا پرورده‌ام ؛ می‌بایست انتظاد آن داشته باشم که در حرمسرایم خیانت ودزند . 

۲- به‌خاظر درم ... : مراد اینست : چنین گمانی در خاطر من نگذشته است . 
نمی‌دا نم کدام کس اتهامی دا که سزاواد من نیست برمن وارد آودده است ؛ 

۳- طمیر میم: در «خودم» مفعول است برای بیند . مراد ایئست : چون‌حسود مرا 
جانشین خود میداند . چگونه ممکن است از من ۰ جز بد برذ بان آورد . 

۲- ابلیس : علم عجمی است و نام خاص شیطان است. همچنین برهروسوسه کننده‌بی 
اطلاق میشود و به اين اعتباد جمم آن میشود «ابالسه» اصل آن یونانی مأخوذ اذ دیا بولس 
به معنی مفتری است. دیابل در فرانسه و دویل درا نگلیس‌اذه‌مینديشه است . رل اعلامقر آن 
اذ نگارنده مقالهٌ «ابایس» . 


ام 
به‌بالا صنوبر" به دیدار حور 
فرارفت و گفت ایعجب‌این‌توثی! 
توین کاین‌روی‌داری‌بهحسن‌قمر 
ترا سهمگین* روی پنداشتند 
شنیداین‌سخن بخت‌بر گشته دبو 
که‌ای نیکبخت» این نهشکل‌منست 
برانداختم" بیخشان از بهشت 
مرا همچنین نام تکیت ع تاک 
وزیری"که جاه‌من آبش‌بریخت 


شر ج بوستان 


چوخورشیدش "از چهرهمیتافت‌نور 
فرشته نباشد بدین نیکوئی 
چرا درجهانی به‌زشتی سمر " 
به گرمابه در » زشت بنگاشتند 
به زاری بر آوردبانگک و غربو: 
ولیکن قلم در کف دشمن است 
کنونم به کین می‌نگارند زشت 
زعلت نگوید بداندیش, نيك 
به‌فرسنگک‌بایدز مکرش گریخت 


۱- به‌بالا صنو بر : ازجهت قامت همچون صنوبر و ازجهت‌دیداد همچون حور 
بود . دیداد اسم مصدد است که باافزودن «اد» به‌صدد مر خم تشکیل گردیده و گفتادو 
رفتاد و کرداد نموداداذاین قبیل‌است اماپنداداسم مصددنیست و اسم معنی است از پنداشتن 
که رش آن بنایرفامده قلب به .وه یدیل قدب است: همجن خواساد و برستان و خریداد 
و گرفتاد مصدرنیست , بلکه صفت فاعلی برای مبالغه میباشد . اگر اینگونه صفت مبالفهرا 
قیاسی کنیم. قسمتی از نیازمندی زبان سازی دفم میشود . حورجمم احور است به‌معنی 
سیاه‌حشمان لکن درفادسی به‌عنوان مفرد موّ نث بکار برده میشود. دده‌صراع ۰ تشبیه بلیغ (با 
حذف ادات تشبیه) بکاردفته است بنابراین » ضبط بعضی سخه‌ها « به‌دیدن جوحود » بلیغ 
نمی نم‌اید . 

۲ - چو خوزشبدش : ضمیر (ش)هضاف الیه‌است‌برای «جهره» . 

۳ سمر : داستان» مشهود . 

۴ ار اسهمگین دوی : اذجهت اینکه وسوسةً شیطان را دراعمال غریز؛ جنسی 
می‌پنداشتند , صورت‌اودا در گرمابه‌ها نقش میکردند , ولی‌نقش صودت‌شیطان درایوان شاه 
قسمتی از تر کیب نقذها بوده‌است. این‌قسه‌اذ « تمهیدات عین‌الَضاء‌همدانی » دیشه گرفته‌است. 
این بیت‌ددمتن تصحیح شدء «علی‌یف» ضبط نشده‌است . 

۵- برانداختم بیخشان : اشاده‌دادد بهقصه‌وسوسة ابلیی که‌موجب پیرون کر دن آدم 


وحوااز بهشت‌شد . 


۶ وژبری که : وزیری که مقام‌ومنز ات من‌موجب دیختن آبروی‌اوشد . 


باب‌اول 


ولیکن نیندیشم از خشم شاه 
اگر محتسب گردد؛ آنراغمست 
چو حرفم بر آید درست از قلم» 
ملكك درسخن گفتنش خیره ماند 
که‌مجرم‌به‌زرق آو زبان آوری؛ 
ز خصمت همانا که نشنیده‌ام 
کزین زمره حلق در بار گاه؛ 
بخندید مردسخنگوی و گفت: 
دراین‌نکته‌بی هست گر بشنوی 
نبینی که درویش بی‌دستگاه. 
مرا دستگاه جوانی برفت 
زدیدار اینان ندارم شکیب 


مرا همچنین چهره‌گل فام بود 


دلاور بود در سخن بیگناه 
که سنکك‌ترازوی بارش کمست 
مرا از همه حرف گیران چه‌غم؟ 
سردست" فرماندهی برفشاند: 
ز جرمی که دارد نکردد بری 
زه ]خر به چشم‌خودت؟ دیده‌ام ؟ 
نمی باشدت جر در ابنان نگاه 
حمقستاین‌سخن» حق نشا بدنهفت 
که‌حکمت روان‌بادودو لت قوی 
به حسرت کند درتوانگر نگاه؟ 
به‌لهو* و لعب زندگانی برفت 
که سرمایه‌داران حسنند و زیب 


بلور ینم " از خر بی اندام بود 


۸۷ 


۹ ا گر محتسب : در بسی نسخه‌هایجای« گردد»« گیرد» ضیط شده است . محتّسب 
درقدیم صاحب مذصبی بوده‌است که به نظظافت د کانهاوحساب و سنحش‌وزن تر ازوی فروشنه گان 
سید گی میکرده‌است . هر گاه محدسب در بازاد بگردش‌آید ۰ کسی‌غم‌دازد که سنگ تر آاذویش 
کم‌باشد . 

۲ سردست فر ماندهی بر فشاند : از سخن او پادشاه خشمگین شد و اذباب 
فرما ندهی و بروز دادن تسلط خویش»خشم‌شدید نسبت به‌او اظهارداشت . 

۳- وق : معنی‌اصلی دق کبودی‌است وجون‌دیلمیان بادومیان‌دشمنی داشتها ند کبود. 
چشمی‌رومیان‌دا نشانهثیر نگ ودشمنی‌پنداشته‌اند . 

۴ خودت : خود مضاف‌الیه است برای‌جشم . ضمیردت» مفعول برای «دیده‌ام» و 
«خرء» دراینجاقیداست . یمنی آخر نهاینست که تراباچشم‌خود درحال‌ارتکاب‌عمل نگاه کردن 
به‌غلام‌دیده‌ام ؟ 

۵- لهو: خوشی‌وسگرمی : لعب: بازی . 

۶ پلودین : متصوب به‌پلود . ددعر بی‌بلود بفتح‌یا کسر باء و تشدیدلام است وديشه 
یونانیآن به‌معتی‌درخشان میباشد وددفر انسه بلوددا بریل م۳۵۳1 ۳ 6صمی گویند 
ودداصل از آن‌منی نمرد فهمیده ميشده » اما عربها ددمعنی آن تصرف کردها ند ودرفادسی و 
عربی برنوعیآ بگینه اطلاق‌میشود . (رك.شر ح گلستان ص۱۰ ۶س۱۹) . 


۸۸ 


در ین غایتم! رشت باید کفن 
مرا همچنین جعد" شبرنگ بود 
دورسته۲ درم درد هن داشت جای 
کنونم نگه کن به وقت سخن 
در اینان به حسرت چرا ننگرم 
برفت از من آن روزهای عزیز 
چو دانشور این‌در معنی بسفت 
در ارکان دولت نگه کرد شاه 
کسی را نار سوی شاهد رواست 
به عقل ارنه آهستکگی کردمی» 
به‌تندی" سبكك دست بردن به‌تیغ 
ز صاحب غرض تا سخن" نشنوی» 
صوابست پیش از کشش"بند کرد 


نکو نام را جاه وتشریف و مال» 


شرح بوستان 


که مویم چوپنبه‌است و دو کم بدن 
قبا در بر از فربهی تنکك بود 
چو دیواری از خشت سیمین بپای 
بیفتاده يك يك چو سور* کهن 
که عمر تلف‌کرده یاد آورم 
به‌پایان رسد ناگه این روز » نیز 
بگفت‌این ۰ کزین‌به محالست گفت 
کزین خوبتر لفظ و معنی مخواه 
که داندبدین شاهدی*عذر خواست 
به گفتار خحصمش بیازردمی» 
به دندان گزد پشت دست دریغ 
که گر کار بندی »پشیمان شوی 
که نتوان سرکشته پیوند کرد 
بیفزود و بدگوی را گوشمال 


مت ددابن‌غاربتم : من! کنون درحالت‌وحدی هستم که باید کفن بر ام بر بسند ۰ ذیرا 


مویم بسأن پنیه‌سفید و بد نم‌ما ند دوكلاغر است و ۳ این‌دوك و آن‌پنبه بررای‌دشتن کفن من 


آماده‌شده ۰ دشت»صددمر خم است ۰ 


۲ جعد : (بافتح اول) : زلف . 


3-۲ سته‌درم:دوددیف در در , کنایه‌ازدندان است‌ضمیر «میم»مضاف! لیه است بر اعدهان. 

۴- سور : لنظعریی:دیوار بر گردشهر + جممآن اسواد . 

۵- بد بن‌شاهدی : باأین‌شیرینی وزییائی. مراداینست: دوااست کسی که‌بااین گونه 
سحنان شیر ین عذدتواند خواست . بازیبادویان علاقه خاطر داشته باشد . 

4 بتندی‌سات‌دسن ۱ کسی که‌تند به تبیغ دست می برد وشت‌دست را به‌افسوی‌میگزد 
مسندالیه« گزد» ازمص! عاول استفاده‌میشود. این بیت‌ددمتن تصحیح‌شدء «علی یف » ضبط نشده است . 

۷- ناسخن نشنو ی : ذنهاد تاسخن نشنوی . 

#۸ کشش : آسم مصدد از کشتناست و مراداین‌است که پادشاه نباید در کشتن شتاب 


1 


ندومیبایست اگر تقصیری‌باشد نجست مر مرا بندی‌وز ندانی سازد . 


باب‌اول 


به تدبیر دستور دانشورش» 
به عدل و کرم سالها ملك راند 
چنین پادشاهان که دین پرورند» 
از آنان نبینم درین عهد کس؛ 
بهشتی درختی توای بادشاه 
طمع بود از بخت نيك‌اخترم» 
حرد گفت: دولت نبخشد هه‌ای» 
خدایا به رحمت نظر کرده‌ای 
دعا گوی این دولتم بنده وار 
خداوند فرمان و رای و شکوه 
سرپر غرور از تحمل تهی» 
نگویم چو جنگ آوری » پای داد 
تحمل کند هر که را عقل‌هست 
چولشکربرون تاخت خشم از کمین» 
ندیلم چنین دیو » زیر فلك 
#برحکم "شرع آب خحوردن‌عطاست 
کرا شرع فتوی دهد بر هلا 
وگر داری اندر تبارش کسان» 
گنه بود مرد ستمکاره را 


۸۹ 
به نیکی بشد نام در کشورش!؛ 


پرفت و نکونامی از وی بماند 


به بازوی دین گوی دولت برند 


وگرهست » بوبکر سعد است‌وبس 
که افکنده‌ای؟ سابه یکساله راه 
که بال همای افکند بر سرم 
گر اقبال حواهی» درین سایه آی 
که این سایه بر خالا گسترده‌ای 
خدایا تو این سایه » پاینده دار 
5 ای ور کیت سور 
حرامش بود تاح شاهنشهی 
چرخشم آیدت. عقل بر جای دار 
نه‌عقلی که خشمش کند زير دست 
نه انصاف ماند نه تقوی نه دین 
که ازوی گریزند چندین ملك 
وگر خون به‌فتوی بریزی رواست 
الا" » تا نداری ز کشتنش باله 
برایشان ببخشای و راحت رسان 
چه تاوان* زن و طفل ببچاره را ؟ 


۱- ضمیر های«شین»دداین بیت داجع‌است‌به‌پادشاه . 
۹ که‌افکنده‌ای 4 بر تاحیه‌یی سایه‌افکنده‌ای که‌طی آن يك سال وفت‌می برد ۰ 


۳- ستوه : خسته‌ودلتنگگ. این‌پیت‌دا « 


یف»درمتن نیاوردهاست ۳ 


۴ ه بر حکم‌شرع : یمن آب‌خوددن که برحک‌شرع نباشد خطا و گناه است اما 
خوندیختن اگر مطایق فتوی و برحک‌شر ع‌باشد جایزودواست . 

۵- ]لا حرف تبنیه ءر بی است به‌معنی هان ۰ مراد بیت‌اینست زنهار تااذملاك کردن 
کس ی که برحسب‌شر ع محکوم به کشته‌شدن است » ددیخ داری « ددبیت‌بعدی سبت بهرعایت 
حال خویشاوندان مقتول‌سفارش می‌شود , جچه‌آ نان بی کناهند . 

۶- اوان : ازدیهة‌بهلوی به‌معنی فرامت و گناء وزیان . مرادبیت چنین‌است : 
«به‌فر ض‌اینکه کسیر تکب گناه‌شود ۰ زن‌وفر زندش گناهی نداد ند» : 


۹۰ 


تنت زورمندست و لشکر گران 
که وی بر حصاری گریزد بلند 
نظر کنن در احوال زندانیان 
چو بازارگان در دیارت بمرد» 
کزان پس که بروی بگریند زار؛ 
که مسکین دراقليم غربت بمرد 
بیندیش از آن طفلك بی‌پدر 
تا نام یکوی پنجاه سال» 
پسندیده کاران جاوید . نام» 
بر آفاق اگر سر بسر پادشاست» 
بمرد از تهی دستی آزاد مرده 


حکابت(۴) 


شنیدم که فرماندهی دادگر 
یکی کفتش : ای خسرو نيك روز 
بگفت: اینقدر ستر و آسایش است 
نه از بهر آن میستانم خراج » 


شرح بوستان 
ولیکن در اقلیم دشمن مران 
رسد کشوری بیگنه را گزند! 
که ممکن بود بیکنه در میان 
ی 
بهم بازگویند خویش و تبار: 
متاعی کزو ماند ظالم برد 
وز آه دل دردمندش ‏ حذر 
که يك نام زشتش کند پایمال 
تطاول نکردند بر مال عام 
چومال از توانگر ستاند» گداست 
زپهلوی" مسکین » شکم پرنکرد 
قبا داشتی هردو روی آستر" 
زدیبای چینی قبایی بدوز 
وزین بگذری»زیب و آرایش است 
که‌زینت کنم برخود و تخت وتا 


۱- گزند : آذاد وذیان بدنی یا جانی . مرادبیت اینست : تالانم نباشد نباید به 
کشود دشمن تاخت وتاممکن‌شود باید دشمن‌دا تنها به‌هلاك دسانید » ذیرا ۱ گر به کشوددشمن 
هجوم آودده‌شود » بسااست که دشمن خوددرحصاری بلندجای گیرد و افراد ب یگناه کشود 
او بتتل‌رسند . اقلیم و کشود ددجغر افیای قدیم‌نام برای هريكازنواحی هفتگانة دبع‌مسکون 
زمین‌بوده‌است و دیشة آن یونانی‌است » دجوع‌شود به‌شرح گلستان ذیل کلمثاقليم . 

۲- ذبهلوی مسکین : مردم آزاده به‌مر گ تن‌می‌دهند و ازمال‌ومنال بیچاده 


ی ۹ پر نمی کنند. دداین بیت تشه مد 


ی بعید بکاردفته است بدین‌معنی که مردظالم ,هدر نده 


همانند شده که گوبی از گوشت پهلوی جانودان ضعیف یأمرده آدمیان‌شکم د می‌کند ۱ 
۳ هر دورو ی آستر : هردوروی قبای اوانجنیس پادجه‌بی‌بود که دیگران برای 
آستر بکاد می‌بر ند . یوار آستر بهلوی است : اما قبا لفظی است عر بی که‌درفادسی 


همر ه از آن افتاده‌است ۰ 


باب‌اول 


جو همجون زنان حله" درتن کنم» 


مراهم زصد گونه" آز و هواست 
خزائن پر از بهر لشکر بود 
سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه» 
چو دشمن خر روستایی برد 
مخالف خرش بردو سلطان خراج» 
رعیت درختست ؛ اگر پروری 
به‌بیرحمی از بیخ و بارش مکن 
مروت نباشد برافتاده زور 
کسان » برخورند ازجوانی وبخت 
اگر زیر دستی درآید ز پای» 
چو شاید گرفتن به نرمی دیار» 
به مردی" » که ملك سر اسرزمین» 


ف 


به مردی کجا دفع دشمن کنم ؟ 
ولیکن خزینه نه تنها مراست 
نه از بهر آذین" و زیود بود 
ندارد حدود ولابت نگاه 
ملك باج ؟ ده‌يك چرا میخورد ؟ 
چه‌اقبال ماند در آن تخت و تاج ؟ 
به کام دل دوستان بر خوری 
که نادان کند حبف"بر خویشتن 
برد مر غ دون » دانه از پیش مور 
که بر زبردستان نگیرند سخت 
حذر کن ز نالیدنش بر خدای 
به پیکار » خون از مشامی" میار 
نیرزد که خونی چکد برزمین 


۱- حله : (بضم‌اول) : جامه‌فاخر . جمع آن‌حلل است : 


۳۹ مر آهم صد کو نه : دریعضی‌از نسخه‌ها «مر اهم‌دومد گو نه» آمده‌است 4 

۳ آذبن : لفظفادسی به‌معنی ذینت . ددیعضی اذ نمخه‌ها آبین به‌معنی تشریفات 
ضبط شدهاست . 

۴- مك باج‌ده بای : یعنی مالیاتی که پادشاه اذمردم میگیرد و ده‌يك دد آمدآنان 
دامیستاند برای‌دفاع آنان‌از دشمن‌است وا گردشمن جنان‌تسلطیایه که خر دوستایی‌دابه‌غادت 
برد ؛ دیگر گرفتن مالیات دوائیست » ددبعضی نسخه‌ها « باج و د‌يك آمده‌است» دیشه واژه 
«باج » بمعنی مالیات » پادسی باستانی است که معنی اصلی آن بخش کردن و تفسیم 
است . 

۵ حیف : ستم . 

#۲ مشامی : بینی.مراد این‌است که‌خونر یختن‌ازبینی کسی دوانیست. مشام دداصل 
با تشدید هیم دوماست و صورت جمم دادد به‌مشی موضعهای بوییدن . اما در فادسر درمعنی 
مفرداستعمال میشود . 

۷- بهمردی : شم‌بمردی . 


,ً شرح بوستان 
حکابت (ه) 


شنبدم که جمشید"فر خ سرشت» به‌سررچشمه‌یی بر به‌سنگی نوشت 

برین‌چشمه چونمابسی دم زدند بر فد چون: شم برقع رود 

گرفتیم عالم به مردی و زود ولیکن نبردیم با خود بگور 

چو بردشمنی باشدت دسترس؛ مرنجانش کاورا همین غصه بس 

عدو زنده سر گشته پیرامنت به‌از حون او » کشته » در گردنت 
حکابت (۶) 

شنیدم که دارای"فرخ تبار » ز لشکر جدا ماند روز شکار 


۱ جمشید : نام ششمین‌پادشاه ازسلسلهداستانی پیشدادیان . نام‌اودره ودا» «یما» 
و در گاتهای زرتشت«یام» آمده. برحسب‌اوستا , وی کسی‌است که‌ماه‌ور گستردن و آبادکردن 
زمین بوده در گاته‌ها عنوان شید که به‌منی درخشان است » برایوی ذکر نشده و ممکن‌است 
که‌جمشید دراول بصودت مضاف و عضاف‌الیه بااضافه بنوت بوده‌است , جهپر‌حسب ودا «دجم» 
فرزند خورشیداست. درآ بان‌پشت‌وفروددین یشت‌عنوان شیدبه‌نام‌جم افزوده‌شده است. برحسب 
داستانهای ایرانی حون حمشید به آذد بایجان دسید , درآ نجا بر تخت‌نشست و تاجی‌مرصع 
برسر نهاد . تاجگذادیش هنگام طلوع آفتاب‌بوده چون‌نود خورشید بر آن‌تاج و تخت تاپیدن 
گرفت , چنان دوشنی پدید آمد که همه‌غرق تعجب‌شدند و از آنروز جم دا جمشید نامیدند و 
جشن نودوزی برپا کردند. حشمت‌جه‌شید وهمچنین انتساب انکشتری مخصوص وجام‌جهان‌نما 
به‌اوموجب آن‌شده که گاهی داستانهای‌ایرانی جمشید باداستانهای اسرائیلی بهم آمیخته گردد 
حنانکه حافظ گوید : 
دلی که غیب نمایست و جام جم دارد ز خاتمی که دمی کم شود جهعغم دادد 
اشاره‌است بهقصه‌ای که برحس ب آن » دیو » انگشتر ی سلیمان را دبود ومدتی اترآد آنرا در 
دست کرد و به‌جای سلیمان فرما نروایی یافت ۰ ولی‌حضرت سلیمان بااستفاده از اسراد غیبی 
انگشتری‌دا باذیافت. جام‌جهان‌نما بر <سب‌نقل‌شاهنامه از آن کیخسرو است که بااستفاده‌از آن 
توانستند پیژن‌دا درجاء‌اف اسیاب ببینند . 

۲- دازا : در تادیخ داستانی ایران دوتن‌از شامان‌کیانی به‌نام دادا موسومند : یکی 
دارای! کبر یاداراب فرزند بهمن که اودا درصندوقی به آبافکندند و درنزد گازدی پرورش 
بافت آنگاه هنگامعیض لشکر» مادرش‌همااوراشناخت ودار آپ به‌خا نهسلطلنت باز گشت. گویند: 
اودا از آن‌جهت‌داداب نامیدها ند که صندوق‌حامل اودا میان‌داد و آب‌یینی‌میان درخت و آب 
یافته‌ا ند (داستان‌وی باقصه موسی درتودات‌مشابهتی‌دادد ) : پیدااست که داراهمان دازیوش: 
دومین پادشاء به‌نام دادا فرزند دادای اکیر است که مفلوب اسکندد مقدونی شد چنانکه 


هه 


باب‌اول ۳ 


دوان آمدش" کله‌بانی به‌پیش به‌دل گفت : دارای فرخنده کیش 
مگردشمن است اینکه آمد به‌ جنک ز دورش بدوزم به‌تیر خدنک" 
کمان کیانی" به زه راست کرد به‌یکدم‌و جو دش عدم؟نعو است کرد 
بگفت: ای‌خداوندایران؟ وتو رل که چشم بد از روزگکارتو دور 


۱- آمدش : ضمیر متصل د ۳ » متمم است ۰ برای « به پیش » بنابراین منمم 
باو اسطه است . 

۲- خد نکک: نام درختی است دادای چوب محکم که از آن نیزه وذین میساخته‌انه 
بنابراین » اضافهٌ تیر به خدنگ اضافً بیان جنس است و مجاذا" خدنگگ به معنی «مسنقیم» 
آمده است و درصودتیکه معنی‌مجازی‌مرادباشد «خدنگك» صفت‌است‌برای «تیر». 

۳- کیانی : منسوب به کیان و کیان جمم کی میباشه که دد اصل اوستایی « کوی » 
به معنی امیر و به معنی پیشوای یکی از کیشهای آدیایی و به معنی امیر جباد وبه تددیج دد 
معنی پهلوان و پا کیزه‌خوی استعمال شده است به نامهای اقراد دومین خاندان ساطنتی 
داستانیایران, لفظ کی اضافه ميشده است از قبیل کیکاووی »کی آرش. افراد سلسلهٌ داستا نی 
کیانی عبادتنه از : کیتهاد .کیکاووس ؛ کیخسرو , کی لور اسب ۰ کشتاسب » بهمن , هما 
داراب . دادا . اما ناء کیومرث که ازسلسلهٌ پیشه‌ادیان است » دد اصل کیوه‌رت بوده به‌منی 
مرد زنده . 

۴- عدمخو است کر د : خواست معدوم و ناپودکند (مصددهای‌عربی ددمعنیمف‌ول 
زیاد استعمال میشود) .کرد دراینجامصدر مرحم است . در پیضی نسخه‌ها «به يك جوبه‌تیرش 
عدم خواست کرد» ضبط شده است . 

۵- بر ان: ددپهلوی مأخوذ از «ایریا» نام قوم آدياکه معنی اصلی آن نجیب استه 
«الف و نون» آیران ادات نسیت میباشد . برحسب داستانهای قدیم , فریدون کشور خود دا 
میان سه فرزند خویش تور و سام (سرم) و ایرج تقسیم کرد و هرقسمت به‌نام یکی اذپعران 
فریدون نامیده شد و سهم پس کوحکتر که ایر جح بود ابران نام گر فت 

۶- ژوو: در اینجا مخثف تودان است و توران نام کشودی بوده است آن طرف‌رود 
جیحون پیوسته به‌خوارزم که تاددیاجةٌ آرال امتداد داشته. درذمان پیشدادیان و کیان‌مملکت 
تودان با کشور ایران در جنکث بوده است و پادشاه داستانی معروف تودان افر اسیاب است . 
تود به معنی پهلوان و دلیر است , ولی چون تودانیان با ایرانیان دشمن بودند ۰ تود معنی 
«وحشی» به خود گرفنه است . 

سه 
میدانیم درسلسلهٌ هخامنشی سه‌پادشاه, دادیوش نام‌داشته‌اند و داریوش سوم ازاسکندد شکست 
جورد . کوبا دداین‌منظومه مرادازدارا: دارای| کیر باشد وفر خ تبادهم‌ایهامی وشايداشاده‌يي 
باشد به‌داستان داداب که‌درشاهنامه بتفصیل آمده‌است . 


۳ 


من آنم که اسبان شه پرورم 
ملك را" دل رفته آمد به‌جای 
ترا یاوری کرد فرخ سروش" 
نگهبان مرعی" بخندید و گفت» 
نه تدییر محمود و رای نکوست 
چنانست در مهتری شرط زیست» 
مرا بارها در حضر" دیده‌ای 
کنونت به مهر آمدم پیشباز 
توانم من ای نامور شهرپار 
مرا گله‌بانی به‌عقل است و رای 
در آن‌تخت وملك ازخلل غم‌بود» 
تو کی بشنوی نالهٌ دادخواه» 


شر جبوستان 


به خدمت بدین مرغزار اندرم 
بخندید و گفت: ای‌خداو ندرای" 
و گرنه زه » آورده بودم به‌ گوش 
نصیحت زمنعم نباید نهفت 
که دشمن نداند شهنشه ز دوست 
که هر کهتری را بدانی که کیست 
ز خیل و چراگاه پرسیده‌ای 
نميدانيم از بد اندیش باز" 
که اسبی برون‌آرم از صد هزار 
تو هم گلةٌ خویشتن را » بپای" 
که تدبیر شاه از شبان کم بود 
به کیوان" برت کلهّه خوابگاه ! 


۱- ملای‌دا : مضاف‌الیه تنکيك شده است برای «دل» . 


۲- نکوهیده دای : صفت مر کب به معنی دادندة فکر وعقیده نایسند و ضعیف . 
اشاده به‌آن دارد که کار گله‌بان در نظر شاه حاهلانه می‌نموده است . 

۳- سروش : معنی اصلی آن حجنانکه در اوستا آمده ‏ مطیع و نزوشا است و ام 
خاص فرشته‌یی نیز هست که دد آیین زرتشتی ماهر اطاعت بوده است و زردشتیان اک 
دسانیدن وحی‌دا هم ازخصوصیات او دانسته‌اند و او دا درحکم جبرئیل پنداشته‌اند . برخی 
هم سروش را بر ایزدان وامشاسیندان اطلاق کر دها ند و سروش نام هقدهمین روز هرماه نیز 
بوده است اما دد ایثیحا سروش به عتوان نام خاصس فرشته‌بی مراد است . 

۴ مرعی: جراگاه ۱ آسم مکان از «دعی» است . 

۵- حصر ؛ حمور . 

ه نمیدا نیم از بدا ند.بش باز : مراکه اکنون ازدوی‌مهر ودوستی به پیش باز آمدهام» 
از بداندیش باز نمی‌شناسی و دشمن می‌بنداری . 

۷- بیای: مراقب‌باش . 

۸- کیوان: نام فادسی «ذحل» است که دد نجوم امروز شذمین سیارءبزر گی‌است و 
در نجوم قدیم هفتمین سیاره بشماد میرفته . لفظ کیوان ماخْوذ اذزبان کلدانی و ذبان‌عبری 

سسه 


باب‌اول 

چنان خسب کاید فغانت‌به گوش» 
که نالدا زظالم که‌در دور تست؟ 
نه سک دامن کاروانی درید 
دلیر آمدی سعدیا در سخن 
بو آنچه دانی که حق گفته به 
طمع‌بند و دفتر ز حکمت بشوی 


۹۵ 


اگر دادخواهی برآرد خروش 
که هر جورکو میکند جورتست 
که دهقان نادان که سک پرورید 
چو تیغت‌به‌دست‌است ۰ فتحی‌بکن 
نه رشوت ستانی و نه عشوه‌ده" 


طمع بگسل و هرچه دانی بگوی 


۱- که‌نالد ؟ : استفهام انکادی‌است. یینی دردودان سلطنتت ازظالم. نمی‌نالد. بلکه 
اگر ستمی بیند اذتومی‌نالد. 

۲- نه دشوت‌ستانی و نه‌عشوه‌ده ... : دشوت «بضم وکسر و فتح دا» ۰ مالی 
است که حهت باطل کردن حق یا بدستآوددن حیزی برخلاف حق می‌دهند ۰ عشوه «بکس 
یا ضم یا فتح اول» به‌معنی ادتکابکادی میهم و شبهه‌آمیز است . با ضم و کسر اول به‌معنی 
آتشی‌است که‌دد پبا بان‌بر ای‌هدایتد مرو ان‌یادعوت نان‌به‌محل‌امن می‌افروختند. درذبان فادسی 
از لفظ ءشوهو تر کیبات آن‌بیشتر نازوغمزه اراده‌میشود؛ اماءشوهدادن به‌معنی‌فریفتن وحلیه کردن 
است که با معنی ءربی آن نزديك می‌نماید. مراد سعدی ایئست : بهتر آنست که سمدی حق 
بگوید و حقیقت دا باز نماید ؛ زیرا دو گرده ممکن است از گفتن حق خودداد باشند : 
یکی آن‌گروه که دشوت می‌ستاننه و دیگر آن‌گروه که حق بر آنها مشتبه است یا دد مقام 
فریفتن مردمند وجون سعدی دشوت‌ستان‌وفر بیکاد و جاهل به حق نیست. اذحق‌گویی نباید 
دریغ ورزد . 


سه 

است و در عربی به‌واسطةٌ دودی زیاد آن از ذمین آنرا «زحل» خواندها ند ودد نزد عرب و 
عبر انیان و دومیان حل ستادء نحس است و زحل و مریخ در ادپ عرب دو ستساده نحس 
( نحسان) معر فی‌شدهاند. درز با نهای‌ادوپایی زحل ٩5010۲۳6‏ نامیده میشود ودر زبان انگلیسی 
دوز شنبه , دوز زحل است . ذحل حجمش هفتصد برابر ذمین است و قطر آن ۲۸۵۰۰۰ 
کیلومتر و دودان حرکت انتقالیش بیست و نه سال ونیم میباشد ودود آ نرا حلقه‌ای نودانی 
فرا گرفته و حلته دادای سه منطقّه است همچئین ذحل , ده قمر نزديك بیکدیگر دادد که 
که تمایز نها با چشم دشواد است . دد افسانه‌های یونانی ذحل خداوند کشاودزی است که 
چون «ژوپیتر» او دا از آسمان‌داند , به مین آمد » به مردم‌کشاودزی آموخت ومایوفود 
نعمت شد اما در ادب فادسی » پاسبانی جهان دا به کیوان نسبت می‌دهند . 

4- کله: (با کسی اول و فتح و تشدید ثانی) : سراپرده , مراد مصراع این است که 
سقف سراپرده چنان بلند است که به کیوآن مپرسد . 


خبر یافت گردنکشی در عراق"؛ 
تو هم بر دری هستی امیدوار 
نخواهی که باشد دلت دردمند» 
پریشانی" خاطر داد خواه 
تو خفته خنك در حرم نیمروز» 
ستانندة" داد آنکس خداست؛ 


یکی از بزرگان امل تمیز 


که میگفت مسکینی از زیرطاق 
پس امید بر در نشینان برآر 
دل دردمندان بر آور ز بند 
بر اندازد از مملکت پادشاه 
غریب از برون‌گوبه‌گرما به‌سوز 
که نتواند از پادشه دادخو است 


حکابت (۸) 


حکایت کنند ز ابن عبدالعزیز؟ 


۱ عراق : ناحیهیی میان دجله و فرات و اطلاق آن تا طبرستان بوده . در صدد 
بنی‌امیه » این ناحیه به‌دومنطقه تقسیم ميشد . مر کز یکی کوفه و مقر حکومت دیگری بصره 
بود وبه تددیج امطلاح عراف عرب و عراق عجم پیدا آمدوپیش اذ قانون استان‌بندی ایر ان 
ولایت مر کزی اير ان دا عراق و شهر سلطان آباد دا هم که از بناهای یوسف‌خان سپهداد 
(معاصر محمد شاه قاجاد) است عراق می‌نامیدنه و اکنون شهر نامبرده اراك نامیده‌میشود و 
اراك مأخوذ از «رگ» است. «دی» نیز آذهمین دیشه اه . برای تفصیل بیشتر (رك. شرح 
گلستان ذیل لفظ عراق). 

۲- بر بشانی خاطر داذ‌خو اه: مسندالیه است برای فعل برانداند یعنی پر یشانی 
متندید وان موحب برانداختن پادشاه حواهد شد . می‌توان دداین بت پادشاه را مستدالیه 
گرفت . دد این‌صودت, معنی چنین می‌شود: پادشاه‌عادل پر یشانی‌خاطرستمدیدهدا ازمملکت 
هیوست بو هزاا لیگ ی کرها یا خزبا سرا کرش 
دا تحمل می کند. در اصطلاح «ذووحهین» نامیده میشود . 

۳- ستاننده : خداوند؛ گیر ندهحق کسیاست که‌نتوا ند<قخودرا ازستمکر بگیرد . 

*- بن‌عسدالعز بز : ابوحفص عمربن عبدالعزیز بن مروان , یکی از خلفای بنی 
امیه است که بر خلاف دیگر افراد این‌سلسله عدالت‌پيشه بوده و اموالی را که حکام بنی‌امیه 
به طام اذ مردم گرفته بودنه . از غاصبان مسترد داشته به بیتالمال تسلیم کرده است . سب 
و ناسزا گویی برحضرت‌علی(ع) دا ممنوع داشت دملك «فدك» دا به بنی‌هاشم باز گردانید. 
حون در کودکی سرش شکستگی پیدا کرده بود به «اشج بنی‌امیه» معروف شد و احادیثی دد 
با اشج بنی‌امیه نقل‌میکردند و اذ پیش انتظاد میکشیدند که خلافت به حنین شخصی دسد 

سب 


باباول ۹۷ 


که بودش نگینی در انگشتری" فرو مانده در قیمتش مشتری 
به‌شب گفتی آن‌جرم گیتی فروز" دری بود از روشنایی روز 


۱- «که‌بودش 6.۰۰ : ضمیر «ش» : مضاف‌الیه است برای انگشتری. 

۲- بهشب گفتی آن جرم گيتي‌فر وز : دد بضی نسخه‌ها چنین ضبط شده است: 
بشب گفتی آن‌جرم گیتی‌فروز دری بود در روشنابی روز 
بنابر‌ضبط متن مراد از «جرم گیتی‌فروز» انگشتری خلیفه‌اس تکه‌چون نمایان می‌شد , جنان 
می‌نمودکه از دوشنایی دوز به‌شب دری گشوده باشند . بنابر ضبط دوم », حرف «از» ددمعنی 
سببیت بکاد میرود و تعبیر جنین می‌شود : بواسطهٌ جرم گیتی‌فروز انگشتری اذ شب ددی 
در دوشنایی دوز گویی گشوده بودند. همچنین بنا بر‌ضبط دوم ابهام آن میرود که مراد از 
«جرم گیتی‌فروز» خورشید باشد. ضبط دوم درست نمی‌نماید » جه با تعبیر اول بجای «بهب» 


می‌بایست «زشب» باشد وبئا بر تعبیر دوم عبادت «در روشنایی روز» زاید می‌نماید . 


هه 
وکشور را از ظلم پاكکنه وازعدالت سر‌شار سازد وحتی بررخی نسبت مهدویت به‌اوداده‌اند. 
وی پیش از دسیدن به خلافت بسپاد خوشگذدان بود » ولی در زمان خلافت « ذهد » بیشه 
گرفت . می‌نویسند دوزانه بیش از دو دهم خرج زندگانی او نبود . دلی قبل از خلافت 
جهل هزار دیناردر آمد املاكاو بود ودر دوران‌حکومتش به جهادصد دیناد دسید ومی گویند: 
هنگام وفات بیش از چهادصد ددهم نداشت . دو سال و پنج ماء از سال ٩٩‏ تا سال ۱۰۱ 
هجری قمری خلافت داشت و به‌دست غلامی ازغلامان بنی‌امیه مسموم گردید و در دیرسمعان 
مدفون شد . از کادهای او داستان‌ها گفته‌اند : از آن جمله حکایتی است‌که شیخ اجل نقل 
کرد . مطلم حکایت نشان‌می‌دهد که شیخ داستان دا از شخص ذیصلاحیت شنیده یا در کتاب 
معثبری دیده باشد , اما آنچه در کتاب حلیةالاولياء ابونميم اصنهانی و کتاب تادیخ الخلفاه 
سیوطی مناسب با این مقال دیده شد ۰ اين قصه است : زوجهٌ عمربن عبدالعزی که دختسر 
عبدالملك بود با خود گوهر یا گوهرهایی داشت بی‌نظیر . عمربن عبدالعزیز به وی گفت : 
با باید گوهرها دا اختیاد کنی با مرا مشروط بر آنکه گوهرها دا به بیت‌المال تحویل‌دهی. 
فاطمه , شق دوم دا بر گزید و بعد از وفات او یزیدبن عبدالماك خواست آن‌گوهر قیمتی 


دا به فاطمه مسترد دارد وی ازیذیرفتن آن خودداری کرد وهمچنان در دیت! لمال بماند. 


۹۸ شرح بوستان 


قضاا را در آمد یکی خشکسال که شد بدر سیمای۲ مردم هلال 


چو در مردم آرام و قوت ندید 
چو بیندکسی زهر درکام خلق 
بعرمود. بفروختدی. هشیمه 
به‌يك هفته نقدش به‌تاراج داد" 
فتادند در وی ملامت* کنان» 
شنیدم که میگفت و باران دمعگ 


که زشتست پیرایه بر شهریار 


ود آسوده بودن مروت ندید 
کیش‌بگذرد آب نوشین‌به‌حلق؟ 
که رحم آمدش بر فقیر و یتیم 
به‌درویش" ومسکین ومحتا ج‌داد 
که دیکر به دستت نیاید چنان 
فرو می‌دو یدش به‌عارض چوشمع: 
دل شهری از اتوانی فکار! 


۱- قضا دا ددآمد ۰ دد توادیخ , داستانی از خشکسالی در دوران خلافت 
عمر‌بن عبدالمزیز نقل شده است و ممکن است که قصه دد زمان ولابت وی دد مسدینه اتفاق 
افتاده باشد ۰ 

۲- سیما : در لذت به معنی علامت و نشانه‌های چهره است و مجاذا" درزبان‌فادسی 
برچوره اطلاق‌میشود. معنی مصراع این‌است که دخساد؛ مردم که همچون ماه درشب‌جهادده 
به‌سودت قرص تمام‌بود ‏ مانند هلال (ماء یکشیه) باديك گردید. (جمع هلال اهله میشود). 
اهله قمر حالتهایی است که بر مر عادض میگردد و آن حالئها عبارتند از : هلال و بدد 
و آر بیع و محاق . 

۳ ناداج و تادات : به معنی غادتگری است اما در اینجا مجاذا" به‌معنی‌بحشش 
بیددیغ به کاررفته است . 


۲ به‌دد وش ومسکین ومحعتاج داد : در بسی نسخه‌ها د درویش مسکین » 


ضبط شده است؛ اما ضبط مئن صحیح‌تر می‌نماید ۰ ذیرا افراد مستحق صدقه برحسب آیة 


شصت و یکم از سودة توبه به اصنافی تةسیم می‌شوند : اولین صنف , فترا و ددمین صنف » 
مسا کین هستند و وامدادان و داه‌ماند گان درشماد محتاجانند . 

۵- مالامت کنان : بنی‌امیه بر همه اعمال عمر بن‌عبدالمزیز خرده میگرفتنه و او دا 
ملامت میکر‌دند . 

۶ دمع: اشلت و جمم آن دموع است . 

۷- فکاد وفکار وفکال: ذخْم پشت جارپاکه از بسیاری سوادی و گرانی‌بادپیدا 


دود و به معنی ذمین گیر و ازردءهم به کار می‌رود ودر اینحا معثی دوم مراد اضت:. 


باب‌اول ۹۹ 


مرا شاید" انگشتری بی‌نگین نشاید دل خلقی اندوهگین 


خنك آنکه آسایش مردو زن» گزیند برآرایش" خحسویشتن 
نکردند رغبت" منرپروران به شادی خویش از غم دیگران 
اگر خوش بخسبد ملكث‌برسریر» نپندارد" آسوده خسبد فقیر 
وگر زنده دارد شب دیر بازگ بخبند مردم به آرام و ناز 
بحمدالّه این‌سیرت راه‌راست؟ اتابك ابوبکر بن‌سعد راست"۲ 
کس ازفتنة"درپارس»دیگر نشان» نبیند . مگر قامت مهوشان 


۱- مرا شاید... : انگشتری : فاعل است برای شاید ۰ «مرا» مفعول باواسطه‌است 
ددصورت مفعول بی‌واسطه . یعنی انگشتری بی‌نگین برای من شایسته است . 

- آدابش : در نسخهٌ شوریده «آسایش» ضبط شده , لکن لفظ آدایش هم اذنظر 
موضوع داستان که انگشتری است مناسبتر می‌نماید و هم با موازین اسلامی ساز گارتر است. 

۳ رغست: دد این بیت مانند «میل» به نحو استعمال دد زبان تازی به دو مفعول 
متضاد » ای مرخ است . و بالنتیجه هم گرایش و هم دوی گردانی در معنی آن ملحوظ 
است . مراد این است که هثر پرودات از غم دیکران دوی‌گردان نیستند و به شادی خود 
نمی‌پردازذ ند . 

۴- یندازد : در نسخه‌شوریده «نندارم» آمده است. 

۵- ۵ بر باژ: دداز وطولانی‌می کب از دیر (قید) و یاز (صفت فاعلی مرخم از بازیدن 
به معنی دراز کردن) در نسخهٌ شودیده دیر باز ضبط شده اما دیر باز پیشتر معنی قیدی داردو 
مناسب نیست که صفت شب باشد و حال اینکه «دیریاز» صفت است برای شب و از این جهت 
شب باکسر وصفی آمده است . 

۶ دراه داست: داه درست و مستقیم . 

۷ داست: دا است. «را» ادات اختصاص است ودر اینجا «انحصاد» دا میرساند ودد 
بیت «جنای مرفو» به کاررفته است . 

۸- کس اذ فتنه : در این بیت صنعت مبالفه و تشبیه ضمنی به چذم میحورد و 
استننام بیت هم نمونه‌ای از استثنام منقطم است . قامت مهوشان اذ حهنی به فتله تشبیه شده 


و از جهت دیگر نسبت به فتنهٌ واقعی استثنایی شده و آن استثناء فامت مهو شان‌است . 


۱۰ شرح بوستان 


یکی‌پنج‌بیتم خوش آمدبه گوش» که در مجلسی‌می‌سرودنددوش! 
مرا راحت اززندگی‌دوش‌بود؛ که آن ماهرویم درآغوش بود 
مر اور اچودیدم‌سر از خواب‌مست. بدو گفتم: ای‌سرو پیش‌تو پست» 
دمی‌نر گس از خواب‌نوشینبشوی چو گلبن بخند وجوبلبل بگوی: 
چه میخبی ای فتنةً روز کار ! بیای و می لعل نوشین بیار 
نگه کر دشوریده‌از خوابو گفت: مرا فتنه خوانی و گوئی:مخفت! 
در ایام سلطان روشن نفس ۰ نبیند دگر فتنه بیدار کس" 
حکابت )٩(‏ 
در اخبار شاهان پیشینه است که‌چون‌تکله "بر تخت‌زنگی نشست 
به دورانش از کس نیازرد کس سبق"برد اگرخود همین‌بود وبس 
چنین گفت یکره به صاحبدلی که‌عمرم بسر رفت » بی‌حاصلی* 
بخراهم به‌کنج عبادت نشست که‌دريابم این پنجروزی که هست 
چومی‌بگذرد جاه و ملك وسریر» نبرد از جهان دولت الا فقیر" 


ات که دد مجلسی ۰ دد یی نها دکه میگفت گویند؛ خوب دوش» ضبط 
شده است ۰ 

۲- مخفت : دد این مصرآع شیخ احل حدیث هءروف را درنظر داشته است: الفتنة 
نائمة لمن‌اله من ایقطها (رك شرح گلستان). 

محفت , فعل نهی است از مصدد حفتیدن و خفن مرادف با «مجسب» و «مخواب». 

۳ شسیند دگر ۰ ددبسی ۱۳۳۹ جدین ضیط شده است : دئبینه بجز فئنه‌دد 
خواب دس؟ ۰ 

۴- تکله: «یفتح‌اول وسکون‌کاف» یکی‌اذاتابکان فادسی (۰ ۵۹۱-۵۷) براددسمدین 
ذنگی‌بن سلفر 

۵- سبق پرد: مراد اینست‌که اگر تنهاکاد تکله پیشگیری از آزاردسانیدن‌مردم 
به یکدیگر میبود و تکله کار دیگری نکرده‌بود . گوی سبق میبر د تا چه رسد به اینکه‌تکله 
اصلاحات دیگری هم دد حکومت خود انجام داد . 

ِ- بی حاصلی : یاو در بی‌حاصلی باع نکر ه است که با یاء مصد‌ريی نبایداشتباه‌شود. 


۷ فقیر : ددویش. مأخوذ از یه فر آنی سوره فاطر ی شان دهم «ایهاا لناس انقمب 
اقفر اء الی‌اله» ۰ 


باب‌اول 


چو بشنید دانای دوشن نفس؛ 
طریقت" بجز خدمت خلق نیست 
تو برتخت سلطانی خویش باش 
به‌صدق و ارادت میان بسته‌دار 
قدم باید اندر طریقت نه دم 
بزرگان که نقد" صفا داشتند» 


۱۰ 


به‌تندی بر آشفت: کای تکله بس 
به تسبیح و سجاده و دلق" نیست 
به اخلاق پاکیزه درویش باش 
زطامات" و دعوی زبان بسته‌دار 
که اصلی ندارد دم بی‌قدم 
چنین خرقه" زیر قبا" داشتند 


حکابت (۱۰) 
شنیدم که بگریست سلطان‌روم بر نیکمردی ز اهل علوم 


۱- طر بقت بجر : قراگت مشهود مصراع‌جنین‌است: «عبادت بجز خدمت خلق نیست» 
اما قول مشهود مردود است » ذیرا مسلماً از حانبی عبادت منحصر به خدمت خلق نمیباشد 
و در برخی اذ عبادات جر قصد قر بت به حق هدف دیگری منود نیست . از جانبی دیگر 
تسبیح و سحجاده و دلق از متعلقات محتصهٌ صوفیان است که اهل طریفتند و مراد سعدی این 
است که‌اهل طریفت نباید به ظاهر پردازند و با تسببح و سجاده و دلق خود دا صوفی‌نمایند 
و ازخدمت به خلق غافل مانند. 

۲- دلق: جامةً ژنده - خرفه . 

۳- طامات: مخفف‌طامات: باتشدیده‌يم» مأخوذاستازطامةا لکبری که ددسود؛‌نازعات 
به عنو ان‌کنایه اژ دوز قیامتذ کرشده و طامة اسم فاءل است از طم بطم » به معنی بر داد ند 
پوست » شیخ نجم‌الدین دا صوفیان طامةالکبری و کیری نامیدند . ذیرا از جهت کرامات 
و خرق عادات , او دا به دوز قیامت همانند میساختند . به تدریج طامات تغییر معنی داد . 
دد مررحلٌاول به‌معنی کرامات و اوداد سالکان استه‌مال شد و پس اذ آن ددمعنی ظاهرسازی 
صوفیانه برای فریفتن دیگران به کاددفت و در اینجا معنی اخیر مراد است . 

۴- نقدصفا: داجم به صفا و خرقه دجوع شود به شرح گلستان (ذیل کلمةً صوفی). 

۵- چنین خرقه : دد بعخی اسخه‌ها «خشن خرقه» آمده است . 

۶ قبا: مخثف قباه کلم عربی جمع آن اقبیه , لباس توانگران و متعینان بوده‌است. 
مراد شیخ آنست که دادند گان‌صفا وپاکان دبیغش. خرقه‌دا ددذیر قبا می‌پوشیدند و باوجود 
تجمل وتعین ۰ درویشی میورزیدند. حضرت صادق علیه‌السلام فرمود « البس و تجمل ان ال 
جمیل و بحس‌الجمال و لیکن من حلال» . 

ترجمه : «لبای زیبا بیوش » خداوند زیباست و ذیبائی دا ددست دادد لکن باید 
جامه و زیور از مال حلال آماده شود » . 


وف 


که پایابم" از دست دشمن نماند 
بسی جهد کردم که فرز ند من 
کنون دشمن بدگهر دست یافت 
جه تدبیر سازم جه درمان کنم؟ 
بگفت: ای برادرغم خویش‌خور 
ترفن لا شمان رن اش 
اگر هوشمندست و گر بیخرد» 
مشفت نیرزد جهان داشتن 
بدین پنج روز اقامت منازه 
کرا دانی از خسروان عجم ل 
که در تخت وملکش نیامد زوال؟ 
کرا جاودان ماندن امید ماند؟ 
کرا سیم و زر ماند و گنج و مال؟ 


جز این قلعه و شهر » با من نماند 
پس از من بود سرور انجمن 
سر دست؟ مردی و جهدم بتافت 
که از غم بفرسود جان در تنم 
که از عمر بهتسر شد و بیشتر ۳ 
جورفتی‌جهان‌جاید کر کس‌است 
غم او مخور کو غم خود خورد 
گرفتن به شمشیر و بگذاشتن 
به اندیشه » تدبیر رفتن بساز 
ز عهد فریدون" وضحاله و جم. 
نماند بجر ملك ایزد تعال؟ 
چو کس را نبینی که جاوید ماند 
پس از وی بچندی شود پایمال 


۱- با باب: مر کب از پای و آب, مقداد آبی که پیاده از آن تواند گذشت و مجاذا" 
به معنی مقاومت است ودر اینجا معنی مجازی مراد شده . دد بعضی نسخه‌ها «پایان‌شبط‌شده» 


این‌ضبط درمست نمی‌نماید. 


۲- سر دست: سرپنجه . 


۳- کهازعمر بهترشد و بیشتر : بیشترهعطوف است بر بهتر و «شد» فعل تام است 


به معنی دفت . 


۴- عجم : غیر عرب است و در اینجا ایران یا ایرانی مراد شده است . 

۵- قفر بدون : فرزندآتبین یکی اذ پادشاهان سلسلةٌ پیشدادی است . ضحال پادشاه 
داستانی تازی است که مفلوب فر یدون شد و حم . همان جمشید است که ضحالد پر او جیره 
کر دود برای توضیح پیشتر دجوع شود بشرح این‌اسمها در «شرح گلستان» ۰ 

۶ تعال : مخفف تعالی و بر خلاف قیاس است و هر گز مورد استعمال ندادد ؛ 
چه تعال در عربی اسم فعل است به معثی «ییا» یا مصدد تفاعل است به معنی «بلندی» . دد 


نستحه منشسوب به شودیده «بجر ملك فرمانده لایزال» ضبط شده است . 


اسینا را منعطم بگیر بم. به نظر می‌زسد «ذهی ملكث فررمانده ابزال» ضبطی مناسب باشد. 


باب‌اول 


وزآنکس که‌خیری بماندروان"؛ 
بزرگی" کزو نام نیکو نماند 
الا" تا درخحت کرم پروری» 
کرم کن که فردا که دیو ان‌نهند» 
یکی را که سعی قدم؟ پیشتر » 
یکی باز پس خائن" و شرمسار؛ 


۱۰۳ 

دمادم رسد رحمتش بر رواد 
توان گفت با اهل دل کو نماند 
گر امیدواری کزو برخوری 
منازل به مقدار" احسان دهند 
به درگاه حق منزلت ‏ بیشتر 
نیابد همی مزد ۰ ناکرده کار 


بهل تا به‌دندان گزد" پشت دست تنوری چنین گرم » نانی نبست 
بدانی* که غله برداشتن» که سستی بود تخم نا کاشتن 


۱- روان: ددمصراع اول صفت فاعلی به‌معنی جادی است و بادوان در مةطم‌مصراع 
دوم که به معنی جان است جناس تام دارد. و بیت اشادد دادد به حدیث «سیمة للعبد» که‌پیش 
از این یاد شد . 

۲- بزد گی ,۰ : دد متن «علی‌یف» ضبط نشده است. 

۳ لا بیت مکرد است . 

۴- منازل به‌مقداد احسان دهند: اشاده به این حدیث است «ان‌المن‌اذل یوب 
القيامه علی مقدادالاحسان الیالناس فی‌الدنیا» تررجمه: «مقامات‌افر اد ۰ درروزقيامت‌به‌اندانة 
نیکی است که به‌مردم کرده‌باشند». 

۵- سعی قدم: کوشش دد قدم‌برداشتن و اقدام کردن برای‌کارهای‌نيك. اشاده دادد 
به کر یمهازسورنجم‌دوان لیی‌للانسانالاماسی وان سعیکم‌سوفیرک» ترجمه: «برای آدمی 
جزاگی نیست ۰ جز ددبرابر کوشش خودش ونتيجه کوشش او به‌زودی دیده‌خواهدشد». 

۶ یکی باس خائن وشرمساد: خیانت وذرمسادی به‌مناسبت پاذپس ماند گی 
است , زیرا مسلمان! گر باذپس بماند بخودخبانت کر ده‌است؛ چه‌درحدی ث آمده «ویل لمن‌ساوی 
یوماه» ترجمه: «وای بر کسیکه دوروزش باهم برا بر باشد». 

۷- بهدندا ن گزد: فاعل بر اک‌فعل« گزد» ضمیری‌است که‌به‌خائ‌باز میکردد. مصراع 
ناظر است به‌آية بیست‌وشدم از سود فرقان «ویوم یش‌الظالم علی یدیه». 

۸- بدانی گه غله : دد هنگام درو و غله‌برداشتن دیگران , خواهی دانست که دانه 


ناکاشتن سسئی است . 


۱۰ شر حبوستان 


حکابت(۱۱) 
حردمند مردی در اقصای" شام" گرفت ازجهان کنج غاری مقام" 
به‌صبرش "در آن کنج تاريك‌جای» به گنج قناعت فرو رفته پای 
شنیدم که نامش خدا دوست بود ملك سیرتی آدمی پوست بود 
بزرگان نهادند سر بر درش که در می نیامد به درها سرش؟ 
تمنا" کند عارف پا باز به دریوزه از خویشتن ترك آز 
چو هر ساعتش‌نفس گوید: بده, به خواری بگرداندش ده به ده" 
درآن مرز کاين پیر هشیار بود؛ یکی مرزبان ستمگار بود؛ 
که هر ناتوان را که دریافتی به سرپنجکی پنجه" برتافتی 
جهانسوز وبیرحمت و خیره کش ز تلخیش روی جهانی ترش 
گروهی برفتند از آن ظلم و عار ببردند نام بدش در دیار 


۱- اقصا: دودترین‌نتطه. موّ نت آن «قصوی» . 

۲- شام: هم بر سود یه وهم بر دمشق اطلاق‌میشود ودرحدود شام‌ولبنان, ذاهدان «دروز» 
فراواننه که مفاده نشین‌میشو ند. (دروز, جماعتی‌هستند که آیینی شبیه به‌اسماعیلیه دار ندومذهب 
ایشان بین مسیحیت و اسلام است) . 

۳- مقام: با ضم اول مصددمیمی به‌معنی اقامت. 

۹ بهصبر ش : ضمیر متصل «ش» مصافالیه منقطم است برای حای و این مصراع 
با مصراع بعدی حملةً وصفی است و زاهد دا به قناعت وصف میکند . کنج با گنج «حنأس 
حطی» دارد. 

۵- که در می‌نيامد : و به ددهای دیگران سر فرو تمی‌آورد و ازکسی حاجتی 

۶- ثمنا کند .۰ : عادف خالصی که‌همةٌ هستی‌خودرا درراه حق وحقیقت باخته‌باش 
از دوان خویشتن با گدایی والتماس میخو اهد که آز وحرص‌را بکلی فرو گذارد. 

۷- ده به ده: دوستا به دوستا . مراداز گردانیدن دوستا به روستا » دسواکردن و 
کیفر دادن‌است واینگو نه‌مجازات‌دد بادء کسانی اجرامیشده که مررتکب فمل شنیعی شده باشند 
درخواست و خواهش عادف از دیگران » شنیم‌تر ین کرداد تلقّی میشود . 

۸ به سر بنچگی ۰.۰ : یمنی اذ دوی زور و ستم وخود پسندی پنجهٌ مظلومان دا 
هی‌پیچیدوددهم‌می‌شکست. 


باب‌اول 


گرومی بماندند مسکین و دیش» 
ید ظلم جایی که گردد دراز؛ 
به دیدار شیخ آمدی گاهگاه 
ملك نوبتی گفتش ای نیکبخت » 
مرا با تو دانی سر دوستیست 
گرفتم" که سالار کشور نیم" 
نگویم فضیلت نهم" بر کسی 
شنید این سخن عابد هوشیار؛ 
وجودت؟ پریشانی خلق‌ازوست» 
تو" با آنکه من دوستم » دشمنی 
چرا دوست دارم به باطل منت 
مده بوسه بر دست من دستوار" 
«خد" دوست»راکر بدر ندپوست» 
عحب‌دارم از خواب آن‌سنگدل» 


۱۰۵ 


پس چرخه" نفرین گرفتند پیش 
نبینی لب مردم از خنده باز 
دا دوست ‏ دروی نکردی نگاه 
به‌نفرت زمن درمکش‌روی»سخت 
ترا دشه‌نی با من از بهرچیست؟ 
به عزت ز درویش کمتر نیم 
چنان باش با من که با هر کسی 
بر آشفت‌و گفت‌ای‌ملك » هوشدار 
ندارم پریشانی خلق » دوست 
نپندارمت دوستدار منی 
چو دانم که دارد خدا دشمنت [! 
برو » دوستداران من دوست‌دار 
نخو اهدشدن‌دشمن دوست دوست 
که خلقی بخبند زو تنگدل 


۱- چرخه : چرخ دولادیسی. دد بسی نسیه‌ها بجای« نفرین گرفتند» شتن گرفتن 


ضبط شده . شسن «بکسراول» به‌معنی نشستن‌است. 


۲- گرفتم: فرش‌میکنم, چنان میپندادم. 


۳- فیم: دد این‌بیت مضادع التزامی است بهمعنی: نباشم. 


ود نهم : «نه» فعل امر است از نهادنوضمیر متصل «م» مفعول پیواسطه است. 
4 وجودت بر بشانی. .ین بیت‌شامل‌صفریو کبرکاستو نتیچ‌قیاسمذ کو د نیست‌تا 
شنونده خود اسئنتاح کند. وحودتو مایهٌبریشانی خاق است‌ومن پر یشا نی خلقدادوست ندادم» پس 


وجودتراددست‌ندارم. 


۶ تو با آنکسی که من ددست هستم ( با خاق خدا ) دشمن هستی و دشمن دوست » 


دوستدار نمیشود ۲ 


۷- دوستو ار : شبیه به‌دوست. دوست‌نما. 


دشمن دوست روزی, دوست‌شود . 


۶ 


۱۰ 


مها » زورمندی مکن با کهان 
سر پنجهٌ ناتوان بر مپیچ 
عدو را به کوچك نباید شمرد 
نبینی که چون باهم آیند مور 
نه‌مویی" زابریشمی کمتر است؟ 
مبر؛گفتمت" پای مردم ز جای 
دل‌دوستان» جمع» بهتر که گنج 
مینداز" در پای » کار کسی 
تحمل" کن ای ناتوان از قوی 


شر ح بوستان 
که بر يك نمط" می‌نماند جهان 
که گر دست‌یابد» بر آلی‌به‌هیچ 
که کوه کلان"دیدم ازسنگ خحرد 
ز شیران جنگی بر آرند شور" 
چوپرشد ززنجیر»محکمتراست 
که عاجز شوی گر در آبیزپای 
خزینه تهی به که مردم به‌رنج 
که افتد که در پایش افتی بسی 
که روزی تواناتر از وی شوی 


۱- لمط: معنی‌حقیئیش دروپوش کجاوه» است و ددمعنی «طرز و گونه» نیز یکادمپرود 
ومعنی‌اخیر» درز بان‌فادسی می‌اداست . 

۲- کلان (صفت) : بزرگگ» صفت تفطیلی آن «کلانتر» است . 

۲ ذشیران جنگی... : آیا نمی‌بین ی که چون مودان باهم جمع شونه » شیران 
دا از پای درمیآودند. نظیر : 

مورچگان را چه فتد اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست 
اين بیت و بیهای قبل و بمد آن در متن علی‌یف نیست . و در پاورقی آن آمده است . دد 
این بیت مور مغرد است و فعل آن جمم آورده شده و دلیل آن ایئست که گروه مودان مراد 
نوده است . 

۴- نه‌مولی... : آیا جنین ثیست ؟ يك مو از يك تاد ابریشم سست‌تر است . اما 
اکر انبوه وپرشود از زنجیرهم محکمتر خواهدشد. 

۵- مب رگفتمت ۰.۰ : ترا توصیه می کنم که ددتضعیف مردم مکوش , ذیرا نوبت‌تو 
خواهد دسید و هر گاء از پای در آیی عاجز خواهی شد , چه تکیه گاهی از مردم نخواهی 
دافت . 

#۶ مینداز در بای ... : کادی‌که باتو دادند به‌مسامحه مگذدان ۰ ذیرا ممکن 
است دوذی تو چنان ضیف شوی‌که بناجاد از باب تعظیم » در پای‌کسی افتی که درکاد او 
با چشم مسادحه نگر سته بودی . 

۷ تحمل کن ۰.. : اشاده است به این حدیث : دیومالمطلوم علی الظالم اشد من 
یومالظالم علیالمظلوم» . مراد اینست که اگر شخص ضمیف تحمل‌کند , نوبت او هم خواهد 
دسید و از ستمکاد انتقام خواهد کشید . 


باب‌اول 

به همت برآر از ستیهنده" شور 
لب خشك مظلوم را گو بخند 
به‌بانگگ" دهل خواجه بیدارگشت 
خورد کاروانی غم بار خویش 
گرفتم کز افتادگان نیستی 
بر اینت بگویم یکی سرگذشت 


۱۰۷ 

که بازوی همت به از دست زور 
که دندان ظالم بخواهند کند 
چه‌داند شب‌پاسبان چون گذدشت؟ 
نسوزد دلش بر خر پشتریش 
جو افتاده بینی » چرا بیستی۳؟ 
که‌سستی‌بود زین‌سخن در گذشت؟ 


حکابت(۱۳) 


چنان قحط"سالی شد اندردمشق* 


که ياران فراموش کردند عشق 
که لب تر نکردند زرع ونخیل" 


چنان آسمان برزمین شد بخیل 


۱- ستبهنده: ستیز نده ولجاج‌کننده. ازمصدر سنیهیدن. شودبر آوددن. بلند کردن 
وبرانگیختن نالهٌکسی . 

۲- پانگ‌دهل: نشانة فرادسیدن صبح بوده است . 

۳- پیستی: مخنف بایستی از فعل ایستادن بعلاوء حرف تا کید «ب» . 

۴- دز گذشت: مصدر مرخم است و مسندالیه جمله میباشد . 

۵- قحط‌سالی: اسم معتی مر کب ویاه آن یاء مصدری است دهم ممکن است یاء آن 
باه وحدت باشد . 

۶- ذمشقق : در تلفظ عربی با کسر دال و فتح میم است اما دد فادسی با فتح یا 
کس‌دال و کسر میم تافظمیشود- دمشق (۵0۳0056۱15) پایتخت کشودسودیه,دادای» ۳۰۰۰۰ 
نثر جمعیت است . سابعَةٌ تادیخی آن به پنجهزاد سال میسرسد . پایتخت حکومت آدامی‌ها 
بوده و به‌تر تیب» آشودیها و بابلی‌ها دایرانیان و دومیان بزآن تسلط یافته‌اند , ددسال ۲۶۳۵٩‏ 
میلادی عرب آن,ا فتح کرد و از آغاز سلسله بنی‌امیه مر کز حکومت اموبان شد . در سال 
۰ میلادی تیمورلنگه شهر دمشق دا طدمهٌ حریق ساخت و در سال ۱۵۱۶ 8. به دست 
عثمانیان فتح گردید . آنگاه بعد از جنکه بین‌الملل اول. سودیه مستممرء فرانسه شناخته 
شد و بالاخره استقلال خود دا بدست آورد از جمله بناهای معروف آن جامم اموی و قیسر 
صلاح‌آلدین ایوبی و قسرالعظم است . کتابخانٌ ظاهریه و مجمم علسی عر بی دد این شهر 
دایر است . 

۷- نخیل: (جمل‌نخل) : درختان خرما , بخیل با نخیل جناس خط دارد. درمتن 
علی‌یف , بجای «زد ع» ثحل آمده است که با تخل و نخیل نوعی حناس دادد . نحل به معنی 
زنبود عسل است . 


۱۰۸ 


بخوشید" سرچشمه‌های قدیم 
نبودی بجز آه بیوه زنی» 
چودرویش بی‌برگ" دیدم‌درخت 
نه در کوه‌سبزی » نه در باغ» شخ 
در آن سال پیش آمدم"* دوستی 
وگرچه بمکنت" قری حال‌بود» 
بدو گفتم: ای یار پاکیزه خوی» 
بغرید" برمن که عقلت کجاست ! 
نبینی که سختی به‌غایت رسید 
ی نان اسان 
بدو گفتم آخر ترا بالك نیست 


۱- بخوشید: بخشکید . 


شر ح بوستان 


نماند" آب جز آب چشم ینیم 
اگر بر شدی دودی از روزنی 
قوی‌بازو انسست ودرمانده‌سخت؟ 
ملخ بوستان خورد و مردم ملخ 
او و تن 
خداوند جاه و زر و مال بود 
چه درماندگی پیشتآمد ؟ بگوی 
جو دانی‌وپرسی سوالت خطاست 
مشقت به حد نهایت رسید ! 
نه بر میرود دود فریاد خوان 
کشد زهر جایی که تریال" نیست 


۲- نماند آب... : نوعی استثنای منقطع است» ذیسرا اذآب. آب معمولی اداده 
شده و آب چشم که اشك‌باشد و از جنس آن نیست از آن استثنا شده . آوددن چنین اسنثنا 


در سخن نوعی صنعتگری است . 


۳- بی بر ککك: به‌عنوان لفظ مشتركگ دددومعنی پکاددفته, هم به‌معنی بینوا دهم‌به‌معنی 


۴ سخت : در اینجا قیداست برای «ددمانده,, «سست و ددمانده» مسنداست‌برای 


«فوی بازوان». درمصر۱ع» صثئعت تاد بهچشم میخودد. 
۵- پیش‌آمدم : «ضمیر م» مضاف‌الیه است برای «پیش». 


۶ مکنت (باضم اول) ۲ دادایی و ثروت . 


- بغر بد. در بصی نسحه‌ها «بتندید» بمعنی خشمگین شد ۰ 
۸- ‌بادان... : مراد این‌است که نه‌بادانی اذ آسمان فرومیبارد ونهآهمظلومی 
به آسمان بالامیرود. فریادخوان, یمنی خوانند؛ بافریاد . 


4- ر بالك: یونانی‌الاصل‌است به‌معنی ضد گزش درندگان ویادذهر . معربآن‌تریاق 


و دریات است. دجوع شود به‌شرح گلستان ۱ 


پاب‌اول 


۱۰۹ 

گر از نیستی دیگری شد هلا تراهست"»بط" را زطوفان‌چه‌باك! 
نگه کرد رنجیده در من فقیه, نگه" کردن عالم اندر سفیه 
که‌مرد ارچه برساحلست‌ای‌رفیق» نیاساید و دوستانش غزیق؟ 
من از بینوایی نیم روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد 
نخواهد"* که بیندخردمند» ریش» نه‌برعضومردم نه" برعضوخویش 
یکی اول از تندرستان منم که ریشی ‏ ببینم بلرزد تنم 
منفص۲ بود عی شش آن تندرست» که باشد به پهلوی بیمار تش ۲ 
یکی را به‌زندان" درش دوستان» کجا ماندش عیش ؛ دربوستان ؟ 

حکاریت(۱۳) 
شبی دودخلق ۲ آتشی برفرونعت شنیدم که بغداو"۱ نیمی بسوخحت 


۱ هست : در اینجا فعل تام است و مسندالیه آن به قریئه حذف شده. تراهست < 
مکنت و ثردت برای تو حاصل است . «را» در «ترا» ادات اختصاص است. 

۲- بط؛ مرغابی. اصل آن باتشدید طاء است. 

۳- نکه کردن عالم انددسفیه : منعول مطلق است برای بیان نوع . 

۲ غر یق: غرفشه جمم آن «فرقی» با الف متصوراست. 

۵- نخواهد که بیند ... : اشاده دارد به قسمی اذ صفاتی‌که حضرت علی برای 
مومنان بر‌شمرده است دیحبلاخیه مایجب‌لنسه ویکره له مایکره لها» . 

۶ نه بر عضوخو بش : دد بضی نسخه‌ها « که بر عضو خویش » یعنی خردمند 
همچنانکه ذخم دا بر عضو خویش نمی‌پسندد؛ دیدن زخم برعد و دیگر آن‌هم‌برایاوقا بل‌تحمل 


۷- منغص: (اسم‌مفعول) : ثیره‌وناگواد . 

۸- سست: صفت است برای بیماد. 

4 به‌ذندان ددش ... : ددمصراع ددر» حرف اضافهً تا کیدی است و «دش» ضمیر 
مضاف‌الیه است برای «دوستان» کس ی که دوسئانش درز ندان‌باشند . 

۰- دود خلق : حضرت شیخ ۰ حریق بنداد دا ناشی از دسم ستمگری می‌داند 
که در بنداد معمول‌بوده و دود آه سنمدیگان موحب آن حریق شده است. 

۱- بغداد: در بنداد دارالخلافهً عباسیان در دود عباسی بسی ظلم و ستم بر مردم 


سوه 


۱1۰ 


یکی‌شکر گفت اندر آن خالودود 
جهاندیده‌یی گفتش ای‌بوالهوس» 
پسندی که شهری بسوزد به نار 
بجز سنکدل کی کند معده" تنکک» 
توانگر خود آنلقمه چون‌میخوردا 
مکو تندرست است رنجور" دار 
تنکدل آچو پاران به منزل رسند » 
دل پادشاهان شود بارکش؛ 
ار در سرای سعادت کسست. 
همینت بسندست اکر بشنوی » 
خبر داری از خسروان عجم » 
نه آن شو کت و پادشاهی بماند 


شر ح بوستان 
که دکان ما را گزندی نبود 
ترا نحود غم حویشتن بود و بس! 
اکرچه سرایت! بود بر کنار 
چوبیند کسان برشکم بسته سنگك 
چوبیند که درو یش خون میخورد 
که می‌پبجد از غصه رنجورواد 
نخسبند که واماندگان ازپسند 
چوبینند به‌گل در » نحرخخار کش 
زکفتار سعدیش حرفی بسست 
که گر خار کاری» سمن ندروی 
که کردند بر زیردستان ستم 
نه آن ظلم بر روستایی بماند 
جهان ماند و او با مظالم* برفت 


خطابین که بر دست ظالم برفت 


۱- سرالت: سرای تو. 

۲- معده نک کر دن: کنایه ازخوردن غذای فراوان است » سنگك بستن پرمعده 
برای امکان تحمل گر سنگی بوده است . 

2-۳ تجودداد: کسیکه برستاد بیمار دنجود است . 

*- تنکدل : تنکدل با دو ضمه ۰ ناز کدل, آسوده خاطی دد اینجا قید است برای 
نخسبند. در آخرهصراع علت‌نخسبیدن بیان شده‌است. چه نخسبیدن آنان بواسطةٌ عقب‌ما ندن 
واماند گان است. در بسی نسخه‌ها بجای «تنکدل» سبك‌بی ضبط شده است؛ بنابراین ضبط ۰ 
سبك‌بی قید است برای « بمتزل‌دسند». 

۵- مظالم: (جمع مظلمه با کسرلام)- مظلمه به‌معنی نهادن جیزی است درغیرمو 
خود - ستم - ستمی که تحمل شود - حفوقالناس که ادا نشده‌باشد . 

0 و 

میرفت» بغدادمر کب از لفظه بغ» به‌معنی خدا و داد بمعنی‌عدالت. لفظ «بغ» بمعنی‌خدا ,باتفییر 
صورت‌دد کوه‌بهستون (بفستان) ودرفتفود( بفبود) فرز ندخدا که‌نام‌عمومی پادشاهان چین‌است 
دیده‌میشود . بنداد درزمان منصورخلیقه دوم عباسی ساخته‌شد و مر کز خلافت گردید و آندا 
منصور «دادالسلام» نامید. برخی‌بدداد دا مخقف «باغ داد» (باغ عدالت) میپنداد ند . 


باب‌اول 


خنك روز محشر ‏ تن داد گر » 
به‌قومی؟ که نیکی پسندد خدای» 
چو خواهد که ویران‌شود عالمی» 
سکالند" ازو نیکمردان جذر» 
تک ازو دان و منت‌شنأس» 
نهحو د و انده‌ای در کتاب‌مجید؟ 
اگر شکر کردی برین ملك ومال» 
ور جور در پادشایی کنی » 
حرامست برپادشه خواب‌حوش» 
میازار عامی* بيك خردله 
چو پرخاش بینند و بیداد ازو » 
بد انجام رفت وبد" اندیشه کرد » 


که سختی وسستی برین* بگذرد 


۱ 


که در سایهةٌ عرش دارد مقر 
دهد خسروی عادل و نيك رای 
کند ملكك در پنجه ظالمی 
که خشم خدایست بیدادگر 
که زایل شود نعمت ناسپاس 
که در شکر » نعمت بود برمزید 
به مالی و ملکی رسی بیزوال 
پس از پادشایی گدایی کنی 
چو باشد ضعیف ازقوی بار کش 
که سلطان شبانست و عامی‌کله 
شبان نیست » گر گست» فریاد ازو 
که با زیر دستان جفا پیشه کرد 
پماند برو سالها نام بد 


۱- عرش : تخت پادشاهی - بالاترین قسمت آسمان . جمع آن اعراش و عروش . 
بامعنی سقف وخیمه وسایبان نیز بکادمیرود. بیت اشاره دارد به این حدیث «الحاکمالمادل 


یوم فی ظل عرش اله». 


۳۹ به‌قومی که ۰ این بیت (با ببت پس از آن) اشاده‌دادد به‌حدیث‌شریف داذا 
اراد بقوم خیرا" دلی علیهم حلمائهم و اذا اداد موم سوء ولی علیهم سنهائهم ...۰ 
۳- سکالند : از سکالیدن به‌معتی اندیشیدن. مراد مصراع اینست که نيك‌مردان دد 


اندیثه حذر از او خواهند بود . 


۴- هخو دخوانده‌ای ... : این ببت اشاده دارد به آیهٌ مبارکة قرآنی از سوره 


ابر اهیم «لان شکر تم لازیدنکم» این‌بیت درنسخه فروغی ضبط نشده و از نسخه میرخانی نقل 


گردیده است . 


۵- عامی: شخص عادی . 


۶ خردله: همان خردل است و ده» غیر ملفوظ آن بجای تاه مر بوط عر بی‌استو 


۰۰ 
نشانهٌ وحدت است . 


۷ بدا ند بشه کر د : بد و نادرست اندیشید . 


۲- برین: داجم است به زیر دست و «یر و» داجم است به‌جفا کنند» . 


۱۱۳ 


نخو اهی که‌نفرین کنند ازپست » 


شنیدم که در مرزی از باختر" » 
سپهدار" و گردنکش و پیلتن؛ 
پدر هردو را سهمگین مرد یافت 
برفت آن زمین‌را دو قسمت نهاد 
مبادا که با یکدگر س رکشند 
پدر بعد از آن روز گاری* شمرد 
اجل بکسلاندش طناب امل۲ 
مقرر شد آن مملکت پردو شاه 
به‌حکم نظر در به‌افتاد" خحویش» 
بکی عدل. تا نام نیکو برد 


یکی عاطفت سیرت خوی شکرد» 


۱- لفر بن: مخنف ناآفرین. 


شرح بو ستان 
نکو باش تا بد نگوید کست 


حکابت(۱۴) 


پرادر دو بودند از يك پدر» 
نکو روی و دانای و شمشیرزن 
طلبکار جولان* و ناورد* یافت 
به هريك پسر» زان نصیبی بداد » 
به پیکار » شمشیر کین بر کشند 
به جان آفرین جان شیربن سپرد 
وفاتش فرو بست دست عمل 
که بیحد و مر* بود گنج وسپاه 
گرفتند هر يك یکی راه » پیش 
یکی ظلم تا مال کرد آورد 


درم داد و تیمار درویش کرد 


۲- پاختر : در اوسنا و پهاوی در ممنی حهت شمال استمال‌شده‌است وددفادسی دری 


غالبا بر مفرب و گاهی‌بررمشرقاطااقمیشود . نام مفرب درفادسی «خورودان» یا«خوربران» 


بوده که بعورت خاوران در آمده است و مشرقرا «خور آیان» و «خور آستان» مینامید ند که 


به تدریج خراسان شده وجون خراسانونیمروز بر دو سرزمین از سرزمین‌های ابر ان‌اطلاق 


یافته. باختر و خاوردا غالبا به‌عنوان مفرب‌ومشرق وگاهی به‌عنوان مشرق ومفرب درشعر 
ونثر پادسی آوددها ند + باختر درزبان پهلوی علاده بررسوی شمال برصورت فلکی دبرج هم 


۳- دد این‌بیت صنهت «تنسیقالصفات» بکاررفته است . 


۴- جو لان: مخفف جولان با دو فتحه. 


۵- ناورد: ناورد و نورد و یرد به‌معنی جنگ ومبارزه‌است و آوردگاه وه ناورد گاه» 


به‌معتی میدان جنگ . 


۶- رو گادشمردن: روز گاری گذراندن. 
۷- امل: به‌ممنی آرزو با عمل به‌معنیکرداد؛ جنای لفظی دادد. 
۸ مر: مخنف آماد . شمار (لفظ فادسی) . 


4- به‌افتاد: یمنی ددبهتر کردن وضع خود . 


باب‌اول 


بنا کرد ونان داد ولشکر نواعت 
خزانه تهی کرد وپر کرد جیش"» 
بر آمد همی بانگگ شادی چورعد 
خدیو" خردمند فرخ نهاد » 
حکایت شنوء کان و" نامجوی؛ 
ملازم به دلداری خاص و عام » 
در آن ملك قارون" برفتی دلیر» 
نیامد در ایام او بر دلی» 
سر آمد به تأْید ملك ‏ از سران 
دگرخواست‌افزون کندتخت‌وتاج 


۱۱۳ 


شب از بهر درو بش» شبخانه‌سانعت 
چنان کز خلایق به‌هنگام عیش" 
چو شیراز در" عهد بوبکر سعد 
که شاخ امیدش برومند باد 
پسندیده پی بود و فرعنده وی 
ثناگوی حق » بامدادان" و شام 
که شه دادگر بود و درویش سیر 
نگویم که خاری که برگ‌گلی 
نهادند سر بر خطش سروران 
بیفزود بر مرد دهقان خراج * 


۱- جیش: سیاه (جمع آن‌جیوش) گویا دیشه‌آن فادسی باشد و «حیشپیش» نامیکی 


از نيا کان دار یوش هخامنشی‌است. مسند از مصراع دوم بیت به فریئه حذف شده است و بیت 


بعدی نیز مفسر آن تواند بود . 


۹ چنان کز خلاربق ۰ یعنی سیاه دا ثروتمنه کرد و همچنین مجالس ءیش‌خود 


را از حلایق و مردم بر میساخت . 
۳- آژدد: درخود لایق. 


۴- خد بو: از دیشه خداوند , معرب آن خدیوی بمعفی پادشاه . 

۵- و : « و » و د کو» دلیر » مبادز . مراد از و آن گونامجوی» بادشاه‌مورد 
گفتگو است. در متن علي‌یف بجای «کان گو» «کودك» ضبط شده است . 

۶- بامدادان: الف و نون دد بامدادان و بهادان ادات زمان است. 

۷- قادون: معرب «قورح» نام یکی از ثروتمندان بنی‌اسرائیل است‌که داستان‌وی 
به اجمال در قر آن مجید و به تفصیل در تورات آمده . غسرود و بخل وی موجب هلا کش 
گردید و ذمین خود و امسوال او دا در خود فرو برد . دد اینجا مراد » شخص بسیاد 
توانگر است ۰ 

۸- اج : امروذه لفظی عربی به شماد میآید و آنرا بر « تیجان و اتواج » جمع 
می‌بندند » ولی دیشة آن فادسی است درادمنی «تا گه» گفته میشود وشاید مخفف تارگ باشد, 
ددفرانسه .20۱0۲۵06۴6۲06۵۲۲ ودرز بان نگلیسی به‌عنی تاحگذادی: مأخوذ 
از ه قرن » به معنی شاخ است . دد میان مر دم آدیا و گاو » نموداد دلیری و مبادده بوده 

عم 


۱۱۴ 


نگویم که بدخو اه درویش بود» 
طمع کرد در مال بازارگان 
به‌امید بیشی" نداد" و نخورد » 
که‌تاجمع کرد آذزر از گربزی" 
شنیدند بازارگانان شیر » 
بریدند از آنجا خریدوفروعت؟ 
چو اقبالش ازدوستی سربتافت» 
ستیز فلك » بیخ و بارش بکند 
وفا درکه‌جوید که پیه‌ان گسیخت؟ 
چه نیکی طمع دارد آن بیصفا؛ 


چو بختش نگون‌بود در کاف"کن » 


شر ح بوستان 


حایقت" که او دشمن خویش‌بود 
بلا ریخت بر جان بیچارگان 
خر دمند داند که احوب وود 
پر ااکنده شد لشکر از عاجزی 
که ظلمست در بوم آن بی‌هنر 
زراعت نیامد رعیت بسوخت 
بناکام » دشمن» برو دست بافت 
سم اسب دشمن, دبارش بکند 
خرا جاز که خواهدچودهقان گر خت؟ 
که باشد دعای بدش در قنا ! 
نکرد آنچه نیکانش گفتند » کن 


۱- حقبقت: قید تأکید » وکه حرف دبط است . 
۲- به‌آمید پیشی: یعنی به‌امید افزونی مال. 


۳- ژداد: ممکن است (نه داد و نه خودد) باشدکه نه بصورت قید نقی استعمال‌شود. 

۴ گربزی : با ضم گاف و باء زدنگی دندانه ومعربآن جربز و جربزه است که 
پیشتر دد معنی استعداد به کادمیرود . 

۵- فر وخت: مسدد مرخم فروختن و خرید مصدد مرخم خریدن . 

۶- کن: ددمصراع‌ادل فعل‌امر است از کان‌یکون یعنی هستی بیاب وموجودشو. کن 
ددمصراع دوم فعل‌امی فارسی‌است اذم‌صدر کردن. مراد ازعیادت دکاف کن» ۱ مشیتالهی است . 
مقصودبیت آ نست که‌چون نيك بحتی بر ايش مقدد نشده بود . مساق کر بان کیش زر انا 

سه 

است و برای مجسیهٌ شاهان مپارز , که در دوحوت به کشود گشایی میپرداختند » دوشاخ‌تعبیه 
میکردند » جنانکه مجسمةٌ «نارامسین» که از ذیر خاك شوش بدد آمده دو شاخ داشته است . 
ذوالقر نین هم که ددقر آن مجید» داستانش آمده به‌گن قوی بر کورش با داریوش قا بل‌تطبیق 
است » منتهی جون اسکندد از خانواده کادنینها بوده و نظر باینکه شیخالرگیس از حکمت 
مشاء پیروی میکرده و باین مناسیت به اسکندر مهر میورزیده . ذوالقر نين دا لب اسکندد 
پنداشته است واز آن بس اسکندد به‌این لقّب ب زبانزد شده است (رلد اعلام قر آن از نگادنده 
مقالدٌ ذوالفر نین). 

۹ و : مالیاتی که‌به‌زمین تعلق‌می؟ ثرفته» دد عر بی آمده است «الخراجخراج» 

یعنی خر اج (با ض ضم اول) همچون جراحتی است در دلهاکه باید شکافته شود . 


باب‌اول 


جو گفتند نیکان بدان نیکمرد » 
کمانشن حطا بود وتدبیر» سست» 
یکی بر سر شاخ » بن میبرید» 
بگفتا: که اين مرد » بد میکند » 
نصیحت بجایست اگر بشنوی » 
که فردا به داور بود خسروی"» 
جو خواهی که فردا بود مهتری» 
که‌چون‌بگذردبرتو این سلطنت؛ 
مکن» پنجه از ناتوانان بدار » 
که‌زشت‌است درچشم آزادگان» 
بزرگان روشندل نیکیخت ۰ 
به دنبالةٌ راستان » کج مرو 
مکو:جاهی از سلطنت بیش نیست» 
سبکبار مردم سبکتر روند 
تهیدست» تشویش* نانی خورد 


۱۹۵ 


تو بر خو رکه بیدادگربرنخورد» 
که‌درعدل‌بود! آ نچه‌در ظلم‌جست 
خداوند بستان نکه کرد و دید » 
نه با من که با نفس خود میکند 
ضعیفان میفکن به کتف قوی» 
کدایی که پیشت نیرزد جوی 
مکن دشمن خویشتن کهتری" 
بگیرد به قهر آن گدا دامنت 
که گر بفکنندت » شوی شرمسار 
بیفتادن از دست افتادگان 
به فرزانگی تاج بردند و تخت 
و گر راست خواهی» زسعدی‌شنو 
که ابمن‌تر ازملكك درویش نست 
حق اینست و صاحبدلان بشنوند 
جهانبان به قدر جهانی خورد 


۲- که دد عدل بود ...: پیشرفت و تعالی که اد می‌خواست برای خود بوسیلة 
ظلم فراهم آورد ۰ می‌توانست از داه عدل فراهم سازد . وی اشتباه کرد و به داه ظلم دفت 
و از این جهت سرانجامش بد شد . 

۲- خسروی: هسند است برای مصراع دوم و پاء آن نکره است . به داود : پیش 
داود . مقصود بیت جنین است : فردا در پیشگاه خداوند دادگر ۰ گدابی‌که پیش تو جوی 
نمی‌ادزید » منز لت‌خروان و پادشاهان دارد . 

۳ کهتری: تحقیر کردن. یاه در کهتری در اینجا باء «صدری است . 

۴ جاه: در اصل وجه‌بوده و جای واو د جیم عوض‌شده و واو به الف مبدل گردیده 
و به عبارت دستوری با قلب و ابدال جاه شده است . در تر کیب فادسی ذیجاه به‌عنوان‌وصف 
عنوانی دد معنی شخص محترم استعمال میشود . مسندالیه مصراع دوم , ساطنت است که به 
قرینه حذف شده است . 

۵- از مصراع دوم «تشویش» به‌قرینه حذف شده است . یعنی صاحب حهان و مملکت. 
تشویش و پریشانیش بهانداز؛ جهان است . 


۱۳ 


گدا را چوحاصل شود نان شام 
غم و شادمانی به سر میرود » 
چه آنراکه بر سر نهادند تاج » 
اگر سرفرازی به کیوان برست» 
چوخیل" اجل برسرهردو تاخت» 


شرح بوستان 


چنان خوش بخسبد که سلطان‌شام 
به‌مر کگ این دو از سر بدر میرود» 
چه آنرا که برگردن آمد خراح 
و گر تنگدستی به ز ندان درست » 
نمیشاید از یکدگرشان شناعت 


حکایت(۱۵) 


شنیدم که یکبار در حله‌یی" 
که من فر" فرماندهی داشتم 
سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق" 
طمع کرده‌بودم که کرمان "خورم 
بکن پنبهةً غفلت از گوش هوش 
نکوکار مردم نباشد بدش » 
شرانگیز هم بر سر شر شود » 
اگر نفع کس درنهاد تو نیست» 
غلط گفتم ای یار شایسته خحوی» 


سخن گفت با عابدی کله‌یی : 
به سر بر کلاه مهی داشتم 
گرفتم به بازوی دولت عراق 
که ناکگه بخوردند کرمان سرم 
که از مرد گان* پندت آید به‌گوش 
نورزد کسی بد که نيك افتدش 
چو کژدم* که با خانه کمتر شود 
چنین گوهر وسنگ خارا یکیست 
که نفعست در آهن وسنگت‌وروی» 


۱- چوخیل‌اجل ... : نظطیر از کفتةٌ متنبی : «یموت داعی‌الضآن فی جهله موتة 
جالینوس فی‌طبه» شبان میشان با نادانی خود «مچون جالینوس پزشك میمیرد . 

۲ حله : (باکسس اول) محل و مکان و نیز به‌معنی مجلس و مجمع آمد. است . 

۳ وفاق: (باکر اول مسدد دوم باب مفاعله) ساز گاری . 

۴- کرمان: مراد اذکرمان » دد مصراع اول استان کرمان است و کرمان خوددن» 

خراج کرمان خوددن است ۰ بنابراین در مصراع حذف مضاعف معمول شده و کرمان 
با کر مان دمعنی کرمها. ددمصراع دوم حناس‌دارد. 

۵- که از مردگان ... : 
عبرت گرفت . 


جو کزدم وا کرادم هم کمتر به‌خانه خود میر سد » زیرا حون کسی را بگزد 


می کشندش . 


از احوالی که بر مرد گان گذشته است میتوان ددس 


باب‌اول 


چنین آدمی مرده به‌ننگ" را 
نه هر آدمیزاده از دد به است 
به‌است از دد» انسان‌صاحب‌خرد» 
وتان نیس خر ور آب؛ 
سوار نگونبخت بی راهسرو » 
کسی دانةٌ یکمردی تحاشیته 


نه هر گز شنیدیم در عمر خویش» 


۱۱۷ 


که بر وی فضیلت بود سنگثرا 
که دد ز آدمیزادةٌ بد به است 
نه انسان که در مردم افتد چو دد 
کدامش فضیلت_بود بر دواب" 
پیاده برد زو بهرفتن کرو 
کزو خرمن کام دل بر نداشت 
که بد مرد را نیکی آمد به‌پیش 


حکابت(۱۶) 


گزیری" به‌چاهی در افتاده بود » 
بداندیش مردم بجز بد ندید 
همه شب زفریاد و زاری نخفت» 
تو هرگز رسیدی به فریادکس ۰ 
همه تخم امردمی کاشتی » 
که بر جان ريشت نهد مرهمی؟ 
۳ ما را همی چاه کندی به راه 
دو کس‌چه کنند ازپی‌خاص وعام» 
یکی تشنه ۳ تا کند تازه حلق » 
اگر بدکنی چشم نیکی مدار» 


نپندارم » ای در خز ان کشته‌جو» 


که از هول او شیر نر ماده بود 
بیفتاد و عاجزتر از خود ندید 
بکی‌بر سر شکوفت‌سنگی و گفت: 
که میخواهی امروز فریادرس ! 
بيین لاجرم بر » که برداشتی 
که دلها ز ریشت بنالد همی 
به سر لاجرم در فتادی به چاه 
یکی نيك محضر دگر زشتنام 
دگر تا به گردن در افتند خلق 
که هرگز نیارد گر انگوربار 
که گندم ستانی بوقت درو 


۱- دا : مفعولله است به معنی از باب ننک . مقصود بیت چنین است : آن 
آدمی که سنگه براو فشیلت داشته باشد , از جهت ننگی که دادد بهتر آنستکه بمیرد . 

۲- دواب: (باتشدید باء) جمم دابه (باتشدید باء ) جنبند گان, جانودان » مجازاً 
براسب و استرهم اطلاق میشود . 

۳- گز بر : سرهنگ و پهلوان و عسس . 

۴- توماداهمی‌چاه... : اشاده است به‌مثل عربی «من‌حفر بثرا" لاخیه کان هلاکه 
فیه» (اين مضمون در سخنان پهلوی آخر عهد ساسانی نیز دیده شده‌است). 

۵ کر: درختی است‌خارداد واشاده است به‌حدیث با مثل معروف عر بی «انكلامجنی 
من!اشولالعنب». تر جمه :هو ازخار: انگودنخواهی حید». 


۱۱۸ شرح بوستان 


درعت زقوم" ار به‌جان پروری» مپندار هرگز کزو بر خوری 
رطب‌ناورد چوب خرزهره" بار» چه تخم افکنی؛ برهمان چشم‌دار 
حکابت(۱۷) 
حکایت کنند از یکی نيك مرد که ا کرام حجاج" پوسف نکرد 
به‌سرهنگث" دیوان نگه کرد تیز : که نطعش" بینداز و خونش‌بریز 
چو حجت" نماند جفاجوی را به پرخاش درهم کشد روی را 
بخندید وبگریست مرد خدای عجب داشت سنگیندل" تیره‌رای 
چودیدش که ند یدودیگر گر یست بپرسید کاین خنده و گریه‌چیست؟ 
یکفتا همی گریم از روزگار» که طفلان بیچاره دارم چهار 
همی خندم ازلطت یردان پا که مظلوم رفتم نه ظالم به‌حاله 


۱ روّوم: نام ددختی دد جهنم که قر آن مجید از آن نام برده است و اصل آن با 
تشدید قاف است. دان شجرةالزفوم "تنت* فی اصل‌الجحیم». 

۲- خر ژذهر ه: ددختی‌است ازخانواده زیتو نیان که گل سرخ وسفیددارد وسمی‌است. 

۳- حجاح‌بن بوسف: متولد سال ۲۵ هجری متوفی بسال ٩۵‏ هجری‌حاکم عراق 
در زمان عبدالمك‌بن مروان . ظلم و دشمئیش با مردم و بالحصوص با علویان ممروف است. 
(د 2 شرح گلستان). 

۴- سر هشکک: صاحی‌منصب‌وافسر نظامی. حجاح, تند در سرهنکه دیوان نگاء کرد 
و دسئود قتل مرد دا داد . 

۵- نطع: (بافتح اول) . سفر چرمی که جلادان میکستردند و محکوم دا روی‌آن 
از دم تیغ میکذراندند یا او دا عذاب میدادند . بر سفر چرمی شطر نج و مانند آن نیز 
اطلاق میشده است . درعربی با اعراب‌های دیگر هم آمده است . ضمیر «ش» مفءول‌بواسله 
است » یعنی سفر چرمی برای‌ کشتن او بگسترد . 

۶ حجت: غلبه بر خصم - دلیل و برهان. جمع آن حجج . احتجاج به‌معنی‌دلیل 
آوردن است . چند کتاب به عنوان احتجاجات معروف است که احتجاجات طبرسی یکی اذ 
آنها است . 


۷ سنکیندل: مراد از منگیندل تبره دای ۰ ححاج است . 


باب‌اول ۱۹۹ 


پسر گفتش : ای‌نامور شهریار؛ یکی" دست‌ازین مرد صوفی آبدار 
که‌خلقی" بروروی دارندوپشت؟ نه رایست خلقی به‌یکباره کشت" 
بزرگی و عفو و کرم پیشه کن ز خردان" اطفالش اندیشه‌کن 


شنیدم که نشنید وخونش بریخت زفرمان داور که داند گریخت*؟ 
بزرگی‌در آن‌فکرت آنشب بخفت به‌خو اب اندرش دبدو پرسیدو گفت": 


دمی بیش برمن‌سیاست نراند"" عقوبت بر او تا قیامت بماند"" 


۱- سر گفتش: پسر حجاجبه حجاج گفت. ضمیر وش»دد« گفتش»راجم است بهحجاج. شمیر 
دیگری که مضافالیه‌است برای‌بسر به‌قر ینه حذف‌شدهاست. دربعضی نسخه‌هاچنین‌ضبط‌شده‌است: 
یکی گفت کای نیکپی شهر بار» چه‌خو اهی ازاین‌پیر» ازودست‌دار 

۲- _بکی‌دست رن مرد... : حداقل آذاین مرد صوفی دست‌برداد و اشاده دارد. 
به قساوت قلب ححجاج و درخواست استئناء . 

۳- صوقی: پشمینه‌بوش ودرویش, در اینجا مراد پاك د صاحب‌سفاست. دربادء‌صوفی 
وصفا برای تفصیل پیشتر رحوع شود به‌شرح گلستان ومقدمٌ آن کتاب. 

۲ کهخلقی ۰ مراد این‌است که خلقی به‌اه توجه دادند و او تکیه گاه‌وپشتیبان 
خلقی است . 

۵- پشت: دد متن تصحیح شده علی‌یف «تکیه دادند ویشت» . 

۶- کشت: دد مصراع دوم مصدد مرخم است . 

۷ زخردان ۰ در (خردان اطفال) اضافه جزء به کل بکاردفته است . 

4 زفرمان ۰ مصراعدوم آشاده‌دادد بحدیث یامثل معروف «لافر ادمن‌العضاع». 

-٩‏ گفت: فاعل‌فعل گفت: صوفی‌است وفاعل دو فعل پیش از آن دیزرگهه است . در 
بیضی نسخه‌ها , بجای «و بر‌سید» «درویش» ضبط شده است . 

۰ نراند: فاعل‌فعل «نراند» حجاح‌است. 

۱ بماند : يك لحظه بیشتر تنبیه و مجاذاتی که حجاج نسبت بمن اجراکرد . 
بطول پیانجامید اما کیفر حجاج « همچنان تا دوز قیامت بجای مان . تادر آن دوز . 
انتقام‌مر ااذاو بازستانند. سیاست‌درلفت بمعنی تر بیت ستودان و همچنین بمعنی تدبیر وبمعنی 
آدب کر دن‌ومجازات‌است. کسی‌دا به‌سیاست دسانیدن یابر کسی‌سیاست‌داندن ۰ تأدیب کر دنو 
تنبیه کردن اوست . امروزه سیاست در معنی -دبیر مملکت استفاده میشود و معادل با 
پولی‌تيك و دییلماسی درذبا نهای خادجی است . 


۱۳۰ شرح بو ستان 


نخفتت مظلوم زاهش بترس ز دود دل صبحگاهش بترس 
نترسی که پالك اندرونی شبی» برآرد ز سوز جکر یاربی" 
نه ابلیس بد کرد و نیکی ندید! بر پاك ‏ ناید از تخم پلید" 
مان پردةٌ کس به هنگام جنگ" که باشد ترا نیز درپرده ننگك 


مزن‌بانگث بر شیرمردان درشت» جو با کو دکان بر تیایی به‌مشت 
حکابت(۱۸) 
۳ پند میداد فرزند را نگه‌دار پند خردمند را 


مکن جور بر خردگان ای پسر 
نمیترسی ای کر کلیه کم حرد» 
به‌حردی درم زور وسرپنجه بود 
به خوردم یکی‌مشت زور آوران 


که یکروزت افتد بزرگی" به‌سر 
که روزی پلنگیت برهم درد؟ 
دل زیردستان ز من رنجه بود 
نکردم دگر زور بر لاغران 


الا" تا به‌غلفت نخفتی که نوم » حرامست بر چشم سالار قوم 


۱- بارب: ای پرودد گاد . باء آن تخفیف‌بافته ویاء وحدت به‌آن افز وده‌شده‌است. 
۹ بر باك .۰ مصراع اشاده‌دادد بههضمونی که ابوشکود آودده ویس از آن استاد 
فردوسی او دا جنین اقتفا کرده است : 
۹ 
به‌بیخ» انگیین‌دیزی و شهدناب 
همان میوةٌ تلخ بار آورد 


درختی که تلخ است ویرا سرشت 

ور ازحوی خذادش به‌هنگام اب. 

سرانجام» گوهر به‌کار آورد . 

ابوشکود و فردوسی نیز مشمون دا اذ دو ای قرآنی منددج در سود؟ ابراهیم‌اقتباس 
کردها ند. «الم‌تر کیف‌ضرب‌الهمثلا کامةطيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی‌السماء توتی 
| کلها کل حین‌باذند بها.. .ومثل کلمة خبيثة کجرءخبیثة اجتنت من‌فوقالادش‌مالها من‌قراد» . 

۳- جشگکت: در اینجا خصومت است . 

۴ برد کی ۰ 2 باء در «بزدگی» یاء وحدت‌است. 

۵- گر کلک: در بعضی نسته‌ما کودك آمده است . 

۶- 9۷: حرف تنبیه عربی است به معنی جان و پیش از حملةٌ منفی ؛ مثل این مورد 
به‌معثی «زینهار» است . نوم . لفط عربی به‌معنی خواب و در فادسی منام ونائم از این‌دیشثه 


بکاردفته است . «نخفتی» نیز در مصراع اول عضارع التزامی منفی است . 


باب‌اول ۱۳۹ 


غم زير دستان بخور زینهار بترس از زبر دستی روزگار 

نصیحت که خالی بود ازغرض» چو داروی تلخست دفع مرض! 
حکابت(۱۵) 

یکی را حکایت کنند از ملوك؛ که بیماری‌رشته" کردش جو دول 

چنانش درانداخت ضعف جسد. که میبرد بر زير دستان حسد 

که‌شاه‌ار چه بر عرصه نام آوراست» چوضعف آمداز بیدقی کمتراست 

ندیمی زمین ملكث بوسه داد: که ملك خداوند جاوید باد 


۱- نصیحت که‌خالی بود ۰.۰ : مراد بیت اینست وقتی‌ که نصیحت وانددذ ازغرض" 
ونظر خسوصی خالی باشد , گرچه در گوش شنونده سنگین و دد مذاقش تلخ آید » موجب 
دفع ضرر و جلب منفعت پرای نيوشنده خواهد بودو بمنز له دادوی تلخ است که برای دود 
کردن بیمادی از مریضی ؛ پزشکان تجویز میکنند . دفع مررض یعنی برای دود کردن مرض 
است . ممکن است دد اینجا دفع به‌معنی دافع باشد . ۱ 

۲- زشته: کرمی است که دد زیر پوست آدمی بر می‌اید و پای دا متودم میسازد و 
پوست پا دا سوراخ میکند . اشخاص ساکن کناد خلیج فاری , بیشتر به این بیمادی دچاد 
ميشدند - طرز ددمان بومی آن این است‌که چون‌کرم بدن دا سوداخ‌کنه و سر از آن 
در آورد , آنرا به‌چوب بادیکی بتددیج می‌پیچند , تا اذ بدن بیرون آید » اما اگرقسمنی 
اذ آن در زیر پوست باقی بماند , تولید جر میکند . این کرمداددلاتین ۳۲۵6۵۳6۱15 
15 و در اصطلاح‌محلی‌بیوك مینامند (از افادات د کنر محمد <سین‌میمندی‌نژاد) 
دد مصراع , صنعت «ایهام تناسب» بکاددفته بدین‌نحو که معنی دیگر دشته (تادابریشم یانخ) 
با دوگ تناسب دارد . مراد مصراع اینست که بیه‌ادی دشته » یکی از پادشاهان دا چنان‌لاغر 
ساخت که به دوك همانند گردید . 

۳- عر صه: سطح و دد اینجا به‌معنی صفحهٌ شطر نج است و اذ شاه دد این بیت » دو 
معنی مراد است : یکی شاه واقمی و دیکر شاه شطر نج . 

۴- بیدق: معرب پیاده و جمع بیدق بیادقه میشود . مراد بیت ایئست که هرچندشاه 
داقمی » در میدان جنکه , و شاء شطر نج در صفحه شطر نج , نام آود و مهم است ؛ هر گاء 


ضیف مود ۰ از سر باز پیاده؛ قدرش کمتر است ۰ 


۱۳۳ 


درین شهر مردی مبارك دمست" 
نر فتست هرگز ره اصواب 
نبردند پیشش مهمات کس 
بخوان تا بخواند دعایی برین 
بفرمود تا مهتران خدم 

برفتند و گفتند و آمد فقیر 
بکفتا: دعایی کر هو شمند» 
شنید این سخن پیرخم بوده‌پشت» 
که حق مهربانست بر دادگر 
دعای منت کی شود سودمند 
تو ناکرده بر خلق بخشایشی» 
ببایدت عذر خطا خواستن 
کجا دست گیرد دعای ویت» 


شرح بوستان 
که در پارسابی چنوبی کمست 
دلش روشن و دعوتش مستجاب" 
که مقصود حاصل نشد درنفس" 
که رحمت رسد ز آسمان برزمین 
بخواندند پیر مار قدم 
تنی محتشم در لباسی حقیر ؟ 
که دررشته چون سوزنم پای‌بند؟ 
به تندی بر آورد بانگی درشت 
پبخشای و بخشایش" حق نگر 
اسیران محتاح در جاه وبند ؟ 
کجا بینی از دو لت آسایشی ۱ 
پس» ازشیخ‌صالح دعا خو استن 
دعای ستمدیدگان در پیت آ 


شنید این سخن شهریار عجم ز خشم و خحجالت درآمد بهم 


بر نجید وپس بادل خو بش گفت : چه‌رنجم | حقست‌اینکه‌درویش گفت 


۱- مباز لادم: دراساطیر همه اقوام و ملل برای انقاس برخی ازکسان خصوصیات 
فوق‌العاده قائل بوده‌اند و کامنان عرب » نیز بدخواهانه از آن سوء استفاده میکردها ندوقر آن 
مجید به‌زشتی کار آنان درسورء «فلق» اشاده‌ای دارد. اما درادیان‌حقه. پرای انفاس‌پارسایان 
به بر کی قائلند . 

۲- دلش‌دوشن ودعو اش مستجاب : این بیت در نسخهٌ علی‌یف موجودنیست . 
مستجا , اسم مقعول از استجابة. پذیر فته‌شدء . 

۳- ددنفی: فوداً و فی‌الحال . 

۴س این بیت دد متن نسخهٌ علی‌یف موجود نیست . 

۵- همچنانکه سوزن دا بوسیلةٌ نخ و دشتهٌ ابریشم پای‌بند می‌کنند » من هم پای‌بند 
بیماری دشته‌ام . از دشته دداین بیت ؛ بیمادی دشته اداده شده , ولی سوزن مناسب بامعنی 
دیگ دشته , در سخن آمده است ۰ بنابراین‌صنمت ایهام تناسب در پیت بکاردفته است . 

۶- بخشا.ش حق‌نگر : ببخشای دعنوکن ۰ آنگاه بنگر که عفو وبخشایش خدا ؛ 


در بارءٌ تو تا چه حد زیاد است . 


باب‌اول 


بفرمود تا ه رکه در بند بود » 
جهاندیده بعد از دور کعت نماز» 
که ای بر فرازندة آسمان» 
ولی همچنان بردعا داشت دست 
چو طاووس کاورشته درپا ندید» 
بفرمود گنجينة گوهرش 
از آنجمله دامن بیفشاند و گفت: 
مرو" بر سر رشته بار دگر 
چو باری‌فتادی » نگهدار پای» 
زسعدی‌شنو کاین سخن راستست 


بفرمانش آزاد کردند زود 
به داور بر آورد دست نیاز: 
به جنگش گرفته به‌صلحش بمان؟ 
که‌شه سر بر آورد وبرپای جست 
تو گفتی ز شادی بخواهد پرید 
فشاندند درپای و زر بر سرش 
حق* از بهرباطل » نشاید نهفت 
ادا که فلگ کته وسته تببزر 
که یکبار دیگر نلغزد ز جای 
نه هر باری افتاده برحاستست 


جهان ای‌پسر؛ ملك جاوید نیست ز دنیا وفاداری امید نیست 
نه" بر باد رفتی سحرگاه و شام سربر سلیمان علیه السلام ؟ 


۱- دور کعت نماد: نماز استحبابی که برای درخواست حاجات میخوانند وبرحسب 
سئت دور کت است . 

۲-بمان: بگذاد. 

۳ کهشه ... ؛ ددنسخه میرخانی ۰ که رنجود افتاده بر پای جست . مراد بیت 
ایلست: آن پیر پادسایی که ولی حق و از اولیاء خدا بود , هنوز دست بر دعا داشت که‌شاه 
سلامت خود دا بازیافت وشادمانه بر بای حست. 

۲ گوهرش : ضمیر دش » مضاف‌الیه است . برای « درپای » که دد مصراع دوم 
بیت آمده . 

۵- حقاز بهر باطل... : اشاره دارد په کریمه قرآنی «ولاتلیسوا الحق بالباطل و 
تکتم‌وا الحق و انتم تملمون» : «حق دا به نا حق میامیزید و حقیةت دا که میدانید نهفته 
مداد ید » . 

۶- مرو بر سر دشته... :؛ مراد این‌است که دشثهٌ کاد ستمگرانه خود دا اذسر مگیر 
که ا گر چنین کنی ؛ باشدکه بیمادی دشته باز سر کند. 

۷- ه بر باددفتی ۰ اشاده دادد بهآیات قرآنی که حاکی از انقیاد « باد » به 
حضرت سلیماین داود است . شیخ احل به کريمةً قر آنی مندرج در سودهٌ سبا اشاده دادد 
«و لسلیمانا ار یح‌غدوها شهر ورواحها شهر» . 


۱۳۴ شر ح‌بوستان 


به آخر ندیدی که بر باد رفت"! حنك آنکه با دانش و داد رفت 
کسی زین‌میان گوی‌دولت ربود» که در بند آسایش خلق بود 
به‌کار آمد آنها که بر داشتند نه گرد آوریدند و بگذاشتند 
حکاربت(۳۰) 
شنیدم که در مصرء میری اجل؟ سپه تاخت بر روزگارش اجل 
جمالش برفت از رخ دلفروز چو خور زردشدبس‌نماند" زروز 
گزیدند فرزانگان دست فوت؟ که درطب. ندیدند داروی‌موت" 
همه تخت و ملکی پذیرد زوال» به جز ملك فرمانده" لایزال 
چو نزديك‌شد روز عمرش به‌شب» شنیدند می‌گفت در زير لب: 


۱-به] خر ند بدی: آیا ندیدیتخت‌سلیمان که‌هرسحر گاه‌وهرشام؛ برفر از باد بهشهررها 
سفرمی کرد درفرجام کار بر یادفنا دفت. از تخت سلیمان اثری برجای نماند » اماداستانهای 
حکمت و عدالت او. هنوذ ورد زبانها است. پس‌خوشا بحال کسی که با بهر ءمندی ازداد گری 
و دانش , از این جهان به حهان دیگر دود . 

۲- اجل: اجل دد مصراع اول مخفف اجل" (باتشدید لاماست) به معنی بزد گتر و 
ی کیش با اجل که‌بمعنی مر گی است و درد مصراع دوم آمده » جتاس تام دارد . 

۳- بس نما ندزدور: جمله حالیه است. یعنی‌سیمایاو مانندخودشید ددشرف‌غروب 
زرد شده بود . و بعرادت نزدیکتر به الفاظ بیت : سیمای او مانند خورشید . درحالی که 
مقداد ذیادی از دوز نمانده‌باشد . زرد دنک شده بود . 

۴- گز بدند... : عاقلان‌دست‌خوددا بهتأسف ازجهت‌فوت و ازدست‌رفتن آرزو ومطلوب 
بد ندان گزیدند . اضافةً دست به فوت » اضافهٌ اقترانی است . فرق اضافة اقترانی با اضافة 
استعادی اینست که در اضافهٌ اقترانی» اگر مضاف‌الیه دا بردادند » جمله دادای معنی کامل 
است و در اضافهٌ استعادی ا گر مضاف دا بردادند معنی جمله بحال خود باقی میماند. مثال 
اضافةٌ اقترانی : پای ثباتش بلغزید . می‌توانیم بکوژيم پایش بلفزید . مثال اضافةاستعاری: 
کسی از چنگک اجل دهایی نمی‌یابد . می‌توانيم بکوئيم , کسی از اجل دهایی نمی‌یابد. 

۵- کادد طب ند بد نددادوی‌موت: نظیر آن مثال عربی است «لاعلاج للموت». 
مر که را جازه نیست . 

۳4 فر مانده لابزال: مراد خدا است که فرمانده دایم و بی‌زوال است . لایزال 4 
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باب‌اول ۱۳۵ 


که‌درمصر چونمن عزیزی" نبود چو حاصل همین‌بود» چیزی‌نبود 
جهان گرد کردم نخوردم برش به رفتم چو بیچارگان از سرش 
پسندیده رایی که بخشید و خورد» جهان ازپی خویشتن گرد کرد 
درین" کوش تا با تو ماند مقیم که‌هر چاز توماند‌دریغ است‌وبیم" 
کند خواجه بر بستر جانگداز» یکی دست؟ کوتاه و دیگر دراز 


۱- عز لز: عزیز مصر بر صدداعظم مصر اطلاق ميشده . مفسران قر آن مجید , نام 
عزیز مصر ذمان یوسف دا «فوتیفادع» ذکر کردها ند واین نام‌هم‌در تودات مد کوداست. خود 
حضرت یوسف هم به این منصب دسیده است و قر آن مجید از زبان براددانش او دا « یا 
ایهاالبزیز » خطاب کسرده است . شاید دیش عزیز «اوزیس» باشد که‌یکی ازادباب انواع 
مصریان بوده است (برای تفصیل بیشتر دجوع شود به‌شرح گلستان). 

۲- فاعل جمله «با تو ماند مقیم» چهان است که دد دو بیت پیش ذکرشده است وضمناً 
به عبارت دلهم فیها نعیم مقیم» که قسمتی از آیهٌ بیستم سوده توبه است اشاده دادد . 

۳ مراد اینست که جهان وقتی برای‌تو مقیم و برقراد می‌ماند که دد این دنیا ». خود 
از آن تمتم بری و به دیگران بهره‌دسانی . دد این‌صودت » با تمتعات خود , این دنیا دا 
بخوش ی گذدا نیده‌ای و با بهرء‌رسانی بدیگران . آن دنیا دا برای خویش تأمین کر ده‌ای و 
در نثیجه هردو دنیا داکه از آن به جهان تعبیر میکنیم برای تو خواهد ماند شا و 
جنین نکنی ۰ آنچه برای تو پس از مرک باقی میماند و دوانت دا پب ازوفات و دد دوز 
قیامت می آزادد » ددیغ و افیوس است . قفرآن مجید , از این ددیغ و افوس , پادها یاد 
کرده است داز آنجمله است : «یا حسرتا علی ما فرطنا» . 

۴- بکی‌دست کو ناه ودبکر دراز : اشاده دادد به این حدیث «یهرم [یشیب] ؛ 
ابن آدم و یثب فیه خصلتان: الحرص وطول‌الأمل» ترجمه: «فرزند آدم پیر می‌شود, ددحالی 
که دوخصلت در او جوان می گردد» یکی آز , دیگری آرزدی دداذ. مراد این‌بیت و دو بیت 
بعدی حنین است : هنکامی که‌شخص در بسترم گه که گداز نده جان است می‌افتد » يك‌دست 
خود دا کو تاه و دست دیگردا دداز می‌کند و در آن نفی که ترس مر گه زبانش دا از گفتن 
بسته است و محتضر نمی‌تواند با تو تکلم کند , متصود خود را با آشادء دست : برای‌تو باز 
مینماید و با اشاده جنین میگوید : يك دست خود دا به بخشش دداذکن و دست دیگر دا از 
ستم کوتاه‌ساز. پس با دراز کردن يك دست ترا به خود دعوت میکند و باکوتاه‌کردن دست 


دیگر ترا از ظلم وحرص باذ میدادد . 


موزل 


در آندم ترا مینماید به دست 
که دستی به‌جود و کرم کن دراز» 
کنونت که دست‌است کاری بکن 
به‌تابد بسی ماه و پروین وهور 


شر ح‌بوستان 


که دهشت زبانش زگفتن بست» 
دگر دست کوته کن از ظلم و آز 
دکر کی بر آری تو دست از کفن 
که سر برنداری ز بالین گور 


حکات(۲۱) 


قزل‌ارسلان قلعه‌يی سخت داشت 
نه‌اندیشه از کس نه‌حاجت به‌هیچ 
چنان نادر افتاده در روضه‌یی 
شنیدم که مردی مباركك حضور؛ 
حقایق شناسی" ۰ جهان دیده‌ای 
بزرگی ۰ زبان آوری کاردان 
فزل گفت چندی ن که گردیده‌بی 
بخندید : کاین‌قلعه‌یی خرم است 


که گردن به الوند" بر میفراشت 
چوزلف عروسان رهش‌پیج‌پیج" 
که" بر لاجوردی طبق » بیضه‌یی 
به نزديك شاه آمد از راه دور» 
هنرمندی » آفاق گردیده‌یی 
حکیمی» سخنگوی بسیاردان 
چنین جای محکم دگر دیده‌ای ؟ 


ولیکن نبندارمش محکم است 


۱- الو ید : دد ادستا ۸۵۲۷۵۳ و در پهلوی ۸۵۱۷۵۳۵ : کوهی است در جنوب 
همدان که در حدود ۳۷۴۶ متر از سطح ددیا ادتفاع دارد . 

۲- 4) ند بشه ار کس. .. :دداین‌قلعه | ندیشه‌و ترس ازدشمن نبودودر آن‌همهلوازموحوائج 
دا آماد‌ساخته‌بودند و داء قلمه مانند ذلف عروسان پيچ‌پيچ و پر اذپیچ وخم بود. این‌بیت‌دد 
علی ی امه سوت 

۳- که بر لاجوددی‌طق .۰ این‌قلعهةً مرتفع در میان بستان اطراف خودچنان 
مینمود که گویی تخم‌مرغی دد طبق لاجوردی نهاده باشند. یعنی‌قصری‌سفید درمیان‌سبزه‌زاری 
وسیم قراد داشت. 

وک حقا.بق‌شناسی : یعنی‌شناسندهحفیتت‌ها «یاء درحتایق‌شناسی» ویاها درصفت‌های 
دیگری که دد این بیت وبیت‌بسی آمده » یاء نکره است و بر تعظیم دلالت میکند. ازجانب 
دیکر » نکره آوددن آن بمنظود آنست که نیازمند به‌وصف‌باشد وبرای شناساندن آن بیان 
صفات دیکری لاذم تماید و درءین‌حال هريك از این اوساف مستقلا" درموصوف منظود است 


و موصوف جامم همه این صفت‌ها است و هروصفی برآرزش او افزوده است. 


باب‌اول 


نه پیش‌ازتو گردنگشان داشتند ؟ 
نه بعداز تو شاهان دیگر برند ! 
ز دوران ملك پدر یاد کن" 
چنان روز گارش به کنجی نشاند 
چو نومیدماند ازهمه چیز و کس؛ 
بر مرد هشیار » دنیا خس است؟ 


۱۳۷ 


دمی چند بودند و بگذاشتند 
درخت" امید ترا بر خورند 
دل از بند اندیشه آزاد کن 
که بر يك‌پشيزش" تصرف نماند 
امیدش به فضل خدا ماند وبس 
که هر مدتی‌جای‌دیگر کس است 


حکایت(۳۳) 
چنینگفت شوریده‌یی در عجم * به کسری": که‌ای و ارث‌ملك‌جم» 
اکن ملک برجم بماندی ویخت؛ تراکی میسر شدی تاج و تخت" 


۹ نه ,بیش از و ۰ نظیر این گفته دا به‌وذیر نعمان‌بن‌منند نسبت داده‌اند و 
همچنین این گنته را اززیان ددویشی درحود ابراهيم بن ادهم نقل کرده‌اند و گفتاد وذیر 
و درویش به‌زهد پادشاه انجامیده است . 

۲- درخت‌امید نر ا...: درخت امیدترا مضافالیه تفكيك شده‌است برای‌بر» به‌این 
معنی که باد درخت‌امید ترا بجای آنکه‌خودبخودی» دیگران میخودند. 

۳ در اين بیت و ابیات بعدی . بپایان دوده پدد قزل‌ارسلان اشاده‌یی دفته است . 
قزلادسلان. مظفرالدین»علمان فرزنده‌ایله گوز» اذاتابکانآذد بایجان است که‌از ۵۸۷۵۸۲ 
اتابکی داشته وشبی‌اودا کشته بافتندوقتلش‌دا بنابر معمول آن‌زمان‌به‌فداگیان‌اسماعیل نسبت‌دادند. 

۴- پشیبز : ازديشه پهلوی است که به‌منی خردترین‌سکهٌ ساسانی بکاردفته‌وامروزه 
دد معنی سکه کم‌ادزش استعمال میشود وتقریباً معادل با فلس درزبان عربی است . 

۵ خس: خاشال» مردم‌چست؛ نام‌حشره‌یی نیز هست که پاهای نازك و بلئد دادد و بر 
دوی آب میدود ودرذبان‌عامیانه و آب صاف کن» نامیده میشود. خو اجهعبد الا نصاری گو ید : 

به هوا پری مگسی باشی و گر بر آب دوی [به ددیا] خسی باشی , دل به دست‌آد تا 
کسی باشی. درعبادت‌خواجه دوا است» خس‌هم به‌معنی خاشاك و هم به معنی حشر#مخه‌وس 
اداده شود . 

۶ عجم؛ در اینجا به‌معنی ایران است . 

۷- کسری: معرب خسرو وبیشتر از اين لفظ » خسرو انوشیروان دا اداده میکنند 
وعلم جنس هم هست که به این اعتبار جمم کسری میشود ایاسره . 

۱-۸ گر پادشاهی و بخت ۰ برای‌جمشید باقی میماند و به دیگری انتقال نمی‌یافت » 


چگونه ممکن بود پادشاهی پس از چندین نسل , به تو دسد . 


۳۸ شرح بوستان 


اگر گنج قارون بدست آوری» نماند مگر آنچه بخشی بری! 
چوالپ" ارسلان‌جان‌به‌جا نانش‌داد» پسر" تاج شاهی به‌سر بر نهاد 
به تربت سپردنش از تاجگاه نه جای نشست است آماجگاه ۲ 
چنین گفت دیوانه‌یی هوشیار؛ چودیدش پسر روز دیگر سوار: 
زهی ملك دوران سر در شیب" پدر رفت وپای پسر درر کیب" 
چنین است گردیدن روزگاره سيك‌سیر " و بد عهد و ناپایدار 
چو دیرینه روزی سر آورد عهد جوان دولتی سربرآرد زمهد" 
منه بر جهان دل که بیگانه‌یست چومطرب که‌هرروز درخانه‌ییست 


-٩‏ بفرض اینکه گنج قادون دا بدست بیادری. برای تو نمی‌ماند » تنها از آن گنج ؛ 
حرجه ببحشی ثمرةٌ بخشش داکه تحصیل ثواب است با خود به جهان دیگر می‌بری. 

۲- الپ اذسلان : (شیر شجاع) مکنی به ابوشجاع از پادشاهان ساجوقی » فرزند 
چنری بيك و برادرزاد؛ طفرل‌اول, ازسال ۴۵۵ تا ۴۶۵ سلطنت کرد . وزادت اودانخست 
عمیدالملك کنددی و پس از او خواجه نظاما لماك داشت . 

۳- سر : مراد جلال‌الدین ملکشاهء‌بن آلپ‌ادسلان است که دد ۴۶۵ تا سال ۴۸۵ 
پادشاهی کرده است. 

۴- آماچگاه : هدفگاء تیر . مراد مصراع ایست که در محلی که نشانه تیسر فراد 
داده‌اند با پرقاب تیر دا بجانب آن آزمایش میکنند » شخص عاقل هر گز نمی‌نشیند. آماج؛ 
پمعنی يك بیست و جهارم فرسنکت است . فرسنگه‌دا بر سه میل و هر میل دا به دو ندا وهر 
ندا دا به چهار آماج تقسیم میکردند البته معنی دوم در اینجامر ادنیست . 

۵- نشیب: (با کسر نون): لفظ فارسی‌است ددمقابل‌فر از وبالا . شیپ‌هم به‌همین‌منی 
است و شیب دنشیب هردو در اوستا دیشه دادنه . 

هِ دکب: کات بصودت ممال . 

۳ سبك‌سیر و بدعهد ۰ صفت است برای روز گار . که زود سیر میکند و دد 
می: گذفو وب پوسان: با کیش نمی ما قد: 

۸-مهد: (لفظ عربی) گاهواده , جمم آن مهود . مراد پیت جنین است : هنکامی 
که دوران نيك‌بختی حاکم پیشین که دوز گادی دیرین حکومت داشثه است , ببایان دسد » 
دوات جوانی سی از گاهواده بیرون میکند » بعبادت دیگر نسل جدید , همواره وادث سل 
قدیم است وبنابراین هردولت‌واقبال که‌تصور کنیم» قابل انتقال است. 


باب‌اول 


نه لایق بود عیش با دلبری » 
نکوبی کن‌امسال‌چونده. تراست 


۱۳۹ 


که مربامدادش بود شوهری 
که سالدکر» دیگری‌دهخداست! 


حکابت(۲۳) 


حکیمی دعا کرد بر کیقباد": 
بزر گی‌دراین» خرده‌بروی‌گرفت: 
کهرا دانی از خسروان عجم ؟ 
که درتخت وملکش نیامدزوال ؟ 
کرا جاودان ماندن امید ماند ؟ 
چنین گفت فرزانةً هوشمند: 
مر او را نه عمر ابد خو استم 
که گر پارسا باشد و پاکر و" 
ازاین‌ملك» روزی که دل بر کند» 
پس این مملکت را نباشدزوال 
زمر گش‌چه‌نقصان؟ اگرپارساست 


که در پادشاهی زوالت مباد 
که دانا نگوید محال» ای‌شگفت! 
ز عهد فریدون و ضحاك و جم » 
ز فرزانه مردم نزبد محال 
تو دبدی کسی‌را که جاوید ماند ؟ 
که دانا نگوید سخن نایسند 
به توفیق خیرش مدد خحواستم 
طریفقت شناس و نصیحت شنو» 
سر اپرده در ملك دیگر زند 
ز ملکی به ملکی کند انتقال 


که در دنیی و آخرت پادشاست؟ 


کسی‌را که گنج است‌وفرمانو جیش؟ جهانداری وش و کت و کام وعیش؛ 


۱- کیقاد: نجستین پادشاه از ساسلهٌ داستا نی کیان قباددداصل‌پهلوی« گواتا» است. 

۲- سال دیگر ممکن است دیگری صاحب و سالاد ده باشد ۰ پس این سال که ده دد 
اختبار نو است » فرست دا برای نیکو کاری غنیمت‌شماد ۰ بعبادت کلي‌تر تا امکان‌تصرف دد 
اموال خود دادید و می‌توانی اداده و تصمیم خود دا اجراکنی پیش اذآنکه فرصت و امکان 
در اختیاد دیگری قرارگیرد , به اقدام نیکو کادانه مباددت کن . 

۳- باکر و: درونده به راه پاك و ددست . 

*- مراد این ببت و ابیات پیفین جنین است : پادشاه نیک و کار ۰ حون اذ این 
جهان بگذرد , درجهان دیگرسراپردة‌پادشاهی می‌زند و درنتیجه پادشاهی اودا ذوال نیست 
و از کشوری به کشور دیگر منتقل‌می‌شود » درنتیجه , مرگ دد او نقصانی‌بوجودنمی آودد. 
چه پادشاه بادسا دد هردو حهان پادشاه است . 

۵- جیش: (بروذن عیش) ۰ لشکر. جمع؛ حیوش. شاید اصل‌<یش, فادسی باشد, 


چه نام بمنی ازپادشامان مخامنشی پیش از کورش بزر گك «جیغپیش بوده است» . 


۱۳۰ شرح بو ستان 


گرش سیرت خوب و زیبا بود؛ همه وقت » عیشش مهنا! بود 
وگر زورمندی کند با فقیر » همین پنج‌روزش بود دار و گیر" 
چو فرعون که ترل تباهی نکرد » بجز تا لب گور شامی نکرد 
حکایت(۳۲۴) 
شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشه خر گرفتی به زور 
خران زیر بارگران بی‌علف» به‌روزی‌دومسکین" شدندی تلف 
چو منعم کند سفله را روزگار» نهد بر دل تن درویش بار 
چو نام بلندش بود خودپرست.» کند بول و خاشاله بر بام پست" 
شنیدم که باری" به عزم شکار» برون رفت بیدادگر شهر بار 


۱- مهنا: (اس مفعول از باب تفعیل در اصل مهناً بوده) گوادا , خوش . مصدد آن 
تهنية یا تهنیت است . 

۲- دارو گر : بدادوبگیر ؛ نشانه نفوذ فرمان و نموداد تبختر است. 

۳ غود؛ ناحیه‌ایی درافغا نستان ددجئوب غز نین که مسکن‌فبیلهٌه زاره بوده‌وبه‌همین 
سپب به‌نامهز ارستان نر ز نامیده‌شد» است. امرای‌سلسلٌنغود به‌خوددا به‌شنسب‌میرسانند ومیگویند: 
دی به دست حضرت‌علی اسلام آورده است » از اینرو آل شنسب نیز نامیده میشوند. سلطان 
محمود غزنوی , امادت دا درخاندان غوربان بحای گذاشت . این خانواده به دوشمبه‌تفسیم 
میشوند : یکی غودیان غزنه و فیروذ کوه که علاءالدین جهانسوز و غیات‌الدین و معزالدین 
نام امرای آ نهاست . دیگرغوریان بامیان که منلوب سلطان محمد خوارزمشاه شدند و بساط 
غوریان به دست منولان برچیده شد وغلامان آنها تا سال ٩۷۲‏ بردهلی حکومت داشتند. 

۴- هسکین : در اینجا بهتر است قید گرفته شود . یعنی خرها , در ظرف دو روذ 
با مسکنت تلف می‌شدند. ددمواردی که‌عدد تقریبی باشد, معمولا" عدد دا بعداذمعدودمی آود ند 
وبرمعدود باء نکره می‌افزایند مثال: روزی دو سه . 

۵- مراد اینست . شخص خودپرست هر گاه بام بلند داشته باشد , بولوخاشاك خود 
دا به‌بام پست همسایه می‌دیز 

۶ یادی : یکیاد . ِ" 


باب‌اول 


تکاور" به دنبال صیدی براند 
به تنها ندانست روی" و رهی 
یکی پیر مرد اندر آن ده مقیم 
پسر را همی گفت: کای‌شادبهرگ 
که‌این ناجوانمرد بر گشته بخت» 
کمر بسته دارد به فرمان دبو 
ددین کشور آسایش و حرمی» 
مکر کاین سیه نامةٌ بی صفا؛ 
پسر گفت:راهی درازاست‌وسخت 
طریقی بیندیش و رایی بزن 
پدر گفت: اگر پند من بشنوی» 
زدن بر خر بی‌گنه چند بار 


۱۳۹ 


شبش دست‌داد » از حشم؟ بازماند 
بیفتاد ناکام » شب در رهی 
ز پیران مردم شناس" قدیم 
حرت را مبر بامدادان به‌شهر 
که تابوت بینمش برجای تخت؛ 
به گردون‌بر» ازدست‌جورش‌غر بو 
ندید و نبیند به چشم آدمی 
به دوز خ برد تلعنت" اندر قنا 
پیاده نیارم" شد ای نیکیخت 
که رای تو روشن‌تر از رای من 
یکی سنگ برداشت باید قوی 
سر و دست وپهلوش کردن فکار 


هه ره ۸ 


مکر کان فرومایةٌ زشت کیش؛ به‌کارش نیاید خر پشتریش 

نلکاود: سن دس از دتك» و دآود» است که در اینجا مراد اسب تندرو است. 

۲- حشم: خده‌تگزاران وکسانیکه نسبت بهکسی تعصب میودذند مشروطبراینکهآن 
کس هم نسبت به‌آنان تعصب داشته باشد . بر چاکران و خویشاو ندان و افراد حانواده هم 
اطلاق میشود و دد زبان عامیانه گوسفندان متعاق به‌يك کس دا حشم خوانند و آنرایراحشام 
جمع میبند ند . 

۳ روی: در اینجا به معنی مکان است . یمنی جای و داهی دا نمیشناخت . 

۲- مر دم‌شناس: درنسخةً علی‌بف «منت‌شناس» ضبط شده است . 

۵- ای شاد بهر : ای کسی که بهره‌اش شادی‌است . «شاد,هر» نام یکی از مثنوی‌های 
علصری بوده که فعلا دردست نیست . 

۶ لعنت: مفعول صریح است برای فعل « برد » . یمنی با نامه سیاه اعمال خود » 
به دوزخ خواهد دفت و لعنت و نفرین مردم ۰ در قفای وی و بعد از مر گت او همچنان‌ادامه 

۷- نیازم: (از مصدر یادستن) نمیتوانم . 

۸- دد بضی نسخه‌ها بیست وجهاد بیت ضبط شده است که علی‌یف آنها دا دد پاددفی 

سسته 


۱۳۳ 


عح. 


شرح بوستان 


نسخهُ خود نقل‌کرده است و ما نیز آن ابیات دا در پاودقی نقل می‌کنیم: 


خری دید پوینده و باد بر 
یکی مرد. گرد استخوانی بدست 
شهنشه بر [شفتو گفت: ای‌جوان» 
جو زور آودان خودنمائی مکن 
شا فان کل 
که بیهوده نگرفتم این کار پیش 
بسا کس که پیش تو معذود نیست 
ملك دا درشت آهد ازوی جواب 
که پندادم اذ عقل بیگانه‌ای 
بخندید کای ترل#نادان» خموش 
نه دیو انه‌خواند کس‌اودا نه‌مست. 
حهانجوی گفت: اکستمکار مرد؛ 
درآن بحر » مردی حفاپیشه بود. 
حهانی ذکرداد او پر خروش 
پس آنرا ذ بهر مصالح شکست, 
شکسته مطاعی که دد دست تست 
خراین‌جایگه لنگو تیماد کش 
بخندید دهقان دوشن ضمیر 
نه از حهل می‌بشکنم بای خر 
ستمگر جفا بر تن خویش کرد 
که فردا در آن محفل نامو ننگد 
نهد بار از او زاد بر گردش 
گرفتم که خر بارش اکنون کشد 
کر تضان یر ی‌نداحش کبیعت؛ 
ار یز یره ان م‌خیول: 


همين پنجروزش ‏ تنمم بود 


و کار گر 
حنان‌میزدش کاستخوان میشکست 
زحد دفت حورت بر آن یز بان 
بر افتاده زودآذمایی مکن 
یکی بانگ برپادشه زد بحول: 


توانا و زوراود 


برو جون نداتی پس‌کاد خویش 
حو وابیتی اذمعلحت دود نیست 
بگفتا بیا تا چه بینی صواب» 
نه عستی همانا که دیوانه‌ای 
مگر حال خضرت نیامد بگوش 
جرا کشتی ناتوانان شکست 
ندانی که خضر ازبرای چه‌کرد؟ 
که دلها از او بحر اندیشه بود 
خلایق زدستش جو ددیا بجوض 
که سالاد ظالم نگیرد بدست 
از آن‌به که دردست دشمن درست 
از آن به که پیش مك باد کش 
کهپس حق بدست‌منست ای‌اهیر , 
که از جود سلطان بیدادگر 
نه بر جان مسکین درویش‌کرد» 
بگیرد گریبان ودیشش بچنگ 
نیادد سر از عاد بر کردنش 
در آن‌روز پاد خران جون کشد 
که درداحتش دنج دیگر کسیست 
که خسبند ازو مردم آزرده دل 


که شادیش در دنج مردم بود 


باب‌اول ۱۳۳ 


چو" حضرپیمبر که کشتی‌شکست وزو دست چبار ظالم بیست 
به سالی که دربحرء کشتی گرفت بسی سالها نام زشتی گرفت 


0 تعو یی تن ۰ آشاده دادد به یذ قر آنی » در سود؛ کوف که در بارة 
مرشد موسی آمده است . قر آن‌کریم » از مرشد موسی تام نبرده ۰ لکن مفسران اوراخضر 
نامیدهاند . موسی با مصاحب خود قرارمیگذادد ۰ آنچه میبیند پرسقی نکند . با هم به‌راه 
می‌افتند. مصاحب موسی کشتی دا سوداخ میکنه و موسی بر آن اعتراض میآودد کسه مگر 
میخواهی کشتی دسا کنانش‌را دجاد غرق کنی؛ مصاحب موسی هنگام فراغ »کار خود داچنین 
توجیه میکنه که کشتی به دو پسر بچٌ ینبم تعلق دارد و در آن طرف ساحل . پادشاهی است 
که‌کشتی‌ها دا دد تصرف می آودد و سوراخ کردن کشتی بدان‌جهت است که پادشاه از تصرف 
آن در گذرد (یة ۷ ازسود؛ کهف) . 

سبه 

پیدا است که این بیت‌ها الحاقی است , گویساکسی دا خوش آمده محاوده‌بی میان 
صاحب خر و پادشاه پیدادگر دیپیوندد وضمن آن فصهٌ خضر و کشتی دا عنوان‌کند » آنگاه 
نتایج اخلاقی از قسهٌ خود بیرون آودد و به‌تفنید شیخ اجل سعدی, سخن گسترد» اما سدتی 
ابیات ۰ خود این گفته‌ها دا از اسناد سخن سعدی نفی می‌کند . از جملهٌ تاه گیهایی که در 
این بیت‌ها بکاررفته آدردن صفت فرومایه برای قولو گفتاد است. دد عین‌حال همکن‌است, 
فرومایه بدل از ضمیر«دش» باشد ومتمم با واسطه برای «پسند تیامد» گرفته شودوض‌یر دش» 
برخلاف فصاحت به مرجم متاخر یاز گردد . مراد از بی‌زبان . حیوان ذبان‌بسته است . 
فعل دوادیدن» دد معثی غود و دقت کردن بکاررفته‌است. عبادت «در آن‌بحر» سنگین می‌نماید 
و اگر در جای آن «به دریا» بکار میرفت دوانثر مینمود . عبادت «که پس» تر کیبی‌نازیبا 
است . تر کیبات سست دیگری بچشم‌میخورد که عتت خاش آنها آشکاد است. پسندیده‌ترین 
بیت » اذ این ابیات الحاقی این بیت است: 

شکسته متاعی که در دست تست از آن به که در دست دشمن ددست 

یعثی هر متاع و کالایی اکن حطی آن باشد. که به دست دشمن افتد + بهتر آنستکه 
پیش از آنکه دمن آنرا درست و سالم به دست آورد ۰ صاحب متاع آنرا بشکند و اذمیان 
ببرد . هر گز تباید منابع ثروت کشوردا به بیگانگان تسایم کرد وعر گاه دشمن ؛ به داخل 
مملکتی پیش آید. مردم کشود باید همه منابم اقتصادیدا از میان ببر ند , تا آن منابع‌به‌دست 


۳ 
دسمن نیهند . 


۳۴ 


تفو برچنان ملك ودو لت که‌راند! 
پسر چون شنید این حدیث ازپدر 
فرو کوفت بیچاره خررا به‌سسگك 
پدرگفتش اکنون سر خویشگیر 
وزآن سو پدر روی در آستان: 
که چندان امانم ده از روزگار 
اگر من نبینم مر او را هلاك 
اگر مار زاید زن باردار؛ 
زن از مرد موذی ببسیار به 
مخنث" که بیداد بر خودکند» 
شه اینجمله بشنید وچیزی نگفت 
همه شب به بیداری اختر شمرد 
چو آواز مرغ سحر گوش کرد 
سواران همه شب همی تاختند 


شر ح‌بوستان 
که شنعت" درو تا قیامت بماند 
سر از خط فرمان نبردش" به در 
خر ازدست‌عاجزشد» ازپای لنکك 
هر آن ره که میبایدت پیش گیر 
که پارب به سجادةً راستان » 
کزین نحس ظالم بر آید دمار؟ 
شب گور چشمم نخسبد به‌حاله؟ 
به از آدمی‌زادة دبو سار 
سکث از مردم مردم‌آزار به 
از آن به که با دیگری بد کند 
به‌بست اسب وسر بر نمدز ین‌بخفت 
ز سودا و اندیشه خوابش نبرد 
پریشانی شب فراموش کرد 
سرگه پی" اسب بشناعتند 


۱- شنعتوشناعت : (با ضم ش) سرذنش . 


۲ نبردش: ضمیر «ش» مصّافالیه‌است برای‌فرمان: سر ازخطفرمانش بیرون‌نبرد : 


دسئورپدررا اطاعت کرد :۰ 


۳- بر آ یددماد : دماد . در اینجا لفظی است تر کی و بفتح اول بمعنی ر گدوریشه 
است . دماد بر آوددن ۰ گرفتن دبیرون آوددن درگب و دیشه از گوشت است تا برای تهة 
کباب خوشتر باشد و چنین گوشتی دا دمادی می‌نامند . مجازا" دمار ازدوز گار در آوردن, 
عبار تست از واردآوددن سختی و خشونت بسیاد . چنانکه گویی روذگاد طرف مقابل 


بان گوشتی است که با کادد تیز . درگ و دیشه‌های آنرا از اعمساق آن بیرون می‌آودند . 


ددعر بی دمار و تدمیر بمعثی هلا کردن است. 


۴- تا من هلاك او دا نبیلم » ددشب‌های قبر هم آد امش نخواهم داشت . 


۵- مخنت : (با فتح‌خا وفتح وتشدیدنون) مردی است که‌صورت مردان وعادت خاص 


ز نان‌داشته باشد(تاسد) . 


۶ بی: اش پا . 


باب‌اول 


بر آن عرصه" براسب دیدندشاه 
به عدمت نهادند سر بر زمين 
یکی گفتش از دوستان قدیم 
رعیت چه نزلت" نهادنددوش ؟ 
شهنشه نیارست کردن حد یث 
هم آهسته سر برد پیش سرش 
کسم پای مرغی نیاورد پیش 
بزر گان‌نشستند و خوان حواستند 
چو شور طرب درنهاد آمدش» 
به فرمود وجستند و بستند سخت 
سیه دل بر آهیخت"* شمشیر تیز 
بررآورد سر از دلیری و گفت: 
نه تنها منت گفتم ای شهریار» 

چرا خشم برمن گرفتی و بس؟ 


۱۳۵ 


یکسر سپاه 
چو دریا شد از موج لشکرزمین 
که‌شب حاجبش‌بود وروزش ندیم: 
که ما را نه‌چشم آرمید ونه‌گوش 
که بر وی چه آمد زخبث خبیث 
فرو گفت پنهان به‌گوش اندرش» 
ولی دست‌خررفت ازاندازه بیش" 
به خوردند و مجلس بیاراستند 
ز دهقان دوشینه یاد آمدش 


پیاده دو بد ند 


به‌خواری فکندند در پای تخت 
ندانست بیچاره" راه گریز 
نشاید شب‌گور در خانه خفت" 
که بر گشته بختی و بد روزگار 
منت پیش گفتم » همه خلق » پس۲ 


۱- بر آن‌عر ص... : صمت‌تناسب دداین بیت بکادرفته‌است؛ چهعرصه‌واسب‌وشاه‌وپیاده 
از اصطلاحات‌شطر نج‌است و باهم دداین‌بیت آمده‌است. 

۲- نزل: (باضم نون) ؛وسایل پذیر اییمهمان( لفظعر بی). دریعسی نسخه‌ها بجای نزل 
دبر گه» آمده که‌واژء فادسیاست ومعنی آن از نزل وسیع تراست. 


۳- مراد ایست که کسی برای پذیرایی پیش من دان مرغ بریان تیاودد ۰ اما مرا 
بیش از حد با حواله دادن «دست‌خر» پذیرایی کردند «حواله کردن دست‌خر» دشنامی است 


۴ بر 1 صحت؛: بیرون کشید ۳ 


4- پیچاده: مراد از بیچاده بیر مرد است , جنانکه‌مراد ازسیه‌دل. پادشاه ستمکار 


قسی‌القلب می‌باشد . 


۶ هر گاه برای‌کسی مر گك مقدد شده باشد و شب دا می‌بایست دد گود بسر برد . 
نمی‌تواند در خانه بخوابه و مسلماً جایگاه او کود است . 
۷- چرا تنها بر من خشم میرانی ؟ همه دعیت , در باد تو بد می‌گویند ۰ بااین 


سه 


موزل 


جو بیداد کردی توقع مدار » 
ور ابدون که دشو ارت آمد سخن» 
ترا جاره از ظلم‌بر گشتن است"؛ 
مرا پنج روز دیگر مانده گیر" 
نماند ستمکار بد روزگار 
ترا يك پند است اگر بشنوی 
بدان کی ستوده شود پادشاه » 


جه. سود آفرین بر سر انجمن» 


شرح بوستان 


که نامت به نیکی رود در دیار 
دگر هرچه دشوارت آید مکن 
نه ببچارةٌ بیکنه کشتن است 
دو روز دگر عیش‌خوش رانده گیر 
بماند برو تلعنت پایدار 
وگر نشنوی خود پشیمان شوی 
که خلتش ستابند در بارگاه" 


پس چرخه نفرین‌کنان پیرزن؟ ! 


۱- مصاحت و دییر کاد تو در آن است که ازظم و ستم دست‌بردادی اما کشتن بیچادة 
گناه , کاد ترا به صلاح نمی آودد , بفرض آنکه بی گناهان را از دم شمشیر بگذدانی. 


کینه تو از دلها نمی‌رود و بد گو یت از سرزبانها نمی‌افتد. 


۲- گیر: پنداد و فرش کن . «مرا» مفعول باواسطه است به‌صورت مفعول بیو اسطه . 


دد بمنی نسخه‌ها چنین ضبط شده است : مکن پنج دوز دگر کرده گیر 


: یعی ای پادشاه 


ستم‌مکن و جنان پنداد که پنج‌دوز دیگر مم حکومت داندی . ضبط این نسخه‌ها ددست‌بنظر 


نمیر سد » ذیرا دد مصراعدوم . بجای دانده گی عبادت کرده کیر آمده است و این عبادت 


با «مانده گیر» قافیه نتواند شد» بعلاوه بیت من شامل دومصرا عاست کهاو لی‌مر بوط به‌پیر مرد 


است و دومی مر بوط ره پادشاه می‌باشد . 


۳- مرادبیت اینست که ستایش کردن پادشاه در درباد. ستایش واقعی او نیست. بدان 
یعنی به‌آن سبب. در متن تصحیح شده علی‌یف بجای «یدان‌کی» «بدان گه» ضبط شده است و 


این ضیط ددست نیست » ذیرا معنی آن مخالف با گفته وعقیدة پیرمرد و دد نتیحه برحلاف 


نار شیخ احجل سعدی است. . 


۴ حه فایده داردکه پادشاه دا در بادیان در انجمن و محفل ویزم و عشرت بستایند 
وحال آنکه پیر زنان درپشت دولدان (حرخه) پادشاه دا نفرین کنند ۰ 


سته 


تفاوت که‌من عمید؛ خود دا پیش‌دوی اظهاد داشتم و دیگران در یشت‌سر به‌تو ناسزامی گویند. 
ضمیر «ت» در و«منت» مطافالیه‌است برای پیش. بطود کلی هر گاه مضاف‌البه از مضاف جدا 
ود ممکن است به‌فاعل با مفهء‌ول یا فعل مثصل گردد . 


باب‌اول 


همی گفت و شمشیر بالای سر 
نبینی" که چون کارد بر سر بود» 
شه از مستی غفلت آمد به هوش 
کزین پیر » دست عقوبت بدار 
زمانی سر اندر گریبان بماند 
به دستان خحود بند ازو بر گرفت 
بزرگیش بخشید و فرماندهی 
به گیتی حکایت شد این داستان 
بیاموزی از عاقلان حسن خوی 
ستايش سرایان نه یار تواند 


۱۳۷ 


سپر کرده جان پیش تير قدر! 
قلم را زبانش روانتر بود 
به گوشش فرو گفت فر خ‌سروش: 
یکی کشته‌گیر از هزاران هزار" 
پس آنگه به‌عفو آستین برفشاند 
سرش را به بوسید و در بررگرفت 
ز شاخ امیدش بر آمد بهی"؟ 
رود نیکبخت از پی راستان 
نه چندانکه از غافل عیبجوی 
نکو هش کنان دوست‌دار توانده 


۱- پبر مرد سخنان خود دا در حالی گفت که شه‌شیر بالای سرش بود او سین خود 
دا دد پیش تیر تقدیر سپر کرده بود . آوددن تین وسپر وشمشیر و سر وسینه باهم نمونه‌یی 
از مراعاةا لنظیی است . 

۳۹ نبینی که‌چون کازد .۰ مراد ایست که چون قلم را با کارد بشّ‌اشنددوانتر 
میئویسد ۰ همچنین کسی که هلاك خود دا پیش جشم بینه و دست از جان شوید . هرچه دد 
دل داد بگوید . نظیر از شعر ابوالعلاء معری : 

فرب شق برس جر منفعة فقس علی نفم‌شقالرآی بالقلم 
ترجمه: «یسا است که شکافئن‌س؛ مایهٌ منفشی شود. این مطاب دا با سرشکافتن قلم مقایسه 
کن که‌چون سرقلم بشکافند , روانش میگردد». نتیجهیی که ابوالعلاء از این تمثیل گرفته 
است با نتیجه‌یی که شیخ‌اجل ازتمئیل بر آورده , تا حدی ساذ گاد نیست : بنظر میرسدا گر 
بجای «زبانش» «زبانی» ضبط شود , مناسبتر می‌نماید ۰ زیرا قلم دا مضاف‌الیه است براعه 
ذبان و ذبان باداشتن مضاف‌الیه اسم ظاهر نیامنه به ضمیر «ش» نیست . 

۳ بکی کشت هگیر از ...: این‌پیردا که یکی از هزادان کس بدست‌تو کشته شده! ند؛ 
فرش کن. همچنانکه‌با کشتن آنان؛ نتوانستی از بد‌بینیهردم پیشگیری کنی از کشتن این‌پیر 
هم بهره‌یی نخواهی گرفت . 

و۳ بهی: سعادت و کامروایی ی 


منت کسانی که‌دد بار؛ تو ستایش و مدیح می‌سر ایند , همه یاد تو نیستند , اما 
سس 


تا 2حح:__حح سح 


زدشمن" شنو سیرت‌خود که‌دوست» هر آنج از ت و آیدبهچشمش‌نکوست 
وبال است؟ دادن به ر نجور قند که داروی تلخش بود سودمند 
ترشروی بهتر کند سرزنش» که‌یاران خوش طبع شیرین‌منش" 
ازین به نصیحت نگوید کست اگر عاقلی" يك اشارت بست 


حکابت (۲۵) 
چو دور خلافت" بمأمون" رسید» یکی ماه پیکر کنیزك خرید 


۹ زدشمی‌شنو .. .۰ این بیت‌آشاده‌دآردبدین بیت‌عر بی: دوعین| لرضاعن کل‌عیب كليلة 
کما آن عینا لسخط تیدیا لمساویا» . 

۲- وبال: بدفرجامی ویدسرانجامی. یعنی به‌پیماد خوراندن قند بسا است که دنج 
فراوان برایاو بپار آورد وحال آنکه نوشیدن داروی تلخ برای او سودمند است. 

۳- هنش: طبیعت - خوی. «ش» در منش حرف‌مصددی نیست‌وجزو ریشه‌است. دیش 
پهلوی آن «منشن» وريشةٌ اوستایی آن «منیتن» به‌معنی‌اندیشیدن است. 

۴- ]گر عاقلی باک‌اشادت بست : ناظر است به‌مثل معروف «الماقل تکنیهالاشاده» 
ونیز ناظر است به گفتار علی‌علیه!لسلام «الساقل یتعظ بالآداب‌والبهايم لاتتعط الا بالضرب». 
تر‌جمه: «حردمند. با دیدن‌و بر خودد کردن ادب‌ها پند می‌پذیرد ؛ اما ستودان‌دا؛ حز بازدن 
نمی‌توان به‌راه آورد . 

۵- خلافت: (با دسراود) به‌معنی جانمینی است و در اصطلاح ؛ بر حانشینی پیفمس 
اکرم اطلاق میشود . خلفای‌راشدین و خلفای اموی وخلفایعباسی وخلنای فاطمی ددتادیخ 
مشو ود ند. 

۶- مأمون : عبدائه مامون فرز ند هارونالرشيد برادد خود محمد امین دا مقتول 
ساختوپس آزوی :۱۹۸ ۱۸۸۷ ۲ خلافت کرد. مادرشایرا نی بودوازایثر وعماًمون‌باایرانیان‌دوسنی 

سیه 


تسص 
مذمت کنند گان وخرده گیر ان دوستدارتوهستند , چه اگر در تو آن عیب که می گیر ند یافت 
نشود ۰ نکوهش آنان ترا از نداشتن آن عیب آ گاه می‌سازند و اگر آن عیب دد تو یافت 
شوده بهاصلاح‌خودمیکوشی. بنابر این گفتن‌عیبغالیا ناشی ازدوستی‌است . دوستان‌میخواهند 
ترا منزه از هرعیب ببینند. بفرض آنکه دشمن ازتو عیب گوید, بازعیب گویی ازتو به‌منعت 
تو خواهد بود . 


باب‌اول 


به چهر آفتابی » به تن گلبنی 
به حون عزیزان فرو برده چنگث 
بر ابروی عابد فرییش خحضاب» 
شب خلوت. آن لعبت حورزاد؛ 
گرفت آنش خشم در وی عظیم 
به گفتا: سر اینك به شمشیر تیز» 
بگفت: ازچه بردل گزند آمدت! 
به گفت: ار کشی ورشکافی سرم؛ 


۱۳۹ 


به عقل خردمند » بازی کنی 
سر انگشتها کرده عناب رنگث" 
چو قوس قزح" بود بر آفتاب 
مگر تن درآغوش مأمون نداد 
سرش خو است کردن‌چوجوذا آدونيم 
بینداز و با من مکن خحفت وخیز؟ 
جه حصلت زمن نایسند آمدت؟ 
ز بوی دهانت به رنج اندرم 


کشد تبر پیکار و تیغ ستمگ به یکبار و بوی دهن دم به دم 

۱- یعثی سر انگشتان کنیز ك باخشاب رنگ. سر خ‌عناب بخود گرفته بود وجنان‌مینمود 
که پنجهٌ خود دا در خون عزیران و معشوقان‌فرهبرده باشد . عناب (بضم عین) نام ددختی 
معروف و نام میوه آن است . 

۲- قوس‌وقرز ح: کمان‌شیطان یا کمان‌دنگین »کمانی است‌که ددهوا براثر تجزيهة 
طیف آفتاب تشکیل میشود . قزح (پاضم‌اول وفتح‌دوم) بمعنی شیطان است. 

۲ جوزا: یا دو پیکر صورت‌سومین برج از برحهای دوازده گانه است که ] نر ابمناسبت 
شکل صورتش در فادسی دو پیکر مینامند و در فرانسه 1206116[ که به همین معنی است 
نامیده میشود . چون جوذا بمودت دوپیکر است » چنان مینماید که پیکری دا به دو بخش 
تقسیم کر ده با شند. 

۴- خفت و خیز: کنایه از همبستری است. 

۵ تبر پیکار وشمشیر ستم؛ پکبار آدمی‌را می کشد ودلاگمی‌ساند» اما بوی‌بددهان لحظه 
به‌لحظه. گوبی آدمی‌دامی کشد . 

مه 

میورزید. علی‌بن موسی‌الرضا دا بولایت عهد خود منصوب و کمی‌بعداز آن مسموم ساخت. 
در ذمان مأمون علوم و فنون دونق‌گرفت و بسیادی کتب اذ یونانی و سریانی بهزبان عربی 
ترجمه شد . مأمون در طرسوس در گذشت و درهمانجا مدفون گردید . نوشته‌اند که مأمون 
از کودکی بخوردن خالك و گل عادت‌کرده بود و از آن دنج میبرد وضع خود دا به حضرت 
دضا عرضه داشت و آن حضرت بوسیلةٌ تقویت اداده . او دا از این کاد بازداشت و مأمون 
ترك عادت کر د. شاید بوی دهان او نتیجة این‌عادت بوده است . عبدالملك مروان دا مبتلی 
به بجر گنددهان مع‌فی کر ده‌اند. 


۱۳۴۰ 


شنید این سخن سرور نیکبخت» 
همه شب درین فکر بود و نخفت 
طبیعت" شناسان هر کشوری 
دلشگرچه درحال‌از او رنجه شد 
پربچهر را همنشین کرد و دوست 
به‌نزد من آنکس نکوخواه‌تست» 
به گمر اه گفتن نکو می‌روی » 
هر آنگه که عیبت نگویند پیش» 
مگو شهد شیرین‌شکر فایق‌است" 
چه‌ وش گفت یکر وزداروفروش: 
اگر شربتی بایدت سودمند » 
به پرویزن" معرفت ‏ بيخته 


شرح بوستان 
بر آشفت تند و برنجید سخت 
دگر روز با هوشمندان بگفت 
سخن گفت با هريك از هردری 
دوا کرد و خوشبوی چون‌غنچه‌شد 
که‌این»عیب‌من گفت» بارمن‌اوست 
که گوید فلان حار» در راه تست 
کناهی تمامست و جرمی قوی" 
هنردانی از جاهلی عیب خویش 
کسی راکه ستمونیا؟ لایق است 
شفا بایدت » داروی تلخ» نوش 
ز سعدی ستان تلخ داروی پند» 
به شهد و ظرافت بر آمیخته 


حکایبت(۳۳) 


شنیدم که از نیکمردی فقیر » 
مگر بر زبانش حفی رفته بود 


دل آزرده شد پادشاهی کبیر 
ز گردنکشی بر وی آشفته بود" 


نت طبیعت‌شناسان؛ مراد بزشکان‌است. ین بیت ددمتن نسخهًعلی یف ضبط نشده . 
۲ هر گاء به‌شخص گم ر اه یگویبی راه‌ددست میروی؛ رکب کتاهنزد کون شده‌ای. در 


۳ فایق: عالی - والا. 


بسی نسخه‌ها «جفایی تمامستوجودی قوی» ضبط شده است. 


۴- سقمو ثبا: (بافتح‌اول) ازدیشه اسکامو نیا 12مصورو[5 نام گیاهی است تلخ و 
ذهر آگین وی کلم که شایستةٌ خوددن سقمو نیای تلخ است » شهد وشیر دشکر بسیاد عالی 


عرضه مدار . 


۵- برو یزن : غربال . بیت در مقام وصف دادوی تلخ پند است که نصیحت گری 
مشفق» همچون سعدی در اختیاد بیمادان گذاشته است . عناصر این دارو » از غر بال عام و 


معرفت بیخته شده و هرجزءآن ناشی ازتجادب روز گادان است » آنگاه جهتآنکه تلخی 
دادو کام بیماددانیازارد, آنرا باشهدوشکر آمیخته است . 
و کگویا پرزبان آن قغین » سحن حقی ناموافق با نظر شاه ؛ جاری شده بود وشاه را 


بعلت گر دنکشی براو خشم گرفت 


باب‌اول 

به زندان فرستادش از بارگاه 
ز یاران کسی گفتش اندر نهفت 
رسانیدن" امر حقء طاعت است 
هماندم که درخفیه ان راز رفت» 
بخندید : کاو ظن بهوده برد » 
غلامی به درویش برد اين پیام 
مرا بار غم بر دل ریش نیست 
نه گر دستگیری کنی » خرمم 
تو گر کامرانی به فرمان و گنج» 
به دروازهُ مرگه چون در شویم» 
منه دل بر این دولت پنجروز 
نه پیش‌ازتو بیش ازتواندو ختند» 


۱۷۹ 


که زور آزمایست بازوی جاه! 

مصالح نبوداین‌سخ نگفت» گفت": 
ز زندان نترسم که یکساعت‌است 
حکایت به‌کوش ملك باز رفت 
نداند که خواهد درین‌حبس مرد 
به گفتا به حسروبگو: ای غلام» 
که دنیا همین ساعتی بیش نیست 
نه‌گر سر بری » بر دل آید غمم؟ 
دگ رکس فرومانده درضعف‌ورنج» 
به يك هفته با هم برابر شویمگ 
به دود دل خلق » خود را مسوز 
به پیدادکردن جهان سوختند ! 


۱- جاه: در نسخهٌ شودیده ومیرخانی شاه بجای جاه ضبط شده است . یعنی بازوی 
شخص صاحب جاه. بررحسب‌عادت دره‌قام‌زور آذمایی باضیفان‌است. اضافةٌ «بازو» «به‌جاه» » 
اضافهٌ اقترانی است . 

۲- گفت» گفت: دد این‌مصراع گفت‌تکر ارشده. اولی مصددمر خم‌است و دومی‌ماشی 
مطلق‌است. وفاعل آن‌نیکمرد است . 

ز ۳ دسانیدن‌امرحق طاعناست: یعنی کسی که احکام الهیدا تبلیغ کند و ددمقام 
ام به‌معروف و نهی از منکر باشد, فرمان خدای میبرد. مصراع ناظر است به کریمة قر آنی 
ازسوده آلعمران «ولتکن‌منکم امقیدعون الیالخیر ویامردن بالمعروف وینوون‌عن‌المنکر» 
ترجمه: «بایدازشماامتی باشند که‌به نیکی ,توا نندو به‌معروف‌فرمان‌دهند وازمنکر بازدادند». 

۴۳- حاصل این بیت و بیت‌های‌پیشین جنین است : فقیر گفت: حبس‌من بیش ازیکساعت 
نیست , بادشاه تسود کرد که مدت حبس خوددا بسیاد کوتاه پنداشته است؛ از اینروی ظن‌او 
دا به خطا نسبت داد واظهارداشت که او تا بمیرد درحبس خواهدبود. درویش گنتاد خوددا 
دوشن کرد وپینام داد که‌اوزند گانی دنیا دا یکساعت بیش نمیداند. بنابراین ای‌پادشاه.| گر 
ازمن دستگیری کنی خرم نمیشوم و اگر سرمرا جداکنی براین‌کاد غمکین نخواهم شد » 
ذیرا زندگانی يك‌ساعته ارزشی ندادد . 


۵- ددبسی نسخهها ردیف‌مصر اع«شدیم» می‌باشد. 


۱۳۲ 


چنان‌زی" کهذ کرت به‌تحسین کنند 
نباید به رسم بد » آیین نهاد» 
وگر بر سر آید خداوند زور » 
بفرمود دلتنک؟ روی از جنا» 
جنین گنت مرد حقایق شناس: 
من از بیزبانی ندارم غمی» 
اگر بینوایی برم ور ستم » 
عروسی بود نوبت ماتمت» 


یکی‌مشتزن بخت‌وروزی نداشت 
زجور شکم گل کشیدی به‌پشت 
مدام از پریشانی روزگار» 
گهش جنگ با عالم خیره کش 
که از دیدن عیش شیرین خلق» 


۱- 2ی؛ فعلامرازذیستن زنه گانی‌کن. 


شر ح بوستان 


چو مردی» نه بر گور نفرین کنند 
که گوبند: لعنت بر آن کاین‌نهاد" 
نه زیرش کند " عاقبت خال گور ؟ 
که بیرون کنندش زبان از قفا 
کزین هم که گفتی ندارم هراس 
که دانم که ناگفته داند همی" 
گرم عاقبت خیر باشد چه‌غم؟ 
گرت نيك روزی بود خاتمت" 


حکابت(۳۷) 


تم آشیاب شاف ههیا نه حاهخت 
که‌روزی‌محالاست خورددن‌به‌مشت* 
دلش حسرت آورد و تن سو کوار 
که از بخت شوریده رویش‌ترش 


فرو میشدی آب تلخش به‌حلق 


۲- تباید آیین‌بد و نظام ناپسند بوجود آودد؛, ذیراآیندگان خواهند گفت که‌این آبین 


بد ازاو بجای‌مانده‌است ۰ وبراو لعنت ونفرین باد. 


۳ له برش کند... ۶ یءنی نه اینست که‌خاك گود اودا ددذیر‌میبرد؟ 
۴- بفر موددلتنگک... : درهمه نسخه‌ها دوی از جفا ضبطشده اما تر کیبی‌ددست 
بنظر نمیر‌سدو گویامر اد آن. «آزروی‌جفا» باشد. یا آنکه‌بجای «روی»‌ضمیر اوباشد که‌مررجش 


شاه است. 


۵- ا کشه‌داند همی : خداو ند به‌رازها آگاه است و هر جیزرا بی آنکه گفته شود 


میدا ند . بنابراین از بی‌زیانی ونداشتن‌قدرت‌دفاع غمگین نیستم 
خا آلمت و خا ان نمه: پایان کاد . مرادبیت ۳ ۳ پایان زنه گانیت با نيك 


روزی ِ باشد یا مر نت موجب نيك‌روزی شود ۰ هنگام ماتم ۳ سو گواری کت 


ی بحساب می‌آ ید ۰ 


03 چاشت: .كةمت اذحهادقسمت‌روزاست وغذاییاست که به‌هنگام‌چاشت خودند ۰ 


شا متر‌ادف صبحانه است. 
#۸ روزی محال است. .۰ 


۳ محال‌است ازداه 


مشت‌زدن روزی به‌دست آید. با اتکاء 


به نیر ومندی پدون‌استعانتازخدا نمیتوان‌روزی‌بدست آورد. 


باب‌اول 


گه از کار آشفته بگریستی: 
کسان شهد نوشند" و مرغ وبره 
گر انصاف‌پرسی نه‌نیکوست‌این: 
چه بودی که پایم دراین‌کار گل » 
مکر روزگاری هوس راندمی 
شنیدم که روزی زمین میشکافت » 
به حالك اندرش عقد" بکسیخته 
دمان بیز بان پند میگفت وراز: 
نه اینست جال دهن زير گل ! 
غم از گردش روزگاران مداد 
همان لحظه کاین حاطرش آروی‌داد» 
که ای‌نفس‌بی‌رای و تدبیروهش» 
اگر بنده‌ای بار بر سر برد 
در آندم که حالش دگ رگون شود؛ 


وف 
که کس دید ازین تلختر زیستی" | 


مرا روی نان می‌نبیند تره 
برهنه من و گریه را پوستین 
به گنجی فرو رفتی از کام دل 
ز خود گرد محنت بیفشاندمی 
عظام" زنخدان پوسیده یافت» 
گهرهای دندان فرو ریخته 
که ای خواجه » با بینوایی بساز 
شکر خورده انگار با خوندل؟ 
که بی ما بگردد بسی‌روز گار 
غم از خاطرش رخت یکسو نهاد 
بکش بار تیمار و خود را مکش 
وگر سر به اوج فلك بر برد » 
به‌مرگگ‌ازسرش‌هردو بیرون شود" 


۱- قلخ نرز بستی: پیش اذاین کسی تلخ‌تر اذین‌زنه گی دیده است؟ یاء دد ذیستی 
یاه نکرهوحدت است . 

۲- نوشند: در اینجا نوشیدن مجاذا" ددمعنی خوردن بکاررفته با آ نکه فعل خورند 
کهمفعول آن مر غ‌وبره است بهقر ینه حذف‌شدهاست. 

۳ عظام: (عظام با کسر اول) استخوانها؛ جممءنام. (جممعظیم‌هم‌عظاماست). 

۴- عقد: بکسراول کردن‌بنداست ودداینجا گسیختن‌عقد, کنایه ازدیختنءضلات گردن 
که محل‌عقداست وبرهم‌خوردن نظامو تر تیب استخوانها است . 

۵- وقتی که عاقیت حال دهان زیر گل رفتن‌است. تفاوتی نمی کند که در زندگانی 
شکر يا خون‌دل خودده باشد . 

۶- خاطر : اندیشه. 

۷- حاصل این بیت و بیت پیشین آن جنین است: اگریکی اذبنهگان » بررفرق سر 
خود بادیبرد یاآنکه به‌جنان مقام‌دفیمی‌دسد که سرش از بالاترین نقَطهٌ فلك‌بگذدد , ددذمانی 
که حال مرگ و دگر گونی تاشی اذآن فرامی‌دسد , خاطر؛ ناسی اذ بادبری پا علو متام 


آزسرش هردو بیرون خواهدشد. 


۱۳۴ 


سم 


غم و شادمانی نماند و ليك » 
کرم پای دارد » نه‌دیهیم" و تخت 
مکن تکیه بر ملك و جاه وحشم 
خداوند" دولت عم دین خورد 
نخواهی که ملکت بر آید بهم 
زرافشان»چودنیا نخو اه ی گذاشت 


حکابت(۳۲۸) 


حکایت کنند از جفا کنتر ی 6 
در ایام او روز مردم چو شام 
همه روز » نیکان ازو در بلا 
گروهی بر شیح آن روزگار» 
که ای پیر دانای فر حنده رای» 
به کُفتا : دریغ آیدم نام دوست۲ 

کسیرا که بینی ز حق برکران» 


شرح بوستان 
جزای عمل ماند و نام نيك 
بده کز تو این ماند » ای نیکبخت 
که‌پیش از تو بودست وبعداز تو»‌هم" 
که دنیا بهر حال می‌بگذرد 


غم مكك و دین هردو باید بهم 
که‌سعدی درافشاندا گرزر نداشت؟ 


که فرماندهی داشت بر کشوری 
شب از بیم او خواب مردم‌حرام 
به شب دست پاکان ازو بر دعا 
ز دست ستمگر گرستنده زار: 
بگواین‌جوانرا: بترس از خدای 
که هر کس نه‌درحورد پیغام اوست 
منه باوی» ای‌شو اجه حق درمیان 


۱- د,بهیم: تاج‌شاهی گویا باددهیو» که يك‌قسمت از بیست‌ق-مت کشو رهخامنشی بوده 
رابطه‌ای داشته باشد و دبهیم بر این مینا تاج شاعتشاهان است, لفظ مصرم0ع1([ درزبان 


۲- و ء هم: ازمصراعدوم فعل. «خواهدبود» به‌قرینه حذف‌شده است . 
۳- خداو نددولت: شحص نيك بخت . شحص پيك بخت , در عم دین ومذهب خویش 


است » ذیرا دنیا به هررحال که باشد گذران است. 


۴ جون دنیادامیگذادی ومیروی» زد ودیناد ودرهمی که‌دادی بیفشان و بخشش کن . 
سعدی جحون زر در اختیاد نداشت به‌افشاندن گوهرو دار سجن دست‌زد . 


۵+ گرستند: گریستنات گریه کردن. 


۶ شخ و صاحبدل آن زمان چنین می‌ گوید: که من ددیغ دادم نام خدا دا پیش این 
جفا ریشد برذبانآودم . ذیرا نام خدا محتر م است وهر کس لیاقت آنرا ندارد که یبش اونام 


خدا برزبان آورند و از او به‌نام خدا مسئلتی کنند . 


باب‌اول 
دریع است با سفله گفتن علوم! 


چودروی‌نگیرد » عدو" خواندت 
حقت گفتم ای خسرو تبکراق 
ترا عادت ای پادشاه حق‌رویست 
زک حصلتی‌دارد ای‌نیکبخت» 
عجب‌نیست گر ظالم از من به‌جان؛ 
تو هم پاسبانی به انصاف و داد 
ترا نیست منت" ز روی قیاس 
که‌در کار خیرت به‌حدمت بداشت 
همه کس به میدان کوشش در ند 
توحاصل نکردی به کوشش‌بهشت 
دلت روشن ووقت. مجموع باد 
خیالت" خوش‌ورفتنت برصواب 


هم تا بر آید به تدبیر کار ۰ 


ی 
چو نتوان‌عدورا بهقدرت‌شکست: 


گراندیشه باشد زحصمت گزند» 


۱۴۳۵ 


که ضایع شودتخم؛ درشوره‌بوم 
برنجد به جان و برنجاندت 
توان گفت حق پیش مرد خحدای 
دل مرد حقگوی ازاینجا قویست 
که درموم‌گیرد نه درسنگگ‌سخت 
برنجد که دزداست و من پاسیان 
که حفظ خدا پاسبان تو باد 
خداوند را من" وفضل و سباس 
نه‌چون دیگرانت معطل گذاشت 
ولی گوی‌بخشش نه هر کس بر ند 
خدا در تو خوی بهشتی بهشت" 
قدم ثابت و پایه مرفو ع" باد 
عبادت قبول و دعا مستجاب 
مدارای دشمن به از کارزار 
به نعمت بباید در فتنه بست 


به تعویذ" احسان زبانش به بند 


ِ- دیع است تاسفله .۰ اشاده است به يك سخنی از سخنان حکیم عرب که‌دد 
ضمن بیان آفات دانش گوید: «واضاعته ان‌تحدث به من‌لیس‌اهله». 

۲- عدف خواندت: ترا دمن خود میشناسد. 

۳- نگین خصلتی دارف... : خصلت نگین و مهرایشست که در موم اثر میگذادد. 
نه در سنگگ که‌سخت‌است» بس‌قا بلیت باید محفوظ باشد. 

۴- مخت : به معثی احسان و نیکی و سیاس است. مراد بیت اینست که اگر به‌حلق 
نیکی‌میکنی از دوی قباس ودلیل‌عقلی نیکی ازآن تو نیست. باید سپاسگزاد احسان‌خداباشی 
که ترا قدرت خدمت به‌خلق اعطا فررموده و تراعاطلومهمل نگذاشته است. 

۵- بهشت: به‌معنی گذاشت و نهاد. بابهشت مصراع‌اول حناس دارد. در بعصی نسخه‌ها 
پایان مصر اعدوم «سرشت» است . 

4 مر فوع: یاف 

۷- خبالت: در :هی سخه‌ها«حیانت». 

۸- تعوین: طلم . 


۱۷۶ 


عدو را بجای حسك" زر بریز» 
چودستی نشاید گزیدن » ببوس"؟ 
به تدبیر» رستم" در آمد به بند 
عدورا به‌فرصت‌تو ان کندپوست» 
حذر کن ز پیکار کمتر کسی 
مزن تا توانی بر ابرو گره * 
بوددشمنش‌تازه و دوست ریش» 
مزن با سپاهی از خود. بیشتر 
وگر زو تواناتری در نبرد » 


شرح‌بو ستان 


که احسان کند کند » دندان تیز 
که باغا لبان‌چاره‌زرقست ولوس؟ 
که اسفندیارش نجست از کمند 
پس‌اورا مدارا چنان کن که‌دوست 
که از قطره سیلاب دیدم بسی 
که‌دشمن اگرچه زبود» دوست‌به 
کسی» کش‌بوددشمن از دوست بیش 
که نتوان‌زد انگشت بر نیشتر 
نه مردیست برناتوان زور کرد؟ 


۱- خسات: به‌معنی خار وخار سه گوش‌است و میخهای سه‌گوش آهنین نیز که‌بر گرد 
حصار و سرراه دشمن‌دیز ند نامیده‌می3ود . حبكث با حاء مهمله به‌عربی گیاهی است خارداد 
مراد این است که به‌حای خار آهنین , زر در داء دشمن بریز تا شيفتةٌ تو گردد وبا احسان 
تو دندأن‌تیز دشمن کند شود. 

۲- نظیر این مصراع است : 

ادا ما عدوك یوما سما الی حالة لم تطق نقضها 
فقبل ولا تأْشن کنه ادا لم تکن تستطم عضها 

هر گاه دشمت دوزی به مر تیه‌یی‌دسد که توانی اورا از آن هر ثبت پایین آودی: دست 
اور! کنادمزن وچون نمی‌توانی اودابگزی دستش دا ببوس. 

۳- لوس...: دداینجا تملقوجرب‌زبانی است و به‌معنی ماده کم‌بهایی که به نیر نگه 
در کافورميآمیز ند ( وه] شت ومعانی دیگر کاهم دارد . امروزه لوس غز کین اطلاق‌میشود 
که جودرا «یجهت عز مز میکند ورفتار نامتناس دارد . زرق (بقتح اول وسکون ثانی) لنطی 
است عر بی که‌درفادسی بمعنیمکر وفریب استعمال‌می‌شود. 

۴- وستم: (دستم: بلندبالا» قوی‌تن.) فرزندزال که اسفندیاد دوئین‌تن نمیتوانست 
از کمنداه نجات یاید باتدبیر گر فتادشد و در بندآمد. اذجانبی به‌قصهٌ کشته‌شدناسفندیار به‌دست 
دستم و ازطرف دیگر به‌داستان گر فنادشدن‌دستم باندییر برادرشش اشاره‌دارد . شفاد درسرداه 
دستم کودالی بکندو از خنجر وشم‌شیر آ کنده‌ساخت ود ستم بارخش‌در آن گودال‌افتاد. وشفادهم با تیر 
رستم کشته‌شد. این بیت‌ودو بیت‌پیشین, آنددمتن تمحیح شده علی یف ضبط نشده است. 

د- گره: با دای مافوظاست ولی درزبان مععولی با های‌غیر ملفوظ تلفظميشود. 

۶- 292 کر ۵: مصدد :ر ک‌مر خماست. 


باب‌اول 


اکر پیل‌زودی و کر شیر چنکگ » 
حجودست از همه حبلتی در گسست؛ 
که گر وی به‌بندد در کارزار » 
ورو پای جنکك آورد در رکاب؛ 
توهم‌جنگک‌را باش چون کینه خاست* 
چو باسفله‌گویی به‌لطف و خوشی. 
به‌اسبان تازی و مردان مرد » 
وگر می" برآید به تدبیر و هوش: 
جودشمن به عجز اندر آمد ز در 1 
جوزنهار خواهد » کرم پيشه ی 


۱- این مصراع عنوان‌نل‌دارد. 


۱۴۷ 


به نزديك من صلح بهتر که‌جنگ" 
حلالست بردن به‌شمشیر دست" 
وگر جنک جوید عنان برمپیچ 
ترا قدر و هیبت شود يك ‏ هزار" 
نخواهد به‌حشر از تو داورحساب؟ 
که با کینه‌ور مهربانی خطاست 
فزون گرددش کبر و گردنکشی 
برآر از نهاد بداندیش » گرد 
به‌تندی و حشم و درشتی مکوش 
نباید که پرخاش جویی دگر 
ببخشای و از مکرش انديشه کن" 


۲- حالال‌است بر دن ...: نظیرالسیف آخرالحیل . 


۳- این‌بیت‌ددنحهٌ علی‌یف ضبط نشده‌است . مرادبیت اینست که| گر دشمني ددخواست 


توقف جنگ کند , قدر و مقام‌تو ازيك به‌هزاد میرسد . 
۴ اگر خصم » پای درر کاب کند و آمادء جنگ باشد » هسئولیت حنگ از گردن 


تو برداشنه می‌شود ودرروزفيامت داود داد گر حساب آنرا اذتو نمی‌خواهد . 


۵- که راه کینه‌توزی یش کیرد , تو ای آما ده‌حنگ‌شو ۰ زیرا مهریانی 


با کینه‌وران خطاست . 


9 می : ازادات استمراد است و امروده در افعال مر کب . ادات استمر ار پیش‌از 


جزه اخیر فعل ددمیاید , لکن‌ددشر تقدم آن برپیوند فمل جایز است و همین‌حکم دد بارة 


حرف نفی نیزصادق است . 


۷ پبخشایو اذمکرش...اشاده داردبه‌قسمتی از نامه حطرت‌علی (ع) به‌مالك‌اشتر: 
لا ندفعن‌صلحاً دعاكالیهءد ولو لافیه‌دضی. 3 .ولکن| لحند کلا لحذر منء دود بعدصلحه . فان لعدو 


دیماقارب لیتغقل. .. 


«هر گاه دشمن ترا به‌سلح دعوت کند و درآن آشتی دضای‌خدا ملحوظ باشد , دعوت 


اودا فرومگذار ۰ لکن‌ازوی بر‌حذد باش ۰ چه‌مه‌کن است دشمن: خوددا به‌تو نرديك سازد ا 


عافلگیر کند . 


۱۳۸ 


ز تدبیر پیر کهن بر مگرد 
در آرند بنیاد رویین ز پای » 
بیندیش در قلب هیجا" مفر" 
چو بینی که لشکر زهم" دست‌داد » 
ار" بسرکناری به رفتن بکوش 
وگر خود هزاری ودشمن دویست؛ 
شب تیره پنجه سوار از کمین » 
چوخواهی بریدن به‌شب راهها 
میان دولشکر چو یکروزه راه» 


گر او پیشدستی کند » غم مدار 


شر ح بوستان 
که کار آزموده بود سالخورد 
جوانان به نیروی و پیران به‌رای" 
چه‌دانی* که زان که باشد ظفر ؟ 
به تنها مده جان شیرین به باد 
وگر در میان » لبس دشمن بپوش 
چوشب‌شد. دراقلیم دشمن »مایست 
چو پانصد به هیبت بدرد زمین! 
حذر کن نخست از کمینگاه‌ها 
بماند » بزن خیمه بر جایگاه" 


ور افراسیاب است* مغزش بر آد 


۱- مرادایشت که برای بر کندن بنیاد دژهای دویین دوجیزلازم است : یکی نیروی 


حوانان 0 دیگر قد بین ورآی‌پیران ۰ 


۳۹ هیچا : لفظءر بی به‌معنیحر حنگ . 


۳ مفر : محفف‌مفر وبا تشدید رای اسم مکان ء ود کاه 


۴ اذکجامی‌دانی که پیروزی صیب که خواهد شد» بنابراین‌داه گریزدابر 


دشمن ند , 


۵- از هم دست‌دادن :به‌معی پرا کنده‌شدن . 
۶ ار بر کنادی ... هنگامیکه‌لشکر میپراکند ۰ اگردد کنادهستی ۰ کوشش‌کن 
که ازمیدان جنگ بگریزی و اگر ددمیان میدانی لباسی از جنس لباس‌دشمن برتن کن تا 


دشمن ترالشکری‌خودداند ۰ 


۷- درشب تاريك پنجاه سواد بنظر پانصد سوادمی‌نماید و از هیبت خود ذمین دا 


می‌شگافد . 


۸- وقتی که فاملةً لشکر توبالشکر دشمن ۰ به‌اندازة دوروز راء‌باشه , در آن حایگاه 


حیمهیرن . 


#۹ افر اسیاب : ددبهلوی به‌معنی‌هر اسنالك با کسی که به‌هر اس میا نداژد 1 نام پادشاه 


داستا نی‌تودان است که حنگهایش باایر انیبان در تادیخ داستافی اير ان معروف است و درزمان 


کیخسرو گرفتار و کشته‌شد . 


باب‌اول 


ندانی که‌لشکر چو بکروزه راند 
تو آسوده بر لگ مانده؟ زن 
چو دشمن شکستی » بیفکن علم 
بسی در قفای هزیمت مرادن" 
هوا بینی از گرد هیجا چومیغ» 
به دنبال غارت" نراند سپاه 
سپه را نگهبانی شهریار .> 
دلاور که باری تهور نمود » 
که بار دگر دل نهد بر ملا 
تا در آفزدگی عون دیا 
سپاهی که کارش نباشد ببرگگ" 


۱۳۹ 

سر پنجة زورمندش بماند 
که نادان » ستم کرد برخو پشتن 
که بازش" نیاید جراحت بهم 
نباید که دور افتی از یاوران 
بگیرند گردت به زوبین" و تیخ 
که خالی بماند پس پشت شاه 
به از جنک در حلقهٌ کارزار 
بباید به مقدارش" اندر فزود 
ندارد ز پیکار یأجوج بالك 
که در حالت سختی آید بکار 
جرا دل نهد روز هیجا به‌مر کگک 


۱ - اندوماند : چون درمقام شرط قرار گر فته و دابطه کلی‌دابیان کرده‌است. 


هر جند به‌صورت‌ماضی‌است ۱ معنی‌مضاد ع دارد . 


۲- مانده: ازداه ماندی. خسته . مراداین‌بیت و بیت پیش از آن چفین است : هر گاه 


لعکردشمن . يك‌روز خر کت کندو به‌جانب توآید » سرپِنجةً زورمندش خسته می‌شود . آنگاه 


تو آسوده براین لشکر خسته حمله آود 0 زیرا دشمن که اشکر خودداخسته کر ده از ناداحتی بر خود 


سم وارد آورده است . 


۲ که بازش نبا بد : یسنی مهلت مده که زخمش هبو د یابد ومجال ب‌دست آرد ۲ 


۴ عنکامی که دشمن هز مت وشکست می‌یابد؛ ددیی نان زیادپیش‌مرو ۰ زیرا ممکن 


است از مددکادان خود دودمانی و دشمن اذ کمی مقدار سپاه تو استفاده کند و بر گردد و 


حمله آورد . 


۵- 2و بین : نیزء کوتاه. ددبضی نسخه‌ها ژدپین ضبطشده است . 


۶- به‌دنبال‌غارت : متصود این‌است که بایدسپاه به‌غادت دوی‌نیاودد . 


۷- مقدار : حاصل بیت آنکه هر گاه سپاه دلاود یکباد از خود دلاوری نشان‌داد . 


باید به‌قددو مقامش افزوده‌شود . 


4 سپاهی : باودر لفت‌سپاهی دداین بیت و بیت‌بعدی ؛ یاء‌نسبت است . 


مر گک: باسازو نوا . 


۱۵۰ 
کنون دست مردان جنگی ببوس 
نواحی ملك از کف بد سکال » 
مك را بود برعدو دست ۰ جیرء؛ 
بهای" سر خویشتن میخورد 
جو دارند گنج از سپاهی دریغ» 
چه مردی کند درصف کارزار ! 
به پیکار دشمن دلیران فرست 
به‌رآی جهاندیدگان کار کسن 
مترس از جوانان شمشیر زن 
جوانان پیل افکن شیر گیر» 
حردمند باشد جهاندیده مرد 
جوانان شایسته بخت ور » 
رزیت مملکت باید آراستت 
سپه را مکن پیشرو جز کسی » 


به خردان مفرمای کار درشت 


شرح بوستان 
نه آنگه که دشمن فرو کوفت کوس 
به لشکر نکهدار و لشکر به مال 
چولشکر دل آسوده باشند و سیر 
نه انصاف باشد که سختی برد 
دریغ آیدش دست بردن به‌تیغ 
که دستش تهی باشد و کار » زار" 
هژزبران به ناورد شیران فرست 
که صید آزمون است گرگ کهن؟ 
حذر کن ز پیران بسیار فن 
ندانند دستان" روباه پیر 
که بسیار گرم آزمودست و سرد 
ز گفتار پیران نبیچند سر 
مده کار معظم " به نوخاسته 
که در جنگها بوده باشد بسی 
که سندان" نشاید شکستن به‌مشت 


۱- ملکرا : مضاف‌الیه تفکيك‌شدهء‌است برای «دست» . 
۲- بهای‌سر ,. مراداین است که مزدی که سپاهی‌میگیرد ۰ بهای‌سر اوست, جه‌جان 


خوددا به‌خطر میافکند . 


۳ چههمر دی کند ۰ میان و کارزاره و «دکار,زان صنعت« جناس‌مر فو »رعایت‌شده 


درمصر ع دوم « کار ,زار» دو کامه‌است . 


۴ کاییرن درصید و شکار باتحر به است . همچنین پیر آن‌جنگی ۱ بیکاد آموز ندها ند 


وباید اندیشه ورای آنان‌دا بکادیست . 


۵- دستان : مخثفدا-تان , دراینجا به‌معنی حیله ونیر نگکاست . 


۶- معظ : باکسر‌ظاء به‌ععنی ۰ بزدکگ از «اعظم‌الامر» , و معظم بافتح‌ظاء بهمهة 
1 ی عظم هی معظم بافتح ی 


مت !۱ ۱ " 
۱ دسر است همه بهمعی دصیمت است 


۷- سفندان : افزاری که مسدآهن وزددا بر آن میگذادند و میکوبند و این‌لفظ با 


تثییر صودت . ازفادسی بهسر با نی و عبر کا دونه‌است . 


باب‌اول 


رعیت نوازی و سر لشکری» 
نخواهی که ضایع شود روزگار» 
نتابد سک صید روی از پلنگک 
چو پرورده باشد پسر در شکار » 
به کشتی و نخجیر و آماج؟ و گوی » 
به گرمابه پرورده و عیش و ناز» 
دو مردش نشانند بر پشت زین » 
یکی"را که‌دیدی تو در چنگ پشت» 


۱۰۵۱ 


نه کاریست بازیچه و سرسری 
به ناکار دیده مفرمای کار 
ز روبه رمد شیر ادیده جنگك 
نترسد چو پیش آیدش کارزار 
دلاور شود مرد پرخاشجوی 
برنجد چو بیند در جنگ باز" 
بود" کش زند کودکی بر زمین 
بکش گر عدو در مصافش نکشت 


- نا کادد بده ۱ جنگ ندیده‌است و این‌تر کیب مخالف بااستعمال درا لفاظ مر کب 
دیگراست, چهمعمولا دراینگو نه‌تر کیبات ادات نفی‌به‌جزءآخر افزوده‌میشود. چنانکه گوئیم 
کار نادیده , درس‌ناخوانده ۰ دست ناسوده . 

۲- کشتی: ازدبشه پهاوی کستی؛ ودذشی است مشهور که‌دوتن درهم آویز ندتایکی‌پشت 
دیگریدا به‌خالرسانه و ددعر بی «مصادعت» گفته‌میشود . معنی‌دیگر کستی , دیسمانی است 
مانند زنار که زردشتیان در کمر آویز ند و شاید دابطهٌ این دومعنی آویختن کستی درهنگام 
اینگونه‌ودزش بوده و از آویختن آن انتظادفیروزی داشته‌اند. این‌لفظ » باسین مهمله آمده 
و تلفظ اخیراصیل است . بنظر میرسد شال بستن بر کمرهم‌یاد گادی اذکستی باشد . 

۳ تخجیر بانخچیر ؛ ازدیشه پهلوی‌عمل شکاد و حیوان‌شکادشده , پافایل صید . 

۴ آماج ... مراد از آماج دداینجا تیراندازی است و معنی اصلی آن نشانةٌ تیر یا 
خاکی است که نشانةً تیردادد آن نصب‌میکنند. به‌معنی‌شحم هم آمدءو يك‌قسمت از بیست‌و<هاد 
قسمت فرسنگ دا نیز « آماج » نامیده‌اند و درزبان معه‌ولی این معداد مسافتدا «تیردس» 
میگوئیم . 

۵- مراداین بیت حنین‌است : کسی که ددءیش‌و نوش وحمام‌پرودده شده‌باشد , هنگامی 
که‌درجنگ را گشاده بیند ناراحت می‌دود و حالآنکه شخص پرخاشجوی و اهل‌جنگ دابا 
کشتی و شکاد و تیراندازی و گوی‌بازی , دلاودیبادمی آید . 

۶ بود : به‌معنی‌شاید . مر ادبیت‌جنين است : بساباشد کسیدا که‌دو کماشته از باب 
حرمت و تجمل برزین مینشانند به‌دست کود کی برذمین زده شود . 

۷ ,بکی‌دا : مضاف‌الیه تفكيك شده‌است برای پشت . کسیکه ددحنگ پشت‌به‌دشمن 
کند واجب‌الفتلاست چنین کس اگر به‌دست دشمن کشته نشود ۰ توخود باید به کشتن او 


دست بیازی . 


وت 


مخنثك به از مرد شمشیر زلن » 
چه‌خوش گفت گر گین " به‌فرز ند خویش: 
اگرچون زنان"جست‌خواهی گریز» 
سواریکه درجنکك بنمود پشت » 
شجاعت نباید مگر زآن دویار » 
دوهمجنس همسفرة همزبان » 
که ننگك آیدش رفتن ازپیش‌تبر» 
چوبینی که باران نباشتد بار ‏ 
دوتن پرور ای شاه کشور گشای ؛ 
زنام آوران گوی دولت برند 
هرآنکو قلم را نورزید" و تیغ» 


شرح بوستان 
که روز وغا" سر بپیچد" چوزن 
چو قربان؟ پیکاد بربست و کیش:٩‏ 
مرو » آب مردان جنگی مریز 
نه‌حودرا که نام آورانرا بکشت 
که اتند در حلفهً کار زار 
بکوشند در قلب هیجا به جان" 
برادر به چنگال دشمن اسیر 
هزیمت ز میدان » غنيیمت شمار 
یکی اهل رزم و یکی امل رای 
که دانا و شمشیر زن پرورند 


برو گر بمیرد مکو ۳ دریغ" 


۱- وغا : (باکسراول لفظعربی) بهمعنی‌جنگ . 
۲- : سر پییچد : ازعبادت «سر بپیچد» یکبار دومعنی اراده‌شده . یکی امتناع و 


دیگر پیچیدن ونهفتهداشتن‌سر یعنی‌هم سرپیچی‌می کندوهممانند ذن سروروی میپیچد وخوددا 


بنهان و تایدید 0 ی‌سازد ۰ 


0 گر گین 2 کر کت رای میلادشایدءحرف «مهر داد ۰ بادشاه اشکانی باشد» 


کر کی ن نام‌پهلوان افسانه‌یی اير ان‌است ۰ 
۴- قر بان : (باکسراول) حعبةٌ کمان 


۵- کیش : تبردان . تیر کش‌وتر کش ازین‌دیشه است . 


#7 ار مانند زان در حستحجوی راه ۳3 باشی 6 رهجنگ هر و و آبروی 


مردان هر یز . 


۷- مراد بیت آ نست ک سیاهیان باید : دو به دو رفاقت و براددری داشته باشند و باهم 


به کارزار رو ند در ۱ درایتصورت. هردو باحد تمام می کوشند ۰ زیرا هر کدام به‌آن داضی 


نمی‌شود که بر ادرش اسیر ماند و حود آذپیش شمشیر و تیرفرار گزیند . 

۸- ورد بدن : دراینجابه‌سنی کار ک بردن تاحدی کهبه آن خو گیر ند . 

*- حاصل دوبیت پیش . توصيةٌ پادشاه به‌بررودش اهل‌رزم و اهل‌فکر و فلم است . 
دداین بر بت ۰ سعدی بها ین نکته نظر دارد کش دارای ارزش واهمیت است یکی فل تلم و 
سک اشفلی شوشیی ‏ مزر گن ین که یکی اذاین دوشنل را نودزد ۰ نباید ددیغ و افسوی 


خورد ۰ 


باب‌اول 

قلمزن نکو دار و شمشیر زن 
نمردیست دشمن در اسباب جنگك» 
بسااهل دولت به_بازی نشست. » 
نگویم ز جنگ بداندیش ترس" 
بسا کس به روز آمدوصلح"خواند» 
زره پوش خسبند مرداوژنان" 
به خیمه درون مرد شمشیر زن» 
بباید نهان جنگ را ساختن 
حذر » کارمردان کارآگه است 
میان دو بدخواه کوتاه دست» 
که کر هردو باهم سکالند راز » 
یکی را به نیرنگ مشغول دار 


و 
نمطرب که مردی نیاید ز زن 
نو مدهوش ساقی و آواز چنگک 
که دولت برفتش به‌بازی زدست » 
در آوازه صلح ازو بیش ترس 
چو شب‌شد . سبه برسر خفته راند 
که بستر بود خوابگاه زنان 
برهنه؟ نخسبد چو در خانه زن 
که دشمن نهان آورد تاختن 
یز" سد رویین لشکر گه است 
نه فرزانگی باشد ایمن نشست* 
شود دست کوتاه ایشان دراز 
دگر را برآور زهستی دمار 


۱- فرس: ددهرمصراع فعل‌امر » ازترسیدن . مرادایشت که بسیاری ازدشمنان » 
روز بینهاد صلح می‌دهند ؛ ولی هنگامی که طرف خفته است , براو شبیخون می‌آود ند . 

۲- آمدو صلح : ناظراست به‌آیهٌکریمه (انماا لمومنون اخوتفاصلحواپیناخویکم.) 

۳- مرداوژن : مردافکن . لفظ «مرداوژنان» گزیده شده‌است تابا «ذنان» «شبه 
حناس» داشته‌باشد ۰ اوژن ازدیشةٌ‌بهلوی : همر دشه باافکندن . امروزه فعط امروصفت‌فاعلی 
ءرخم آن‌بکاد میرود. لشکریان‌مردافکن » درحال خفتن‌هم زده‌بر تن‌دادند و برهنه ازاسلحه 
نیستند و آماده‌حنگند . 

و برهنه‌خفتن ؟ دراینجا بی‌سلاج وبی‌زده خفتن است . 

۵- بز لگ : (لفظفادسی)پیش‌قر اول و دیده‌بان ودرزبان عربی‌هم باهمین صورتاخذ 
شده است ۰ پعنی مردان مطلم از جنگ حنگ , همیشثه حذر و احثیاط پیشه می‌کنند " همچنانکه 
برای‌حفط لشکر گاه‌دیده‌بان اتود بت با بمنز لأُسدرویین» برای‌لشکر و لشکر گاء 
می‌باشند . 

۶- شست :مصدرمر خم است . حاصل این ببت و بیت‌بعدی اینست که هر گاه کشوردو 
بدخواء ضعیف داشته‌باشد . نبایدددمیان این‌دوبدخواء با آدامش و امن‌خاطر نشست ؛ زیرا 


ممکن است . این‌دو بدا ندیش ضمیف هم چیو نداد و راه درازدستی و تحاوز پیش گیر ند : 


۱5۴ 


اگر دشمنی پیش گیرد ستیز » 
برو دوستی گیر با دشمنش 
جو در لشکر دشمن افتد حلاف » 
چو گرگان پسندند برهم گزند » 
چو دشمن به دشمن بود مشتفل» 
چو شمشیر پیکار بر داشتی ؛ 
که لشکر شکوفان مغفر" شکاف» 
دل مرد میدان نهانی بجوی 
چو سالاری از دشمن‌افتد به‌چنگ» 
که افتد کزین نیمه هم سروری » 
اک کش ان دی وشن را 
نترسد که دورانش بندی" کند» 
کسی بندیان را بود دستگیر » 
اگر سرنهد بر خحطت سروری » 
اگر خفیه ده دل به دست آوری » 


و ئ ‌ِ ۳1 ‌ ۵ ۵ 
کرت‌خویش دشمن‌شود دوستو ار 


شرح بوستان 


به شمشیر تدییر خونش بریز 
که زندان شود پیرهن برتتنش 
تو بگذار شمشیر خود در غلاف 
بر آساید اندر میان گوسفند 
تو با دوست بنشین به آرام دل 
نگه‌دار پنهان ره آشتی » 
نهان صلح جستند و پیدا مصاف 
که باشد که در پایت افتد چو گوی 
به کشتن درش کرد باید درنگك » 
بماند کگرفتار در چنبری 
نبینی دگر بندی خویش را 
که بر بندیان زورمندی کند 
که خود بوده باشد به بندی اسیر 
چو نیکش بداری نهد دیگری" 
از آن به که صدره شبیخون"* بری 
ز تلبیسش ایمن مشو زینهار » 


ِ- مغفر : (با کسر اول وفتح‌فاء) لفظعر بی کلاه‌خود . حاصل بیت جنین می‌شود : 
مردان جنگ آزمود. که لشکر دشمن دا ددهم می‌شکنند و کلاه‌خود آنانرا می‌شکافند . 
درنهان موجبات‌صاح راآماده می کنند و درظاهر به‌حنگ ادامه‌می‌دهند ۰ جدرهرحال صلح 
ازحنگک بهتر است‌دد بهخی سحه‌هایهای لشکر شکوفان . لشکربناهان ضبط شده است ۰ 


۲ دی : اسیر . 


۲ هر گاه یکی‌از بزد گان و دوّسای ممالك تسلیم توشود و توبااه مهربانی و نیکی 
کنی سرور وامیر دیگرک‌هم اطهادانتیاد خواهد کرد ۰ 


۴- شبخون و شیخون : تاخت‌بردن ددش برسردشمن . مقابل « دوزخون » 


مررادبیت‌اینست ۰ اگر دررنها نی‌دل ده‌تن‌از لشکر بان دشمن را بدست آوری ۰ برای بیر وذیت 


بهتررخوآهدبود تاصدباد شبیخون بردن بردشمن . 


۵- ۵و ستواه : مسنداست‌برای «<ویش‌دشمن» خو بشاو نددشمن . هر گاه خویشاو ند 


دشمن ۰ خوددا بهجشم او دو ست نماین ۰ از ثیر نگ او ایمن‌مباش 5 


باب‌اول 


که گردد درونش به کین تو ریش ؛ 
بداندیش" را لفظ شیرین مبین 
کسی" جان از آسیب دشمن ببرد » 
نگهدارد آن شوخ" در کیسه در » 
سپامی که عاصی شود بر امیر > 
ندانست سالار خود را سباس 
به سو گند"وعهد » استو ارش مدار؛ 
نوآموز" را ربسمان کن دراز » 


۱۵۵ 


چو یاد آیدش مهر پیوند عویش 
که ممکن بود زهر در انگبین 
که مر دوستان را به دشمن شمرد 
که بیند همه خلق را کیسه بر 


ورا تاتوانی بخدمت مکیر 
تراهم نداند » ز غدرش هراس؟ 
نگهبان پنهان برو برگمار 


نه بکسل که دیگر نبینیش باز 


چو اقلیم" دشمن به‌جنگ و حصار» گرفتی به زندانیانش سار 


۱- به‌سخن‌شیرین بداندیش منگر وغره‌مشو . 

۲- کسی‌حان سالم از خطر بدرمیبرد که از باب احتیاط دربارء دوستان هم احتمال 
دشمنی بدهد . 

۲- شوخ : دراینجا به‌ءعنی‌ظر یف وزیرك است . درصودتی می‌توان در و گوهر در 
کیسةٌ خود نگاه داشت که همه‌دا حیبیر تصور کرد و شخص زیراد . برای حفظ کالای نفیس 
خود , هز کت وله احتیاط دا دعایت می‌کند و بسه‌چشم بدبینی ددطمع و حرص دیگران 
می‌نگرد . 

۴ هر اس . قمل‌امر ازهر اسیدن. حاصل‌بیت آ نکه: کسی که‌برامیر خود نافرمانی کند 
و اورا سپاس ندارد » تراهم سپای نخواهد داشت ۰ پس‌از مکراو بترس - ددبعضی زسخهها 
تراهم نداند زدوی یاس ضبط شده است : قیای دفتاد عاصیرا باخود ازرفتار او باامیر 
پیشین گیر . 

۵- س و کند : قم , اصل‌سو گند خوددن به‌معنی گو گرد خوردن‌است که نوعی 
آذمایش قضایی بوده‌است . 

۶ نو آموز... بان و آموز ارتباطر احفظ کن هر حند که‌ازدود باشد و جنانانو نگسل 
که دیگر اورا باز نبیئی مراد » ثو آموز درشنااست . 

۷- چواقلیم‌دشمن .. مراد ایشست که مملکت دشمن‌دا پعدازفتح په زندانیان آن 
دشمن بسپاد تاکین خوددا از دشمنان تو که بیداد گر ان بوده‌ا ند " به کمال بستانند این‌بیت و 
ابیات قبلی و بعدی ناظر به‌کتاب آیین‌است که دسوم جنگهدابیان کرده و ازدوران ساسانی 


سته 


مت شرح بو ستان 


که بندی جو دندان به‌نعون دربرد» ز حلقوم بیداد گر خون خورد! 
چو بر کندی از دست دشمن دیار» رعیت بسامانتر" از وی بدار 
وگر باز" کوبد در کارزار » برآرند عام از دماغش مار 
وگر* شهریان را رسانی گزند » در شهر بر روی دشمن مبند 
مکو* دشمن تیغزن بر در است که انباز شمن به شهر اندر است 
به تدبیر جنک بداندیش کوش » مصالح بیندیش و نیت بپوش 
منه" در میان راز با هر کسی » که جاسوس همکاسه دیدم بسی 


۱- زندانیان و اسیرانی که در کشود دشمن دد بند‌هستند . وقتی که بوسیلةٌ توآزادی 
یافثنه و بناشدکه دندان درخون فروبرند » از گلوی دشمنان خویش که همان دشمنان تواند 
خود, خواهندخودد یعنی دشمن‌دشمنان‌توخواهندبود . 

۲- بسامائتر : صفت تر کیبی تفضیلی بهمعنی بهتر ومنظم‌تر . 

۳ با : باددیگر . 

۴- و گرشهر بان‌دا ۰ ار به‌اهل کشود خود گزند دسانی » منتظر ورود 
دشمنان باش بلکها هل‌شهر همه بادشه‌ن تو همدست وهمد استا نند. مر اداز نیستن‌ددشهر پردشمن | نتظاد 
ورود دمن به کشودیاه‌مکاری دل آزرد گان داخلی است . 

۵- مگودشمن نیغزن ... هر گاه اهل کشود ازتو دل آزدده باشند ۰ تصودمکن که 
تنها اشکردشمن برددوازء شهر ایستاده است ۰ بدانکه‌دل آزدد گان داخلی بادشمن شریکند 
ودر کشورجای داد نه و بنفم دشمن دد کشود خرابکادی می‌کنند . 


۶- منه‌ددمیاند ار ..تر جمه‌این بیت‌عر بی‌است«یخرج اسر ادالفتی جلیسه_دب‌امری 
حاسوبه ائیسه ۰ 


سب 
به‌دورة اسلام دسیده است و اگر این کتاب به‌تان قوی دردست شیخ نبوده ۰ بیکمان افسح 
المتکلمین به کتاب‌های داب الحرب که ازدوی کتاب آیین تنطیم شده و آداب الحرب 
« ابن‌قتیبه » یکی از آنها است نظر داشته‌است . دربعضی‌نخه‌ها بجای عبادت «بهزندانیانش 
سپار» «دعیت بابین‌بداد» ضبطشده " ضبطاخیر بابیت بعدی مناسب‌نمی‌نماید » اماپیت‌بعدی " 


ددمتن دمسی ستخه‌ها ضبط نشده‌است ‏ 


باب‌اول 


سکندر که با شرقیان حرب داشت ؛ 
جوبهمن" به زابلستان خواست‌شد» 
ار جز تو داند که عزم‌توچیست » 
کرم‌کن » نه پرخاش وکین آوری 
چوکاری بر آید به لطف و خوشی ؛ 
نخوامی که باشد دلت دردمند » 
به‌بازو توانا ناشد سپاه 
دعای ضعیفان امیدوار » 
هر آنك استعانت به‌درویش برد؛ 


۱۷ 

درخیمه گویند در غرب داشت! 
چپ آوازه افکند و از راست شد 
بر آن رأی و دانش بباید گریست 
که عالم به زیر نگین آوری 
چه حاجت به تندی و گردنکشی ؟ 
دل دردمندان بر آور ز بند 
برو همت از اتوانان بخواه" 
زبازوی مردان » به آید بکار 
اگر بر فریدون بزد » پیش برد 


۱- مراداینست که باید مردم‌ازداههای لشکر کشی آ گاء نباشند و طریق سوقالجیشی 
دانداننه , چنانکه اسکندر , درهنگام جنک بااهلمشرق خیمه‌های خوددا چنان تر تیب‌داده 
بود که درآنها بطرف مفرب بازمیشد تالشکریان ازطرف مفرب بیرونآیند و مردم چنان 
پندارند که اسکندر بسوی مقرب دوانه است و حال ] نکه اسکندر داه برمی گردا نید ویجانب 
مشرق میرفت تادشمن دا غافلگیر کند . همچنین بهمن بوداسفند یار .هنگام ی که میخواست به 
زابلستان رود شایع کرد که‌حر کت وی باسیاه بحانب جپ: می‌باشد و حالآنکه اوقصد عزیمت 
پجانب راست‌داشت . 

۲- بهمن . ( ازریشوه‌ومن:انسان‌خوب ) بهمن پسراسفندیار » ازپادشاهان سلسله 
اوسانه‌ای کیان است که بجای‌اسفند‌یاد بر تخت شاهی نشست ۰ 

۳- بیروزی سپاه و توانایی ایشان درواقم بو اس زورو بازو نیست + پلکه بو اسطةً 
دعای ناتوانان‌ودردمندانی است که برای توفیق سپاه و پیروزی حاکم دعامی‌کنند . دد بمفی 
نسخه‌ها بچای «ناتوانان» «دردم‌ندان» ضبط شده است » لکن‌ضبط اول جون متمن صفت تضاد 


میان توانا و ناتوان‌است 0 جو شش می‌نماید 3 


یاب دوم 


در احسان 


اگر هوشمندی ‏ به معنی گرای 
کرا دانش و جود وتقوی نبود» 
کسی خسبد آسوده در زیر گل » 
غم"خویش درز ند گی‌خود, که‌خویش: 
نخواهی که باشی پرا کنده دل » 
زر و نعست اکنون‌بده» کان‌تست 
تو با خود ببر توشة خویشتن 
کسی گوی دو لت ز دنیا برد 


که معنی بماند نه صورت بجای 
به‌صورت درش هیچ معنی نبود 
که خسبند ازو مردم آسوده‌دل 
به‌مرده نپردازد از حرص خویش 
پراکندگان را ز خاطر مهل۲ 
که بعد ازتو بیرون زفرمان تست 
که شفقت نیاید ز فرزند وزن؟ 


که با خود نصیبی به عقبی برد 


۳۹ غم‌خوش: لفط «خویش» درمورد اول وسوم ضمیرمشتراست به‌معنی‌خودودر 
مورددوم بهءعنی خویشاوند است. مراد ایشست تو خود درانديشةٌ خودباش زیرا جون‌بمیری 
خویشاو ند از میرأت‌تو که حرصاودا داضی کند» دست‌باذ نمی‌دادد, تا به انجام تشر یفات لازم 
جهت بر داشدن مردء تو بیردازد. 

۲- مهل: مگذاد . ءصددآن هلیدن بمعنی هشتن. 

۳ ژر و لعمت... : «دربه‌شی‌نسخه‌ها بعداز بیت‌جهادم این ببت‌ضبطشده»: 

پریشانکن امروذ گذجینه جست که فردا کلیدش نه در دست تست 


۳ اشاده‌یی دازد به | ی فر | نی دوم یفزالم ر آمناخیه‌صاحیه و بایفه ۰ 


۱5۰ 


به‌غمخو ار گی چون‌سر انگشت‌من» 
مکن‌بر کف‌دست" نكهر چه‌هست 
به پوشیدن ستر" درویش کوش 
مکردان غریب ازدرت بی‌نصیب 
بزرگی رساند به محتاج » خیر» 
به حال دل خستگان درنگر 
* خواهنده‌ای بر در دیگران» 
پدر مرده را سایه بر سر فکن 
ندانی چه‌بودش " فرومانده‌سخت 


نه 


چوبینی یتیمی سر افکنده پیش 
بتیم ار بگرید» که نازش رد ؟ 
الا تا نگرید » که عرش عظیم» 


شر ح بوستان 


نخارد کس اندر جهان.پشت‌من 
که فردا به دندان گزی پشت‌دست 
که ستر خدایت بود پرده پوش 
مبادا که کگردی به درها غریب 
که ترسد که محتاج گردد به غیر 
که روزی تو دلخسته باشی مگر 
به شکرانه . خواهنده از درمران 
غبارش بیفشان و خارش" بکن 
بود تازه بی‌بیخ هرکر درخت! 
مده بوسه برروی فرزند خویش 
وگر خم‌گیرد » که بارش برد؟ 
بلرزد همی چون بگرید" بتیم 


۱- به‌غمخو اد گی... : اشاده دادد به مثل معروف‌عربی «ماحك‌جلدك مثل ظفرك» 
درفادسی: کس نخادد پشت من جر ناخن انگذت من 

۲- یعنی !کون عرحه ترا هست بر کف دست مگذار و به اسراف مخود. زرا فردا 
موجب پشیمأنی‌تو خواهدشد. نك: مخفف اینك. 

۳- ستر : در اینجا بمعنی شییه قابل‌ستر وپوثش بهکاردفته است و مراد اینستکه 
در بوشاندن تن برهنه درویش کوشش کن تا خداوند که ستار العیوب است عیب های ترا 

۴- به‌خو اهنده‌ای...: اکنون بر در دیگران محتاج وخواهنده نیستی؛ به 
شکرانه آن: خواهنده وسائل‌دا از درخودمران. 

۵- خادش بکن: خاد از پایش بر کن وبیردن‌آود. 

۶ ضمیر «وش» در «بودش» راحجم است به «یددمرده». مر اداینست: نمیدانی برسر بدد 
مرده که سخت‌فرومانده است ‏ چه کار برد گی گذشته وحون ددختی است که ربعه‌اش ازمیان 
رفته باشد. آیا هر 9 درحت بی‌د هشه تازه میماند؟ 

۷- الاتانگر بد که عرش‌عظیم .. : ناظر است به این حدیث «ان الیتیم اذا 
۱ 


باب‌دوم 


به رحمت بکن آبش از دیده‌پاك 
ار سایه‌یی‌خود برفت ازسرش» 
من آنکه سر تاجور داشتم» 
اگر بر وجودم نشستی مگس؛ 
کنون دشمنان گر برندم اسر 
مرا باشد از درد طفلان خبر 


یکی خار پای یتیمی بکند 
همی گفت و در روضه‌ها میچمید: 
مشو تا توانی ز رحمت بری؟ 
چوانعام کردی مشو خودپرست ۰ 
اگر تیغ دورانش انداختست» 
چو بینی دعاگوی دولت هزار » 
که چشم از تو دارند مردم بسی 
کرم خوانده‌ام" سرت سروران 


م 


به شفقت بیعشانش از جهره‌خحالة 
تو در سایةً خویشتن پرورش 
که سر بر کنار پدر داشتم 
پریشان شدی خاطر چند کس 
نباشد کس از دوستانم نصیر" 
که در طفلی از سر برفتم پدر 


)٩( حکابت‎ 


به‌تحو اب اندرش‌دید صدر خحجند " 
کز آن خار برمن چه گلها دمید 
که‌رحمت برندت جور حمت‌بری 
که" من سرورم دیگران زیردست 
نه شمشیر دوران هنوز آختست"! 
خداوند را شکر نعمت گزار » 
نه تو چشم داری به دست کسی! 
غلط گفتم » اخلاق پیغمبران 


۱- کنون دشمن گر بر ندم اسیر : در بعضی سخه‌ها « کنون گر بر ندم بهز ندان 


اسیر » ضبط شده است . 


۲ نصیر : یاد. جمع آن؛ اتصاد. 


۳- خجند: (یاضم اول) نام شهری است از تر کستان دوس دائم در در فر غانه که 
امروزه مر کز نساجیو بافت ابر یشم‌است. ححندیان و آل‌خحچند در تادیخ, صاحب عنذو ان‌عستند 


وصدرخجند به‌ظن قّوی یکی اذبزد گان آل‌خجند بوده است. 


۴- بری: دد مصراع اول مخفف بری» به‌معنی مبر! وخالی و دور است و در مصر اع 


دوم فعل مضار ع التزامی دوم شخص مقرد ازمصدد بردن است. 


۵- که4: حرف بیانیه است یعنی مگو که . 


۶- آخست: کشیده است . 


شده است ۰ 


دد به‌سی ذسحه‌ها بجای آخاست و انداجحست » ضبط 


۷ کرم‌خو انددام ۰ کرم دا دفناد و سیرت بزدگان خوانده‌ام و این عنوان 
برای کرم اند است و کرم دا باید از اخلاق بینمیر ان به‌شمار آورد . 


وم شرح بوستان 
حکابت (۲) 
شنیدم که يكث هفته ابن‌سبیل"ه نیامد به مهمان‌سرای خلیل؟ 


زفر خنده خوبی‌نخوردی‌پگاه " مگر بینوایی درآید ز راه 
برون رفت و هر جانبی بنگر ید براطراف وادی؟ نکه کردودید» 
به تنها یکی در بیابان چو بید» سر و مویش از گرد پیری سپید 


به دلداریش مرحبایی" بگفت به رسم کریمان صلایی بگفت 
که ای چشمهای مرا مردمك؟ » یکی مردمی کن به نانو نمك" 


۱-. | بن‌سبیل‌بر حسبلفت» فرزندداه‌است. ودر اصطلاح کسی است که درداه‌سفی ددمانده 
میشود و برحسب آیات قرآنی «ابنالسبیل» مستحق احسان وز کوة است. 

۲- خلیل یا خلیلاله لب حشرت ابراهیم استکه از انبیاء اولی‌العزم بشماد آمده و 
کاب صحف بر او نازل شده است . اما معلوم نیست صحف نام خاص کتاب ابراهیم بأشد و 
سود اعلی با آبه «صحف آبراهیم و موسی» خاتمت مییذیرد و در سور نجم هم از «صحف 
موسی و ابراهیم یاد شده است». به‌ظن#وی‌صحف جمع صحیفه است. لقّب خایل بر ای‌حضرت 
ابراهیم مقتبس است از آیه مندرج در سوده نساء « واتخذاله ابراهیم خلیلا » حضرت خلیل 
به‌میهمان نوازی موم وف‌است واینوصف نیزاز آیات‌قر آ نی مستفاداست. خلیل بهه‌منی دوست‌است 
و جمع آن اخلاء ( با کس خا و تشدید لام) و خلان (با ضم خا) ميشود. 

۳- بگاه: صبح‌زود ودداینجا مراد صبحانه‌است و فاعل فعل حضرت خلیل است. 

۴ وادی : دده و پستر دود وجمع آن » اودیه وودیان (یکسرواو است) مجاذا" بر 
صحر | و دشت «م اطلاق میشود. 

۵ مرحبا: (مرحباً) مصدد میمی «آفرین» ترجمه‌میشود و«صلاه دعوت و خواندن 
است. معنی اسلی آن افروختن آتش‌است که ددءشایر نشانةٌ دعوت غریبان‌بوده . 

۶ مر دملک: میان مردمكومردمی «جناس» است. مر دمومردمك که ددعر بی‌انسان- 
العین نامیده مینود . قسمتی است از چشم که هنگام برخورد بانود بسته وبازمیگردد. 

۷- نانو ژیاک: در قدیم نك یکی از خودش‌ها بوده‌است‌وپید‌براکرم وعلی نمك‌دا 
خورش میکرده‌اند. درهر حال نمك خواد گی کنابه اذاین‌است که کسی به‌دیگری ازمال‌خودغذا 


جودانده است . 


باب‌دوم ۱.۳ 


نعم" گفت و بر جست‌و برداشت گام که دانست خلقش۲ علیه! لسلام 
رقیبان" مهمانسرای خلیل » به عزت نشاندند پیر ذلیل 


به فرمود ۰ ترتیب کردند خوان نشستند ‏ بر هر طرف همگنان 
چو بسم‌اله" آغاز کردند جمع؛ نیامد ز پیرش حدیثی بسمح 
چنین گفتش: ای پیر دير یندروز » جوپیران نمی‌بینمت‌صدق وسوز! 
نه‌شرط است‌و قتیکه‌روزی‌خوری» که نام حداوند روزی بری ؟ 
به گفتا نگیرم طریقی به دست که نشنیدم از پیر آذر پرست 
بدانست پیغمبر نیکفال» که گبراست" پیر تبه بوده حال 
به‌عواری براندش‌چوبیگانه دید که منکر بود پیش پاکان» پلید 


۱- نعم: (حرف جواب عربی) : بلی- آدی - قبول‌دادم. 
۲- خلقش: ضمیر «ش» دد « خلقش » داجم است بهحضرت ابراهیم . علیه‌السلام 


عذوان تعظیمی دادد . 

۳- دقینان: مراقبان. در آخر این بیت دریم‌فی‌نسحه‌ها «دلیل» آمده بمعنی داهنما؛ 
ولی‌چندان مناسب نیست. 

۴- بسمماله: به‌نام خدا. بر<سب‌سنت‌اسلامی» مستحب است در آغاذهر کاد ومنجماه 
در شرو ع خوددن بسم اه بر ز بان آود ند. 

رخ از باب اهانت بر زدتشتیان پس ازاسلام اطلاق شده ومأخوذ ازه گوده» 
به معنی تعظیم ددبرابر پادشامان‌است و چون زدتشتیان‌که مردمي یا گاد ایران باستانند. 
قوی‌جثه بوده‌اند. گبر دد معنی ددشت وبزرگی بکاررفته جنانکه آجر گبری بر آجر بزرگو 
ستبر اطلاق میشود. زرتشتیان‌دا مجوص نیز مینامند که مفردش مجوسی است و مجوس‌ماخود 
از «مغ» است د با 1596و د ۷۲286 همریثه است وبه‌ضی اذعلمای اسلامی ومورخان 
خواسته‌اند زردشت دا بر آبراهیم منعایق ساذنه و گبریان دا امت ابراهیم پنداشته‌اند » اما 
باید دا نست که شیخ احل دداینجا اشتباهی کرده‌است .گیرهاکه پیروان زد تفت هستند: منگر 
خدا نیستند و ذمزمه‌گفتن به هنگام دست بردن به‌غذا ویس از فراغ اذغذا شیوه آنان بوده 
اتبته شاب مراد انتاه از کش آق یرت غیرزددشتی باشد انتخاب آذدپرست بجای ان 
پرست ددبیت پیشین بدان‌جهت بوده که آذد با آزد پددابراهیم (به ذعم بعضی عمویابراهیم) 


شبه حناس داشنه باشد . 


۱۶۴ 
سروش! آمد از کردگار جلیل» 
منش" داده صدسال روزی وجان 


گر او مینرد پیش آتش سجود» 
گره بر سر بند احسان مزن » 
زیان می‌کند مرد تفسیر دانگ 


شر ح بوستان 
به هیبت ملامت کنان: کای خلیل» 
ترا نفرت آمد از یکزمان ! 
تو واپس چرامیبری دست جود؟ 
که‌این‌زرق‌وشیدست و آن‌مکر وفن ۴ 
که علم و ادب میفروشد به نان 


کجا عقل» یاشر ع » فتوی" دهد » که اهل خرد دین به دنیا دهد ! 


و لیکن توبستان" که صاحب‌خرد» از ارزان‌فروشان به رغیت خرد 

۱- سر وش: دد اصطلاح زردشتیان فرشتهٌ درجةٌ سوم است و دوز هفدهم هر ماه دا 
نیز سروش نامند . مجازا" بر ندای غییی دم اطلاق شده و در اینجا همین معنی محازی 
مراد است 3 


۲ منش : مسر کب است از « من » ضمیر اول شخص و «ش » ضمیر متصل سوم 


۳- شید : بروزن فید . دد لفت به معثی آندودن باگچ و مانشد آن است و مجازاً 
به معنی مکر و فریب به‌کاد میرود و دد اینجا معنی مجازی مراد است . 

۴- قن: (با تفدید نون) دد اسل عربی نوع - قسم - حال - جمع آن » فنون د 
افنان جمع الجمع آن « افانین » است امروذه دد عسربی فن ۰ معادل هنر فادسی به کاد 
میرود و هذرمند دا ففان میگویند . « فن » مجازاً به معنی نیرر نگ نیز می‌آید چنانکه ب- 
تاد تب 

۵- ذفسیردان: تفسیردان با مفسر کسی است که معنی‌های نهفته کتابهای آسمانی دا 
بدا ند. میکویند: «فسر» مقلوب«سفر» است وسنود» کف حجاب‌است . در اول, کشف‌عانی 
ظاهری را تأویل و کشف معاتی باطنی دا تفسیرمیگفتند پس از آن » تفسیر بر کشف معانی 
ظاهر ی اطلاق شده است. بیگمان مفسران» فقیه نیز بوده‌اند. 

۶ فتوی : (با فتح وضم اول) . دآی قضائی و جممآن فتاوی میشود . افتاء قمغتی 
و استفتاء , از اين دیشه درفادسی متمول است . 

۷- لو بستان ... : ینی تودین دا ددبرابر دنیا بستان و بپذیر و آنان‌که دین‌دا 
ادزان میفروشند ۰ حاهل و نادانند و خریدادان دین عاقل و هوشیادند . باید فرصت دا 


در ای خر بداری دیدن از ادشان غنیمت شماد ند. 


باب‌دوم 


زبان" دانی آمد به صاحبدلی: 
یکی سفله را ده درم برمن است؛ 
همه شب پریشان ازو حال من 
به کرد ازسخنهای خاطر آپریش» 
خدایش؟ مکر تا ز مادر بزاد » 
ندانسته از دفتر دین » الف 


۱۶۵ 


حکابت (۳) 


که محکم فروما نده‌ام در کلی؛ 
که دانگی" ازو بردلم‌ده من‌است 
همه روز چون سایه دنبال من 
درون دلم چون در خانه؟ ریش 
جز این ده درم چیز دیکر نداد 
نخوانده به جز باب لاینصرف" 
که آن قلتبان" حلقه و 


خور از كوه‌يك روز سر برنزد » 


۱- 2بان‌دان: فصیح سخن‌دان » انتخاب لفظ زبان دان از جهت تناسب باصاحبدل 


۲- دانکک: يك‌شهم‌ددهم (ددم) درم هم واحد پول بوده و هم یکی ازواحدهایوزن 
به‌شماد میآمده است. مر ادچنین‌است: منتی که این سفله برمن بابت يك‌ششم ددهم می گذادد. 
بهاندازةٌ ده‌من باد بردلم سنگینی می‌کند. 

۳- خاطر بر بش: پریشان‌کنندة خاطر (صفت فاعلی مر کب مرخم). 

۴- چون ددخانهدش: ماننه در خانه که از کثرت دقالباب و بازکردن و بستن 
زخمی شود . 

۵- خداش: «ش» در «خدایش» ضمیر متصل مفعولي است. 

۶- پاب لا بنصر ف: لاینصرق یاممنوعالصرف یاغیر منصرف؛ دداصطلاح ادب عربی 
اسمی است که جر و تنوین نمیگیرد , اما مراد شیخ اجل دد اینجا بیان انصراف‌ناپذیری 
وامخواء‌است. گویی وام‌خواهنده . حون پیوسته درباب لاینصرف از اپواب نحو اشتفالددسی 
داشته, عدم انصراف » طبیعت او شده است: حلالالممالك ايرج‌میرزا؛ این متمون دا بسیاد 
لطیف بکار پرده و دربارء احمدشاه قاجاد گفته است: 

نشود منصرف‌آذسیر فر نگگ. 
جنانکه می‌دانیم احمد هم از باب آنکه عم و اسم خاص می‌باشد و هم وزن فمل دارد 


تنوین وج نمی گیرد و لاینصرف است ۰ بنابراین ایرج‌میرزا » عبادت لاینصرف دا یکباده 


این‌همان احجمد لایتصرف است 


در دوسنی بکار برده است ۰ 
۷- قلتسان : اين کلمه دو معنی دادد : یکی سنکه استوانه‌ای شکل که با آن سح 
سم 


م2 شر جح بو ستان 


در اندیشه‌ام تا! کدامم کریم از آن سنگدل دست‌گیرد به سیم 


شنید این سخن پیر فرخ نهاد» درستی" دو » در آستینش نهاد 
زر افتاد در دست افسانه گوی » برون‌رفت از آنجا چوزرتازه‌روی 
یکی گفت‌شیخ: این‌ندانی که کیست بر او گر بمیرد" نباید گریست 
گدایی که بر شیر نر زین نهد ابوزید؟ را اسب و فرزین نهد 


۱- در اند شه‌ام فا... : با خود میا ندیشم که کدامشخص کر یم است» تا دد مقایل 
این بستانکاد سنگدل بابخشش مقداری سیم‌وزد دست مرا پگیرد . ضمیرمیم در کدامم مضافب 
الیه مقطو ۶ است برای دست . 

۲- درست: درهم و دینار درست است ددمقابل قراضه وشکسته ودراینجا دینارددست 
مراداست. ددستی دو ۰ یعنی دو دیناد ددست . معمولا" دردوردیکه تمداد تریبی باشد» عدد 
دا پمه از معدود می‌آوددهاند. 

۳ بر اف گر بمیرد ... : این‌کس که به‌او دو دیناد دادی , شخصی است شیاد که 
وجودش تحمیل برمردم است؛ تاجائی‌که ا گر بمیرد. شايستهة آن نیست که‌براو بگر یند. 

*۴- ابوز بددا ... : مراد از ابوزید. گدایی است که مقامات حریری , افسانه‌های 
خود دا از ذبان او تقل‌کرده است. وی گدایی فصیح و شیر ین‌زبان و نیر نکك باز بوده که‌دد 
هرجا و ددهردمان داستان فقرومسکنت خودرا هگ نهای تازه بیان میکرد ومردم‌دا به‌دقت 
میآورد و با سوم استفاده از ترحم آنان ۰ زد وسیم می‌اندوخت . بعضی گفته‌اند که ابوزید 
مخ کود؛ در مقامات حریری شحصی تخیلی بوده است . یکی از شارحان مقامات مدعی شد. 
که ابوزیدراخود دیده است وحریری‌هم به‌حقیعی بودن شخصیت ابوزید اشاده‌ای دارد. اسب 
و فرزین نهادن عملی است که حریف قوی ددشطر نج انجام میدهد ومهرء‌های بر نده خود را 
کنادمیگذاردتاحر یف‌شمیف, خوب‌مفرورشود و آنگاء براو میتازد. اسب دراصل «اسپ»بوده 
است. خلاصه. شیخ اجل با این مصراع میخواهد بگوید : این کدا از ابوزید دد پیش خود 
4 دیوده است . 


سسته 
بام دا هموارومحکم میکنند. دراین لفظ که به این معنی باشد , میم آخر به نون بدل شدء 
است . معنی دیگر آن دیوث است ومر کب‌است اذهقلته» و «بان» ادات‌سحاقطت. معني اول 
له نشكث بوده و بعد بهمعنی غلئیدن دونفر مرد وذن بردوی 7عك بکاررفته و با توجه‌بمعنی 


اخیر» قلتبانی. پیش کسی است که اینگرنه مراددات نامشروع‌دا میان دوتن فر اهم کند. 


پاب‌دوم 
بر آشه شفت عابد: که حاموش باش» 
ار راست بود آنچه پنداشتم » 
و گرشو خچشمی وسالوس" کرد؛ 


و 
تو مرد زبان نیستی"؛گوش‌باش 
ز حلق آفرق سن نکه داشتم 


که خود را نگه داشتم آبروی» ز دست جنان گربزی باوه‌گوی؟ 


بد و نك را بدل کن سیم‌وزر» که‌این کسب خیرست»و آن‌دفع‌شر 
خنك آنکه درصحبت عاقلان » بیاموزد اعلاق صاحبدلان 


گرت عقل‌ور ایست و تدبیرهوش» به عزت کنی پند سعدی به گوش» 
که اغلب درین شیوه دارد مقال» نه‌درچشم وزلف وبناگوش‌وخال 
حکابت (۴) 
یکی رفت ودینار ازو صد هزار حلف برد" صاحبدلی هوشیار 
نهچون و ممسکان‌دست برزر گرفت چو آزادگان دست ازو بررگرفت 
ز درویش» خالی نبودی درش مسافر به مهمانسرای اندرش 
دل خویش وبیگانه خرسند کرد نه همچون پدر سیم وزر بندکرد 


ملامت کنی گفتش: ای‌باددست به یکره پریشان مکن هر جه‌هست 


۱- تومرد بان نیستی؛ دد متن تمحیح شد؛ علی‌یف «تو مرد سخن نیستی» ضبط 


۲- سالوس: معرب چاپلوس است بمعنی مردم متملق » ددمعنی تملق هم بکاردفته, 
چنانکه دد این موضع جنین‌است : گرجه سلس بفتح اول و کسرثانی ددعربی معنی لین و 
نرم آمده و سالس هم در معنی رام و مناد بکاررفته, اما سالوس از این دیشه نیست. 

۳ افسوس کرد: مصدر مرخم است بمعنی مسخره کردن و کادبیهوده کردن؛ مسراد 
اینست که در نظر داشته باش بخششی که من به‌این گدا کر دم » عمل‌بیهوده نبندادی. «افسوس 
کرد» مفعولاست برای نبندادی. 

۴- این بیت و بیت پیشین دد متن اصلی علی‌بف ضیط نشده ۰ لیکن درحاشیه آن ذکر 


۵- خلف برد: یعنی صدهزاردینار ادث شخص ممسك به فرزند خلف صالحش دسید 
که صاحبدل وهوشیاد بود . «دیناد» مفمول است برای فعل برد و «خلف» فاعل فءل است و 
صاحبدل وهوشیاد , صفت است برای‌خلف . بواسلةٌ ضرودت شر؛ فعل میان موصوف وصفت 
داقع شده است . 

۶ داد دست: دست برباد- اسرافکاد. 


۱5۸ 


به سالی توان خرمن اندوختن 
زر و ناز و نعمت نماند بسی» 
در اين روزها زاهدی با پسر» 
مجرد رو" و خانه پرداز" باش» 
پسر پیش بین بود و کار آزمای 
چو در تنگدستی‌نداری شکیب» 
به دختر چه‌حوش گفت با نویده: 
همه وقت بردار" مشك و سبوی 
به دنیا توان آحرت يافتن 
به یکبار بر دوستان زر مپاش 
اگر تنگدستی» مرو پیش یار 
اگر روی بر خاكك پایش نهی» 
خداوند زر بر کند چشم دیو 
تهی‌دست» درخوب رویان مپیچ 


شرح بوهتان 


به یکدم نه مردی بود سوختن 
مکّر این حکایت نگفتنته کسی؟ 
شنیدم که میگفت : جات پدر » 
جوانمرد دنیا برانداز" باش 
پدر را ثنا گفت: کای نيك‌رای؟ » 
نگه‌دار وقت فراعی حسیب؟ 
که روز نوا" برگ سختی بنه 
که‌پیوسته در ده روان‌نیست‌جوی 
به زر پنجةً شیر برتافتن 
وز آسیب دشمن به اندیشه باش" 
و کر سیم داری » بیا و بیار" 
جوابت نگوید به دست تهی 
به دام آورد صخر "جنی به ریو 
که بی سیم مردم نیرزند هیچ 


۱- مچرد زو: دادای دوش مردانی که اذ این جهان علاقه کسته‌اند. 

- خانه بر داذ: ی که خانه خود دا به دیگران می‌بر دازد ووامیگذارد . 

۳۳ دئیابر انداز: صفت مر کب بمعنی برانداذنده و فرو گذار ند دنیا . 

۴- این بیت و سه بیت پیشین آن در من تصحیح‌شدة علی‌یف ضبط نشده , لیکن دد 
حاشیهد کر شده است . 

۵- حسیب: صورت همال «حساب». 

ب روز نو ا: دوزخوشی و رو تمندی. 

۷- همه وقت برداد ...۰ : بانوی ده به دختر خود می گنت که هميشه مشك‌ها و 
سیوهای خود را بر آب داشته باش , زیرا همیشه آب درجوی ده روان نیست. 

۸- این بیت دد متن علی یف موجود نیست لیکن دریاودقی آمده است. 

-٩‏ پیا و پیاد: در نیخةٌ تصحیح شده علی‌یف « بروشان بیاد » ضبط شده که مناسب 
نمی نماید . 

۰- صخر جمی: برحسب اساطیر ۰ دیوی است که بانیر نگ. انگشتری سلیمان‌دا 
دبود 9 چندروزی به‌جای سلیمان‌حکومت‌راند تا آنکه انگشتری به سلیمان‌باز گشت. 


باب‌دوم 


به دست تهی بر نیاید امید 
وگر هرچه یابی به کف بر نهی؛ 
گدایان به سعی تو هرگز قوی » 
چومناع "خیر این حکایت بگفت» 
پرا کنده دل‌گشت‌از آن عبجوی» 
مرا دستگاهی که پیرامن است» 
نه ایشان به حست نکه داشتند ! 
به دستم نیفتاد* مال پدر » 
همان به که امروز مردم خورند 
خوروپوش "و بخشای‌وراحت‌رسان 


۱۶۹ 


به زر برکنی چشم دیو سپید" 
کفت وقت حاجت بماند تهی 
نگردند » ترسم تو لاغر شوی 
ز غیرت جوانمرد را رگ‌نخفت" 
بر آشفت‌و گفت:ای‌پرا کنده گوی» 
پدر گفت : میراث جد؟ من است 
به حسرت بمردئد و بگذاشتندا 
که بعد از من افتد به دست‌پسر 
که فردا پس از من به‌یغما" بر ند 
نگه می چه داری زبهر کسان ؟ 


برند از جهان‌باخود اصحاب‌رای 
زرونعمت اکنون‌بده» کان"تست 


فرومایه ماند به حسرت بجای 
که بعد از تو بیرون زفرمان‌تست 


۱- ۵ بو سفید: همان دیوی است که درخوان‌هفتم » دستم با او دوبرو شد و بر او 
پیروذ گردید. درافسانه‌ها حنین آمده است که دستم قسمتی ازحمجمهٌ این دیور بجای کلاهخود 
بر سر میگذاشت. به دیو» یعنی بوسیلانیر نگ. 

۲ مناع‌خیر : مقتیس‌است اذ آیهٌ پانزدهم از سوده قلم «مناع‌للخیر‌معتد اثیم» پیش 
گیر نده از نیکی » تجاوز کنند؛ گنهکاد . 

۳ رک لخفت: ازختم فادغ نشد . 

۴- میر اث‌جد من است: مسند است برای دستگاهی . 

۵- به دستم تیفتاه : مراد اين ببت و دو بیت پیش چنین است : پدرم گفت: ین 
مال که من امروز دادم , ادثی است که از جد او بهوی و از او بمن دسیده است پس اجداد 
من باپخل و خست. این مال دا نگاه داشتنه و خود مردند و به حسرت از خویش بجای 
گداشتند , اما اينك که به‌دست‌من افتاده‌است. مانند پدردفتاد نخواهم کرد؛ تا در نتیجهٌ بخل 
من به‌پسرم بازماند . 

۶ بغما: در متن علی‌یف عادت. 

۷- خورو بوش: بخود وبپوش دبپوشان. 

۸- کان: مخنف که آن یعنی که از آن تست «آن» دداین مودد و موادد مشابه. ضمیر 
ملکی‌است. این بیت مکرداست. 


۱۷۰ شرح بوستان 


به دنیا توانی که عقبی خری بخرء جانمن» ورنه حسرت بری" 
چنان خورد و بخشید کاهل نظر » ندیدند از آن عین" با او اثر 
به آزاد مردی ستودش کسی» که در راه حق سعی کردی بسی 
جوابش نگر تا چه مردانه گفت: که‌چندین‌ستایش چه‌گویی به عفت 
همی‌گفت سر درگریبان خحجل» چه کردم که بر آن توان‌بست دل؟ 
امیدی که دارم به فضل خداست که‌بر سعی‌خحودتکیه کردن "حعطاست؟ 
طریقت همین است کاهل یفین» نکو کار بودند و تقصیر بین؟ 
مشایخ همه شب دعا خو انده‌اند سحر گاه سجاده ‏ افشانده اند 
معامات مردات به مردی شنو نه ازسعدی» ازرسهروردی»* شنو 
حکابت (ه) 
مرا شیخ دانای مرشد شهاب؛ دو اندرز فرمود بر روی" آب: 
یکی آنکه درجمع» بدبین مباش دوم آنکه درنفس» خودبین مباش 
شنیدم که بکریستی شیخ. زار چو برخواندی آبات‌اصحاب نار* 


۱- برگ: در متن علی‌یف «خوری» آمده است . 

۲- عین: در اینجا زد وسیم است و ممکن‌است موجود عینی مراد باشد واذاین‌دوی 
با داثر» مقایل افتاده است. بتسمی مال‌خوددا بخشید که صاحب‌نناران از اعیان مالاو اثری 
ندیدند, یعنی همه آموالش‌دا بذل کرد . 

۳- که بر سعی خود تکیه کر دن خطاست : ناظر است به این حدیث «ضل 
سمی من استعان بفیر اله». 

*- جهاد پیت آخیر در عتن علی‌ یف ضیط نشده و درپ‌اودقی آمده‌است . 

۵- نقصیر بین: بیننده به تقصیر خود و اقراد کننده به آن چنانکه پیفمبر فرمود: 
«ما عبدناك حق عبادتك» . 

۶- سهر وددی: شیح شهاب!لدین عمر بن‌حفص , عارف معروف که مر شد سعدی‌بوده 
است. سهروردی منسوب‌است به‌سهروردکه دد نزدیکی زنجان‌است. این قطعه ددمتن تصحیح 
شدهٌ علی‌یف دد این موضم ضبط نشده است . 

۷ بررویآاب: در دریا. 

۸- ۲ .بات اصحاب ناد: آیاتی که دربادء دوزخبان‌است. 


باب‌دوم 

شبی دانم از هول دوز خ نخفت» 
چه‌بودی که دوز خ زمن‌پرشدی"» 
کس ی گوی دولت ز میدانر بود» 


حکابت (۲) 


بزارید؟" وقتی زنی پیش شوی: 
به بازار گندم فروشان گرای 
نه از مشتری کز زحام" مگس» 
به دلداری آن مرد صاحب نیاز 
به امید ما کلبه اینجا گرفت 
ره نيك مردان آزاده کیر 
ببخشای » کانان که مرد حقند» 


جوانمرد» اگرراست‌خواهی»ولیست۶ 


۱۷" 

به‌گو شآمدم صبحگاهی که گفت: 
مگر دیگران را رهایی بدی 
که در بند آسایش خلقی بود 


که دیگر مخر نان زبقال"کوی 
که این جوفروشیست گندم‌نمای 
به يك هفته رویش ندیدست کس 
به زن‌گفت: کای روشنایی" بساز 
نه مردی بود نفع» زو واگرفت 
جو استاده‌ای » دست افتاده‌گیر 
خر دار دکان بی رونقند 
کرم » پيشةً شاه مردان علیست! 


۱- پرشدی: ناظر است به آیات قرآنی دربادة دوزخیان: «لاملن جهنم من‌الجنة 


والثاس اجمعین» مراد بیت ایئست که کاش دوزخ از من پر میشد و جایی برای دیگران دد 


دوزخ نمیماند . 


۲- پزادبد: فعل ماضی مطلق اذمصدد «زادیدن» زاری کر د( گر یست) ۳ 
و بقال: لفظعر بی» صفت‌مشتق از دبعل» باهعنی ثر ۰وسبر یک . بقال : سبزی‌فروش. 
۴ ژحام: (باکسس ادل مصدددوم باب مفاعله) : ذحمت دادن - هجوم کردن . مراد 


بیت این است که مکسها به‌حای‌مشتری بر بقال‌چنان هجوم کر ده| ند که روی اودا هفته‌یی کس 


ندیده است . 


#۵ کاید وشنایی بساژ: ای‌زن که روشنایی خانة من‌هستی‌ساز گار باش. ممکن‌است 
«روشنایی بساز» صفت‌مر کب‌باشد یعنی ای‌سازنده و ابحاد کنندة دوشتایی درخانه . 
ر ولی. محثف ولی (باتشدید یاء) صاحبولایت. ولی در اصطلاح عرفان کسی است 


که به‌فرمان‌خدا قددت‌تصرف دره‌وجودت داددو بنابه گفتةٌ سعدی این یرو بواسطجوانمردی 


و وادستگی به‌دست هیاًید. 


۷- علی: امیرموّمنان امام‌اول‌ماشیعیان که حوانمردان وصوفیان وزاهدان‌وسخنودان 


و جنگجوبان‌وعادلان اسلامی همه‌اودا حقاً سرسلسلهً خودمیشناسند. 


۱۷ 


شنیدم که پیری به راه حجاز" 
چنان‌گرم‌رو " در طریق خدای» 
به آخر ز وسواس‌خاطر" پریش» 
به‌تلبیس* ابلیس در چاه رفت: 
گرش رحمت حق_نه دریافتی » 
یکی" ماتف از غیبش آورد داد: 


شرح بوستان 


حکابت (۷) 


به مررخطوه" کردی دور کمت‌نماز 
که خار مغیلان"؟ نکندی زپای 
پسند آمدش در نظر کار خوبش 
که نتوان ازین خوبتر راه رفت 
غرورش سر از جاده برتافتی 
که ای: نیکبخت مبارك نهاد » 


که نزلی بدین حضرت آورده‌ای 

به از الف" رکعت به هر منزلی 
حکایبت (۸) 

که خیز ای مبارك » در رزق زن 


مپندار ار طاعتی کرده‌ای؛ 
به احسانی آسوده کردن دلی؛ 


به‌سرهنگک سلطان چنین گفت زن: 


۱- حجار: قسمتی‌از کشودعر بستان‌سه‌ودی که میان مررتفعات نحد وساحل دریای‌عمان 
واقع است وشهرهای مکه‌ومدینه دد آن قراددادد. پیری که‌موضو ع‌حکایت‌است. بر ایزیادت 
کعبه دسپار حجاز بوده است . 

۲- خطوه: (با ض‌اول) قدم - کام. جمع آن خطا (باض‌اول) وخطوات. 

۳ گرم‌دو: رونده باعلاقه وشوق. 

۴ مغبلان : مخفف ام غیلان نام بوته‌ای خارداد که در صحرای عر بستان فراوان 
میروبد . 

۵- دوسواس خاطر بر پش : وسواس با کسراول وسوسه و فریبکاری . خاطرش 
به‌واسمله خیالات خودپسندانه و فریب‌کادانه پریشان شده‌بود . 

۶- به نلمی س‌ابلیس... تلبیس یعنی‌نیر نگک‌زدن وبه‌اشتباه انداختن. مسددمجرد 
آن لبس با ضم اول است (تلبیس ابلیس نام کتابی است که‌ابوالفر جابنالجوزی در ددصوفیان 
نوشته است). درچاه دفتن به معنی اذ داء بدد کردن و به‌خطرا نداختن‌است . این بیت وییت 
پیشین و بیت بعدی ده متن علی‌یف ضبط نشده است. 

۷- ها لف: ندادهند؛ غیبی. 

۸- الف2 کعن: هزاددکعت نماز. 


پاب‌دوم 


برو تا ز خوانت" نصیبی دهند 
بگفتا : بود مطبخ امروز سرد » 
زن از اامیدی سر اندانخت پیش 
که‌سلطان‌ازین‌دوذه» گویی‌جه‌خواست؟ 
خورنده که حیرش بر آیدزدست» 
مسلم* کسی را بود روزه داشت 


وگرنه چه لازم که سعیی بری 


۱۷۳ 

که فرزندکانت" نظر بر رهند 
.که سلطان به‌شب نیت روزه کرد 
همیگفت باخود » دل‌ازفاقه ریش: 
که افطار" اوعبد طنلان ماست 
به از صائم الدهر" دنیا پرست 
که‌درمانده‌یی را دهد نان‌چاشت» 


زخود باز گیری و هم‌خودخوری 


خیالات" نادان خلوت نشین؛ 


صفایی است در آب و آیینه نیز » 


بهم بر کند عاقبت کفر و دین 
ولیکن صفا" را باید تمیز 


۱- خوالت: از سفرء سلطان برای تو نصیبی باشد. 

۲- قرز ندکان: «کاف» ددفرزند کان‌علامت‌تصنیرو تعزیزاست. یعنی فرزندان کوچك 
و گر امیت. 

۳ که افطاز اوعید ...۰ : اقطاد. دوزه‌شکستن است دبراولین غذایی که دوزه‌داد 
میخودد , نیز اطلاق میشود . مراد این است که دوزه خوردن پادشاه برای کودکان ما 
عید است . 

۲- صائ‌الدهر : کسی که دوزة دائم داشته باشد . صائم اسم فاعل است اذ صوم 
و صیام . 

۵- مسام کسیز) پود... : دوزه‌داشتن برای کسی بی‌عیب است که اذ طرف او برای 
ددمانده‌ای نان‌چاشت (حداقل» صبحانهیی) آماده شود . 

۶- خبالات‌نادان ... : این بیت دد نسحه شودیده نیست و همچنین این ببت و بیت 
بعدی دد متن علی‌یف ضبط نشده است, مراد این است : کسی که به‌ کنادی نشسته و اذ مردم 
بی‌خبر است پیش خود خیالاتی داردکه باواقع مطابقت نمیکند. بعضی کادها کفر و بیدینی است 
تا اب بخ ات 

۷- و لمکن‌صفادا: صنا وپااکی آنگاه ادذنده است که با عثل و تمیز همراء باشد . 
عامیان پا کدل بسااست که مفا دادند. لکن صفایشان اذجنی صفای آبو آیینه‌است که‌دد جهان 


عرفان آرجی ندارد 


۱۷۴ 


شرح بوستان 


حکایت (4) 


یکی‌را" کرم بود و قوت نبود 
که" سفله خداوند هستی" مباد 
کسی را که همت باند اوفتد» 
چو سپلاب‌ریزان که در کوهسار» 
نه در خورد سرمایه کردی‌کرم 
برش‌تنگدستی دو حرفی نوشت: 
یکیه دست گیرم به‌جندی درم" 
به‌چشماندرش قدر*» چیزی‌نبود" 
به عصمان بندی فرستاد مرد: 
بدارید چندی کف از دامنش 
وز آنجا"" به‌زندانی آمد که خیز 


.کفافش به قدر مروت نبود 
جوانمرد را تنگدستی مباد 
مرادش کم اندر" کمند اوفتد 
نگیرد همی بر بلندی قرار 
تنك مایه بودی ازین لاجرم 
که‌ای‌حوب فرجام نیکوسرشت» 
که‌چندیست تا من به زندان درم؟ 
ولیکن به دستش پشیزی نبود 
که ای نيك نامان آزاد مرد » 
وگر میگریزد» ضمان * بر منش 
وزین شهر تا پاپداری گریز 


۹ ,لکیرا... : داستان منسوب است به‌حاتم‌طائی . یکی‌دا: برای‌یکی. 

۲- کد؛ در اینجا ادات‌دعاست. 

۳- هستی: در اینجا روت است. 

۴ کم‌اندد کمند... : قسمی شپه جناس‌است. معنی ببت آنکه بلنده‌متان دا مقه‌ود 
مش به دست میاید . 

۵- لکی:یکباد. 

۶ دزم دهم . 

۷ ددم: مر کب از حرف اضافه تا کیدی و میم ضمیر . جناس دارد با و درم » دد 
مصراع اول . 

۸- قدد: مقداد - انداذة تعیین شده. 

-٩‏ چیزی‌نمود: اهمیتی نداشت. 

۰ صمان: نعهد مال و همچنین برتءهد تن که اصطلاحاً « کفالت» نامیده‌میشود ؛ 
اطلاق میگر دد . 

۱- ود آ نجابهز ندانی...: درنسخةٌ شودیده آمده است: «از آ نحا بهز ندان‌در آمد 


سس کر 
4۵ جبر ) . 
دت 


چو گنجشگ در بازدید از قفس» 
جو باد صبا زان زمین سیر کرد 
گرفتند » حالی » جوانمرد را: 
به ببچارگی راه زندان گرفت 
شنیدم که در حبس چندی بماند 
زمانها نباسود و شیبها نخفت 
نبندارمت مال مردم خوری 
بگفت : ای جلیس" مبارك نفس» 
یکی ناتوان دیدم از بند» ریش 
نیامد به نزديك رایم پسند» 
بمرد آخر و تيك نامی ببرد 
تنی زنده دل» خفته در زیرگل 
دل زنده هرگز نگردد ملاله 


پاب‌دوم ۱۷۵ 


قرارش نماند اندر آن يك‌نفس 
نه سیری که بادش رسیدی به گرد 
که حاصل کنی سیم یا مرد را 
که‌مر غ ازقنس رفته نتوان‌گرفت 
نهشکوت نوشت ونه فر بادخواند 
برو پارسایی گذر کرد و گفت: 
چه پیش آمدت تا به‌زندان دری؟ 
نخوردم به حیلتگری مال کس 
خلاصش ندیدم بجز بند خویش 
من آسوده و دیگری پای بند 
زهی زندگانی که نامش نمرد 
به از عالمی زندة مرده دل 
تن مرده" د گر بمیرد چه‌باك! 


حکابت(۱۰) 


یکی در بیابان سنگی تشنه بافت 
کله‌ دلو کرد آن پسندیده کیش 


به حدمت میأن‌بست و بازو شاد 


برون از رمق درحیاتش نیافت 
چوحبل* اندد آن‌بست دستاد *خویش 
سکگت تاتوان را دمی آب داد 


خبر داد پیغه‌بر از حال مرد: که داور کتاهمان او عفو کرد 


نا که‌حاصل کنی...: در نسخه شودیده : « که‌حاضر کند سیم یا مرددا» بنابر نسخةٌ 
فردغی فعل «باید» حذف شده است وضبطفروغی ددست‌تر مینماید. 

ٍ- جلیس : جمع آن دحلما» وزن فعیل برای مشارد درفعل‌میاً ید مانئد : کلیم ۱ 
هرسخن - ندیم همدم. در نسخه‌علییف «به گفتا که‌هان» ضبط شده. 

۳ در اسخه فروفی «تن ذنده‌دل کر بمیرد جه‌باك» ضیط شده . 

۲- کله‌دلو کرد .. اشاده است به‌حدیث نبوی» با این تفاوت که درحدیث ‌بجای 
کله «خف با ضم اول وتشدید فاه بمعنی موزه» آمده است . 

۵- حیل: دیسمان, طناب. 

۶- دستاز : عمامه. 


۱۷۳۳ 
الا گر جفاکاری » اندیشه" کن 
که‌حق" باسکی نیکوئی‌گم نکرد 
کرم کن چنان کت بر آید زدست 
گرت" در بیابان نباشد چهی» 
به قنطارگ زربخش کردن ز گنج» 
برد هر کسی بار در خورد زور 
تو باحلق‌سهلی" کن ای‌نیکبخت؛ 
کن از با تور ارقه تمانل اس 
به آزار فرمان مده بر رهی 
چو تمکین وجاهت بود بر دوام» 
که افتد که با جاه و تمکین شود 


شرح بوستان 


وفا پیش‌گیر و کرم پیشه کن 
کجا گم شود خیر؛ با نیکمرد! 
جهانبان در خیر برکس نبست 
چراغی بنه در زیارتگهی 
نباشد چو قیراطی" از دستر نج 
گران است" پای ملخ پیش مور 
که فردا نگیرد خدا بر تو سخت 
که افتادگان را بود دستگیر 
که باشد که افتد به فرماندهی 
مکن زور بر مرد درویش عام 
چو بیدق" که ناگاه فرزین شود 


تب اند شه کن : در ایحا لازمهٌ اندیشه که احتناب و جر و احتیاط باشد اراده شده 


۳۶ که‌حق پاسکی...: اشاده‌است به‌آیة میا که: دان ال لایضیع احرالمحسنین» . 

۳ گرت در ببایان. .۰ : اگن در بیابان بیآب به قصد سیراب کردن شنه کامان 
چاه آبی احداث نمیکنی يا بر احدات آن قدرت ندادی ۰ دست کم جراغی در زیادتگاهی 
بگذاد تا ذاثران از دوشنایی آن جهرء‌یی‌یا بند. 

۴ قنطاد: جمم آن‌قناطیر واحد مقیای وزن است ودیشه آن یو نانی است که‌ددلاتین 
به‌صورت سنتادیوم (صد دیناد) در آمده است و این‌لفظ به‌وسیله آرامیان در زبان عرب وارد 
شده و مفدار آنرا گنجایش‌پوست گاو با ده‌هز اردینار نوشته| ند . 

۵- قیراط : یونانی آن حردا1) 1607۳2 محادل چهارجو بوده که‌به‌لاتین) 1 ۱02)شده 
است (معادل ۵ گرم) ودرعصر حاضر واحد ستجش الماس است (معادل۲د ۰ گرم). 

عِ_ گر انست بای ملخ...: اشاره است به اهداء دان ملخ از طرف موری‌به‌حصرت 
سلیمان . 

۷ سهلی: آسان گیری - در نسخهٌ شودیده « توباخلق نیکی کن ای نیکبخت » ضبط 
شده است . 

۸- هی بنده . 

-٩‏ بیدق: پیاده‌ددثطرنج. پیاده وقتی مبدل به‌فرزین میشودکه تمام‌خانه‌های‌شطر نج 
۲ 


باب‌دوم 

نصیحت شنو » مردم دوربین » 
خداوند خرمن زیان میکند 
نترسد" که نعمت به‌مسکین‌دهند؟ 
بسا زورمندا که افتاد سخت 
دل زیر دستان نباید شکست 


۱۷۷ 


نپاشند در هیچ دل تخم‌کین! 
که بر خوشه‌چین سرگران میکند 
وزآن بار غم بر دل این نهند 
بس افتاده را یاوری کرد بخت 
مبادا که روزی شوی زیردست 


حکابت(۱۱) 


بنالید درویشی از ضعف حال 
نه دینار دادش سیه دل نه دانگ؟ 
دل سائل * ازجور او خون‌گرفت 
توانگرترشروی باری»چراست؟ 
بفرمود کوته‌نظر تا غلام » 
به اکردن" شکر پروردگار » 
بزرگیش سر در تباهی نهاد 


۱- این بیت ددمتن علیبف ضبط نشده‌است. 


بر تندعویی" » خداوند مال 
براوزد به‌سرء‌باریازطیره*بانگ 
سرازغم‌بر آوردو گفت: ای‌شگفت! 
مگر می‌نترسد زتلخی خواست"؟ 
براندذش به خواری و زجر تمام 
شنیدم که بر گشت ازو روزگار 
عطارو" قلم در سیاهی نهاد 


۲ ثتر سد که نعمت. ود آباخداه ندخرمن بیم آن ندادد که‌روزی خو شه حین‌مسکین؛ 


منمم‌شود و بررخوداو سر گرا نی کنده بادغم بر دلوی‌نهد؟ (دهندو نهند دراینجا به‌جای‌فعلمجهول 


به کاددفته , یعنی داده‌شود. نهاده‌شود). 


نت بر تندخو.بی. و یعنی ددویش ازحال پر یشان خود بش صاحت‌مالی ند جو و 


خن شکایت میبرد. ددمتن علی‌یف «تنددویی» ضبط شده. 


۴- دانکت: بك‌شش‌دیناد و به‌تددیج بریك‌ششم ازهرحیز اطلاق‌شده است. 

۵- طلیر ه: خفت و سبکی: مجازاً ب‌سنی خشم. 

۳ دل‌سائل... : اشاره دادد به آیه کر یمه ازسوده‌ضحی د«واماالائل فلاتثهر » . 
۷- خواست : هم ممکن است به‌ععنی در خواست گر فته شود وهم ممکن است مراد 


با خواست دوزفیامت باشد. 


۸- به‌نا کر دن... : با انجام‌ندادن شکر پرورد گاد. 
۷- عطادد: (با نم اولو کس‌جهادع) نام نز ديك‌تر ین سذاره به‌جورشید است که آنرا 


در انگلیسی (۷16۲6۱۵۲۷) ودر فرانسه (۷6۲۵06) و در فادسی (تیر ) مینامند. قطر 


عسه 


۱۷۸ 
شقاوت" برهنه نشاندش چو سیر 
فشاندش قضا بر سر از فاقه خاك 
سراپای حالش دگرگونه گشت 
غلامش به دست کریمی فتاد » 
به دیدار مسکین آشفته حال» 
شبانگه یکی بردرش لقمه جست؛ 


شر ح بوستان 
نه بارش رها کرد و نه بارگیر 
مشعبد" صفت. کیسه و دست با 
بر این ماجرا مدتی برگذشت 
توانگر دل و دست و روشن نهاد 
چنان شاد بودی که مسکین به مال 
ز سختی کشیدن قدمهاش سست 


۳ 


بفرمود صاحب نظر بنده را 
جو نزديك‌بردش زخواد‌بهره‌ای» 


که خوشنود کن مرد درمندهر 
: سا ۴ 
بر آورد بی خویشتن نعره‌ای 


۱- شقاوت بر هنه ۰ مراد آنستکه بدبختی او را مائنه گیاه «سیر» که پوست 
جدا گانه ندادد. برهنه گذاشت وبرای او نه باری به‌جای ماند ونه مر کب بار گیری . 

۲- مشعید: شعبده‌باز. مراده‌صر آع‌چنین است که مانند شعبده‌باز دست و کیسه‌اش تهی 
بود . معمولا_نیر نگک‌بازان دست و کیسه خودرا که خالی است بمردم نشان میدهند و آنگاه 
یکباده حیزی‌را که گفته‌اند با تردستی دردست یا کیسه‌خود ارائه میکنند. اساس شعبده‌بر تند 
دستئی خود و توحه‌دادن نظر مردم به‌نقطه خاص است. 

۳- در منده: مخفف‌درمانده است و دربعضی از سخه‌ها درمانده ثبت شده که‌ازجهت 
قافیه درست نیست . 

۴- این بیت ددمتن‌علی‌یف ضبط نشده , باآنکه ازجهت پیوستگی مطالب, وجوداین 


بیت ضرورت دارد . 


ویر 
آن ۰ میل ودودی آن ازخودشيد ۴۶ میلیون میل است وددمدت ۸۸دوذ یکباد حر کت 
انتقالی ویکبار حر کت وضی‌دادد. گویا اصل آن مأخوذ از اشطاروت باشد کهاز حمله خدایان 
بابل بود. و اسراایلیان هم به پرستش آن دچاد شده‌اند. دد ادب یونان و دوم ۰ م رکود 
خداوند سخنودی و نویسند گی و بازدگانی است . جیوه دا هم به‌او نیت میدهند و درادب 
فارسی « عطاند » به عنوان دبیر فلك پذیرفته شده و قلم تقدیر دد دست اوست و از اینجاست 
که شیخ‌اجل فرمود.است «عطادد قلم درسیاهی کشید» کنایه از آ نکه‌وضم‌اورا د گر گون‌ساخت 


و دد بدیحتی و تیره‌روزیش انداخت . 


یاب‌دوم ۱۷۹ 


عیان کرده اشکش به‌دیباچه راز 


شکسته دل آمد بر خواجه باز » 


بپرسید سالار فرخنده خوی : 
بگفت: اندرونم بشورید سخت» 
که مملو ۲ وی بودم اندر قدیم» 
چو کوتاه شد دستش ازعزوناز » 
بخندیدو گفت: ای‌پسر جورنیست 
نه آن تند رویست؟ بازارگان» 
من آنم که آن روزم از در براند 
نگه کرد باز آسمان سوی من 
خحدای ار به‌عکمت بندد دری» 
بسا مفلس پینوا سیر شد 


که اشکت زجور که آمد به‌روی؟ 
بر احوال این پیرشوریده بخت » 
خداوند املاك و اسباب و سیم 
کند دست خواهش به درها دراز 
ستم بر کس از گردش" دورنیست 
که بردی سر از کبر بر آسمان 
به روز منش دور گیتی نشاند 
فرو شست گرد غم از روی من 
به رحمت گشاید در دیگری 
بسا کار منعم زبر زیر شد 


حکابت (۱۳) 


یکی سیرت نيك مردان شنو 


اگر نیکبختی" تو مردانه رو 


اس دساجه: از دیباجه صفحه چهره اراده‌شده است. نظیر مصراع از شعر مقلبی . 


و کا تم لحب یوعا لیین‌منهنك 


وصاحبالدمم لا تحفی‌سراگره 


کسیکه دوستی‌را نهان‌دارد درروز حدایی درده از کارش پرداشته میشودوازصاحبامك 
راذها نهان نمی‌ماند. مطلع اين بیت ددمتن علی‌یف « غلامش » میباشد دجحان با بیتی است 


که در این متن ومتون‌دیگر آمده است. 


۲- مملو لك: بنده (اسم مفعول) جمع آن . مماليك. 
۳ گردش‌دود: مراد گردش فلك است که به‌حالت «دورانی» است. مراد اینست که 


ستم بر اشخاص در اثرتحولات پیش میآید ناشی از گردش آسمان‌نیست پاکه‌مکافات‌ستمی‌است 


که او خود بردیگران وبرخویش کر ده است . 


۴- در متن علی‌بف دتنگی روزءست» ضیط متن مناسب تر است » زیرا دئتنگ دروزی» 


حال ت کنو نی ادت وحال اینکه او پواسطه تنددوی پیشینش دجادبینوائی شده است . 


۵- در مئن علی‌یف مصرآعجنین است. داگر نيك مردی و مر دانه‌دو» آین‌ضیطمناسب 


تست زیراجز ای شرط ععلق بر فعل‌آمر«شتو» مشود وحال آنک‌جزای شرا ط با بد دءعوت به‌عمل 


باشد؛ بهر حال با ضیط علی یف مردانه‌رو صفت فاعلی مر کب از اسم فاعل مرخم وفید ۳ 


۱۸۰ 


که‌شبلی" زحانوت" گندم فروش 
نکه کرد موری در آن غله دید 
زرحمت‌براو شب‌نیارست آخفت؟ 
مروت نباشد که این مور ریش » 
درون پراگندگان جمع‌دار » 
چه‌حوش گفت فردوسی" پا کزاده 
میازار موری که دانه "کش است. 
سباه اندرون باشد و سنکدل 
مرن بر سر ناتوان دست‌زور 
درون فرومایدگان شاد کن 
نبخشود بر حال پروانه شمع 

گرفتم ز تو ناتوان‌تر بسیست 


شرح بوستان 
به ده برد انبان گندم به دوش 
که سر گشته هر گوشه‌یی میدوید 
به‌مآوای حود بازش آورد و گنت: 
پراگنده گردانم از جای خویش 
که جمعیتت باشد از روزگار 
که‌رحمت بر آن تربت پا باد : 
که‌جان‌دارد و جان‌شیرین‌حوشست 
که خواهد که موری شود تنکدل 
که روزی به‌پایش درافتی‌چومور 
ز روز فروماندگی یاد کن 
نکه‌ک ن که چون‌سوخت درپیش جمع ! 
تواناتر از تو هم آخر کسیست 


۱- شیلی ابوبکر دلف‌بن‌جف‌خراسانی بندادی متولدسامره ازیزد گان‌عرفاومشایخ 
صوفیه است یاجنید مصاحیت داشته‌است و به‌سال ۳۴۴ هجری وفات کرده است. شبلی‌منسوب 
است به‌شبلیبکیازشورهای اثروسنه در ماوداه‌النهر. حاجب موفق خلیفهءباسی بوده‌ومشاغل 
دیوانی دا ترك گفته و به‌عبادت پرداخته است. 

۲- حانوت: (جمم‌آن, حوانیت): گویا معنی اول آن میکده و دکان خمادباشدجهدد 
زبان ادمنی لفظ خانوت در همین معنی مستهء‌مل است . بتددیج حانوت دد معنی‌مطلق دکان 
بکاررفته ودر گنجانیدن حانوت دداین مصراع شیخاجل دوقی به کادبرده‌است تا بادوش‌شبلیو 
عارفان‌دیگر مناسبت بیشتری داشنه باشد. 

۳- لیازست: نتوانست . 

۴ خفت: مصدد مرخم - مخفف خفن . 

۵- فردوسی حکیم بو القاسم <سن طوسی فرددسی صاحب «شاهنام» بزر گترین کتاب 
حماسی ای ان. 


ل# دانه کش: بان که استاد بو رداود صفتی‌است که در اوستای‌زردشئی بذمود نسیت 


داده شده ات 


باب‌دوم 


ببخش ای‌بسر کادمیزاده"» صید » 
عدو را به الطاف » گردن ببند 
چودشمن کرم‌بیند و لطف و جوده 
چو بادوست‌دشخو ار گیری‌و تنگت» 
و گرخو اجه‌بادشمنان نیکخوست» 


۱۸۱ 


به‌احسان‌توان کردو » و حشی‌به‌قید 
که‌نتوان بریدن به‌تیغ » این کمند 
نیاید دگر خبث ازو در وجود 
نخو اهد که بیند ترا نقش ورنگك 
بسی بر نیاید که گردند دوست 


)٩۳( حکابت‎ 


به ره ی پیشم آمد جوان؛ 
بدو گفتم : این ریسمانست وبند 
سبك طوق وزنجیر ازاو باز کرد 
بره در پیش همنان مردو ید 
جو باز آمدازعیش‌وشادی‌به‌جای» 
ه این رسمان میبرد با منش 
به لطفی که دیدست پیل دمان ؟» 
بدانرا نوازش کن ای نیکمرد؛ 


برآن مرد کندست دندان یوز؟ 


یکی روبهی دید" بی‌دست وپای 


به تكك در پیش گوسفندی دوان 
که میارد اندر پیت گوسفند 
چپ و راست پوئیدن آغاز کرد 
که‌جوخورده‌بوداز کف‌مردو خوید؟ 
مر ادیدو گفت : ای خداوند رای» 
که احسان کمندیست در گردنش 
نیارد همی حمله بر پیلبان 
که‌سکٌ‌پاس‌دارد» چونان‌توخورد 
که مالد زبان برپنیرش دوروز 


حکابت(۱۴) 


فروماند در لطف و صنع خدای 


۹ ببخش ای سر .. . : آشاده است به‌مثل معروف «الاسان عیید الاحسان» . 


۲- خو بد: غاه نازسید» ‏ (واو آن معدوله است و به تلفظ در نمیا بد) مصراع اول 


این بیت در متن علی‌یف جذین‌است: «هنوز آذزپیش تاز نان‌میدوید». 


۳- دمان: خشمگن ‌ 


۳ بوز؛ حانودی شبیه به پلنگ که درصید از آن استفاده میکر دند. دای یوزهاگی که 


تر بیت همشد ند غالبا پنیر پوده‌است. مراد اشست که اگر یوز از پنیر تودوروز بحورد هر گزقمه 


دریدن‌تورا بادندان‌خود نخواهد کرد. 


۵- بکید و بهی: نطیر این‌قصه داستانی است که ابر اهیم ادهم ازشقیق بلحی نسیت 


به‌یر نده‌ضهء‌یف حکایت کرده است . 


۱۸ 


که چون زندگانی به‌سر میبرد ؟ 
درین بود درویش شو ریده‌رنگث» 
شغال نگونبخت را شیر خورد 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد ‏ 
یقین مرد را دیده بیننده کرد" 
کزین‌پس به کنجی نشینم چومور 
زنخدان فروبرد چندی به‌جیب 
نه‌بیگا نه تیمار عوردش نه دوست 
چوصبرش نمانداز ضعیفی‌وهوش» 
برو شیر درنده پاش ای دغل 
چنان سعی کن کزتوماند چو شیر 
چو شیر آنکه‌را گردنی فر بهست؛ 


۱- ضبط مشهود , «قوت وروزیش دارد» . 


شر ح بو ستان 


بدین دست‌وپای از کجا میخورد؟ 
که شیری‌بر آمد شغالی به چنگک 
بماند آنچه روباه‌ازآن سیرخورد 
که‌روزی‌رسان قوت!" روزش بداد 
شد و تکیه بر آفر بننده کرد: 
که‌روزی نخوردند " شیران به‌زور 
که بخشنده روزی رساندزغیب 
جوجندش رکه واستخوان‌ماند وپوست* 
ز دیوارش آوازی آمد به گوش: 
مت و هون هل 
چه‌باشی چوروبه به‌وامانده" سیر 
کُرافتدچوروبه.سکكازوی‌به‌است 


مت یفین موحجبت شد که دیده مرد واقم‌بین شود «مر درا» مضاف لیه مقطو عاست برای 


«دیده». در من علی یف « یقین دید؛ مرد بیننده کرد » این‌ضبط ددست نمی نماید زیرا اسناد 


یین کردن به دیده اسنادی ددست نیست. 


۳ در شسخه فر وغفی «پرلان» این بیت دد متن علی‌یف ضیط نشده است. 


۴ چیب: (لفظ عربی- جمع آن» جیوب): گریبان. 
۵- چو چنکشد گکو .. : از او فقط ر گواستخوان‌وپوست بجاماند واذاین‌جهت 


به جنگهما نمد‌شد که مر کب ازپوست‌وجوبو تادهاست. 


۶- شل: محذف اشل معنی‌عر می آن بی‌دست است اما در فادسی تخفیف‌یافته ودده‌نی 


انعم تصررف‌شدهاسی وبر کسی اطلاف میشود که‌پایش با دسنش لنگه باشد. شل که‌و اژه‌فلدسی 


باشد به‌معنی دان آدمی خصوصاً و دان‌حیوانات عموماً آمده است وشلوادهم یکی ازتر کیبات 


این کلمه است که معرب آن سروالاست. شلیدن درقادسی مصد در حملی است. 


۷ یء‌نی‌چر اء] نندو باء‌از باز ما ندهدیگر کسیر باشی» ددمتن‌علی یف بهحای «سیر 4«بیر ) 


آمده است ۰ 


باب‌دوم 


به‌چنگ آر و با دیگران نوش کن 


بخور تا توانی به‌بازوی عویش 
چومردان ببر رنج وراحت رسان 
بگیر ای جوان دست درو ش‌پیر 
خدارا بر آن‌بنده بخشایش است» 
کرم ورزد آن‌سر که‌مغزی‌دروست 
کسی نيك بیند به هردوسرای » 


۱۸۳ 

نه بر فضله دیگران گوش کن! 
کیت بو جر اروش ونیا 
مخنث خورد دسترنج کسان 
نه خودرا بیفکن که : دستم بگیر 
که‌خلق از و جودش‌در آسایش است 
که‌دون‌همتا نند » بی‌مغز و پوست 
که نیکی رساند به علق خدای 


حکابت(۱۵) 


شنیدم که مردیست ز پا کیزه بوم 
من و چند سیاح صحرانورد » 
سروچشم هريك ببوسید و دست 
زرش‌دیدم وزرع شاگرد و رخعت 
به لطف‌وسخن» گرمرو مرد بود؟ 


شناسا و رهرو در اقصای روم 
برفتیم قاصد" به دیدار مرد 
به تمکین و عزت" نشاند ونشست 
ولی بی‌مروت چو بیبر درخت" 
ولی دیگدانش عجب سرد بود 


۱- گوش کن: منتظر باش. گوش کردن علاوه برشنیدن باتوجه. به‌معنی نگاهداشتن 
ومنتظر بودن و نگهبا نی کرردن ومحافظت‌هم آمده‌است. مراد مصراع اینست که منتظرزیادی‌غذاو 
نیمخودده دیگران میاش . 

۳۹ اشاده‌است به آ یه‌یی ازسو ده نجم «وان لیس لاانسان‌الی‌ماسعی» ازدنج دست‌وبازوی‌خود 
بخود تا همچنانکه نتیجه سعی هر کس در آخرت در ترازنامه و میزان اعمال خودش ثبت 
میشود دد این جهان هم نتیجه سعی خودت دد ترازویت باشد . ناظر است بهحدیث نبوی 
«افضل‌مایا کل‌الر جل‌من‌عمل‌یده» تررجمه: « بهترین‌وفاضلتر ین‌جیزی که هرمردمیخورد؛ جیزی 
است که از کاردست خودش به‌حاصل | مده‌باشد» 

۳- قاصد: فصد کننده . 

۴ ولی بی‌مر وت.. ۰ در من علی‌یف مصراع چنین است: «ولی بی‌مروت‌حوشاخ 
کبست» کیست‌حنظل» مندوانه ابوجهل است که بسیاد تلخ و ذهر آ گین است. 

۵- زرشد بدم...: این بیت دد متن علی‌یف ضبط نشده . 

۶- گرمر و مردبود ... : مردی بودکه به گرمی وبادوی خوش و سخنهای‌نیکو 
پذیرای مردم میشد ولی هر گز زیر دیگدانش آتشی‌ددشن نمیشد ۰ کنایه از آنکه خسیی 

سیم 


۱۸۴ 


همه" شب نبودش قرار و هجوع 
سحرکه میان بست و در باز کرد 
یکی بد که‌شیر ین‌و خوش‌طبع‌بود» 
مرا بوسه گفتا به تصحیف" ده 
به تعدمت منه دست را من 
به‌ایثار" » مردم » سبق" برده‌اند 
همی دیدم از پاسبان تتار" 


شرح بوستان 
ز تریح و تهلیل و مارا زجوع 
همان لطت و بوسیدن آغاز کرد 
که باما مسافر در آن ربع؟ بود 
که درویش‌را توشه از بوسه به 
مرا نان ده و کفش بر سر بزن 
به شب ز نده‌داران دل مرده‌اند 


دل مرده و چشم شب ز نده‌دار 


۱- هماشب لنودش قر اد دهجوع ۰ هجوع (مصدر): خوابیدن «سبیح»: 
گفتن سیحان ال تهلیل: گفتن لاالهالاانّه مراد اینست که آن مرد دد تمام شب به گفتن تسبیح 
و تهلیل مشغول‌بود ما دا هم از جوع و گرسنگین خواب و آرام نبود . ددمتن علی‌یف بجای 
«ما را زجوع» دوباز از دکوع» مه است پیداست که این ضیط لطافتی ندارد . با توجه 
به اینکه هر گاه در عر بی بگویند «هجمهالجو ع» معنیش میشود: اودا گرسنگی درهم‌شکست. 


میتوان گفت که شیخ در انتخاب هجوع وحوم به این تر کیب‌عربی نظر داشته است. 


۲- در بع: (بافتح‌اول) محل‌ومنزل» جمع آن» دبوع ورباع. 
۳ لصحیف: تصحیف يا جناس خط عبادت از آذست که حروف مشابه دا با تغییر 


نقطه گذاری مبدل ساز ند و لفظی‌دا که «صحیف پذیر فته باشد: مصحف در ورن موف نامند ۰ 


مصیعوف بوسه » او شه میشود . 


۳۳ بردرش: دد من علی یف ‌ بر کفش » ضبط شده وشاید مناسب‌تر باشد چه دست 
بر کنش نهادن دستمال روی کفش کشیدن و گرد کفش گر فتن است. 


۵- ابثاد: بخشش. تقدم دادن دیگران برخود . 


3 سبق بر ده: صفت منعو لی است. دد متن علی‌بف بحای « مردم ۰ «مردان» ضیط 


شده است 0 


۷- نتاد: تناد یا تاتاد یا تثر ‏ قبیله‌ای بزرگه از طوایف منول . بتددیج این نام 


سب 


سحه 


بود و حتی به مهمان‌هم طعامی نمیداد . در من علی‌یف بحای « سخن » « لبق » آمده است 


«لیق» با دو فتحه بمعنی ظرافت و تررمی اخارق است و بمعنی مهادت مهم آمدهء اما این کلمه 


درون فادسی کمتر دکاررفنه ۲ 


پاب‌دوم ۱۸۵ 


کرامت جوانمردی ونان دهیست مقالات۱ بیهوده » طبل تهست 
قیامت کسی بینی اندر بهشت » که معنی طلب کرد و دعوی‌بهشت 
به معنی " توان کرد دعوی درست دم بی‌قدم " تکیه گاهیست سست 


حکابت(۱۶) 
شنیدم در ایام حاتم*؟ که بود » به‌تعیل اندرش بادپایی" چو دود" 


۱- مقالات: گفتگوها , در اینجا ادعاها مانند طبل تهی بلند بانگ و خالی میان 
است . 

۲- به‌معنبی: بهوسیله معنی‌طلبی وحقیقت‌خواهی. 

۳- دم بی‌قدم: مراد از دم بی‌قدم گفتاد بدون کرداراست, عارف باید دوصفت‌داشته 
باشد: یکی آنکه پیاد خالق دم‌زند» دیگر [ نکه بخدمت‌خاق قدمبردادد . 

۴ حالم: حاتم‌طائی یکی اذ شاعران حاهلیت است‌که بدلیری و بخشش مهروف‌بوده 
است و در سخاوت به‌او مثل‌زده‌اند . :) اوایل قرن هفتم میلادی زنده بود و فرز ندش «عدی» 
شاعری است که عهد پیغمبر اکرمدا نیز دریافته است. نطیرقصه‌بی که شیخ‌اجل حکایت میکنه 
در «عتدالفر ید» تألیف این‌عبدربه به‌نقل از «نواد» نوجهٌ حاتم به چشم میخورد وچنانکه‌وی 
گفته است: عزیزترین جیزها در نزد حاتم اسب وسلاح او بوده ۰ در واقعه‌یی برای نجات 
کودکان گرسنه همسایه, اسب خودرا ذبح کرده است . 

۵- باد.بای: کنایه از اسب تندرواست که‌پایش ددسرعت‌سیرهمچون‌باد است . 

۶- چودود: سیاه مانند دود . 

سم 

بر قبیلةٌ کوچك قیات که جنگیز ازافراد آن بوده است اطلاق شده و حال آنکه قبياةٌ فیات‌با 
قبیلةٌ تاتاد ددعشیر 2 مفول‌اشترالدادد. مراد بیت است: پاسبان‌که از قبیلهٌ تتادباشد. بجهت 
شغلی که دارد ناچار است شب‌زنده‌داد بمانه و چشمش بی‌خواب‌باشد و بواسط هآ نکه کافر است, 
دلی مرده و خالی از فروغ زندگی واقعی دیرتو دانش دارد. ددیسی نسخه‌هاً بجای دهمی» 
«همین» ضبط شده . اگرجای بیت, پیش از این بود این ضبط مناسبتر می‌نمود ۰ ممکن است 
هردو الف در تاتار یاالف اول آن برای بیان حر کت فتحه باشد , مانند : فجر و قاجاد و 
تر کمن و تر کمان, چنانکه در بر خی کلماتی که اذزبانهای ادوپایی گرفنه‌ايم. و او دا بجای 
ح رکت ضمه یکادمی‌بریم . 


۱۸۲ 


صبا! سرعتی» رعدبانگ ادهمی" 
به تك‌ژاله‌میر بخت بر کوه‌ودشت 
یکی سیل رفتار مامون نورد» 
ز اوصاف حاتم بهر مرز وبوم 
که همتای او درکرم مرد نیست 
بیابان نوردی چو کشتی بر آب 
به دستور دانا چنین گفت شاه» 
من از حاتم آن اسب تازی نژاد» 
بدانم که در وی شکوه ومهیست 
رسولی هنرمند و عالم به ط یگ 
زمین مرده و ابر گریان براو 
به منز که حاتم آمد فرود 

سماطی" بیفکند و اسبی بکشت 


شرح بوستان 


که بر برق پیشی گرفتی همی 
تو گفتی مگر ابرنیسان" گذشت 
که باد از پیش بازماندی چو گرد 
بگفتند برحی به سلطان روم: 
چواسبش به‌جولان و ناوردآنیست 
که بالای" سیرش برد عقاب 
که دعوی خجالت بود بی‌گواه 
بخواهم گر او مکرمت کرد وداد؛ 
وگر ردکند » بانگك طبل تهیست 
روان کرده و ده مرد هه‌راه‌وی 
صبا کرده بار دگر جان در او" 
برآسود چون تشنه برزنده"رود 


به‌دامن‌شکر ۲ دادشان » زر به‌مشت 


. صباسر عت: درسرعت مانند پادصبابود‎ -٩ 

۲- اذهم: سیاء . هو نث‌آن, دهماء . 

۳- لبسان: ماه‌دوم بهار از ماههای دومی. دداین‌بیت وبیت‌پيشین وبیت‌بعدی» الفاظ 
منأسب ازقبیل: صبا - دعد - برق - ژاله - این - باد آهده است. 

۴ _ اورد: ناورد و آورد هردو بهمعنی جنگ است. 

۵- کهبالای ... : عقاب بلادپرواز. سریع‌تر از سرعت سیر او پرواذ نمی‌کند با 
آنکه عتاب دا حرآت آن نیست که ددبالای‌سیر او به‌پرواذ آید. 

_ طی: یکی از قبایل عرب که حاتم از آن قبیله بود. به‌طی ممکن است قید برای 
عالم وهمچنین مغعول‌پواسطه برای «روان شد» باشد. 

۷- ذمین‌مرده: گویی ابر برزمین مرده میگریست وبادان بر ذمین فرو می‌دبخت 
و بادان ذمین‌دا ند گی تازه می‌بخشید . (اين بیت ددبضی نسخه‌ها نیست). 

2-۸ ژد 2۵ و د:محنفزا بنده‌دود. 

. سماط: (باکسر‌اول) سفره و خوان‎ -٩ 


۰- به دامن شکر : دامان دامان شکر بهآنها داد و مشت‌مشت زد بخشید. 


باب‌دوم 

شب آنجا ببودند و روز دگر» 
همی‌گفت حاتم‌پریشان چومست» 
که ای بهره‌ور مردم نيك نام 
من آن بادرفتار دلدل! شتاب» 
که دانستم ازهو باران و سیل؛ 
بنوعی دگر روی و راهم نبود 
مروت ندیدم در آیین حویش؛ 
مرا نام باید" در اقلیم » فاش 
کسان‌را درم داد وتشریف واسب 
خبر شد به روم از جوانمرد طی 
ز حاتم بدین نکته راضی مشو 


۱۸۲ 

بگفت آنچه دانست صاحب هنر 
به دندان زحسرت همی کنددست: 
چرا پیش از اينم نگفتی پیام؟ 
ز بهر شما دوش کردم کباب 
نشاید شدن در چراگاه خیل 
جز آن » بر در بار گاهم نبود 
که مهمان بخسبد دل ازفاقه ریش 
دگر مرکب نامور » گو: مباش 
طبیعی است اخلاق نیکو نه کسب" 
هزار آفرین گفت بر طبع وی 
ازین خوبتر ماجرایی شنو 


حکابت (۱۷) 


ندانم که گفت این حکایت‌به‌من: 
ز ام آوران گوی دولت ربود 
توان گفت او را سحاب" کرم 
کسی نام حاتم نبردی برش 
که چند از مقالات آن بادسنج؟ 


که بودست فرماندهی در یمن 
که در گنج بخشی نظیرش نبود 
که دستش چوباران فشاندی درم 
که سو دا ترفتی ازو بر سرش: 
که نه ملك دارد نه فرمان نه گنج 


۱- دلدل: نام استر پیدمبر گرامی است‌که به علی‌بنابیطالب بخشید. 
۲- مرا نام بابد در اقلیم» فاش... : ناظراست به‌شر حاتم‌طایی «اما وی ان 
المال غاد و دائح- ویبقی مناامال الاحادیث والذکر» «مال «یاید و میرود و از مال تنها 


قصه‌ها و یادها به‌جای میماند.» 
۳ کسب: اکتسابی ۰ 


و سحاب: ابر » جمم آن سحب (با دو ضمه). 


۵ا- بادسنج: یاوه کاد و یاوه گو ۰ حجون دما بهوزن هوا ی نبر ده بودند. س‌حیدن 


باد دا محال یا عبث میشمردند . مراد بیت اینست که تا چند از حاتم یاوه‌کاد یاوه گوی که 


مك وحکومت و گنج ندارد گفتگو می‌کنند ! 


۱۸۸ 


شنیدم که جشنی ملو کانه سانعت 
در ذکر حاتم کسی باز کرد 
حسد مردرا بر سر کینه داشت 
که تا هست حاتم در ایام من 
بلاجوی » راه بنی طی گرفت 
جوانی به ره پیش باز آمدش 
نکوروی و دانا و شیرین زبان 
کرم کردوغم‌خوردوپوزش نمود" 
نهادش سحر بوسه بردست‌وپای 
بگنتا نیارم شد اینجا مقیم 
بگفت ار نهی با من اندرمیان 
به‌من‌دار گفت ای‌جوانمرد گوش 
در این بوم » حانم‌شناسی مکر؟ 
سرش پادشاه یمن خو استست» 
گرم ره‌نمایی به آنجا که اوست » 
بخندید برنا : که حاتم منم 
نباید" که چون صبح گردد سپید» 


شرح بوستان 


چوچنگکا ندر آن‌بزم»خلقی نو اخت؟ 
دگر کس ثنا گفتن آغاز کرد 
یکی‌را بهنعو ن‌عوردنش‌بر گماشت: 
به یکی نخواهد شدن نام من 
به کشتن جوانمرد را پی‌گرفت 
کژو بوی انسی فراز آمدش؟ 
بر خویش بردش شبی میهمان 
بداندیش را دل به نیکی ربود 
که نزديك ما چند روزی بپای؟ 
که در پیش دارم مهمی عظیم 
چو یاران یکدل بکوشم به‌جان 
که دانم جوانمردرا پرده پوش؟ 
که فرخنده رایست و نیکوسیر 
ندانم چه کین درمیان خاستست ؟ 
همین‌چشم‌دارم ز لطف تو دوست 
سر اينك جداکن به تبغ از تنم 
گزندت رسد با شوی نا امید 


۱- واختن: دد اینجا عم به معنی نوازش کردن و هم به معنی نوازش‌دادن سیم‌های 
ساذ به کاردفته است و بنابر این صنعت «استخدام» در کار آمده است. مراد آ نستکه در بزم‌خود 
مردم‌دا پذیرایی و نوازش میکرد , چنانکه دد آن بزم فرمان داده بود چنگ‌بنواز ند. 

۲- کزو بوی... : چنان جوان‌طائی اذمآمودیمنی استقبال کرد که گوئی باهم‌سابقة 
انی و لت داشتند و مآمود یمثی تصود میکرد که پیش از آن با او مأنوس‌بوده است. 

۳- بوزش نمود : اظهاد عذد کرد . 

۴ بیای: بمان. 

۵- رده (وش: دازداد. 

توقای هرادا .4 تون کف 


باب‌دوم 


چو حاتم به آزادگی سر نهاد؛ 
به‌خاله | ندر افتاد وبرپای جست » 
بینداخعت شمشیر و تر کش" نهاد 
که من گرگلی بر وجودت زنم 
دوچشمش بوسید و دربر گرفت 
ملك در میان دو ابروی مرد » 
بگفتا : بیا تا چه داری خبر ؟ 
مکر بر تو نام آوری حمله کرد 
جوانمرد شاطر " زمین بوسه داد 
که دریافتم حاتم نامجوی» 
جوانمرد و صاحب‌خرد دیدمش» 
مرا بار لطفش دوتا کرد پشت 
بگفت آنچه دید از کرمهای وی 
فرستاده را داد مهری۲ درم 
مراو" را سزد گر گواهی دهند» 


۱۸۹ 


جوان را برآمد خروش ازنهاد 
گهش خاك‌بوسیدو که پای ودست 
چو بیچارگان دست‌بر کش نهاد : 
به نزديك مردان نه مردم » زنم 
وزآنجا طریق یمن بر گرفت 
بدانست حالی که کاری نکرد 
چرا سر نبستی به فتر ال" بر ! 
نیاوردی از ضعت تاب نبرد؟ 
ملكث‌را ئُا ون نهاد: 
هنرمند و خوش‌منظر و خوبروی 
به مردانگی فوق‌خود دیدمش ؛ 
به‌شمشیر * احسان وفضلم بکشت 
شهنشه ثنا گفت بر آل طی 
که مهر است بر تام حاتم کره* 
که معنی و آوازه‌اش همرهند 


فک تب رکش . تیردان . تر کش جوذا , ستاد گان صودت جوذاست. 

۲- کش: ازریشه بهلویواوستایی به‌منی «سینه» ودبدل» و «تهی گاء» ومنتهای‌ران. 
در اینجا معنی اول مراد است . 

۳ فعر ال: تسمه‌ای که از یس وپیش زین اسب آویز ند. 

۴ شاطر: از دیشهٌ شطارت» حابك و دلیر اين معنی برای شاطر در فادسی پیدا 
شده» ولی مستی اصلی شطارت زیر کی و خبائت است . 

۵- نمکین نهاد: انلهار اطاعت وتمکین‌کرد . 

۶- به‌شمشیر احسان... : نظیرازامثالءرب «الاحسان یقطعاللسان». 

۷- مهری رم : کیسةٌ س به مهر پراز ددهم . یاء در «مهری» یاع وحدت‌است. 

۸- که مهر است بر نام حانم کرم : حاتم خاتم کریمان است. این بیت دد من 
تصحیح‌شده علی‌یف ضیط نشده است. 


. مر؛ ادات تحصیص وحص است‎ -٩ 


۱۹۰ 


شرح‌بوستان 


حکابت(۱۸) 


شنیدم که طی در زمان رسول » 
فرستاد لشکر بشیر" نذیر 
بفرمود کشتن به شمشیر کین» 
ی کیت مر دختر حانمم 
کرم کن به‌جان من ای محترم؛ 
به فرمان پیغمیر نيك رای » 
در آن قوم باغی" نهادند تیغ 
به زاری به‌شمشیرزن گفت‌زن : 
مروت بینم رهایی ز بند » 
همی گفت و گریان براحوال طی 


نکردند منشور ایمان قبول 
گرفتند از ایشان گروهی اسیر 
که ناپاك بودند و نایاك دین 
بخواهید از این نامورحاکمم 
که مولای من بود ز اهل کرم 
گشادند زنجیرش از دست وپای 
که رانند سیلاب خون‌بیدریغ 
مرا نیز با جمله گردن بزن 
به تنها و يارانم اندر کمند 


به سمع رسول آمد آو ازوی 


که هررگز نکرد اصل گوهر خطا 


۱- پشیر ثذ بر : از صفات پینمبر است و دد قر آن مجید » نیز این دو صفت برای 


ببخشود" آن قوم و دیگر عطا 


پیفمبر‌مکرم (ص) آمده . بشیر : مژده‌دهنده نیکو کاران به‌سعادت دنیوی و اخروی. نذیر : 
اعلام کنندء خطر و ترساننده از عذاب آخرت . 

۲- دی گت من دختر حانمم...: از علی‌بنابیطالب(ع) منقول است که نی‌از 
میان اسیران «طی» خود دا چنین معرفی کرد. من دختر بزر کی قوم خود هستم پدد‌اسیردا 
آزاد و کرسنه را سیر میکرد و برهنه‌دا میپوشا ندوهيچ‌خواهنده‌یی دا محروم‌باز نمیگر دانید. 
من دختر حانم‌طائی هستم » از من دست بدادید» پینمیر فرمود: این اوصاف. اوصافومن 
است و اگر حاتم مسلمان بود. بر او هم دحمت میفرستادیم. آنگاه به‌لشکریان فرمود: اذ 
او دست بدادیه که پدرش مکادم اخلاق دا دوست میداشته است (سرحالعیون جلد ‏ الاغانی 
جاد ۱۶). 

۳- باغی: ستمکاد و جمع آنه» بفاة . بنابرضبط علی‌یف قوم باقی» بيٌ فوم. 

۴ بیخشود : پینمبر , آن‌قوم دا بر آنزن بخشود و نکشت و بهآنان عطاوبخشش 
کرد و فرمود: این‌دختر . اصل کوهر خودرا حفظ کرده و اداصل خو دتخطی ننموده نظیر آن 


از امثئله‌عرت : د کل‌شیتی بر چعالی اه : 


پاب‌دوم ۱۹۱ 


حکابت(۱۹) 
زینگاه حاتم یکی پیرمرد طلب ده درم سنکك" فانید؟" کرد 
ز راوی چنان یاد دارم خبر » که پیشش فرستاد تنگی شکر" 
زن از خیمه گفت این چه‌تدبیربود همان ده درم حاجت پیر بود 
شنید این سخن امبردار طی بخندید و گفت : ای دلارام حیگ 
گراودر حور حاجت‌خو بش ‌خواست؛ جوانه‌ردی آل حاتم کجاست ؟ 
چو حاتم به آزاد مردی دگر » ز دوران گیتی نیامد مگر » 
ابوبکر سعد آنکه دست نوال » نهد همتش بردهان سوال؟ 
رعیت پناها » دلت شاد باد به سعیت مسلمانی آباد باد 
سرافرازد این خالث فرخند بوم ز عدلت براقلیم یونان" و روم 


۱- ده‌ددمسشکک : باوزن دهدرم . 

۲- قافید : نوعی‌حلوا . همریشه است بانفظ 6و۲ درفرانسه‌که دداصل لاتینی 
6ز جرم۲ بهمعنی قندحاصل ازجو بودداست و دیش اصلی آن یونانی‌است . مراداینست 
که پیری از باروبنه پاموسسه‌یی که‌حاتم جهت نیازمندان‌تا سیس کر ده‌بود , درخواست ده‌ددم 
حلوا کرد . 

۳ -نشگی‌شکر : يك بارشکر . 

۴ حی : قبیله . جمع‌آن , احیاه اضافةدلادام به‌حی و اضافنامبر‌داد به‌طی »اضافه 
ات ینت 

۵- وال (بافتح‌اول ): بخشش . یمنی همت‌او چنان‌والااست که پیشگیری از سوال 
و خواهش می‌کند : پیش‌ازسئوال و درخواست د پیش‌از آنکسه سائل ؛ به‌بهای آبروی 
خود دهان ب؛شاید , بخششلازم دا انجام می‌دهد . 

۶- بو نان : یونان , نا‌مملکتی ازادوپا ددقسمت‌جوبی جزایر بالکان . این کشود 
تادیخ پاستانی بسپاد کون دارد و ازپنج‌هزاد سالقبل ازمیلاد . مردم‌شمالی در آن سا کن‌شده‌اند 
و درهسزاده دوم پیش‌از میلاد آثاد مذعبی ددخشان دداین سرذمین پیدا آمده . از ذمان 
هخامنشیان تااواخر دوران حانشینان اسکندد ۰ باایر ان دوابط جنگ و صلح داشته است . 
پو نان , یکی آذمراکز تمدن‌قدیم است که‌پساز فتح‌ق-‌طنطنیه آثاد آن مدنیت دداروپا جلوه گر 


ست. 


۱۹۳ شرح بوستان 


چواحاتم اگر نیستی کام وی » نبردی کس اندر جهان نام طی 
ثنا ماند از آن نامور در کتاب » تراهم ثنا ماند و هم ثواب 
که حاتم"بدان » نام و آوازه‌عواست ترا سعی و جهد از برای خداست 
تکلف بر مرد درویش نیست وصیت همین يك سخن‌بیش‌نیست: 
که چندانکه جهدت بود » خیر کن زتو خیر ماند ز سعدی سخن 
حکابت(۳۰) 
یکی" راخری در گل افتاده بود » ز سوداش خون در دل افتاده بود 
بیابان و باران و سرما و سیل» فرو هشته ظلمت بر آفاق » ذیل؟ 
همه شب درین غصه تا بامداد > سفط" گفت و نفرین و دشنام داد 


۱- چوحانم| گر نبستی ... مراداین است که ابوبکرسمد » افتخاد خاندان خود 
است » چنانکه حاتم» افتخادقبیلاً خویش بودا گر نام‌وی نبود. کسیاذ « آلطی» یادنمیکرد 
یاء دد «نیستی»باء شرطی‌است . 

۲- کحالم ... ازحاتم سنایش تنها بجای‌ماند ۰ ولی برای توهم ستایش دنیوی 
وهم ثواب‌اخروی باقی‌ماند » ذیرا حاتم بابخشش خود » فقطنام و آوازه می‌خواست و حال 
آنکه کر م9 ب<شش تو برای دضای‌خدااست . 

2-۳ : در دیکیدا» علامت اختصاص‌است . 

۴ ذیل : دامن . جمم‌آن ذیول و اذیال . 

۵- سقط : سحن‌زشت دشنام . 


بچب 
شد و دوران تجدیدحیات ادبی اروپا دا بنيادنهاد . همچنین یو نان . مهدشمر 3 مهرفلسفهو 
مراکز ادب بوده‌است ۰ ادوپائیان این کشود دا 66 6۲6 یا 63۳666۵ می‌نامند و یونانی 
دا ۵6) 2۲۵6 يا 62۳۵61 می‌خوانند که معرب آن اغریق است » اما این کشور , درذبان 
عربی و فادسی به‌اسم جزیر؛ ایونی که یکی ازحزایر بوده ودد نزدیکی آسیای‌سنیر قر ارداشته 
وبمناسبتآ نکه تمدنفاسفه نخست از [ نجاظهود کرده‌است, تمام مملکت, یو نان‌نامیده‌شده‌است. 
بونان » از حهت‌ورزش هم اهمیت داشته , حنانکه ورزشهایا لمب, مك بنام‌یکی آذ مر تفعات پونان 
0( جهت‌تمدیس خداو ند ودزش برد رازآن مشعل مه ی‌افروختند , پونان؛ 


صدوسی وسهع 9 1 وحمعیت آن به عشت میلیونوهشتا دوسه‌هز اد نفر بالغ 
ی‌شود ودژیم 9 سلطنتی 


باب‌دوم 


نه‌دشمن برست اززبانش نه دوست 
قضا را خداوند آن پهن دشت 1 
شنید این‌سخنهای دور از صواب؛ 
ملك" شرمگین درحشم بنگریست: 
یکی گفت : شاها » به تیفش بزن 
نکه کرد سلطان عالی محل ۰ 
ببخشود بر حال کین مرد 
زرش داد و اسب و فبا پوستین 
یکی‌گفتنش:ای پیربی‌عقل وهوش» 
اگر من بنالیدم از درد خویش » 
بدی را بدی سهل باشد جزا 


۱۹۳ 


نه‌سلطان" که‌این بوم وبرءزان‌اوست 
در آن حال منکر ؛ براو بر گذشت 
نهصبر شنیدن ؛ نه روی جواب 
که‌سودای‌این برمن ازبهر چیست ؟ 
که آنگذاشت کس را نه‌دختر نزن 
خودش در بلادید و خر در وحل؟ 
فرو خورد خشم سخنهای سرد 
چه نیکو بود مهر در وقت کین! 
عجب رستی ازفتل » گفت:خموش 
وی انعام فرمود در خورد خویش 
اگر مردی » احسن"؟ الی من اسا 


حکابت (۳۱) 


شنیدم " که‌مفروری‌از کبر » مست » 
به کنجی فرو ماند و بنشست مرد » 


در خانه برروی سائل بیست؛ 
جگر گرم و آه از تف سینه سرد 


۱ سلطان ... نی ۰ حتی‌برشاه تفر‌ین عیکر ذیه افیا | که بوم و بر کهود مقلعق 
به‌اواست. زان »محفف‌از آن: متعلق‌به. 

۲- مللگ ... پنابرضبط علی‌ یف «په‌چشم سیاست دراو بنگریست» اماضبطمتن مناسبتر 
است . ذیرا پادشاه اذاول صدسیاست‌ومجازات اودا نداشت » بلکه بواسطهٌ سخنان زشت‌او 
شرمکین شده‌بود و دداطر افیان خود نگاه کرد « تاببینید آ ناف اچه‌حالتی است . 

۳- که‌نگذاشت ... بنابر خبط علی‌یف «ذپشت‌زمین بیخْءمرش‌بکن» 

۴ وحل :گلیالجن . 

۵- احسن‌الی‌من‌اساء : نیکی‌کن به کسی که بدی کرده باشد . حدیث منقول از 
غردالکم «احسن‌الی‌من‌اساءاليك واعفعمن‌جنی‌عليك» . 

۶ حکایت : این‌حکایت دا علی‌یف درپاودقی آورداست و آنر! ازسعدی نغناخته 
خلاصٌ حکایت آنکه‌شخصی مترود » درخانهٌ خوددا به‌روی سائلی بستو آنسائل , در کوچه 
آزدده نشست . نابينائي براو گذد کرد و حالش‌پرسید و اورا به‌خانهٌ خویش برد و طعام‌داد. 
سائل براو دعا کردو براثر دعای او نابینا , بوسیلاٌ بیرون آمدن چندقطره از چشمش 
شفا یافت . 


1۹۳ 


شنیدش یکی مرد پوشیده" چشم» 
فرو کفت و بکریست برخال کوی 
بکفت: ای فلان » تركك آزار کن 
به حلق و فرش گریبان کشید » 
برآسود درویش روشن نهاد » 
شب از نر گسش"قطره چندی چکید 
حکایت به شهر اندر افتاد و جوش: 
شنید این سخن خواجهً سنکدل » 
بگفتا : حکایت کن ای نیکبخت ؛ 
که برکرد این شمع گیتی فروز ؟ 
تو کوته نظر بودی و سست رای » 
به روی من ایندر کسی کرد باز » 
اگر بوسه بر خاك مردان زنی » 
کسانی که پوشیده چشم دلند ‏ 


شر ح بو ستان 


بپرسیدش از موجب کین و خشم 
جفایی کز آن‌شخصش آمد به‌روی 
يك امشب به نزد من افطار کن 
به خانه در آوردش و خوان کشید 
بگفت : ایزدت روشنایی دماد 
سحر دیده بر کرد و دنا بدید 
که بیدیده‌یی دیده بر کرد و دوش 
که ببر کشت درویش از او تنگدل 
که‌چون سهل‌شدبر تواینکار سخت؟ 
بگفت: ای ستمکار آشفته روز » 
که مشغول گشتی به جفد"از همای" 
که کردی تو برروی وی در فراز" 
به مردی* که پیش آیدت روشنی 
همانا 0 توتیا" غافلند 


۱- ,بوشیده‌چشم : نابینا. ترجمةٌ «مکفوف‌العین» عر بی . 
۲ ار کس : کنایه از چشم است لفظ نر گس ازناء نادسیس یونانی گرفنه‌شده که‌دد 


اساطیر بو نان داستا نی دارد . 


۳- جعد: جندوچند تام پر نده‌بیست که‌جون‌طعمه خوددا درویرانه‌ها مييابد , ویرانه 


دامسکن میسازد و اذاین‌دوی به نحوست معروف شده‌است . 
۴- همای : ازدیقةً پهلوی‌هوماك : مرغ‌خوب که درداستا نهاازیر ند گان سعدب‌شماد 
دفنه وشییه به‌شاهین است( دشر ح گلستان). «مشذول گشته» دداین مصراع به‌دومفء‌ول متعددی 


شده و معنی‌مضاعف دارد . معنی مصراع اینست: ازه‌مای‌منص ف‌شد و به‌حید پرداخت. ددعر بی 


عرفعل شغل بادوحرف حر با ) «ب‌واعن» ) متعدک میشود و معنی مساعف‌دادد . 


2- ددفر ار کر دن: ددستن . 
ثِ بهمر دی 2 سم به‌مردی 


و نبا :؛ درژیان فرانسهی1011 با م۱126 کسید دوی‌است که سائیدة آنرا 


بر آکسداواددچثم کشند . 


باب سوم 


جو بر گُرشته دولت ملامت شنید » 
که شهباز من صید دام تو شد » 
کسی چون بدست آوردجره با 
اک کف بیج 
خورش ده به گنجشكو کبك‌وحمام 
چو هر گوشه تیر نیاز افکنی » 
دری هم برآید ز چندین صدف 


۱۹۰۵ 


سرانگشت حیرت به دندان گزید: 
مرا بود دولت » به نام توشد 
فرو برده چون موش دندان آز ؟ 
ز خدمت مکن بکرمان غافلی 
که يك روزت افتد همایی به‌دام 
امید است ناکه که صیدی زنی 


زصد جوبه" » آید یکی برهدف 


(حکابت ۳۲) 


یکی را پسر گم شد از راحلهگ 
زهر خحیمه پرسید و هرسو شتافت» 
چو آمد برمردم کارو ان۲ 3 


ندانی که چون راه بردم بدوست آ! 


شبانگه بکردید در قافله" 
به تاریکی آن روشنایی"* بیافت 
شنیدم که میگفت با ساروان": 
هر آنک سکه‌پیش آمدم گفتم: اوست 


۱- چره‌باز : بازنر بابازسفید . مرادبیت‌این‌است : کسیکه مانند دوش به‌طعمه‌های 


جزگی نزديك‌شده و دندان‌طمم در آن‌فرو برده‌باشد . حگونه ممکن‌است باز نر به به‌دست آورد 


و آهنگ‌صیدمرغان بلندیر و از کند : 


۲- حمام : (بافتح‌اول) : کبوتر . واحدآن حمامة و جمع آن حمائم وحمامات . 


۳- جو به ؛ تیر . مرادبیت این‌است که هر صدفی محدوی‌دد نیست جنانکه همه‌تیر ها 
به‌هدف نمیخورد نظیر آن اذامثالعرب «ماکلمایةمنيی‌اامره نائله » . 
۴- رد احله : استر باد کش پااستر قوی , تاءآن بر ای‌میالغه است . جمع‌آن رواحل. 


دداین بیت 0 مراد 0 مراقبان توشه‌است ۰ 


۵- قافله : کاددان . جمم آن. قوافل .مصدد آن‌قفول به‌ممنی‌باز گشت . از باب‌تیمن 


وتفال به‌خیر » کاروان دا عرب قافله نامیده‌است . 


۶ روشناربی : کنایه ازفرزنداست که روشناییچشم‌ددل پدد اذادست . 
۷- کاروان : مر‌کب‌ازکاد و وان . کادبه‌معنی جنگ و وان‌ادات نسبت . 
۸- سار وان : ساروان وسادیان . 0 درمعنی‌شتر بان به کادمیر ود , ممکن‌است 


ساربه‌معنی شتر باشد ؛ و لی‌بهدر آن‌است که «ساد» بمعنی‌سروراس گرفته‌شود . 


۱۹۳ 


از آن اهل دل درپی هر کسند » 
برند از برای دلی بارها 
ز تاج مك زاده‌یی در سباخ؟ 
پدر گفتش : اندر شب تیره رنگت» 
همه سنکها پاس دار » ای پسر » 
در اوباش" ؛ پاکان شوریده رنگك » 
چوپا کیزه نفسان و صاحبدلان » 
به رغبت بکش بار هر جاهلی 
کسی‌را که بادوستی‌سر خوش‌است؛ 
بدرد چوگل جامه از دست ار » 


شرح بوستان 
که باشد که روزی به‌مردی۱ رسند 
خورند از برای گلی" خارها 
شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 
چه‌دانی که گوهر کدام استو سنگك؟ 
که لعل از میانش نباشد بدر 
همان جای تاريك و لعلند و سنک 
بر آمیختستند با جاهلان؛ 
که افتی به سروقت صاحبدلی 
نبینی که جون باردشمن کش است؟ 
که‌خون" دردل افتاده خندد چونار 


۱- بهمردی : در نخهمیرخانی به‌جای «ربه‌مر دی» «به‌منزل» ضبطشده‌است . 
۳۹ خو در نداز بر ای گلی خارها : نظیر اذمتنبی 


خی انل رهالایان. متا لماتن 


آربدین ۳ ب‌ المعاژٌ ی رحیصة 


ولایند._ دون‌الشهد ‏ من‌ابرالتحل 


«مرابگذار تأبه آن‌مقامی که رسیدن آن‌دشوار است بر سم . مقامات بانددشواد » ناشی‌ازاقدام 
دشو ار است و امر آسان از امر آسان گرانبهای مفامات‌بلند میخو اهی‌ادزان 
بدست آودی کسی که خواهان عسل‌باشد ناجاد باید نیشز نبوردا تحمل کند . 

۳- سباخ ‏ (به کسراول) : ذمین‌بایر و خالی‌از کشت و آبادانی . در بیشتر نسخه‌ها 


«مناخ» ودد تسخهٌ «علی‌بف «ملاخ» ضیطشده و هیچکدام مناس‌نمی‌نماید . درمتن‌يك داستان 
عربی مشابه بااین‌فصه «فی‌السپاخ» به‌چش‌خودد . چون‌برسرذمین بصرء عنوان سباخ اطلاق 
شده و علی‌علیها لسلام ددیکی اذخطبه‌های‌خود اهل‌بصرءدااهلادضیالسیخةمرفی کرده‌است » 
ممکن‌است مراداز سباخ بصرهباشد . -عناخ (باضی‌میم) : محل خوایاندن شتران . مسدد آن 
اناخه و بنابرضیط برهان فاطم » جای فراخ و جای تن . «سودی» آنرا محلی درنخشب 
رفی کر ده‌است ملاخ ۰ بثابر ضبط بر‌هان‌قاطم , محلی‌است درحزایر زیر باد . ملاح( بضم‌میم 

و تشدید لاع) نوعی از گیاعان شوداست . 

۴ او باش : مردبست (جمع است‌ومفردش این‌معنیدا ندادد) . 

وا افتاده خندد چو اد : اناد منکامیکه دانه‌هایش قرمز میشودو 
میرسد » ابا میتر که و چنان‌مینماید که خونین‌دلی لب‌به‌خنده کشوده‌است . 


باب‌دوم 


غم جملةً" خور در هوای یکی ؛ 
گرت خاکپایان شوریده سر » 
به‌مردی کزیشان بدر نیست آن» 
تو هرگز مبینشان به‌چشم پسند 
کسی "را که نزديك ظنت بداوست» 


در معرفت بر کسانیست باز » 


۱۹۷ 


مراعات صد کن زر بکی 
حفیر و فقیرآید اندر انظر" 
به خدمت کمر بندشان بر میان 
که ايشان پسندیدة حق بسند 
چه‌دانی که‌صاحب‌ولابت خوداوست ! 


که درهاست بر روی ایشان فراز 


بسا تلخ عیشان تلخی؟ جشان» که آیند در حله؟ دامن کشان 
۱-غم‌جمله‌خود... نظیر ازشر عرب. 
ی 1 ی و بش یکر"م الفاللحبیب المکرم» 
«بسااست که هزادچشم , خونبهای يك‌چشم با شد و بسااست که پرهیز گادی , هزادتن‌دابرای 
خاطر يك‌دوست گرامی اکرام میکند . 

۲- گر تخاکپابان ... این‌بیت و سه‌بیت‌بعدی ددمتن «ملی‌یف» ضبط نشده . 

۳ به مردی ... : قس به جوأنمردی‌که این قبیل کسان حقیر و فقیر از جمله 
صاحبنظر ان بیردن نیستند و باید بهخدمتشان کمر دد بندی. 

۴- کسید ا که نزد بات ... : مرادآن‌است که ددبادة ادزش داقعی اشخاس به‌ظن و 
گمان نمیتوان داودی کرد » حه پساکه بر او سوء ظن بری و حال آنکه صاحب ولایتی از 
اولیاء خدا باشد . داستانهایی که حأکی از این گونه اشتباه باشد دد کتب‌صوفیه فر اوان‌است 
بعلاوه در سور حجرات به‌اجتناب ازسو‌ظن ویرهیز ازرححان دادن خود بر دیگران هی 
شده است . 

۵- تلخی‌چشان: دد متن «علی‌یف» «سختی کشان» ضبط شده . 

۶ حله: (باض اول): لبای فاخر (جمع‌آن» حلل) مراد بیت این است که‌صالحان 
را با جامه نتوان شناخت, بسا است که صوفی و عادف دد لباس فاخر ظاهر گردد . دد سوده 
اعراف آیه ۳۲ ۰ اذتحریم‌زینت نهی‌شده‌است «قل‌من‌حرم ذینةانه التی اخرجلعباده والطیبات 
من‌الرزق قل هی للذین آمنوا فی‌الحیوةالدنیاخالصةیوماليامة» ترجمه: «بگو ذینت خدابی 
داکه برای بنهگان خود به وجود آورده است‌که حرام کرده ؟ و دربار؛ دوزیهای پاك که به 
حرمت حکم کرده است ؟ بگو آنها درزندگانی دنیاد دوز قیامت در حال خلوص؛ مخصوص 


مومنان است» ۰ 


۱۹4۸ 


ببوسی" گرت عقلو تدبیر هست» 
که روزی برون‌آید ازشهر بند 
مسوزان‌درخت کل اندر خر بف " 


شرح بوستان 


ملكك زاده را در نو اخانه دست» 
بلندیت بخشد . چو گردد بلند 
که در نوبهارت نماید ظریتف 


حکابت(۲۳) 


یکی زهرةٌ حرح‌کردن نداشت 
نه خوردی که خاطر بر آسایدش 
شب و روز در بند زربود و سیم 
بدانست روزی پسر در کمین» 
ز خاکش بر آورد و برباد داد 
جوانمرد را زر بقایی نکرد 
کزین کمزنی" بود نا پاکرو 
نهاده پدر چنکت» برنای* حویش 
پدر زار و گریان همه‌شب بخفت 
زر از بهر خوردن بود ای پدر 
زر از سنگك" خارا برون آورند» 
زر اندر کف مرد دنیا پرست: 
چو در زندگانی بدی" با عیال» 


زرش‌بود ویارای‌عوردن نداشت 
نه دادی » که فردا به کار آیدش 
زر و سیم در بند مرد شثیم 
که ممسكك کجاکرد زر در زمين 
شنیدم که سنگی در آنجا نهاد 
به‌يك دستش آمد به دیگر بخورد 
کلاهش به بازار و میزر* گرو 
پسر چنگی و نایی" آورده پیش 
پسر بامدادان بخندید و گفت: 
زبهر نهادن چه سنگث وچه زر 
که با دوستان و عزیزان خورند 
هنوز ای‌برادر به سنگك اندرست 
گرت‌مرگ خواهند»ازایشان منال 


۳ پوس ی گر ت. .. ۱ اگرعل و هوش داشته باشی , شاهزاده دا دد نوانخانه ‌م 


توانی شناخت و دست اه را خواهی بوسید. جنانکه. مولوی فر ماید: 


دیده خواهم تاکه باشد شه شناس 


۲- شهر بند: زندات» محاصره . 


۲ خر بف: لفظ عربی: پاییز . 


تا شناسد شاه دا دد هر لباس 


دد متن علی‌یف «حبس دیند» ضبط شده . 


ٍُِ۹ کمز نی: بدآوری در قماد . خوددا کم‌شمردن ۱ 


۵- میرزد: (لفظ عرپی) : ذیرحامه . 


۲ جک بر ناقی: جنگ بر گلو- درد نهایت مضیعه. 


۷- نالی: نررزن. 


۸- زد آزسنگک‌خاوابر ون آودند:_نظیر - ولکن معدنا لذهب‌الرخام. 
-٩‏ دای بدهستی در اد از مصراع آن‌است که اگر برءیال‌خود تنگت میگیرک. 


پاب‌دوم 


چوچشمار و آنگه حور نداز توسیر 
بخیل توانگر به دینار و سیم » 
از آن سالها می‌بماند زرش » 
به سنگگ اجل ناگهش بشکنند 
پس ازبردن و گرد کردن‌چومور؛ 
سخن‌های‌سعدی مثال‌است و بند» 
دریغ‌است‌ازاین» روی برتافتن » 


۱۹۹ 


که از بام پنجه" گز افتی به زیر 
طلسمیست بالای گنجی مقیم 
که‌گردد طلسمی چنین بر سرش 
به آسودگی گنج » قسمت‌کنند 
بخورپیش از آن کت‌خورد کرم گور 
به کار آیدت گر شوی کار بند 
کزین روی » دولت توان یافتن 


حکاربت (۲۴) 


جوانی به دانگی کرم کرده بود 
به جرمی گرفت آسمان ناگهش 
تکاپوی ترکان؟ و غوغای عام» 
جو دید اندر آشوب درو پش‌پیر» 
دلش برجو انمردمسکین بست؟ 
بر آورد زاری :که سلطان بمرد؛ 
به‌هم برهمی سود دست دریع 
بزاری از ايشان برآمدعروش» 
پیاده به سر تا در بارگاه » 
جوان ازمیان رفت و بردند پیر» 
به هو لش به‌پررسید وهیبت نه‌ود: 
چو نيكاست خوی‌من‌و راستی؛ 
برآورد پیر دلاور زبان : 
به قول دروغی که سلطان بمرد » 


تمنای پیری برآورده بود 
فرستاد سلطان به کشتن گهش 
تماشا کنان بر در و کوی و بام 
جوان را به دست خلایق اسیر» 
که باری دل آورده‌بودش به‌دست 
جهان ماند و خوی پسندیده برد 
۴ تیغ 
تبانچه‌زنان برسر وروی و دوش 
با در 2 


فنش دزن ترکان آهخته 


به گردن بر تخت سلطان اسیر 
که مر گك منت خواستن بر چه‌بود 
بد مردم آخر چرا خواستی 
که‌ای‌حلقه در گوش‌حکمت‌جهان» 
نمردی و بیچاره‌یی جان ببرد 


۱- چشمارو : حلوایی که برای دفع چشمزخم از کسی میپز ند و با تفریفاتی خاس 


۳ آماده می‌ساز ند. 


۲- بام پنچه گر : بام به‌بلندی‌پنجاه‌ذرع . 


۴- کان: نان ترا دمن تراد 
۳ 1 ۳۹ نیخ: از نیاع بر کشیده ۰ شه‌شیر بر هنه 8 


2 
ملكك زین‌حکایت چنان‌برشکفت 
وزینجانب افتان وخیزان جوان» 
یکی گفتش از چارسوی قصاص: 
بکو شش مرو گفت: کای‌هوشمند» 
یکی تخم درخاك از آن مینهد, 
جوی" باز دارد بلایی درشت 
حدیثدرست آ خر از مصطفی است 
عدو را نبینی در این بقعه پای » 
بگیر» ای‌جهانی به‌روی توشاد » 
کس از کس به دور تو باری نبرد 
تویی سایةً لطف حق بر زمین» 
ترا قدر اگر کس نداند چه‌غم ؟ 


شرح‌بوستان 


که‌جرمش ببخشود وچیزی‌نگفت 
همی رفت بیچاره هرسو دوان 
چه کردی؟ که آمدبه‌جانت حلاص؟ 
به دانگی همی جان رهیدم ز بند 
که روز فروماندگی بر دهد 
عصایی" شنیدی که عوجی بکشت 
که بخشایش و خبر» دفعبلاست 
که بوبکر سعداست کشو رخدای 
جهانی » که شادی به روی توباد 
گلی در چمن جور خاری نبرد 
پیمبر صفت رحمةالعالمین" 
شب قدر* را می ندانند هم 


حکابت(۲۵) 


کسید بدصحرای"محشر به‌خو اب؛ 


۱- جوی دازدازد... : 


بعدی تر جمه ان آمده‌است. 


مس نفته* دوی زمین زآفتاب 


اشاده به‌حدیث‌نبوی «الصدقه تدفعالبلای» دارد که در بیت 


عصابی‌شنیدی .۰ ۰ِ: مراد عصای موسی است که میگویند بر ساقعو جین‌عنق زد 
و اورا هلال کرد (عو جین‌عنق یکی از کافران زمان موسی بود و ازحوت درازی‌قد. به‌اومتل 
میز ند ). در <ست سفر تللیه و سفر اعداد تورات. عو جح شهر یاری بوده که اسرائیلیان را تب 


مملکت خویش راه نمیداده است لکن سرانجام شکست بافته و شش شور از قلم‌ر و حکومتش 


میان حند سبط بنی‌اسررائیل تعسیم شده است . (دد تودات عصا منسوب به‌هارون است). 
۳- درحمالعالمین: اشاده‌است به یه مبار که ۱۰۶ از سور انبیاء (وما ارسلنالالا 
رحمدللعاامین) از این آبه دسالت پیذمبر اکرم برهمهٌ جهانیان استفاده می‌شود. 
م۳۳ شب‌قدد : یکی از شهای ماء دمحان است کهسوره میاد که دقدرد» در باره آن‌نازل 
شده و به موجب آبه سوم آن «شب‌قدر » بهتر از هزارماه است. ثب‌قدد ددمیان اهل بابلهم 
عنران و ارزشی داشته است (رك - اعلام قر آن» مقالةٌ دمضان). 
۵- صحر ای‌محشر : گذشده ازءصفی که ددقر آن مجید و نهجالبلاغه و احادیث‌نبوی 


سسته. 


پاب‌دوم 


همی بر فلك شد ز مردم حروش 
یکی شخص زاین جمله ددسایهای" 
بپرسید: کای مجلس آرای مرد » 
رزی داشتم بر در خانه» گفت» 
درین‌وقت نومیدی آن‌مردراست» 
که پارب برین بنده بخشایشی؛ 
چه گفتم» چوحل کردم این‌رازرا 
که جمهور در سایه همتش؛ 
درختیست مرد کرم بار دار 
حطب" را اگر تيشه برپی زنند» 
بسی پایدار ای درخحت هنر؛ 
بگفتیم در باب احسان بسی» 
بخورمردم آزار را حون و مال» 
یکی‌را که باعواجةّ تست‌جنگث» 
برانداز بیخی که خار آورد 
کسی را بده پاية مهتران » 
مبخشای بر هر کجا ظالمیست؛ 


۳۰ 


دماغ" از تبش می‌بر آمدبه‌جوش 
به‌گردن بر از خلد پیرایه‌ای 
که بود اندرین مجلست پایمرد ؟ 
به سایه درش نیکمردی بخفت 
گناهم ز داداد داور بخواست: 
کزو دیده‌ام وقتی آسایشی 
بشارت خداوند شیراز راه 
مقیمند و بر سفرة نعمتش 
وزو بگذری هیزم کوهسار 
درحت برومند را کی زنند ؟ 
که هم میوه‌داری و هم سایه‌ور 
ولیکن نه شرط است با هر کسی 
که از مر غ بد» کنده به پر وبال 
به‌دستش‌چر امیدهی چوب و سنکك؟ 
درختی پرور که بار آورد 
که بر کهتران سر ندارد گران 
که رحمت برو جور برعالمیست 


۱- دما از تمش... : اشاره دارد به‌آبه ۲ از سورة حج «تری‌الناس سکاری وماهم 
بسکاری و لکن عذاب‌اله لشدید» ءردمرا درروزمحشر مست‌میبینی باآآنکه مست نیستند, بلکه 
سحتی عذاب خداست که آنان دا بدان‌حاات در آورده است. مراد این است که مغزها ازتاب 
وحر ارت صحررای‌محشر به‌جوش میاید . 

۲- ددسابه‌ای: اخاره دارد به یه ۳۰ از سور؛ واقعه «وظل‌ممدود». 

۳ حطی :هیر م. 
2 1 دس 

آزوشم محشر آهده؛ رسالهٌ «غفران ابوالعلاء معری» عبتثی بر نجسم انتقادی صحر ای‌محشر 
است و میئو ان گفت ابوالعلاء بر «دانته» و نویسند گان‌دیگر در این باب سبعّت داشته. 

ِ مس فته: اشاره دارد به آیه ۳۵ از سوده «دحمن» «یرسل علیکما شواظ من‌ناد 
و نحاس فلاتنتصر آن» ترجمه : «برشما جن و انس باده‌ای از آتش و مس گداخته فرستاده 
میشود و ازشما حانید‌اری ومدد کادری نمیشود» . 


۲ 


جهانسوز را کشته بهتر چراغ 
جفاپیشگان را بده سر به باد 


شرح بوستان 


یکی به؛ در آتش که خلقی به‌داغ 
ستم بر ستم‌پيشه عدلست و داد 


حکابت(۳۶) 


شنیدم که مردی غم خانه‌حورد » 
ز نش گفت ازاینان‌چه‌عو اهی؟مکن» 
پس کار حویش 
زن بیخرد تا 
مکن روی بر مردم ای‌زن ترش؛ 
کسی با بدان نیکوی چون کند » 
چو اندر" سری بینی آزار خلق» 
سک آخر که‌باشد که حوانش‌نهند! 
چه‌نیکو زده‌است این مثل‌پیرده: 
اگر نیکمردی؟ نماید عسس» 
نی و نیزه در حلفَهةً کارزار » 
نه هر کس سزاوارباشد به مال : 
چو گربه‌نوازی » کبوتر برد 

بنایی که محکم ندارد اساس؛ 


بشد مرد دانا ب 


که زنبور بر سقف او لانه کرد 
که مسکین پریشان شود از وطن 
گرفتند يك روز زن را به نیش 
همی کرد فریاد و میگفت شوی: 
توگفتی: که زنبور مسکین‌مکش 
بدان را" تحمل بد افزون کند 
به شمشیر تیزش بیازار حلق 
بفرمای ‏ تا استخوانش دهند 
ستور" لکد زن » گرانبار به 
نیارد به شب خفتن از دزد کس 
بقیمنتر از نیشکر صد هزار 
یکی مال خواهد یکی گوشه‌ال 
چو" فربه کنی گر گه» یوسف درد 
بلندش مکن ور کنی ؛ زوهراس* 


ِ- بداند | تحمل بدافز ون کند: بردبادی در مقابل بدان ماأیه حسادت آنان و 
افزودن بدکادی آنان خوامد‌شد. نظیر از متنبی «ان انت اکرمت‌اللثيم تمردا». 


۲- چو اندد سری ۰ 


شده است ۰ 


: دد این بیت میان «خلق» و «حلق» حناس خط دعایت 


۳ ستود؛ دد من «علی‌یف» و که‌اسب» صیط شده . 


۴- اگر نيك‌مردی نمابد عسس : ۱کرعسی (پاسبان شبگرد) از خود نیکی و 
تیکمردی نغان دهد دزدان جسود میشوند و مردم اذبیم آنان قددت خفتن ندادند . عسی‌دد 
عربی جمم است و مفرد آن «عاس باتشدیدسین» #۳ ددعر بی مفردآن کمتر به کادمیرود 
و در فادسی عسن ددمعئی مفرد می آید. 

۵ چوفر به کنی گر سک ,او سک در ۵ : آشاده دارد به داستان گر که وبوسف که در 


1 یه ۷۷ از سوره بو سف آمده است. 


# هر آس: فدل امر از مصدر هر آسیدن. 


باب‌دوم 


چه‌خوش گفت‌بهر ام صحرانشین» 
دگر اسبی" از گله باید گرفت » 
ببند ای پسر» دجله در آبکاست؟ 
چو گرگ خبیث آمدت در کمند» 
ز ابلیس" هرگز نیاید سجود 
بداندیش را جاه و فرصت مده 
مکو: شایداین‌مار کشتن به‌چوب 
قلمزن" که بد کرد با ز بر دست؛ 
مدبر که قانون بد مینهد » 
مکو ملك را این‌مدبر" بس است 
سعید ۲ آورد قول سعدی بجای 


۳۰۳ 

چویکران" توسن زدش برزمین: 
که‌گر سر کشد ؛ باز شاید گرفت 
که‌سودی‌نداردچو سیلاب خحاست 
بکش ‏ ورنه دلبر کن از گوسفند 
نه از بدگهر نیکی آید وجود 
عدو در چه و دیو در شیشه" به 
چو سرزیرسنگ تودارد؛ بکوب 
قلم بهتر او را به شمشیر » دست 
ترا می‌برد تا به دوزخ دهد 
مدبرمخوان شکه مدبر" کس‌است 
که‌تدبیر ملك است و تدببرورای 


- بهر ام‌صحر انشین: مراد بهرام گود است که در بادیه تر بیت‌شدوه نه‌مان‌پن‌منذد» 
اورا پرودد . بهرام در پهلوی «وسرام» بوده و پنج تن از شاعان ساسانی بهرام نام دادند و 
بهرام گود بهر ام پنجم است . 

۲- بکران: اسبی است دادای دنگی میان‌زرد وبود و هم‌چنین بر اسبی‌که يك پای 
خودرا کو تاهتر از پای‌دیگر گذادد اطلاق میشود . 

۳ دگر اسپ. ۰۰ : مراد بپت ایئست که باید اسب‌دیگری انتحاب کرد که بتوان از 
سر کشیش ما نم شد. ِ 

۴ ۲ بکاست: کاستن آب , کم‌شدن آب. 

۵- اذ)بلیس‌ه ر گز نیا بدسجود: اشاره دادد به خودداری ایلیی ازسجده کردن 
برحضرت آدم که کر ارا" درقر آن‌مجید آمده‌است. 

۶- د یو ددششه به: اشاره دارد به افسانه‌های‌قدیم که جادو گر ان دیوهادا درشیشه 
میکرده! ند ۱ 

۷ قلمزن: در اینجا تقریباً معادل با « کادمند» به کاررفته و اعم از دذیر و دبیر و 
کاتب است . درمصراع‌دوم فلم به‌هنی قطع‌شده استعمال گر دیده‌است ودرز بان‌معمول میگویيم 
دست را قلم کر ده| ند 1 

۸ مد بر : در اصطلاح سیاست قدیم ۰ اداره کننده کشور پا استئان یا شهرستان است. 
با این اصطلاح اولین‌بار در کتاب «آداء اهل‌المدینةالفاضله» تصنیف گرا نبهای|بو نصرفادابی 
بررمیخودیم ۰ 

-9٩‏ مدبر: (اسم‌فاعل ازادیاد): بدبحت ۰ با مدبر شبه اشتقاق دادد . مراد اینست 
مدبری که ترا براه بد برد شخصی است بدبخت . 

۰ - سعید : تیکیخت. با سعدی نوعي اشتقاقوجناس دارد. 


باب‌سو) 


درعشق 9 مستی‌وشور 


خوشا وقت شوریدگان غمش!؛ 
گدایانی از پادشاهی نفور ۲ ۰ 


دمادم شراب الم در کشند 
بلای خمار است" درعیش مل 


نه‌تلخ» است‌صبری که برباد اوست 


اگر زخم بینند و گر مرهمش 
به امیدش اندر گدایی صبور 
وگر تلخ بینند ؛ دم در کشند" 
سلحدار خاراست با شاه گل 


که تلخی شکر باشد از دست دوست 


۹ غمش : ضمیرمتصل‌شین ۰ راجم‌است به‌خدا که منتهای فکر و مبداً کمال و جمال 
و نخستین‌انگیزه شوق‌ووجد عرفا نی‌است و مراد از «غم» سر آغازحالت و جداست که سالك‌دد 
مقام‌طلب برمیایه و مطلوب‌دا دودازخود مییندادد ۰ آماددپایان طلب‌ددميیاید که آنچه خود 


داشت‌زبیگانه تمنامیکرد . 


۲- نفود (بافتح‌اول) : دمنده » گریزنده در نسخه‌علی یف گدایان‌از پادشاهان‌نفود» 


ضبط شده . 


۳- دم‌دد کشند : خاءوش‌شوند و دضا به‌داده دهند . 
۲- بلای خماراست ددعیش‌مل... : مرادبیت این‌است که‌ددجهان‌عشق. اضداد 
ملازم و حافظ یکدیگر ند . جنانکه خمارلازمه عیش‌ومیکسادی است و گل‌را که‌چون شاه‌است 


خار, سلاح‌دادی‌میکند و ازتسرض‌مصو نش میدآرده‌مچنین ألم‌فر اقلاذمه‌نشاط وصال‌است وبه‌آن 


ارجوقیمت میبحشد . مل( باضماول, همر وشه با «می »از هندی‌پاستا نی ) : شراب[ نگود 


ب۳۰ 


ملاهت. کفانند. مستان پار 
اسیرش نخواهد رهایی زبند 
سلاطین" عزلت کدایان حی؛ 
به سروقتشان خلق؛ره کی برند ؟ 
چو بیت‌المقدس" درون پرقباب؟ 


شرح بوستان 


سبکتر برد اشتر مست» بار 
شکارش نجوید خلاص از کمند 
منازل شناسان گم کرده پی 
که چون آب حیوان به‌ظلمت‌درند 
رها کرده دیوار بیرون خحسراب 


چو پروانه آتش به حود در زنند نه جون کرم پیله به خود بر تنند 
لب از تشنگی حشك برطرف جوی 


که بر شاطی* نیل مستسقیند" 


دلارام دربر » دلارام جوی» 
نگویم که بر آب قادر نیند » 


۱- مالامت کشا نمدمستان باد : مراد این‌است که قبول ملامت درداه‌عشق. ازخصال 
عارفان‌است که ازلوملائم نمیهر اسنه (لایخافون لومةلاثم). 

۲- سلاطین‌عز لت گدابان‌حی ۰... سلاطینعزلت , درویشان گوشه نشینندومر اداز 
«حی» خدای‌حی‌فیوم است و مصراع اشاده داددبه‌آیه۵ ۱ ازسودة فاطر (انتمالفقیاءالی‌اله )۰ 
بعضی پنداشتها ند که «حی» دراینجا به‌مسنی «قبیله» است . دداین‌صودت , معنی‌مصراع‌جنین 
میشود : درویغان گوشه‌نشین اذ نظر قبیله و عامه‌مردم گدایان مینمایند , باآنکه ددعزلت 
وخاوت برای‌خویش اورنگ شاهی‌ميادایند . 

در نسحه فروغی «دهی»شبطشده » گرجه از تظرفافیه درست‌تر مینمایه ۰ اجهت ممنی 
نا تمام اس ۰ 

۳ ببت‌آلمقدس : معیدیهود است که بنای آن به‌دست دداود» آغاز گردید و به‌دست 
«سلیمان» انجام‌پذیرفت و حندبار به‌وسیاه جنگجویان دومی ویر ان‌شد و هما کنون درشهر 
اورشلیم موردتوجه بهود ومسیحیان ومسلمانان است‌وتاسال اول‌هجرت مسلمانان به‌سوی‌همین 
ممید نماز میگز اردند . 

۴- قباب (با کر اول) : جمع‌قبه . دربیت‌المقدس قبه‌های متعدد بر پااست , مر اداز 
دیو اربیرون ۰ دیوارندبه‌است که درپای آن . یهوددرمواقی خاص میگر ند درنسخه «علی‌یف» 
بحای«قیاب» آفتاب ضبطشده . 

۵ شاطی (محفف‌شاطتی) : جمع‌آن شواطی کذاد و ساحل . 

۶- مستسقی : طالب آب‌فراوان و مبتلی به‌عرض استسقاء . مر اداین‌است که عادفان 
بابورء‌یی که اذفیوضالهی دادند ۰ هردمءطش بیشتری برای‌دركفیض‌نامتناهی درخود احسای 
شسکنفد وا نک دلارام در کنار آ نهااست , ازطلب‌دلادام باز نه‌ینشینند . مولوی‌فرماید : 


گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم همین آبم کشد 


پاب‌سوم 

تر اعشق‌همچون خودیز آب وگل» 
به بیداریش فتنه برد" و خال 
به صدقش چنان سرنهی در قدم. 
چو در چشم شاهد نیاید زرت ۰ 
دگر بااکست بر نیاید ‏ نفس » 
توگویی" به‌چشم اندرش‌منزل است 
نه اندیشه از کس که رسوا شوی 
گرت جان بخواهد؛ به لب برنهی 
چوعشقی که بنیاد آن بر هواست؛ 
عجب داری از سالکان طریق ۰ 
به سودای جانان زجان مشتغل" 
به یاد حق از خلق بگریخته 
نشاید به دارو دوا کردشان 
«الست)ازازل همچنانشان به گوش 


۳۰۷ 


رباید همی صبر و آرام دل 
به خواب اندرش پایبند خیال 
که بینی جهان با وجودش عدم 
زر و خاك یکسان نماید برت 
که با او نماند دگر جای کس 
وگر دیده برهم نهی در دل است 
نه قوت » که ازوی شکیبا شوی 
ورت تیغ برسر نهد » سرهی 
چنین فتنه‌انگیز و فرمانرواست » 
که باشند در بحر معنی غریق ! 
به ذکر حبیب از جهان مشتغل 
چنان مست"* ساقی که می ربخته 
که کس مطلع نیست بر دردشان 


به فریاد « قالوابلی » در خروش 


۱ خد (لفظعربی) : دخساد , گونه . جمم آن , خدود . شیخ‌اجل عشق الهی را 
میخواهد باعشق مجازی معاسه کند و ناظر است‌به‌عتاید نوافلاطو نیان درباده‌عشق . (رتادیخ 
مختصر قلسفه تا لیف نکارنده) . 

۲- آ و گو.بی بهجشم انددش منز لاست :ضمیرشین مضاف‌الیه‌است‌برای «منزل». 

۳- چان‌مشتغل: ازجان منصرف‌سنند وبه آن‌توجهی ندادند و تنها نطارءآنان به 

جانان است . درنسخه «علی‌یف» مشتدل آخر ببت «منفعل» ضبطشده . 
۴- چنان‌مست‌ساقی که‌مید یخته : چنان‌شیفته ساقی‌اند که‌به‌میعنایتی‌نداد ند واذ 
آن‌ددمیگذر ند . ۲ نچه از نظرما غایت‌وهدف تامّی‌میشود ددنزد سالکان عادف , وسیلایی بیش 
نیست و آنان‌بانیروی‌عشق , خودمقصود دا خواهانند . سافی کنایه ازفیاضمطلق ۰ ذات‌فیض 
بحش پرورد گاد است . 

۵- الست : اشاده‌است بهآیه ۲ ازسوده اعراف « قالالست‌بر بکم قالوابلی ». 
خداونه ذریه آدم‌دا گرفت و آنان‌دا بر خودشان گواه‌ساخت واذایشان پرسید آیامن‌پرورد گاد 
شما نیستم ؟ آنان گفتند : آدی: هستی . برمینای این آبه قرآنی » عرفا به «عالمالست» و 
«عالم ذد »یمنیجهانی بیش از این‌جهان‌مادی‌ةا ئل‌شده | ند ومینایحکمتافلاطو ني نیز بر ما لهاست 


دبه‌همین حهت افلاطونعلمدا دتذ کر » میداند . 


۳۰۸ 


گروهی عمل‌دار" عزلت نشین » 
به‌يك نعره » کوهی زجا بر کنند 
چو بادند پنهان و چالاك پوی 
سحرها بگر بند چندان که آب ۰ 
فرس کشته از بسکه‌شب رانده‌اند» 
شب و روز در بحر سودا و سوز» 
چنان‌فتنه" برحسن صورت" نگار » 
ندادند صاحبدلان دل به پوست 


می‌صرف "وحدت کسی نوش کرد؛ 


شنیدم که وقتی کدا زاده‌یی ۰ 
همی رفت و مییخت سودای حام» 
ز میدانش خالی نبودی چو میل" 


۱- عملدار :دارای‌تهرفولایت . 


قدمهای خاکی » دم آتشین » 
به‌يك ناله » شهری بهم برزنند 
چو سنگند" خاموش و تسبیح گوی 
فروشوید ازدیده‌شان کحل" خواب 
سحرگه خروشان که وامانده‌اند 
ندانند ز آشفتگی شب ز روز 
که با حسن صورت ندارند کار 
وگر" ابلهی داد » بی منز » اوست 
که دنیا و عقبی فراموش کرد 


حکابت (۱) 


نظر داشت با پادشاه زاده‌بی 
خیالش فسرو بسرده دندان به‌کام 
همه وقت پهلوی اسبش چوپیل 


لآ چوسنگند خاه‌وش‌و سبح گوی : مصراع اشاره دارد به‌آبه ۴۳ ازسوره 


اسر آء:دوانمن‌شییءالا بسبح بحمدهو لکنلاتفتهون تسبیحهم »_تر جمه, «هیچ چیز وجود نداردمگر 


آنکه به حمدخدا تسبیح گوی‌است ولی‌شما تسبیحش را در نمیا یید» . 


۲- کجل : (باض اول) : سرمه . 


۴- قتنه : مفتون؛شیدا . 


۵- صودت‌نگار: صفت‌الهی‌است. مقتبس از آیات‌قر آنی «وصود کم فا حسن‌صور کم». 
آیه۸ ۶ازسوره«غافرهوهوالذی‌یصور کم‌فیالارحام کیف:شاء ۳ آیهع ازسوده آلعمران 

۶- و گرابلهی : بنابر‌ضبط فروغی «ا گرابلهی‌داد بی‌مفز گوست » یعنی ابلهی که 
دل بسورت ظاعر بسپارد هم‌چون کوس ۰ میان‌تهی و بی‌مفزاست . 


۷- مبی‌صرف : شراب خالص‌وبی‌غش . مراداین است که‌توحید کامل‌درفراموش کردن 


دنیاوعمبیودل‌سیر دن به‌ععشوقواقمی یعنی به‌ذات‌خداست 


#۸ میل " درا یتنا نشاتهیی که درمیدان جو گان‌بازی بر ای‌تعیین‌مسافات نصب کنند 
مراد اذبیت‌اینست : گدازاده‌ملازم شه‌زاده بود ومیدان اوراخالی نمیگذاشت . حنانکه‌در بازک 
چو گان ۰ میل, ملاذممیدان + در بازک‌شطر نج‌اسب همپهلوی فیل‌است . 


باب‌سوم 


دلش خون‌شد و راز در دل بماند » 
رقیبان خبر بافتندش ز درد 
دمی‌رفت و یاد آمدش روی دوست 
غلامی شکستش‌سرو دست و پای » 
دگر رفت و صبر و قرارش نبود 
مکس‌وارش از پیش شکر به‌جور» 
کی تشن ای‌شو خدیوانه‌ر نگ 6 
بگفت:این جفا برمن ازدست‌اوست 
من این دم دوستی میزنم؛ 
زمن صبر » بی او توقع مدار » 
ه نیروی صبرم نه جای ستیز 
مکو : زین در بار گه سر بتاب 
ن‌پروانه" جان داده درپای‌دوست؛ 
بگفت":ارحوریزخم‌چوگان اوی؟ 
بکفتا : سرت کر بیرق به‌تیغ ؟ 
مرا خود ز سر نیست چندان خبر» 
مکن با من ناشکیبا عتیب" 


۳۹ 


ولی پایش از گریه در گل بماند 
دگر باره گفتندش : اینجا مگرد 
دگر خیمه زد بر سر کوی دوست 
که باری نگفتت : که‌اینجا" مپای؟ 
شکیبایی از روی بارش نبود 
براندندی و بازگشتی به فور 
عجب‌صبرداری تو بر چوب و سنگث 
نه‌شرط است نالیدن ازدست دوست 
گراو دوست دارد ؛ و گر دشمنم 
که با او هم امکان ندارد قرار 
نه امکان بودن نه‌پای گریسر 
وگر سر چو میخم نهد در طناب 
به از زنده در کنج تاريك اوست ؟ 
بگفتا : به پایش درافتم چو کّوی 
بگفت : اینقدر نود با 
که تاج است بر تارکم يا تبر؟ 
که در عشق » صورت نبندد شکیب 


۱- آلنجا : ددنسخه «علی‌یف» «ایدد» ضبطشده . 


۹ نه,بر و انه چان‌داد ... 


آبا حنین نیست که پروانه درراه‌شمع‌جان داده‌است . 


درنسخه«علی یف» این بیت حنین‌ضبط شده « ندبر و انه‌جان‌داددر بای‌دوست کهاو زنده در کنج 


تار يك ادست » . 


۳- بگفت‌ارخوری ... دراین بیت صنمت «مناظره» به تضار‌میرسد . 


۴- که ناج‌است‌بر اد کم با ندر : 
« ولو قطعتتی فیالحب ادباً 


ناظر است به‌شعر منسوب‌به‌امامحسین(ع) . 


ما حن‌الفو ادالی‌سواکا 6 


«اگی درراه عشق اندامهای مرا پاره‌پاده کنید » دلبه‌دیگری جزتومیل نخواهد کرد » » 


زکریای پینمپر دادرمیان درخت‌باتبر کشتند , ودم‌بر نیاورد . 


۵- عشست : صودت‌ممال شده«عتات» ۰ 


۳۹۰ 


چو یعقوبم" ار دیده گردد سپید ‏ 
یکی‌راکه سر » حوش بود بایکی؛ 
رکایش ببوسید روزی جوان ۰ 
بخندید و گفتا : عنان برمپیچ » 
مرا باوجود نتسو هستی نهاند 
گرم جرم بینی » مکن عیب من 
بدان زهره آدستت" زدم در رکاب » 
کشیدم قلم ببر سر نام خویش 
مرا خود کشد تیر آن چشم مست؛ 
توآتش" به نی در زن و درگذر 


شنیدم که بر لحن خنیا گری" » 


۱- چو بعقو بم‌اد دبده 


شر ج‌بوستان 


نبرم ز دیدار یوسف امید 
نیازارد از وی به‌هر اندکی 
برآشفت و برتافت از وی عنان 
که سلطان عنان بر نپیچد زهیچ؟ 
ببه یاد تسوام خود پرستی نماند 
تویی" سر بر آورده از جیب من 
که خود را نیاوردم اندر حساب 
نهادم قدم بر سر کام خحویش 
چه‌حاجت که آری به‌شمشیر دست؟ 
که نه خشك در بیشه ماند » نهتر 


حکابت (۲) 


به رقص اندرآمد پری پیکری » 


و ترجمه آیه۴ ۸ازسوده «یوسف» است « وابیشت‌عیناه 


من‌الحزن وحو کظیم 6 «دوچشم یععوب‌آزاندوه سفیدشد و خشم خودهماده فرومیخورد .» 


- - هیچ : ازمعدوم 


۳- لو.بی ... مر ادایشست که عاشق برای‌خود شخصیتی جدااز معشوق تصودنمی کند 


وخودرا هما نمشوق می‌دا ند که سراز گریبان عاق بیرون آ وه 


۴ ذهره : دراینحاجر آت. قدما مییند اش 
شکمو حایةوء غضبیه ۰ حگروزهره‌است . 


شتند که‌جای‌عقل‌ما مفز است‌وحای قوفشهویث 


۵- ۵ستت : ضمیر «ت» مساف‌الیه‌است برای «ر کاب» . 


وت نو نش ۶ مراداینست که ممشوق با آ تشعشق خود سراسر اعضای عاشق را 


می‌سوزاند حنانکه | گر ددقب و هت تن هم گیاهان رشان وف اعم از خشك‌و تر 


خواهد سوحت ۰ 


۷ جنبا گر : مر کب از «خنیا» به‌ععنی سرود و ندمهو هد گر» ادات‌اتصاف : مطرب 


2 ساز نده 2 سرود خواننده 3 خنیا ددپهلوی دهو نو الك» دوده‌است یی خوض آواز ۰ گاهی 


درخنیا گر 


بیست که <غ نا آزهمیند بشه‌باشد . 


جای «نون» و یاه داعوض کر رده‌ائد و شاید 18 ماباب تصحیف بوده است.دود 


باب‌سوم 


ز دلهای شور بده پیرامنش 3 
پراکنده خاطر شد و خشمناله 
ترا آتش ای دوست دامن بسوحت 
اگر باری » از حویشتن دم مزن » 


چنین دارم از پبر داننده بای 
پدر در فرافش نخورد و نخفت 
از آنگه که‌یارم کس خو یش‌خواند» 
به‌حقش که تا حق جمالم" نمود » 
شنیدم که روی از خلایق بتافت 
پر | کند کانند زیر فلك ی 
ز باد؟ ملث جون ملكث نارمند 
قوی؛ بازوانند کوتاه دست ۰ 


۳ 


کر ت۱۰ ین شمع در دامنش 
یکی کفتش از دوستداران : چه‌باك! 
مرا خود به‌یکبار خرمن بسوخعت 
که شرل" است بایار و با خوبشتن 


که شوریده‌یی" سر به صحرا نهاد 
پسر را ملامت بکردند و گفت : 
دگر با کسم آشنایی نماند 
دگر هرچه دیدم خیالم نمود 
که‌گم کرد خویش را باز بافت 
که هم ددتوان خواندشان هم ملل 
شب و روز چون دد ز مردم رمند 
حردمند شیدا و هشیار مست 


شر لك : شريك آوددن برای‌خدا . ددراینجا مراد ازشرك آن است که هن گاه وی 


دضای خودراجزدضای محبوب ددنطر گیرد و برای‌خود ددبرابر معشوق به‌تشخصی قائل‌شود. 


برخلاف‌داه توحیدرفتهو به‌شرك گراییدهاست . 


۲- شود یده : دراصطلاح عرفان کسی‌است که یکباده نورحق دردل اوجلوء گرشود 
وازخودبیخود گردد . دئیابگذ‌ارد و درطلب معشوقداه بسپارد . 

۳ جمالي: ضمیر 0۱ مفع‌ول باواسطه است برای فعل نمود مر ادبیت‌اینست ۳ سم یدق 
خدااز هنگامی که‌ذات حق‌جمال خوددا بمن‌نمود ۰ دیگی موحودات درنطرمن حعیقتی‌تلتی 


نشد و همه‌را صودتهای خیالی دیدم . 


۴ بادملاک جو ن‌ملاک نادمند . نادمند : ناآدامنه . همنی بیت چنین است : 
ازیادخدای خالق که پادشاه حهان است مراد آنکه ازیاد خدا که شاء‌شاهان است هر گز آدام 


نداد ند و مانند فرشتگان همیشه ددتسبیح اویند اما انس‌دم میگر یزند چنانکه دد از خلق 


کرت ان امن 


۵- قوی بازوانند ... با نکه‌دادای قددت‌تصرفند دستشان از آذار خلق کوتاء‌است. 
پساود کلی عادفان دادای صفاتی به‌ظاهر متضاد هستندوازاین‌جهت تشبه کر ده‌اند به‌خدایمتعال 
که‌دارای‌صفات‌جمال وجلال است همدحمان‌است وهم‌قهاد . 


۳۳ شرحبوستان 


که آسوده در گوشه‌یی خرقه‌دوز که آشفته در مجلسی » خرقه سوز! 
نه سودای خردشان نه‌پروای کس نه در کنج تسوحیدشان جای کس 
پریشنده" عقل و پراکنده هوش ز قول نصحیتگر » آگنده گوش 
به‌دریا نخواهد شدن بط غربق سمندر" چهداند عذاب الحریق؟ 
تهی دست ‏ مردان پر حوصلگ بیابانه. نوردان ‏ بی‌قافله » 


۱- خر قه‌سوز : خرقه سوختن دسمی‌است که‌درو یشان درهنگام جذبه انجام‌میدهند 
وغالباً اینگو نه کار درمجالس‌شوروحال‌صورت هییذیرد. گویی خر فه‌سوزی‌نشان کمال‌فدا کادی 
وازخود گذشتگی است که‌حتی عادف ازخرقه‌خود ددمیکندد و به‌شکرانه نعمتی که حاصل 
کرده‌است خرفه‌خوددامیسوزاند . خواجه‌حافظ گوید : 
ماجرا کم کنو باز آ که مرامردم جشم خرقه ازس به‌در آورد و به‌شکر انه سوخت 

۲- بر بشنده‌عقل ... سالکان‌حق بانصیحت یاملامت‌ازراه‌خود باز نمیکردنه و گوش 
استماع ندارند . 

۳- سمخدر م مخفف سالاما ندر 521210811076 مرغ افسانه‌یی که به‌زعم یو نانیان 
از شوه گنه و در آتش ۳ حم‌میگذارد و آنرا به‌صودت مرغی که سر‌خودرا پر گردانده 
است و شعله ازدعان بیرون میدهد نقش‌میکنند » زبان‌این‌جانود مانتد نیزه‌یی ازدهان بپرون 
میید و برفر از کوده‌یی که صبر نامیده میشودقر اردارد اما «سالاما ندد» ازلحاظ علمی ازجمله 
دوحیاتین (دوز یستیان) خشکی است که چهارپادارد وقد آن‌بهج ۲سانتیمتر میرسد و درزمینهای 
مرطوب و تاديك ذند کی میکند وغذایش ازحشرات‌است . «فر انسوای‌اول» پادشاه‌فرانسه‌نتش 
خاتمش‌سمندر اف-انه, ی بود و ددذیر صورت‌سمندر نوشته‌شده بود ۰ ( م0 و[ 
( من غذامیدهم و من‌خاموش میکنم ) . بدن سمندر ات جح ی جشمانش این خصوصیت را 
دادد که اگر قسمتی ازآن کنده یا بریده شود ددمدتی کم بحالت اول و دد سلامت کامل 
بازمیگردد . 

۴- حربق : عذابالحریقاطلاح قر آنی است و برعذاب دوزخ اطلاق میشود .ولی 
دداینجامر ادشکنجه در آتش‌است . ضمناًبایدتو چه داشت که آزمایش در آتش نوعی «اوددالی» 
بوده‌است که ددبسیاری از داستانهای کدیم منعکس است . 

۵- حوصله (بافتح‌س) : چینه‌دان . مجاذا" پررحوصله بودن و باحوصله‌بودن‌برحلم 
وبردیادی داشتن اطلاق‌میشود . 


پاب‌سوم 


عزیزان پوشیده از چشم خلق» 
ندارند چشم از خلایق بسند 
پراز میوه و سایه ور چون رزند 
به‌خود سرفروبرده همچون صدف 
نه‌مردم "همین استخوانند و پوست 
نه سلطان خریدار هر بنده‌بیست» 
اکر ژاله هر قطره‌یی در شدی 6 
چو غازی" به خود بر نبندند پای » 


۳۳ 


نه‌زنار" داران پوشیده دلق » 
که ایشان پسنديدة حق بسند" 
نه‌جون‌ما » سیه‌کار ازرق برند؟ 
نه مانند دریا بر آورده کف 
نه‌هرصورتی جان و مغزی دروست 
نه* درزیر هر ژنده‌یی زنده‌یست 
چو خرمهره" بازار ازو پرشدی 
که محکم رود پای چوبین ز جای 


۱- زار : اندیشه یونانی گرفته شده و با 7,06 به‌معنی منطته و کمر بند همر بده 


است . کمر بندی‌بوده که مسیحیان ده 


ی 


به‌حکم مسلمانان بر کمر می بسته| ند تأوضع احتماعی 


آنان مشخص شود . درادب فادسی گاهی زنادبر کستی «کشتی» زردشتیان نیز اطلاق شده 


است . درمتن علی‌یف ۰ کلم آخر بیت«خلق» بمعنی کهنه ضبطشده . ولی کلمةٌ داق‌برای‌وصف 


صوفیان مناسیتر است 1 


۲- بسند : برایآ نها کافی‌است که ددنظر حق‌بسندیده‌باشند . پسند بابسند جناس‌خط 


دارد . «سند» مفعول‌است بر ای« نداد ندچشم» 


۳-اردق بز : مر کب ازدولفظ عربی است یکی ازدق مو نت آن زرقاء به‌سعنی کبودو 


دیگر «بز» بافتح‌اول مخفف بز باتشدید زاء به‌سنی جامه . حامه کیون . شعاد صوفیان بوده 


است . دده‌تن‌علی یف ازرق وز ند ضبط شده که‌درست‌نیست . 
۴ نه‌مر دم‌همین استخو انند . . دداین‌بیت ۶ بیتهای‌بمدی کلمهٌ «نه» برای‌سلب 
عموم به کاررفته‌است یءنی‌عمومیت ندارد که هر استخوان و پوستی‌مردم باشد ۰ 


۵ نه‌درز برهرژ نده.بی2 ده پیست ۶ نهچنین است که‌درز برهر حامه کهنه که‌شماد 


صوفیان‌است ,دلیز نده حای گر فته باشد. 


۶ خرمهره : مهر #ددشتی که بر گردن خر ان میآویز ند . معنی‌بیت اینست کها کر 
هر قطرء ژاله . به دری تبدیل می‌شد , در" در باذاد فراوان می گسردد و هم قیمت با 


حرمهره می‌شد . 


۷ غاری : حنگدو و شر کت کننده درجنگ ورسن‌باز : دداینجا معنی‌اخیر اراده 


عم 


۳۱۴ شر ح بوستان 


حریفان خحلوت سرای الست ۰ به‌يك جرعه تا نفخ" صور » مست 
به‌تیغ؟ ازغرض پر نگیر ند چنکك که‌پرهیزوعشق» آبگین است وسنگ 
حکابت(۴) 


یکی شاهدی در سمرقند" داشت » که گفتی به‌جای سمرگ قند داشت 
جمالی گرو برده از آفتاب » ز شوخیش بنیاد نوی حراب 
تعالی الله از حسن تا غایتی » که پنداری از رحمتش تین 
همی رفتی و دیده‌ها در پیش ۰ دل دوستان کرده بقان بر خیش 
نظر کردی ایندوست در وی نهفت نگه کرد باری به‌تندی و گفت : 
که ای خیره‌سر چند پولی پیم ندانی که من مر غ دامت نیم؟ 


- ۳ : برحس‌فصه‌های دینی . دستاخیز قیامت‌بادمیدن آسر افیل ددشیپودی 
که‌صور خوانده‌میشود آغازمیگردد وددقر آنمجید هم ازنفخ‌صود نام بر ده‌شده‌است . 

۲- به تیغ‌اذغرض .۰ ازمقصودی که دادند ۰ دست‌بر نمیداد ند هر جند که به#مشیر 
ود یدشو ند زیرا احتباط و پرهیز , باعشق مخالفت دادد و حون عشق‌آید » پرهیز اذمیان 
برخیزد حنانکه سنگگ , آبگینه دا میشکند » بر هیز هم شکنندء عذق‌است . 

۳- آبگینه : ازلنظ,هلوی 2۵160۵1 گرفته شده است . 

۴ بمرقند : سمرقند یکی‌اذ ثهرهای فعلی اذبکستان نزديك‌بخادا است . 

۵- سمر : داستان افسانه‌یی‌صه‌رقندیاسمرفند «حناس‌مرقو»دارد . اگردداینجا«ئس» 


گذادده‌شود ۰ بازمعنی درست‌است ِ 


۶- کرده‌جان بر خیش : جان‌دا فدایش میکردند . 


سعه. 
شده‌است یعنی‌ما ننددسن بازا نند که دوی‌بند حر کت‌میکنند وپای‌بندجان خودنیستند » اذاینرو 
آ نماد اجان بازان‌هم مینامند . خواجه‌سلمان فرماید : 
دررسنهای دوز لف کافرت ببچیدهام غازیمغازی بجان‌خوش بازی‌می کنم 
دویهرفته ۰ مر ادجانبازی سالکان درداه‌حقیقت‌جوییاست . پای‌جوبین‌به نا گاه وسخت 
ازجای‌بددمیرود . مرادبیت اینست که‌عاد فان‌بادیده شهود .حقایق دا درمییاین و باسئدلا(های 
منطقی توجه‌ندادند ۰ مولانا حلالالدین بلخی فرماید : «پای استدلالیان چوبین بود - 


پای چوبین سخت بی‌تمکین بود: . 


باب سوم 


گرت بار دیگر ببینم به‌تیغ » 
کس ی گفتش:ا کنون سر خویشگیر» 
نپندارم ابن کام حاصل 0 
چو مفتون صادق ملامت شنید » 
که بگذار ئ زحم تیغ هلاك ۰ 
مگر پیش دشمن بگویند و دوست: 
نمی‌بینم از خاك کویش گریز » 
مرا توبه فرمایی ای خود پرست! 
ببخشای برمن که هر چ او کند » 
بسوزاندم هرشبی آتشد 
اگر میرم امروز در کوی دوست» 
مده تا توانی درین جنک پشت ۰ 
یکی تشنه میگفت و جان میسپرد » 
بدو گفت نابالغی : کای عجب! 
یگنت نه آ جر دهمان تر؟ کنم 
فتد تشنه در آبدان عمیق » 
اگر عاشقی » دامن او بگیر 
بهشت تن آسایی آنگه خحری ۰ 
دل تخم‌کاران ‏ بود رنج رو 


ٍ- نابالع : نارسیده_داه‌طلب نییموده : 
۲- چو مر دی‌چه‌سیر اب » چه‌خشك لب : 


واسر اب » . 


۳۹۵ 


و دشم‌ن بیرم سرت بیدریع 
از این سهلتر مطلبی پیش گیر 
مبادا که جان درسر دل کین 
به درد از درون ناله‌یی‌بر کشید!: 
بغلتا ندم لاشه در حون و خاك 
که این کشتهٌ دست و شمشیر اوست 
به بیداد » گسو : آبرویم بریسز 
ترا توبه زین گفتن اولیتر است 
و گر قصد خون است ؛ نیکو کند 
سحر زنده گردم به‌بوی خوشش 
قيامت زنم خیمه پهلوی دوست 
کهز نده‌است‌سعدی که عشقش بکشت 
یه کرو ی رش 
چومردی"؛چه سیر اب» چه‌حشك لب 
که تا حان شیر ینش در سر کنم؟ 
که داند که سیراب میرد غریق 
ای ری 
که بر دوزخ نیستی بگذری 
چو خرمن بر آید بخسبند خویش 


به‌قول خیام «دنیایس‌مر گه ماجه‌دریا ۱ 


۳- بگفتانه آ خر دهان تر کنم.مردعاثق‌پیشه گفت : آخر نه‌ایضت که‌من بایدجان 


شیر ین در سرعشق اوبدهم » پس‌بهتر انست که همچون محئضران در آخرین نفس , دمان‌با 


آب‌تر سازم . تشنه‌از آن حهت‌خودرا در آبدان‌ژدفمی افکند ۰ که می‌داند شخص غرق‌شده 


سیراپ خواهد شد . منهم می‌خواهم غرق در آب عشق‌او شوم , تادرحال سیر اب بودن از 


معدیت بمیر؟ . 


۳۳ 
درین مجلس آن کس‌به کامی‌رسید » 


چنین نقل دارم ز مردان را 
که پیری به دریوزه شد بامداد » 
یکی گفتش : این خانة حلق نیست 
بدو گفت: کاین خانةٌ کیست‌پس » 
بگفتا عموش, این‌چه‌لفظ حطاست 
نکه کرد قندیل" و محراب دید 
که‌حیف است ازاینجا فراتر شدن 
نرفتم به محرومی از هیچ کوی» 
هم‌اینجا کنم دست خواهش دراز » 
شنیدم که سالی مجاور نشست » 
شبی پای عمرش فروشد به گل » 
سحر برد شخصی چراغش به‌سر» 
همی گفت غلفل کنان از فرح : 
طلبکار باید صبور و حمول؟ 


شر ح بوستان 


که در دور آخر به‌جامی رسید 


حکایت(ه) 


فقبران منعم گدابان شاه » 
در مسجدی دید و آواز داد 
که چیزی‌دهندت» به‌شوخی آمایست 
که بخشایشش نیست برحال کس؟ 
حداوند خانه » خداوند ماست 
بسوز از جگر نعره‌یی بر کشید: 
دریغ است محروم از این در شدن 
چرا ازدر حق شوم » زرد روی؟ 
که دانم نگردم تهی دست باز 
جو فرباد خواهان بر آورده دست 
طپیدن گرفت از ضعیفیش دل 
رمق دید ازو چون چراغ سحر 
«فمن؟ دق‌بابا لکریم انفتح » 
که نشنیده‌ام کیمیا گر ملول 


۱- که‌دد دود آخر به‌چامی‌دسید: معمول‌مجلی باده گسادی‌آن‌بوده کساثی‌دود 


میزده و به‌نو بت حاضران دا ساغرمیداده‌است . 


ٍ- به‌شو حی 1 باتهور ‌ باپی‌ثرمی ۰ 


۳- قند.بل : (باکس‌اول) لفتامعرب به‌سعنی چراغ و چراغدان (جمع‌آن قنادیل) 
آزدیشه یو نانی 280۳612 6 : چراغی که از سقف آویز ند.همر بقه است‌بام[061 هن 


(ثمع) و 0611107:جهطر) (شمعدان‌وجراغدان) درزبان‌فی انسه . قتدیل نخست‌دد کلیساها 
او رخنه»‌یشد و از آ نجا به‌معایه ادیان دیگر. راه‌یافته‌است . 


۲ «فمن‌دق‌باب‌الکر بم‌انفتج» : گز درخا نیزر گوادی‌دا یکوید » پر اودد 


کشوده میگردد ۰ 


۵- حمول: (صینذمیالعه‌عر بی) بسیاد بردبار . 


باب‌سوم 

زرازبهرچیزی خریدن نکوست؛ 
کر از" دلبری دل‌به‌تنگک آیدت» 
مبر تلخ عیشی ز روی ترش 
ولی گر به خوبی ندارد نظیر» 
توان از کسی دل بیرداختن » 


۳۷ 


چه‌خو اهی خر یدن‌به از از دوست؟ 
دل غمگساری به چنگك آیدت 
به آب دگر آنشش باز کش 
به اندك دل آزار » تر کش مگیر 
که دانی که بی او توان ساختن 


حکابت (۶) 


شنیدم که پیری شبی زنده داشت 
یکی هاتف انداعت‌در گوش‌پیر : 
برین در» دعای تو مقبول نیست 
شب‌دیگر از ذکروطاعت نخفت 
چودیدی کز آن روی‌بستست در؛ 
به دیباجه بر » اشك باقوت فام» 
به نومیدی آنکه بکردیدمی» 
مپندار گر وی عنان برشکست؛ 
چوخواهنده‌محروم گشتازدری» 
شنیدم که راهم درین کوی‌نیست» 


سحردست‌حاجت به‌حق‌برفراشت 
که‌بیحاصلی» رو سر خویش گیر 
به خواری" برو يا بزاری بایست 
مریدی زحالش خبریافت ؛گفت: 
به بیحاصلی سعی چندین مبر 
به حسرت ببارید و گفت: ای‌همام» 
ازین ره که راهی دگر دیدمی؛ 
که من باز دارم زفتراك» دست 
چه غم! گر شناسد در دیگری 
ولی هیچ‌راه دگر روی نیست 


دربن بود سر بر زمین فداء که گفتند در گوش جانش ندا: 


۱- چه‌خو اهی... : در نسخه‌علی یف: «نخواهی‌خر یدن‌به ازیاددوست» 

۲- گر اژدلبری دل بتنکک ] بدت: در این بیت و ابیات بعدی پس‌از آنکه شیخ 
اجل در باب عشق‌حقیقی سخن‌دانده داصل توحید ووحدت را لازم شناخته ددیاب‌عشق‌مجازی: 
عاشقان دا تسلی داده است که ا گر دلبری از دست برود » غمگساری دیگر به‌حنگک خواهد 
آمد. پس زندگی دا بادوی ترش دلبر, ملول و تلخ مگردان وبرای گفتن آتش خنم و آب 
لطف دیگری دا جستجوکن. مکراینکه بی‌نظیر باشد که در آن‌صودت , اندك کدودت و آزاد 
نباید موجب ترك دلداد شود. در نسخة علی‌ یف بحای «دگرغمکسادی» «دل‌غمگسادی» ضبط 
شده است . 

۳- به‌خوادی بر و » بابه‌زاری بابست: مراد بیت ایئستکه: جه به‌خوادی بروی 


وچه بهزاری بایستی, دعای تو پذیرفتةٌ در گاه نیست . 


۳۱۸ شرح‌بوستان 


قبول است اگرچه هنر نیستش» که جز ما پناهی دگر نیستش 
یکی در نشابور" دانی چه‌گفت» چوفرز ندش ازفرض" خفتن بخفت؟ 
توقع مدار ای پسر گ رکسی" که بی‌سعی هرگز به جایی رسی؟ 
سمیلان" چو بر می‌نگیرد" قدم» وجودیست بی منفعت چون عدم 


۱- شابود: با نیشابود معرب آن نیسابود: یکی از شهرهای استان خراسان که 
بنای آنرا به شاپود ساسانی نسبت میدهند و تا دور مغول جمعیت فراوان داشته ویکی از 
مدارس نظامیه در آن دایر بوده است » آرامگاه حکیم عمر خیامی و شیخ فر یدالدینءطاد و 
محمد کمالاملك غفاری دد آن شهر بر پاست ۰ دد نسخةٌ علی‌یف اين ابیسات دد پاودقی 
آمه انیت 

- فر ض‌خفتن: نماز شاه . 

۳- گر کسی: یعنی اگر دارای شخصیت هستی . 

۴- که بی‌سعی‌هر گز بجابی‌دسی؟: نظیر از شرعرب 

یا من یسامی‌العلی عفواً پلاتعب هیهات نیل‌العلی عنواً ولا تعبا 

عليك پالجه انی لم اجد احداً حولی ,صیب‌العلی »ن‌غیر مانصبا 
ترجمه : «ای‌کسی که قصدبلندیه‌مام, بدون بذل کوشش و تحمل رنج‌داری» دسیدن به‌مقام بلند 
بدون کو شش‌ود نج بسی بمید است. ملازم کوشش باش ذیرا من هیچکس دا ندیده‌ام بی‌آنکه 
متحمل دنج شود بهره‌یی از مقام عالی بادست آورد.» 

۵- سمیالان: صودت فارسی از لفظ عربی است مأخوذ از « اسملت عیناه » یمنی دو 
چشمش بر کنده‌شد. «سمال» کسی است که چشم بر کند. «سمیل» برحسب قاس باید به‌معنی 
«مسمول» همچون جریح به‌معنی مجروح آمده‌باشد, لکن این معنی دد کتب لنت عرب‌مضبوط 
نیست و «سمیل» درصودتیکه وصف «ثوب» باشد بههعنی کهنه‌وفرسوده است . 

درحاشیه بوستان چاپ‌هند چنین نوشته شده : «سمیلان به فتح یکیو کسردوم» آنچه 
مثل نو باوه‌ها که هنگام درویدن کشت جو دغیره‌بر آید د باد نیاورد وبی‌منفت باشد. 

۶- بر نگیرد قدم: ینی پای بر ندادد , مراد آنکه نمیبالد و پا نمیگیرد . این 
فول مقنع نیست. دد بوستان (چاپ تبریز بهسال۱۳۱۰) نیز بیت به همین طرز آمده و دد 
حاشیه نوشته شد» «سمیلان پنیه آب در تهحوض دغیره» این قول نیز درست به‌نظر نمیرسد» 


بح 


باب‌سوم 


طمع‌دار سود و بترس از زیان 


حکایت 


شکایت کند"_ نوعروسی جوان؛ 
که میسند چندین که با این‌پبس 
کسانیکه با ما در این منز لند» 
زن و مرد با هم چنان دوستند» 
ندیدم در این مدت آزشوی » من 
شنید این سخن پیر فرخنده فال» 
یکی پاسخش‌داد شیرین‌و عوش» 
دریغخ‌است روی از کسی تافتن» 
رضاده به فرمان حق بنده‌وار» 
چراسر کش ی آزان که گرسر کشد» 


۳۹۹ 


که بی‌بهره باشند » فار غ! زیان 


۷) 


به پیری ز داماد نامهربان : 
به تلخی رود روزگارم به سر 
نبینم که چون من پرشان دلند 
که گویی دو مغز و یکی پوستند 
که باری بخندید در روی من 
سخندان بود مرد دبرینه سال 
که گر خوبروی‌است بارش بکش 
که دیگر نشاید چنو یافتن 
که جون او نبینی خداو ندگار 
به حرف وجودت قلم در کشد؟ 


یکم‌روز؟ بر بنده‌یی دل بسوعت که میگفت وفرما ندهش میفروحت 

5 فارغزذبان: آنانکه همواره درفراغت ذندگی میکنند . 

۲- شکابت کند ... : نوعروسی پیش پیری از داماد (شوهر‌خود) شکایت کرد که 
دوهرمن مانند مردان دیگر نیست که‌دردوی زن نظر و خنده کند . 

۳۹ جر اسر کشی .. مراد بیت اینست : آذ کی کار بر تو سر کشی‌کند ۰ 
موجب نابودی وحودت می‌شود جرا تاه روشون : بعبادت دیگر از کسی که مایةٌ فحود وبتای 
تو است سر کشیدن خطا است؛ دد نسحهٌ علییف «حرا سیر گفی» ضبطٌ شده است. 

۴ بکمدوذ: ضمیر «میم» در عبارت «یکم دوز» مضاف‌الیه است برای «دل» یعنی 


يك دوذ دلم بر بنده‌یی سوخت. 


سهم 
ذیرا ددعر بی بّیه آب‌حوض‌سمل وسمال است نه سمیل. در نسخه جاپ قریب. این‌بیت‌حذف 
شده است. آقای‌فرذان «سمیلان» داحدساً به « جوشملال» تصحیح کرده است وشملال ددعر بی 
شتر تند دواست؛ ولی هبچ يك از نسخ موجود » این‌صورت دا ندادد . تصور می‌شود مراد 
بیت چنین باشد: شخص جشم بر کنده که نتواند قدم از قدم بردادد. وجود بی‌منفت است و 


وجود بی‌منقعت » ددحکم عدم می‌باشد . 


۳۳۰ 


ترا بنده از من به افتد بسی 


شرح بوستان 


مرا جون تو دبگر نیفتدکسی 


حکابت (۸) 


طبیبی پربجهره در مرو بود » 
نه از درد دلهای ریشش خبر 
حکایت کند دردمندی غریب » 
نمیخواستم تندرستی خویش 
بسا عقل" زور آور چیر دست » 
چو سودا خرد را بمالید گوش» 


که در باغ دل قامتش سرو بود 
نه از چشم بیمار حویشش خبر 
که خوش‌بودچندی سرم باطبیب 
مبادا که ناید طبیبم پیش 
که سودای عشقش کند زیردست 
نیارد دگر سر بر آورد هوش 


)٩( حکابت‎ 


یکی پنجهٌ آهنین راست کرد » 
چوشیرش بسر پنجه‌در خود کشید» 
یکی گفتش: آحرچه‌خسبی‌چوزن! 
شنیدم که‌مسکین در آن زیر گفت: 
چو بر عقل دانا شود عشق‌چیر » 
تو در پنجةً شیر مرد اوژنی" 


چوعشق آمد. ازعقل‌دیگرمگوی» 


که‌باشیر» زور آوری‌خواست کرد 
دگر زور در پنجةً خود ندید 
آهنینش بزن 
نشاید بدین پنجه با شیر گفت 


ی 
به سر پجه 


همان پنچةً آهنین است و شیر 
چه سودت کند پنجةٌ آهنی ! 
که‌دردست‌چو گان‌اسیر است گوی 


(حکا بت۱۰) 


میان دو عمزاده وصلت فتاد» 
یکی را بغایت خوش افناده بود 
دن خلقو لطف پری‌وار داشت 
یکی خویشتن را بیاراستی 


دو خورشید سیمای مهتر نژاد 
دگر نافر ؟ و سر کش افتاده بود 
یکی روی در روی دیوار داشت 
دکر مر گ‌خویش از خداخواستی 


۱ بساعقل...: نظیر ازشرمتنبی «ومامی الا لحظة بمد لحظة - اذا نرلت‌فیالقلب 
قدرحل‌العقل» ضمیر «هی» راجم‌است به‌محیت . ترجمه: «محبت با نگاه پس از نگاه می‌آید 
وجون محبت در دل فرودآید, عقل ازدل کو چ می‌کند. 

۲- مرداوژن: مرد افکن. صفت‌است بر ای‌شبر. 

۲ تافرد کته 


پاب‌سوم ۳ 


پسر را نشاندند پیران ده » که مهرت برو نیست»مهرش"بده 
بخندید و گفتا: به‌صد گوسفند» تغابن" نباشد رهایی ز بند 
به‌نانخن پریچهره میکند پوست: که‌هر گزبدین کی‌شکريم زدوست؟ 
نه صد گوسفندم " که سیصدهزار» نباید به نا دیدن روی يار 
ترا هرچه مشغولدارد ز دوست؛ اگرراست‌خواهی»دلارامت‌اوست 
یکی پیش شوریده حالی‌نبشت : که دوز خ تمنا کنی با بهشت ؟ 
بگفتا : مپرس از من این ماجرا پسندیدم آنچج او پسندد" مرا 
حکابت(۱۱) 
به‌مجنون" کسی گفت: کای‌نيكپی» چه بودت که دیکر نیایی به‌حی ۲ 


۱- مهر : (بافتح اول. لفظعربی - جمم‌آن مهود) : کابین وصداق؛ مالی که‌مرددد 
نکاح؛ به ذن میدهد ۵ با «مهر» بامعتی محیت جنای ناقص دادد. دادنمهر در نکاح‌دايم لازم 
نیست و «مهرالسنه» که در دین اسلام به آن توصیه شده جهارصدددهم (معادل‌حهارصد مثقال 
نقره) و کمتر از آن است و هرچه مهر سبکترباژد از نظر اسلام پسندیده‌تر میتماید. 

۲- تغاین: ذیان. یعنی اگرصه گوسنندبدهم و از بند اد دها شوم منبون‌نيستم. 

۲ له صد کو سفندم. تب زن گفت‌صد گوسنند که سهل‌است؛ ا گر سیصدهز ار گوسفند 
هم بدهند دربرابر نادیدن پاد برای من ارزش ندادد . 

۲ بسنددمر : نظیر این مصراع ازشی متنبی: 

تیا هی تا باه وقادت‌اليك النفس قودالمسلم 
ترجمه: به هر آنچه از باب محبت بر من بهپسندی خشنودم و دوان من دد کمال تسلیم در 
فرمان تو است . 

۵- مجنون: مجدون قیس عامری که «دیوان شمر» بدومنسوب است » یکی‌ازعاغق- 
پیشگان استکه در ادب عربی و فارسی شهرتی تمام یافته و قسه‌اش دا حکیم نظامی گنجوی 
و امیر خسرو دهلوی و جامی و مکتبی به نظم آورده‌اتد. وی از قبیله بنی‌عامی بود. پدرش 
«ملوح» نام داشت اما نام‌پدر و نام قبیلةٌ وی متفق‌علیه نیست . لیلی دختر مهدی, دخترعه‌وی 
فیس بود وکنیه لیلی‌دا ازروی اشاد دیوان قیس عامری «اممالك» وهاتعمر» ذکر کرده‌اند. 
بعضی‌هم اصل داستانداعشق‌فیس‌بن زدیح برادر دضاعی امام حسن با امام حسین‌علیهماا لسلام 

مهم 


۳۳۲ شرح‌بوستان 


مکُر درسرت شور لیلی نماند؟ خیالت دکر کشت و میلی نماند؟ 
چو بشنید بیچاره بگریست زار: که ای حواجه دستم" زدامن بدار 
مراخود دلی‌دردمنداست وریش» تو نیزم نمك بر جراحت مریش" 
نه دوری دلیل صبوری بود» که بسیار دوری ضروری بود 
بگفت: ای‌وفادار فرخنده خوی؛ پیامی که داری به لیلی بکّوی 
بگفتا : مبر نام من پیش دوست» که‌حیف‌است نام‌م نآ نجا که‌اوست 
حکابت(۱۳) 
یکی خرده بر شاه غزنه" گرفت: که حسنی ندارد اباز"؛ ای‌شگفت 


۱ دستم: ضمیر «میم» مطاف‌الیه است برای «دامن». 
٩‏ 
۳- شاه غر نه: مراد ساطان محمودغز نوی‌است. غزنین «یا غزنه» فعلا از شهرهای 
مر کزی اففانستان است که در حذوب خرابه‌های غز ین پاینحت سلاطین‌غز نوی قر‌اردارد. 
هر گاه در فادسی لفظی با «ها» غیرملفوظ ختم‌شود» پیش‌از باء نسبت‌هاه غیررملفوظرا بهواو 
پدل میکنند ومیگوبند: غزنوی, فرانموی . 
۴- ]یار : نام بنده محبوب ساطان محمود . کنیه‌اش ابونجم و نام پدرش ایمان و از 
مردم ترلازبان بود , تا بهحدی مورد عاطفت ومحبت محمود بود کهءشق‌محمودو ایاز درشس 
ونر فادسی شهرت‌یافت. سیخ فریدا لدین عطاد» مثنویی به‌نام محمود و ایاز دادد. همچنین 
به زلف ایاز در تفزلات فادسی اشادتها دفته است . ایاز پس از سلطان محمود از پیش امیر 
خن قرار کرد و به مسعود پیوست و در زمان مسعود به امارت « قصدار » مقسوب شد و در 
۹ وفات یافت. 
سه 

پنداشتها ند و معشوقه او دا « لبنی » نامیده‌اند و گذنه‌اندکه ليني دا امام حسن برای قیس 

خواستگادی کرد و این دو با هم مزاوجت کردند اءا جون پددلینی موافق نبود ء کاد به 

طلاق | نجامید ود فیس دچاد جنون شد و ابنی دا نیز مرگ دددبود. عده‌ای گفته‌اند که قیس 
عامر یدا به‌جنون متهم‌ساختند تا ازمزاوحت با لیلی محروم‌ش داد ند. گروهی دیگر گفته‌اند 
که داستان عشق مر بوط به‌جوانی است ازبنی‌امیه و مجنون یا قیس نام مستدادی است که‌وی 
به خود داده وبرای مشوفه‌خود هم اسم مستعار لیلی‌را بر گزبده است - گمان بر‌خی پر آن 
است که‌اسل" قسه لیلی ومجنون داستانی ساخته وپرداخنه امل‌ذوقوعرفان است. 

۶ حی: قبیله. 


باب‌سوم 


کلی‌را که نه‌رنگ باشد نه بوی» 


به محمود گفت این‌حکایت کسی 


۳۳۳ 


غریب است سودای بلبل براوی 
ببیچید از اندیشه بر خود بسی : 
نه بر قد و بالای نیکوی اوست 


حکابت(۱۳) 


شنیدم که در تنگنایی شتر » 
ز یغما ملك آستین بر فشاند 
سواران» پی در و مرجان شدند 
نماند از وشاقان" گردن فراز» 
نگه کرد : کای دبر پیچ پیچ 
من اندر قنای تو میتاختم » 
گرت قربتی هست در بارگاه» 
خلاف طریقت بود کولیا"» 
گراز دوست جشمت بر احسان‌اوست. 
ترا تا دهن باشد از حرص باز» 
حقیقت سراییست آراسته 


نبینی که جایی که برحاست گرد» 


)٩۴(تباکح‎ 


رسیدیم در خال مغرب" به آب 


قضا را من و پیری از فاریاب 


بیفتاد و بشکست صندوق در 
وزآنجا به تعجیل» مر کب‌براند 
ز سلطان به یغما پریشان شدند! 
کسی در قفای ملكك جز ایاز 
زیغما چه‌آورده‌ای ؟ گفت: هیچ 
ز خدمت به نعمت نپرداختم 
به علمت مشو غافل از پادشاه 
تاه از متا ۰ بجر خندا 
تو دربند خویشی نه دربند دوست 
نياید به گوش دل ازغیب ۰ راز 
هوا و هوس گرد برخاسته؟ 
نبیند نظر گرچه بیناست مرد 


۱- سو ادان به بغما...: سوادان به‌غادت گری و گرد آودی گوهر های‌دیخته‌س گرم 


شدند و پادشاه را تنها گذاشتند . 


۲- وشاق: (ترکی است) : غلام. امروذه ددتر کی اوشاخ به‌معنی پسر است. 

۳ خالاف‌طر بقت...: اولیا و صاحبان‌ولابت ازخدا جز معرفت‌خدادانمی‌خواهند و 
| گ رجیزدیگریبخواهند» بر خلاف‌طر یقت‌دفتار کرده| ند. 

۴۳- گرد بر خاسته: برخاسته صفت است برای گرد . هوی وهوس به‌غباد متصاعد در 


هوا آشییه شده است . 


۵- فاد باب: (فاداب): شهری است مشهود ددخراسان قدیم از توابم گوز گا نان‌در 


ازدیکی بلخ و بر کرانه غربی حی<ون که آنرا با اماله د فیر یاب » نوشته‌اند. این‌ثور بين 


سس 


۳۳۴ 


مرا يك درم بود برداشتند » 
سباحان" براندند کشتی چودود 
مرا گریه آمد ز تیمار جفت؟ 
مخور غم برای من ای پر خرد؛ 
بکسترد سجاده بر روی آب 
زه‌دهوشیم دیده آن شب نخفت 
تولنگی" به‌چو بآمدی من‌به‌پای 
جرا امل دعوی بدین نگروند : 
نه ! طفلی کز آتش نداردخبر» 


- ددوش: مراد ٩‏ ین فادیاب است. 


شرح بوستان 


به کشتی و درویش" بگذاشتند 
که آن ناخدا" ناخداترس؟ بود 
بر آن‌گریه قهقه بخندید" و گفت: 
را کی رد که 
خیالست" پنداشتم يا بخواب 
نکه بامدادان به من کرد و گفت: 
ترا کشتی آورد و ما را حدای 
که ابدال" در آب و آتش روند 


نگه داردش مادر مهرور ! 


۲- ساهان: شناوران. ملاحان. در نسخه «علی‌بف» «سیاهان» 


۳- ناخدا: ناوخدا , دئی سکشتی. 
۲- اخدا ثرس: بی‌ترس اذخدای‌یگانه . 


۵- جفت؛ دراینجا مراد دوست وهمسفن است. 
۶- بخند بد: فاعل فعل خندیدن «بیر فاریاب» است. 
۷- خیالست. . : هنگامیکه پیردادیدم‌سجاده بر آب‌افکنده, ندانستم آیا این‌منظره 


برای من نقش خیال است یا درخواب می‌بینم . 


۸- و لنگی ۰.۰ : پهر به من گفت تو لنکک بوده‌ای و بای سلوك نداشتی اذاینره 
باکشتی جوبین آمدی. دد ذسحه «علی‌یف» «عجب‌ماندی ای‌یار فرخنده‌دای» . 

۹-اپدال ... : جمع بدیل مراد اذ ابدال عارفان بر گزیده‌اند که میتوانند از آبو 
ان که زره درعرفان» خاصان به‌سلحا و ابدال و اقطاب و اوتاد تقسیم میشو ند. 

۰- ه‌طفلی...: نهاین‌است که ماددمهر بان طفل خود دا که نمی‌داند آ تش‌سوزنده 
است اذ آتش نکاه‌میدارد. همچنین خداوند مدد کاد کسانی استکه وسایل ظاهری دراختیاد 


آنها نیست. این پیت دد مثن اسح<ه «علی‌یف» نیست . 


عسهم 


«مرورود» وبلخ‌بوده وخرابه‌های آن به‌اسم «خیر آباد» هنوز باقی است و زادگاه «معلم‌ثانی» 
ابونص محمدین محمد ۰ فیلسوف بزدگ اسلام دد نیمه قرن سوم و نیمه اول قرن چهادم 
هجری بوده است. همچنین مولد ظهیرالدین قاریا می است. 

۶- خاكمغرب: مراد تونس و مراکش است. 


باب‌سوم 


پس آنانکه درو جد"» مستغر قند» 
نکه دارد از تاب آتش خلیل » 
چو کودله " به‌دست‌شناوربر است» 
توب" روی دریا قدم چون زنی » 
ره‌عقل جز پیچ بر پیچ نیست 
توان گفتن این با حقایق شناس 
که پس آسمان و زمین جیستند 
پسندیده پرسیدی: ای هوشمند» 
که هامون ودربا و کوه و فلك» 
همه هرچه هستند از آن کمتر ند» 
عظیم است پیش تو دریا به موج 
ولی اهل صورت کجا پی بر ند» 


۳۳۵ 

شب و روز در عین حفظ حقند 
چو" تابوت موسی ز غرقاب نیل 
نترسد وگر دجله پهناور است 
جومردان که برحشك» تردامنی؟ 
بر عارفان جر خدا هیچ نیست 
ولی خرده گیرند امل قیاس*: 
بنی آدم و دام و دک کستند.۲ 
بگویم گر آید جوابت پسند : 
بری و آدمیزاد و دیو و ملك» 
که با هستیش نام هستی برند 
بلند است خورشيد تابان به اوج» 
که ارباب معنی به ملکی درندگ 


۱- و چد: ددشر حتعرف آمده است که و جددد لغت‌عرب بر جهادمعنی است: یافتن گمشده. 


توانگرشدن. غضبناك گر دیدن از کار بزر کد. هراندو که‌آن باسوزش و ا باشد 1 عرت آد ۱ 
ی او 


دوجد» گوید . 


۲- تابوت‌موسی: اشاره دارد به فص حضرت موسی که مادرش اودا پس ازتو لددد 


صندوقی گذاشت و برودنیل افکند وزوجدفرعون‌اورا از نیل گرفت وپرورش‌داد. 


۳- ج و کودك ... : وقتی که طفل در دست و تحت مراقبت مربی شنا باشد ترسی 


ندارد هر چند دحله پهناود باشد ۰ ذیرا مر بی‌شنا حافظ کودكك ازغرقشدن‌ميباشد. 

۴- و بر دویدد یا...: مر ادبیتاین‌است: تو که درخشکی| لوده‌دامن‌هستی جگونه 
میئوانی مانند سالکان پا کدامن بر روی ددیا قدم‌ذزنی ؟ (گذشتن ازددیا نحستین‌باد به نام 
موسی کلیم و بنی‌اسرائیل هنگام فراد از فرعون در تودات و قر آنمجید منعکس‌است) دلب 


اعلام قر آن» مقاله‌موسی. 


۵- نوان گفتن. .۰ این گونه مطالب‌را حمايق‌شناسان و عادفان ددمی‌بابند امااهل 
قیای و کسانی که به فلسثه و منطق و اددا کات حسی پای‌بندند بر این مطالب خرده و ایر اد 


میگیر ند 3 


۶ ولی اهل‌صورت.. : امل ظلاه, به حال اباب معنی پی‌نمی‌بر ند و نمیدانند 
که املعانی درملك الهی هستند . در ماك آلهی آفتاب کمتی از ذده‌ایست و هفت‌ددیا کمتر 


از قطر ه‌ای میباشد. 


۳۳۶ 
که کر آفتاب‌است يك‌ذره نیست 


رئیس دهی با پسر در رهی » 
پسر چاوشان" دید و تیغ و تبر؛ 
بلان کماندار نخجیر زن ۰ 
یکی در برش پرنیانی؟ قبا 
پسر کان‌همه شو کت و پابه دید » 
که‌حااش"بگردیدور نگش بر بخت» 
پسر گفتش: آنحر بزرگ دهی 
چه‌بودت که ببریدی ازجان امید» 
بلی» گفت» سالار و فرماندهم 
بزرگان از آن دهشت آلوده‌اند » 
تو ای بیخر همچنان در دهی؛ 


عصر 


شرح بوستان 


وگر هفت" دریاست بکقطره‌نیست 


جهان سر به جیب عدم در کشد 


حکابت(۱۵) 


گذشتند بر قلب شا هنشهی 7 
قباهای اطلس کمرهای زر » 
غلامان تر کش کش تير زن 
یکی بر سرش خسروانی کلاه 
پدر را به‌غایت فرومایه دید » 
زهیبت به بیغوله‌یی" در گریخت 
به سرداری از سر بزرگان مهی 
بلرزیدی از باد هییت چو بید؟ 
که در بار گاه مللت بوده‌اند 
که بر خویشتن منصبی مینهی 
که سعدی نگوید مثالی بر آن 


۱- هفت‌دد دا: اشاده دادد به‌دسیعةایحر» که درآ یةٌ۲۷ ازسودء‌لقمان آمده است. دد 


قیاق قدیم دیم‌مسکون به هفت اقلیم سمت میشد وقدما به هفت‌دریا قائل‌بودها ند. 
۲- سلطان‌عزت: خدااست جل‌جلاله. هر گاه خداوند سبحانه تجلی کند همه‌جهان 


از تحمل تاب فروغ او فر ومیما نند و معدوم صرف میشو ند. در سحه «علی یف » ضبط آین‌بیت 


حنین است: 


جو ساطان عرزت فلم در کشد. 


این .هت حنا نکه‌علی.فضیط کر ده‌است مفهومی ندارد . 


حهان سر یعت عم در کشد 


۳- قلب شاهنشهی: مراد قلب سپاعی است که همراه شاهنشاه بود. 
۴ چاوش و چاووش: لفظ ترکی است, به معنی نقیبلشکر ونقیب‌قافله. 


۵- بر لمانیما: قبایی اذ پر نیان» حریر. 


۳ حالش: ذمیر «ش» داجم‌است به «دهتان» . 


۷- یو له : (بافتح‌اول) گوشه مترولد. 


پاب‌سوم 


۳۳۷ 


حکابت(۱۶) 


مکر دیده باش ی که دربا غ‌ورا غ!» 
یکی گفتش: ای کرمك‌شب‌فروز » 
ببین کاتشی کرمك خحا کزاد 1 
که‌من روزوشب جزبه‌صحرانیم 


بتابد به‌شب کرمکی چون چراغ 
چه بودت که بیرون نبایی به‌روز؟ 
جواب از سر روشنایی جهداد: 
ولی پیش خورشید پیدا نیم 


حکابت(۱۷) 


ثا گفت بر سعد زنگی" کسی. 
درم داد و تشریف" و بنواختش 
چو «الّه"بس» دید بر نقش زر؛ 
زسوزش‌جنان‌شعله درجان گرفت؛ 
یکی گفتش از همنشینان دشت : 
نو اول زمین بوسه دادی به‌جای؛ 
بخندید : کاول ز بیم و امید » 
به آحر ز تکیت «الّه بس» 


به شهری در از شام غوغا فتاد 


که بر تربتش باد رحمت بسی 
به مقدار خود منزلت ساختش 
بشورید و برکند خلعت زبر 
که برجست و راه بیان گرفت 
چه‌دیدی که‌حالت د گر گو نه گشت؟ 
نبایستی آنعر زدن پشت پای 
همی لرزه بر تن فتادم چو بید 
نه چیزم به چشم اندر آمدنه کس 


حکایت(۱۸) 


گرفتند پیری مبارگ نهاد 


چو قیدش نهادند برپای ودست» 


۱ داغ : مأخوذ از لهجهٌُ سفدی ۰ به معنی مرغزاد و صحرا و دامنه کوه که دو به 


۱ 


۲- سعد نز نکی: پنجمین| تا يك‌فادس از ۵۹٩‏ تا ۶۲۸ پدرایو بکر ؛ ممدو حسمدکا 


است. این‌بیت‌وهفت‌بیت بعداز آن درپاودقی نسحه‌علی بف‌شبطشده. 


۳ تشر بف: مفتخر ساختن» دراینجامر ادخلعت‌دادن است. 


۴ اه بس: تر جمه«حسبی‌األه» که‌در آخرین سوره ازسوده توبه‌آمده وبنایر احادیت؛ 
نقش خاتم حضرت دضا حسیی‌اله بوده‌است‌ودراینجا مر ادا ین است که‌وفتی‌دده یش به‌سکه‌زر نگاه 
کرد ونقش «البی» دا که‌نتش سکه سعدزنگی‌بود مشاهده کرد شودیده شد, زیر ادانست که‌دد 


برابر خدا هیچ چیز وعیچکس به جیز ی‌شمر ده نمیشود. 


۳۳۸ 
که گفت‌ار؛ نه‌سلطان اشارت کند» 
ببا بدچنین دشمنی دوست داشت» 
ار عز و جاه است و گرذل وقید 
زعلت مدار » ای خر دمند بیم» 


بخور هرچه آید ز دست حبیب 


یکی را جومن دل به‌دست کسی؛ 
پس از هوشمندی و فرزانگی » 
ز دشمن جفا بردی ازبهر دوست 
قفاخوردی ازدست یاران‌حویش 
خیالش چنان؟ برسر آشوب کرد 
نبودش ز تشنیع" یاران بر 
کرا پای خاطر بر آمد به‌سنگ» 


شرح بوستان 
کرا زهره باشد که غارت کند؟ 
که میدانمش‌دوست برمن گماشت 
من‌ازحق شناسم. نه‌از عمرووزید 
چو داروی تلخت فرستد حکیم 
نه بیمار داناتر است از طبیب 


حکایت(۱۹) 


گرو بود و میبرد خواری بسی 
به دوف برزدندش به دیوانگی 
که تربالك اکبر بود زهر دوست 
چو سمار"» پیشانی آورده پیش 
که بام دماغش لکّدکوب کرد 
که غرقهء ندارد ز باران اثر 


۲ 


نیندیشد از شيشهةّ نام و ننک 


۱- که گفت اد نه سلطان اشازت کند : مراداین‌است همچنانکه‌تااشادت‌غارت‌از 
طرف‌سلطان‌صادر نشود» لشکریانرا زهره اقدام به آن‌کاد نیست ۰ همچنین تا خدانخواهد 
کسیدا یادایآذاددسانیدن‌به‌دیگری نتواندبود. آیات دال براین مطلب ددقر آن مجید بسیاد 
است منحمله ضمن داستان هادوت و ماردت در سوره بثره مخ کود است «وماهم بضادین من 
احد الا باذنا». 

۲- بهدف پر زدندش بهد بوانگی: دیوانگی‌اورا با دف وتنبود اعلام کردند و کوس 
دسوایی اودا زدند . 

۳- مسماد: (لفظعربی) میخ, جمع آن مسامیر. حال‌او همچون‌میخ‌بودوپیشا نی برای 
دریافت ضر به‌ها پیش می آورد . 

۴- خبالش‌چنان...: چنان‌خیالش آشفته‌شد که‌دماغش‌دا ویرانه‌ساختوبام‌دماغ‌اودا 


بالکد فرودیحت . 


۲ لشنیع: [مصدد پات تفعیل) سرزنش. 
۷- ک4غر قهندازدذ بادان‌اثر : ناظر است‌به‌این‌مصراع از متنبی : 
رانا الغریق قما خوفی من‌البلل ٩‏ تسرجمه : من که در دریا غرق شده‌ام از نم باردان حه 


۲ 
بر سی دادم , 


باب‌سوم 


شبی‌دیو خودرا پربجهره سانعت» 
سحرگه مجال نمازش نبود 
به آبی فرو رفت نزديك بام" 
نصیحتگری لومش" آغاز کرد : 
ز برنای منصف بر آمد خروش: 
مرا پنج روز این پسر دلفریفت 
نپرسید باری به خلق خوشم 
پس آنرا که‌شخصم زخاكك آفر بد» 
عجب داری ار بار امرش برم 
اگر مرد عشقی » کم‌خویش گیر 
مترس از محبت که حا کت کند» 
نروید! بات از جبوت درست» 
ترا با حق آن آشنایی دهد » 
که‌تاباحودی درخودت راه‌نیست 


۳۳۹ 


در آغوش آن مرد وبروی" بتانعت 
زیادان کس آگه ز رازش نبود 
برو بسته سرما دری از رخام" 
که خود را بکشتی دری نآب‌سرد 
که‌ای‌بار» چند؟ ازملامت خموش 
زمهرش چنانم که نتوان شکیفت" 
ببین تا چه بارش به جان میکشم 
به قدرت دراو جان پاك آفرید؛ 
که دایم به‌احسان و فضلش درم» 
وگرنه » ره عافیت پیش گیر 
که باقی" شوی گر هلاکت کند 
مکر حال بر وی بگردد نخست 
که از دست خوبشت رمهابی دهد 


وزین‌نکته جز بیخود» آگاه‌نیست 


- بر وی بعاخت ۰ تاختن دیو پر بچهر ه کنایه از دیدن خواأبی است که موجبت 


غسل‌شود . 


- پام: بامداد : صبح ۰ 


۳- رخام: نوعی‌سنگهه بخ روی آب از جهت قطرزبادی که داشته است به «رخام» 


۴ لومش: ملامتش . 


۵سشکبقت: شکیبیدن» صبر کردن. 


ص کم‌خو بش گرفتن: خود دا به‌چیزی نشمردن. 
اپ که‌باقی‌شو ی گر هلا کت کند: اشاره دادد بهآخرین مرحله ساولك که بهای‌بعد 
از فناست. , کسی که در ذات حق , فانی و مندك شود » باقی و جاودان میگردد و معنی «فناه 


فی‌اله» همین است . 


2 نر و بد نمات از حبو ب‌ددست: مقصود این‌است که تا دانه نشکفدو نشکندوخا(د 


بر آن دیخته نشودگیاه از آن نهء‌یروید. پس‌شرطدشدددداهءر فان‌همانا دلشکستگی است. 


۳۳۰ 


زه مطرب! که آواز پای‌ستور» 
مگس پیش شوریده دل پر نزد » 
نه بم" داند آشفنته‌سامان نه زیر 
سراینده خود می‌نگردد خموش 
چو شوریدگان می پرستی کنند 
به چرخ اندرآیند دولاب وار 
به تسلیم سر در گریبان برند 
مکن عیب‌درویش مدهوش‌مست؛ 
نگویم سماع ای برادر که چیست 
گر از برج معنی پرد طیر او؛ 
وگر مرد لهواستوبازی و لاخ 


شرح بوستان 


سماع‌است اگرعشق‌داری و شور 
که‌او چون‌مکس دست بر سرنزد 
به آواز مرغی بنالد فقیر 
ولیکن نه هروقت باز است‌گوش 
به آواز دولاب" مستی کنند 
چو دولاب برخود بگریندزار 
جو طاقت نماند. گریبان درند 
که‌غرقاست. از آن‌میز ندپاودست 
مگر مستمع* را بدانم که کیست 
فرشته فرو ماند از سیر او 
فوبتر شود دیوش اندر دماغ 


ِ- نه‌مطر ب که آو از بای‌ستود: مراد این است که! گر کسی عشق‌وشورداشته باشد 
صدای‌پای ستودان هم برای او سماع ومایه لذت است وتنها از آواز مغنی لذت نمیبرد . 

بم و بر ۱ دو گونه ارتفاع موسیقی است و اختلاف نها بر حسب‌زیادیو کمی 
ارتعاش است ۳ معصود این است که مگس باآنکه ذیروم نمیشناسد 0 هم‌مشه درحال نواگری 
است. عارف دم باید چنین باشد و هنکامیکه مکس در نزد او بر می‌زذ ند از شنیسدن صدای 
ان عکس شودیده گردد وهمچون مکس دست بر سر خو دز ند. 

۲ دو لاب دلوی که بجر خ چاه آوعته است و گاهی برخود جرخ حاه اطلاف 
میشود . عارفان چون مست عشق شون حتی از اواز دولاب به وجد می‌آیند و مانند دولاب 
بر گرد خویش می‌جر خند / به‌دقص می آیند و همچنانکه از دولاب حادی میشود اشك 
از دید کا نشان جادی میگر دد . 

ات مگر مستمع...: مر اد سیخ احل این است که آواز خوش بر حسب اختلاف‌طبم 
ستمعان 7ات که نا کون دارد ۳ طایر عثل مستمع پاوجد حاصل ازسماع پر فراذ برج 
معانی به‌پرواز در آ ید فرشته از سیر باز می‌ماند و به سماع او دل میدهد , ولی اگر مستمع 
امل لهو و ثووت باشد. سماع موجب آن میشودکه دیوشیطان در دماغ اوخانه گیرد و قوت 
جذیرد ۰ 
لك «ع : هزل و شوخی - فریب و بازی ادن و مسخر 0 . در اینجا معنی دوم 


۰ 
مر اد است . 


باب-وم 


چومردسماعاست شهوت پرست» 
پریشان شود گل به باد سحر 
جهان پرسماعست ومستی وشور» 
نبینی شتر بر نوای عرب ۰ 
شترا چوشوروطرب‌درسر است» 


شکرلب جوانی » نی آموختی؟ 
پدر بارها » بانگ بر وی زدی» 
شبی بر ادای پسر گوش کرد 
همی گفت و برچهره افکند حوی؟ 
تقانت که شوز نت بعالان شست؛ 
گشاید دری بر دل از واردات؟ 
حلالش بودرقص بر باد دوست؛ 
گرفتم که مردانه‌ای در شنا ‏ 


۳۳۱ 


به آو از حوش خفته خیزد» نه‌مست 
نه هیزم که نشکافدش جز تبر 
ولیکن چه بیند در آیینه کور ! 
که‌چو نش‌به‌رقص اندر آردطرب؟ 
ار آدمی را نباشد خر است 


حکابت(۲۰) 


که دلها در آتش چونی» سوختی 
به تندی و آتش در آن نی زدی 
سماعش پریشان و مدهوش کرد 
که آتش به‌من درزد این‌بار» نی 
جرا بر فشانند در رقص دست ؟ 
فشاند سر دست بر کاینات 
که هر آستینیش جانی دروست 
برهنه توانی زدن دست و پاء 


۱- شتر را چوشود و طر ب‌ددسر است: اشاره داد به قصه‌یی که حندتن اذعر فا 
حکایت کرده‌اند و داستان آن دده کشفا لمحجوب مجویری» وحند کتاب دیگر آمده .خلاصةٌ 
آن این است که غلامی با آواز خوش, شتران خواجه خود دا با بادی گران با سرعنی بیش 
ازحد راه میبر د بهقسمی که همه ازپا درميآیند. عادف از شنبدن قصه شگفتی میآورد وخواجه 
فرمان میدهد که غلام آواز بخواند- شتران با شنیدن آواز خوش او , دسن «یبر ندو به‌رقص 
درمیآیند . 

۲- یآ موخنی: نواختن نی میآموخت . 

۳- خوی: (با واه مدوله هم وذن می) : عرق , که ازبدن تراوش میکند . مراد 
پاپ یت بخ وراه رکه ای ان ای موم شرت وه تشه ]رز 
نی آتش بجان من افکند . 

۴- واردات یاو اردات‌قلمی: آنگو نعانی است‌که بدون تفکر و تأمل‌برقلبوارد 
میشود و انواعی دارد . گاهی ممکن است «سرود» باشد . کامی «غم» و کامی «فیض» و 


هم‌جنین گاهی «علوم و معارف» گاهی خاطری است که به طاعت و فرمانبردادی برميانگیزد. 


۳۳۲ 


بکن خرقةٌ نام و ناموس و زرق» 
تعلق" حجاب است و بیحاصلی 


کسی گفت پروانه راکای حقیر» 
رهی رو که بینی طریق رجا" 
سمندر نه ای» گرد آتش مگرد 
زخورشید پنهان شود موش کور؟ 
کسی‌راکه‌دانی که‌حصم تواوست؛ 
ترا کس نگوید» نکو میکنی» 
گدایی که‌از بادشه‌عو است‌دختثش 
کجادرحساب آوردجون‌تودوست» 
مپندار کو در چنان مجلسی» 
وگر با همه خلق نرمی کند» 
بکه کی که روا سور وله 
مرا "جون‌خلیل آتشی دردل‌است» 
نه دل دامن دلستان میکشد» 


شر ح بو ستان 


که عاجز بود مرد با جامه غرق 


جو پیو ندها بکسلی » واصلی" 


حکابت(۳۱) 


برو دوستی در خور خویش‌گیر 
تو ومهر شمع » از کجا تا کجا | 
که مردانگی باید آنگه » نبرد 
که جهل است با آهنین‌پنجه » زور 
نه از عقل باشد گرفتن به‌دوست 
که جان در سر کار او میکنی 
قفا خورد و سودای بیهوده‌پخت 
که روی ملوك وسلاطین‌دروست 
مدارا کند با چو تو مفلسی 
تو بیچاره‌ای » بات و گرمی" کند 
چه گفت؟ ای‌عجب گر بسوزم‌چه‌باك! 
که‌پنداری این‌شعله برمن گل‌است 
که مهرش گریبان جان میکشد 


۱- تملق: عبادت است اذپیوند با دنیا و اموردنیوی و انقطاع ضد آنست . 

۲-واصل: آن عارفیاست که‌ازحهان وجهانبان بکلی‌منقطع گردد و به‌حقیفت بر سد, 

۳- جا: (بافتح اول - مخثف رجاء) : امید . 

۴ موش کود: خناش‌دا موش کود مینامء‌ند و دراینجا مراد است ولی اذنظر جانود 
شناسی‌موش کود. حانوری‌استازحشره‌خوادان به‌طول حدود ۱۵ سانتیمتر با بوزه مخردطی 
ودست وبای بسیار کو تاه. حشمهای کو حك موش کور ذیر موهای ناحیه سرربنهان است‌دستهای 
اد پون است و بهپنج چنگال قوی ختم میشود . 

۵- دختن: دختر. 

۲ گرمی کند: با حدت و حثشم با تو دفتاد میکند. 

۷- مر اچون‌خلیل 1 نشی دددل است: اشادء‌است به‌داستان ابراهیم خلیل که‌پادشاه 
پایل اودا بدا تش انداخت و به فرمان حق آتش بروی گلستان گردید. 


باب‌سوم 

نه خودرا بر آتش به‌خود میزنم» 
مرا همچنان دوربودم که‌سوخت» 
نه آن میکند بار در شاهدی » 
که عیبم کند بر تولای دوست ؟ 
مرا بر تلف حرص‌دانی چراست؟ 
بسوزم که پار پسندیده اوست » 
مرراچندگویی : که‌درخوردعویش 
بدان ماند اندرز شوریده حال» 
کسی‌را نصیحت‌مکو» ای‌شکفت! 
ز کت رفته بیچاره‌بی را لگام 
چه نغز آمد این نکته درسندباد » 
به باد » آتش تیز بر تر شود 
چو یکت" بدیدم بدی میکنی 


۱- مرا همچنان دود بودم. 


۳۳۳ 


که زنجیر شوق است در گردنم 
نه این‌دم که آتش بمن درفروحت 
که با او توان گفتن از زاهدی 
که من راضیم کشته درپای دوست 
چواوهست » اگرمن‌نباشم‌رواست 
که دروی سرایت کند سوزدوست 
حریفی بدست آر همدرد خویش 
که‌گویی به کژدم گزیده : منال 
که دانی که در وی نخواهد گرفت 
نگویند : آهسته ران » ای غلام 
که‌عشق آتش‌است وبرآن تندباد 
پلنگک از زدن کبینه‌ورتر شود 
که روبت فرا چون خودی‌میکنی 


و هنگامی که من از شمم‌دود بودم» شمم‌مر | ب‌عشق 


خود سوخت نه این زمان که آتش شمم در من آثر میکند . 


۲- سند باث: نام حکیم داستانی هند است وهمچنین کتاب او دا سندباد و سندپادنامه 


مینامند . مسعودی و ابن‌الندیم از این کتاب سین گفته| ند و آنرا از جنس کتاب کلیله ودمنه 


معرفی کرده‌اند . نسخه پهلوی آن تا ذمان سامانیان موجود بوده و دد عهسد نوح‌بن منصود 


سامانی خواحه عمید ابوالفوارس قناوزی آنرا به فادسی ترجمه‌کرده و دد سال ۶۰۰ بهاه- 


الدینمحمدظهیری‌سمرقندیتر جمه‌قناوزیدامنقح‌ساخته‌است. شایه تنقیح شده ظهیر ی‌دا ازدقی 


هروی به نظم آورده باشد . در ٩۱۲۶‏ مجدیاً این کتاب منظوم شده است و لی ناظم آن معلوم 


ثیست ترجمه ظهیری دد ۱۹۴۸ م در اسلامپول به چاپ دسیده است بنابرآنچه گذشت نقل 


شیخ اجل میبایست از تر جمه قناوزی یا از منفاومةٌ ازدقی باشد. 
۳ جو نیکت بد بدم بدی‌میکنی : حون در و نيك نگر بستم دریافتم که نو از یاب 
توجه به‌خلق و همانند گان خود مرتکب بدی میشوی . چه را صواب آن است که ما همگی 


دو به‌جانب خالق خود داشته باشیم . 


۳۳۴ 


زخودبهتری‌جوی وفرصت شمار 
بی چون‌خودی خودپرستان رو ند 
من او که این کار سر داشتم 
سرانداز در عاشقی صادق است 
اجل ناگهان در کمینم کشد» 
چو بيشك نبشتست برسر هلاك؛ 
نه روزی به‌بیچارگی جان‌دهی ؟ 


شرح بو ستان 
که با چون‌حودی‌گم کنی روز کار 
به کوی خطرناكش مستان روند 
دل از جان به یکباره برداشتم 
که بدزهره بر خو بشتن عاشق‌است 
همان به که آن ازنینم کشد 
به دست دلارام خو شتر هلاه 
همان به که در پای جائان دهی 


حکابت (۲۳) 


شبی یاددارم که چشمم نخفت 
که من‌عاشقم » گربسوزم رواست 
بگفت: ای هو ادار مسکین من؛ 
چو شیرینی از من به در میرود » 
همیگفت وهر لحظه سیلاب درد » 
که ای‌مدعی؛ عشق کارتو نیست» 
تو بگریزی ازپیش‌يك‌شعله؛ خام 
ترا آتش عشق اگر پر بسوخحت» 
همه شب دراین گفتگو بود شمع 
ترفته ز شب همچنان بهره‌بی 
همیگفت و میرفت دودش به‌سر : 


شنیدم که پروانه با شمع گفت : 
ترا گریه وسوزء باری چراست ؟ 
برفت انگبین ار شیرین من 
چو فرهادم" آتش به سر میرود 
فرو میدویدش به رخسار زرد : 
که نه صبر داری نه پارای ایست 
من استاده‌ام تا بسوزم تمام 
مرا بین که از پای تا سر بسوعت 
به دیدار او وقت اصحاب» جمع 
که ناگه بکشتش پریچهره‌یی 
که این است پابان عشق ای پسر 


۱ فر هاد: نا در مشهور » عاشق شیر ین است که در بای کوه بیستونا خود را در 


عشق شیرین با تبر کشت . مراد این ببت و بیت پیشین چنین است : شمع میگوید یارشیرین 


من که عل بوده است اذمن جدا میکردد (شمع از موم است و موم در اول با عسل آمیخته 
است و ۳ از عسل جدا میکنند) انگیین شیرین است د از باب عشق و آمیخنگی که موم 


با آن دارد مانئد رابطه عشق شیر ین بافرهادمینماید بنابر این حنائست که شیر ین از او حدا 


میگردد و ند نئیجه شمع مانند فرهاد باید در تم 


: ۳۳ 
عشق سورد . دیا» در «اشیر بثی» دیاء» 


وحدت نوعی است» یعنی مه‌شوفی مانشدشیر ین و از جنس شیر ین. 


پاب‌سوم 


ار عاشتی خوامی آموختن » 
مکن گر یه بر گور مقتول دوست 
اگر عاشقی سر مشوی از مرض 
فدایی " ندارد ز مقصود. چنگت 


به دریا مرو گفتمت زینهار 


۳۳۵ 


به 


فرج یابی از سوختن 
برو! خرمی‌کن که مقبول اوست 
چو سعدی‌فروشوی دست ازغرض 
وگر بر سرش تیربارند و سنگك 
و گر میروی» تن به طوفان سار 


بروخرمی کن: در سحهیی ضیطشده است «قلالحمدك» بگو سپاس خدا دا . مراد 
بیت ايشست که بر کشته‌تده بدست دوست باید خرمی‌کره و خدا دا سپاس گفت, ذیرا دلخواء 


کشته شده بدست‌دوست همان کشته‌شدن بوده است ۰ پس حون بمتصوددسیده باید بر پیشامداو 


خرمی کردوحمدخدا گفت ۰ 


- فداربی: کسی که خود دا قریانی معشوق میداند. به‌احتمال ضعیف مم‌کن است از 


«فدایی» ببرو حسن‌صیاح وحانشینانش مر ادباشد. 


باب چباد؟ 


در تواضع 


ز حاله آفر یدت خداوند پاك پس ای بنده. افتادگی کن چو خحاك 
حریص وجهانسوزوسر کش‌مباش زخال" آفریدندت » آتش مباش 
به گردون کشید آنش هولناكه به بیچارگی تن بینداخعت خاله 
چو آن سرفر ازی‌نمود» این کمی» از آن دیو" کردند از این آدمی 


۱- زخالك آفربدندت آ قش مباش : برحپ فظ حکماه قدی ۰ چهاد عنصر 
ذیر فلك قمر بدین ترتیب قراد دادد که خاك دد مر کز است و آب پر آن احاطه دارد و 
هوا بر آب محیط است و آتش بر سه عنصر دیکر احاطه یافته وبالای‌همه قراد گرفته است. 
جون آدمی از خاك آفریده شده باید تواضم وپست گرایی پیش گیرد و آدام و سنگین باشد 
و مثل آتش بالاگرا و تند و سبك نباشد. از جانب دیگر برحسب‌آیات قر آنی آفر ینش آدم 
از خالد و خلقت ابلیس از آتش است . چنانکه قر آن مجید از ذبان ابلیس‌گوید « خلقتنی 
ی تارق هر رو 

۲- از آن دبو کردنداذاین آدمی: اشادء است به‌خلقت‌شیطان از آتش دآفرینش 
ادم از خاك . 


۳۳۸ 


شرح‌بوستان 


)٩( حکابت‎ 


یکی قطره باران زابری چکید » 
که جایی که دریاست من کیستم؟ 
چو خودرا به‌چشم حقارت بدید» 
سبهرش" به جایی رسانیدکار» 
بلندی از آن یافت کو پست شد 
تواضع کند هوشمند گزین 


خحجل شد چو پهنای دریا بدید : 
گر او هست؛ حقا! که من نیستم 
صدف در کنارش به‌جان پرورید 
که شد نامور لوّلوّی شاهوار 
در نیستیکوفت تا هست شد 


زند شاخ" پر میوه سربرزمین 


حکابت (۳) 


جوانی خردمند و پاکیزه بوم» 
درو فضل دیدند و عقل و تمیز 
سر صالحان گنت روزی به‌مرد: 
همان کاین سخن مرد رهرو شنید» 
بر آن حمل کردند باران وپیر؛» 
دگر روز خادم گرفتش به‌راه: 
ندانمتی ای کو ده خود پسند » 
گرستن گرفت ازسرصدق وسوز: 
نه گرد اندر آن‌بقعه دیدم نه خالك 


ز دریا بر آمد به دربند روم 
نهادند رختش به‌جایی عزیز 
که خاشاك مسجد بیفشان و گرد 
بروذرفت‌وبازش کس آنجاندید 
که پروای خدمت نبودش فقبر 
که احوب کردی به رای تباه 
که مردان زخدمت به‌جاپی‌رسند؟ 
که ای بار جان‌پرور دلفروز؛ 
من آلوده بودم در آن جای پالك 


۱- حقاء قیدتاً کهداست واز نظر نحوعر بی مفعولمطاق‌است برای‌فعل‌مقدد. برخی‌هم 


به‌اعتبادی آ نرا دحال» مینگر ند. 


۳- سپهر : آزریشه پادسی باستانی ویهلوی گرفنه شده و همریثه است باه۳6۲٩‏ 


به‌معنی «دکره». برخی مستقد ند که سپهر از سانسکر یت مأَخوذ است و همر بشه است‌پاسیید. 


ضمیر «دش» در «سپهرش» مضافالیه معطو ع است برای « کار». 


۳ ز ندشاخ بر ه»بوه‌سر بردمین: تظیر ازشعر عرب. 


زد دفعة ان فیل احثش 
کالنمن ذ نو ما اکتسی 


و انخفش ان قیل اثری 


تمرا و تا ما عمری 


اسر مه : ۳9 کرنا کو تن پست هستی ی ده رقءعت حود بیقر | و هر گاه گونند بر لر 
هستی مرل به مش ی , مانند شاخهة درخت که جون «وشیده از خرما باشد نزديك میشود و 


جون عاری از میوء باشد دور میگردد . 


پاب‌چهازم ۳۳۹ 


گرفتم قدم لاجرم باز پس که‌پا کیزه‌به» مسجدازخالاوخس" 
طریقت جزاین نیست درویش را که افکنده دارد تن خویش را 
بلندیت باید » تواضع گزین که‌آن بام‌را نیست سلم؟ جز این 
حکابت (۳) 
شنیدم که وقتی سحرگاه عید » ز گرمابه آمد برون «بايزید" 
یکی طشت خا کستری بی‌خبر؛ فرو ریختند از سرایی به سر 
همی گفت» شولیده دستاروموی» ک فآدست شکرانه‌مالان به‌روی: 
که ای‌نفس» من در خور آتشم» به خا کستری روی درهم کشم ؟ 
بزرگان نکردند در خود نگاه خدابینی از خویشتن‌بین مخواه 
بزرگی به ناموس و گفتار نیست بلندی به دعوی و پندار نیست 
تواضع" سر رفعت افرازدت تکبر » به خاك اندر اندازدت 
به‌گردن فتد سر کش تندخوی بلندیت* باید » بلندی مجوی 
ز مفرور دنیا ره دین مجوی خدابینی از خویشتن‌بین مجوی 
گرت جاه باشد مکن‌جون‌خسان» به چشم حقارت نگه در کسان 
گمان کی برد مردم هوشمند » که در سر‌گرانیست" قدر بلند 


۳۹ خس: دیزه‌مای که وجوب آمیخته به‌خاك . 

۲- سلم (با ضم «ی» و تشدید «دل» لفظ عربی): نردبان. 

۳ بابز بد؛ ابویزید طیفودبن عیسی‌بن ۲دم متوفی به‌سال ۲۶۱ از صوفیان بزر کی 
اسلام بوده است بعضی گفتها ند که دوتن به‌نام ابویزید اذحمله زهاد بوده‌اند و ابويزید اول 
سمت ستایی و شا گردی حضرت امام‌جعفرصادق دا داشته‌است. 

۴- کف‌دست‌شکر انه‌مالان‌به‌روی. ددحالیکه به‌عنوان شکرانه کف دست بردوی 
میمالیدتا خالك بیشتر دردو یش نفوذ کند. درنسخه «علی‌یف» بحای«شو لیده‌دستاروموی» «یشولیده 
دستار و کالیده‌موی» ضبط شده است. کالیده هم به‌معنی ژولیده و پر یشان است . 

۵- و اضع‌سر دفعت‌افر اذدت: مضون این‌حدیثاست : «بالتواضع‌تکون‌الر فعه» 
از (فردالحکم). 

۶ بلمدبت باید بلندی مجوی : | گر بخواهی بهمقام عالی واقمی برسی تکبر 
مفروش . 

۷ سر کر انی: تکیر و خودیسندی و سرسنگینی باخلق‌خدا. 


۳۴۰ 


ازین نامورتر محلی مجوی » 
ه‌گر چون تویی برتو کبر آورد؛ 
تونیز" ار تکبرکنی همچنان » 
چو استاده‌ای بر مقامی بلند » 
بسا ایستاده درآمد ز پای » 
گرفتم که خود هستی ازعیب‌پاك 
یکی حلفَهٌ کعبه دارد به دست 
۳۳3 بخواند» که نگذاردش؟ 
نه‌مستظهر استآن به اعمال خو یش 


شرح بوستان 


کر انند جلقت پتایده عوی: 
بزر گش نبینی به چشم خرد ؟ 
نمایی » که پیشت تکبر کنان 
بر افتاده کر هوشمندی » مخند 
که افتادگانش گرفتند جای 
تعنت مکن بر من عیناك 
یکی در خراباتی افتاده مست 
ور این‌را براند» که باز آردش؟ 


نه این را در توبه بستست پیش 


حکابت (۴) 


شنیدستم از راویان کلام : 
یکی زندگانی تلف کرده بود 
دق هتفه یامه رست ون 
به سر برده ایام ۰ بی حاصلی 
سرش خالی از عقل و از احتشام 
به ناراستی دامن آلوده‌بی 


که در عهد عیسی علیه‌السلام» 
بجهل و ضلالت سر آورده بود 
زناپاکی ۰ ابلیس از وی خحجل 
نیاسوده تا بوده از وی دلی 
شکم فربه از لقمه‌های حرام 


۸ 


به ناداشتی دوده* اندوده‌یی 


1 استد بده حوی : مصراع اشاده دارد به این حدیث از پیفمیر اکرم دان من 


احبکم الی و آقر بکم مثی محلتا دوم یامه احسنکم اخلاقا ». ثر حمه: محبوب تر ینم دش 


من و نزدیکتر ین شما دوز قیامت ددهم نشینی با من نيك‌خوی‌ترین شماست . 
۲- لو ثیزاد نکر کنی‌همچنان: توهم! گر تکبر کنی‌دد نظر دیگران‌ما نندمتکیر ان 
در نظر خودت خواهی شد. توهم حتیر و بی‌مقداد ددچشم دیگران خواهی نمود . 
۳- گر آ ثر ابخواند. که‌نگذادش؟ : «آن» اشاده‌دادد به دافتاده مست» وداین» 


اثاره دادد به ه کسی که حلعَهٌ کعبه را در دست گر فته» 


. مراد این است که | گر خداو ند مست 


خراباتی‌را به‌جانب‌خود بیحو اند چه کسی ممتواند مانع ازاده حق بشود و ان حلمه گیر ند؛ 
در که دا براند چه کسی میئواند او دا ده کعبه باز گرداند؛ 
۴- دلیر : در اینجا به معنی بی‌باك و حسود وجری و گستاخ برخدا . 


۵ دوده: خانه . خانواده , دیش پهلوی آن دونت. معتی دیگن دوده رمی‌اشت 


مه 


پاب‌چهادم 


نه‌چشمی چوبینندگان راست رو 
چو سال بد» ازوی خلایق نفور 
هوا و هوس خرمنش سوخته 
سیه نامه چندان تمتع براند» 
کنهکارو حودرای وشهوت‌پرست 
شنیدم: که عیسی در آمد زدشت» 
به‌زیر آمد ازغرفه» حلوت نشین» 
کنهکار بر گشته اختر » ز دور 
تأمل به حسرت کنان شرمسار 
حجل‌زیر لب عذرخواهان بسوز 
سرشكغم ازدیده باران چومیخ: 
بر انداعتم نقد عمر عزیز» 
چو من زنده هرگز مبادا کسی؛ 
پرست آنکه در عهد طفلی بمرد 
گناهم ببخش ای جهان آفرین؛ 
نگون مانده از شرمساری سرش 
ددین گوشه نالان کنهکار پیر : 


ریا 


نه‌گوشی چو مردم نصیحت‌شنو! 
نمایان" به‌هم چون مه نو ز دود 
جوی نیکنامی نیندوخته 
که در نامه جای نبشتن نماند 
به‌غفلت شب‌وروز مخمور ومست 
به مقصورغ" عابدی بر گذشت 
به پایش در افتاده سر برزمین 
جوپروانه حیران درایشان ز نور 
جو درویش در دست سرمایه‌دار 
ز شبهای در غفلت آورده روز 
که‌عمرم به‌غفات گذشت ای‌در بخ ! 
به دست از نکویی نیاورده چیز 
که مرگش به از زندگانی بسی 
که پیرانه سر . شرمساری نبرد 
که گر با من آید » فیتس‌القرین؟ 
روان آب حسرت به‌روی وبرش 
که فریاد حالم رس ای دستگیر؛ 


اس نه چشمی جو بینن د ان .۰ دد بضی نسخه‌ها « نه پایی چو پویندگان 
داست‌رو » . 

۲- نمانان بههم چون‌مه نو زدور: مانند هلال از دود انگشت‌نما بود . 

۳- مقصوده: خانهٌ کوجك. عبادتگاء کوچك که از مردم بر کناد باشد. 

۲ فش ‌القر.ان: عبادت‌فر آنی «آیه ۳۸ از سوده زخرف» یعنی بداست‌این‌همدم 
و دمساز. «پئی» فمل دم عربی است وجامد است . 


هم 
است که از دود به حای میماند. مراد این است‌که با نداشئن عبادت وعمل‌نيك به دود سیاه 
کنامان بی‌مایگی خود دا اندوده بود . دد بعضی نسخه‌ها بجای «به ناداشتی» «به نادانشی» 
که به معنی جهالت است آمده . لکن این چنین تر کیب دد گلستان و بوستان سابقه‌ندارد. 


و وی 


وزان نیمه عابد سری پرغرور؛ 
که این مدبر اندرپی‌ما جراست؟ 
به‌گردن در آتش درافتاده‌بی 
چه خیر آمد از نفس تر دامنش» 
چه‌بودی که زحمت ببردی زپیش 
همی رنجم از طلعت ناحوشش 
به محشر که‌حاضر شو ند انجمن» 
در بن‌بودووحی‌ازجلیل لصفات"؛ 
که گرعالم است‌این و گروی‌جهول. 
تبه کرده ایام » بر گشته روز » 
به بیچار کی هرکه آمد برم » 
ازو درگذارم عملهای زشت 
وگر عار دارد عبادت پرست" 
بکو : نگ ازو در قیامت مدارء 
که آنر اجگر خون‌شدازسوزودرد 
دربارگاه غنی ‏ » 
۳ جامه‌پاكاست وسیرت پلید» 


ی 


بر بن آستان » عجر و تن 
چوخود را زنیکان شمردی» بدی 


شرح بوستان 
ترش کرده با فاسق" ابرو زدور: 
نگ و نبخت‌جاهل‌چه‌درخوردماست! 
به باد هوی عمر بر داده‌لی 
که صحبت بود با مسیح ومنش؟ 
به دوزخ برفتی پس کار عویش 
مبادا که در من فند آتشش 
خدایا » تو با او مکن حشر من 
در آمد به عیسی علیه| لصلات: 
مرا دعوت هردو آمد قبول 
بنالید بر من به زاری و سوز 
نیندازمش از آستان کرم 
به انعام خویش آرمش دربهشت 
که در خلد با وی‌بود همنشست. 
که آنرا به جنت برند این به‌نار 
گرین تکیه برطاعت خویش کرد 
که بیچارگی به زکبر و منی 
در دوزخش را نباید کلید 
به از طاعت و خویشتن بینیت 
نمی‌کنجد اندر خدایی خودی 


ِ- فاسق : کسی‌است که بهددن و آیین ایمان دارد ولی احکام دینی را کلا" ۳ فا 


بجا نمی آودد. جمم آن فاق با ض اول و تشدید دس» وفسته با سه فنتحه . مصدر ادفسق 


۳ سوق انشت ۳ 


۲ جلیلالصفات: خدا که دادای صفات حلال است . 


۳ عمادت نر ست: کسی که به حای خدا عیادت خود دا میبرستد و بدان منرود 


عیشود . 


۴- ندانست‌دز پاز گاه‌غنی: عابد ندانسته است که در در گاه خدادندبی‌نیازه عجز 


و نیاز سس از کبر وغرود وبه‌حود بالیدن آرزش‌دارد . 


باب‌جهازم 


اگرمردی» ازمردی خود مگوی 
پیاز آمد آن بی‌هنر جمله پوست؛ 
ازین نو ع طاعت نیاید به کار 
چه رند پریشان شوریده بخت » 
به زهد و ور ع کوش‌وصدق‌وصفا 
ز اندازه بیرون سفیدی مخواه 
نخورد از عبادت بر آن بیخرد؛ 
سخن ماند از عاقلان بادگار 
کنهکار اندیشناك از عدای » 


۳۴۳ 


نه هر شهسواری بدر برد گوی 
که‌بنداشت‌چون پسته‌مغزی‌دروست 
پرو عذر تقصیر طاعت بیار 
چه زاهد که بر خود کند کار سخت» 
ولیکن میفزای بر مصطفی! 
که مکروه باشد سفید و سیاه" 
که با حق نکو بود و با علق بد 
ز سعدی همین يكسخن یاددار : 
به از پارسای عبادت نمای 


حکابت (ه) 


فقبهی " کهن جامه‌یی" تنگدست » 
نگه کرد قاضی درو نیز تیز 
ندانی که برتر مقام تو نیست 
نه‌هر کس سزاوار باشد به صدر 
دگر ره چه‌حاجت به پند کست ؟ 
به عزت هر آنکو فروترنشست» 
به جای بزرگان دلیری مکن 
چو دید آن خر دمنددرو یش‌ر نگك» 
چو آتش برآورد بیچاره دود 


درایوان قاضی به‌صف در نشست 
معرف" گرفت آستینش: که خیز 
فروتر نشين » يا برو » یا بایست 
کرامت به‌جاه‌است ومنزل به‌قدر 
همین شرمساری عقوبت پست 
به خواری یفتد ز بالا به پست 
چو سرپنجه‌ات نیست» شیری‌مکن 
که‌بنشست و بر خاست‌بختش به جنگك» 
فروتر نشست از مقامی که بود 


1 مصطفی : مراد پیمبر ا کرم است که به عجز خود درعبادت همیشه‌ممترف‌بود. 


۲- سفید‌وستاه: مراد از سفیدی بیرون از انداژه در اینجا ذهد مفرط است که 


نایستد مینماید : حزا نکه لراس‌سفید بر اندام سیاه مکرده ونفرت آود از 


۳ فقبه: دا نشه‌ندی است که احکام شرعی فرعی (فروع دین) را ازروی ادله خاص 


استنباط کند . 


۴- کهن‌جامه: صفت مر کب است بامعنیژ نده‌پوش. 


۵ معرف: اسم‌فاعل (از تعر یف) شخصی بوده است که در میجالس علمیو دسمی حای 


هر ک‌دا تعیین میکرده و بهمنزلهةٌ ها وان تشر یفات امروزی بوده است . 


۳۴ شرح بوستان 


فقبهان» طریق جدل" ساختند 2 ولا نسلم " در انداختند؟ 
کشادند برهم در فتنه باز به لا و نعم" کرده گردن دراز 
تو گفتی خروسان شاطر " به جنگ فتادند درهم به منقار و چنك 
یکی‌ببخوداز خشمنا کی چومست یکی برزمین میزند هر دو دست 
فتادند در عقده‌یی ۲ پیج پیچ» که در حل آن ره نبردند هیچ 
کهن جامه در صف آخرترین » به غرش در آمد چو شیرعرین" 
بگفت: ای‌صنادید" شر ع رسول» به‌ابلا غ‌تنزیل " و فقه واصول"" 
دلایل قوی باید و معنوی"" نه رگهای گردن به حجت قوی 


۱- جدل: در اصطلاح منطق نتیجه گیریازمقدماتی که موردقبول‌طرف متا بل باشد و به 
عبارت‌علمی, خسم. آن مقدمات‌دا مسلم بشمارد. استدلالات‌فقهیازجنس‌جدل‌است. 

۲- لم: (باکساول) تر کیبی‌است عربی مر کب اذلام جر ومیم کهسخفف‌مای‌استفهامی 
است. دویهم میشود جرا . 

۳- لا فسلیم : (فعل نفیمجهول‌متکام‌مع| لفیر اذفعل تسلیم‌است):قبول ندادیم. تسلیم نمیشویم. 

۴- ددانداحتن: طمم کردن - سروصدا داء‌انداختن . 

۵- لاو نعم: (حروف جواب‌عربی) : نه و آری. 

۶- شاطر : چالاك وچابك مصدد آن «شطادت» . 

۷- عقده: گر.. جمم آنعتد (باضم اول وفتح‌ثانی). 

۸- عرلن: انبوه ددخت‌ها و بوته‌ها, معانی‌دیگری‌نیزدارد. عریثه به‌معنی مأوای‌شیر 
و کفتار ومانتد آ نهاست. ددفادسی‌عرین به‌جای‌عرینه بکاررفته‌است . 

-٩‏ صنا۵ بد: جمع‌است‌وددفادسی درمعنی‌مفر داستعمال‌میشود» مفردآن‌صندیدبه‌منی 
و ده 

۰- نز یل: یکی‌ازنامهای قر آن‌مجید. 

۱- اصول: علم اصول. دانشیاست کهازدلایل استنباط احکام فتهی گفتگومیکند. 

۲- دل2بل‌قوی‌با بدو معنوی: نظیر از گفتارمًمون: 

اترفدن صوتك یا عبدا لصمد ان المواب فی‌الاسد._لاالاشد 

ترجمه: ای‌عبدالصمد آواز خودرا بلندمکن‌داه صواب درخلال محک تر پن گفتاداست 

نه سخت‌ترین گفناز. در بیضی‌نسخه‌ها بجای «دلایل» «به‌بررهان» ضبطشده . 


باب چهارم 


مرا نیز چوگان لعب‌است‌ و گوی 
پس آنکه به‌زانوی عزت نشست» 
به کلك فصاحت‌بیانی که داشت 
سراز کوی صورت به‌معن ی کشید 
بگفتندش از هر کتاد» آفرین: 
سمند" سخن تا به جایی براند» 
برون آمد ازطاق ودستارخو یش 
که هبهات!؟ قدر تو نشناختم 
معرف به دلداری آمد برش 
که فردا" شود بر کهن مثزران؛ 
چو مولام خوانند وصدر کبیر» 
حرد باید اندر سر مرد و مغز 
کس از سر بزرگی نباشد به‌چیز 
میفراز گردن به دستار خویش 
به‌صورت کسانی که مردم وشند» 


۳۴۵ 


بگفتند : اگر نيك‌دانی» بگوی 
زبان برگشاد و دهنها بپست! 
به دلها چو نقش‌نگین برگماشت 
قلم" بر سر حرف دعوی کشید 
که بر عقل و طبعت هزار آفرین 
که‌فاضی جوخر دروحل بازماند 
به ا کرام و لطفش فرستاد پیش : 
به شکر قدومت ‏ نبرداختم 
که دستار قاضی نهد بر سرش 
ز دستار پنجه گرم سرگران 
نمایند مردم به چشمم حقیر 
گرش ظرف زرین بود یا سفال 
نباید مرا چون تو دستار نغز 
کدو سربزرگ است و بی‌مغزنیز 
که‌دستار پنبهاست وسبلت‌حشیش" 
چو صورت "همانبهکادم در کشند 


۱- دهنها بست: همه‌دا خاموش‌وساکت کرد. 
۲- قلم بر سر حر فدعوی کشید: ادعای‌دیگر آنداباطل کرد. 


۳ سمل اسب مایل بهزرد . 


و هبهات: (اسم فعلعر بی): دوراست» بعید است. 


۵- که‌فردا شودبر کهن مئزدان... : اذاینجا گفتادفتیه ژنده‌پوش است . اگر 
دستاد پنجاه‌کزی برسر نهم فردا بر کهن‌جام‌گان‌سر گر ان‌میشوم . شایدبیتی که‌مشعر برامتناع 
فتبه ازپذیرفتن دستارباشد در نسخه‌ها حذف‌شده‌باشد. گویا بیت‌حذف‌شده این‌باشد: 
به‌دست وز بان منع کردش که دود مئه بر سرم پایبند غرود 
- حشیش: علف خشکیده . 
۷- چو صورت‌همان‌به که‌دم دد کشند: بهتر آن است که‌انندسودت نقاشی‌شده 
خاموش باشند . 


۳۴۲ شرح بوستان 
بلندی و نحسی مکن چون زحل! 
که خاصیت نیشکر خود دروست 
و کر مرود صد غلام از پست 


به قدر هنر جست باید محل 
نی بوریا" را بلندی نکوست 
کل وجعت بعوام کبج 

حکابت (۲) 


چه خوش گفت خره‌هره‌یی‌دد گلی» 
مراکس نخواهد خریدن به‌هیچ 
کیا حود همان‌قدر دارد که‌هست» 
نه‌منعم به‌مال از کسی بهتر است 
بدین شیوه مردسخنگوی‌چست؛ 
دل‌آزرده را سخت باشد سخن 


چو دسنت‌رسد» مغز دشمن بر آر 


چو برداشتش پر طمع جاهلی: 
به دیوانگی درحریرم مپیچ 
وگر در میان شقایق نشست 
حر ار جل‌اطلس" بیوشد»خراست 
به آب سخن کینه از دل بشست 
چو خصمت بیفتاد » سستی مکن 
که فرصت فرو شوید از دلغبار 


ك دحل: با کیوان با آختر مر یخ دوسیادء نحس|ند. زحل بتا بر ععیده قدمابر فلك 
هفام جای داشنه و بلندترازسیادات‌دیگر بوده است . 

۲- نی بود دا دابلندی‌نکوست: بلندی‌برای نی بودیا که هنری دیگر ندادد نیکو 
است. بودیا (حمیر ) ریشه‌اش آدامی است و معرب آن (بودی) و باتود ازسومری است 
اضافه نی به‌بوریا اضافه ببانی‌است. 

۳- تخوانم کست: ترا دادای شحصیت نمیخوان. 

۴- شقایق: کلی است اذتیر؛خشخاش‌ها وشقایق‌نسمان گلی‌است ازتیرء آلاله کهآ نرا 
لاله حمرا ولاله سرخ ولالهُ نه‌مانی نیزمینامندوعرب آ نر اشقایق| لنعمان وواحدش‌راشقیقةا لنعمان 
میخواند ولفظ ادوپائیآن ۸609 ما خوذ از النعمان است که گویا مقتبس اذنعمان باشد 
میگو ید نعمان‌ین منذر پادشاه حیر و این نام را بدان داده است. مادیی ذهری از این گل 
۳ | ۸۱6۴۵013176 مینامند و گدایان با این‌ماده بدن خود دا زخم‌میکنند 
۳ موزد ترحم واقم شوند . لاله داغداد هم همان شةایق نعمانی است و همین معتی دد اینجا 
مراد است ۰ 

۵- اطلس: پادچه ابر یشمی پرزداد . دیشه آن یونانی است ( ۸412 ) دب‌النوع 
حامل کر ءذمین بوده و فاك اطلس فلك‌هشنم است که بر حسب‌هیتت بطام‌یوس ستار گان ثوابت 
سس ان میخکوب شدها ند . اطلس به معنی کتابی شامل مجمو عه نمشه‌های حفرافیایی وهمچنین 


نام ابا نم س‌اطلس مأأخو ذاز نامب النو ععذ کوداست و پارجه اطلس بافلك اطلس‌مشابهتی‌دارد. 


باب‌چهارم ۳۴۷ 


چنان‌ماند قاضی به جورش اسیر که گفت : ان هذالیوم" عسیر 
به دندان گرید از تعجب یدین" بماندش دراو دیده چونفر قدین" 
وز آنجاجوان» روی‌همت بتافت برون‌رفت‌وبازش نشان کس‌نیافت 
غر بو ازپیش‌رفتو هرسو دوبد: که‌مردی‌بدین نعت‌وصورت که‌دید؟ 
یکی گفت‌ازین نو ع شیرین‌نفس در این شهر سعدی شناسیم‌وبس 
بر آن‌صدهزار آفرین کاین بگفت حق تلخ" بین تا چه شیرین‌بگفت 
حکایبت (۷) 
یکی پادشه‌زاده در گنجه* بود که دور "ازتو» ناپاكك وسر پنجه‌بود 
به‌مسجد در آمد سرایان" ومست؛ می اندر سر و ساتکینی" به‌دست 
به مقصوره در پارسایی مقیم زبانی دلآویز و قلبی" سلیم» 


۱- آن هذالیوم عسیر : مقتیس از آیه قر آنی است که دد سود؛ (مدثر) آمده : 
«فذالك یومئذ بوم عسبر» آن دوز همانا روز سختی است. 

۲- _بدرین: اسم مثنی عربی به‌معنی دو دست . مفرد آن (ید) . عصراع» ناظر است 
به ی ۷ ازسوده‌فرقان «یوم یم ض|لظالم علی یدیه» روزی که‌ستمکاردودست‌خوددامیگزد. 

۳ فر قدین: فرقدین و فرقدان نام دوستاده است نزديك قطب‌شمال » یکی اذآنها 
برد کر از دیری»استو اد ساره در کی ی اف داقتهای شاه تفای ات 
از بناتا لنش یا دب‌اصفر که درخغند گیش مورد توحه است . در اینجا مراد این است که 
دید گان قاضی 

۴ حق نلخ: اشادءاست‌به «الحق‌مر». 

۵- گنجه: ناء شهری است از شروان و یکی از هفده‌شور ی‌است که‌به‌موجب عهد نامه 
گلستان که‌در زمان فتحملی‌شاه بادو لت روسیه تز اری‌منعقدشد. اذایر ان‌منتز عوبهقةمازمنضم گردید. 


حکیم نظامی گنجوی متسوت به‌أأین‌شهر است. 


۶- دور از تو : برای احترام وحفظ‌حر مت آمده‌است وجمله‌ای است معتر ضه. 


در او حیره شد . 


۷ سرا.بان: صفت فاعلی اذ سرودن؛ درحال سرود و آواز خوانی. 
۸- سانکین: قدح بزر گ شرابخودی. 
4- قلمی‌سلیم: مقتبس اذ قر آن مجید است . (آیه ۸٩‏ اژ سوده شراء)- «الامن 


اتی اه بقلب سلیم» ۱ 


۳۳۸ 


تنی چند برگفت او مجتمع! 
چو بی‌عزتی‌پیشه کرد آن‌حرون"» 
چو منکر* بود پادشه را قدم » 
تحکم کند سیر بر بوی گل 
کرت نهی منکر بر آید ز دست » 
و گردست "قدرت‌نداری؛ بگوی» 
چو دست وزبان‌را نماند مجال» 
یکی پیش دانای خلوت نشین» 
که باری برین رند ناپاك ومست» 
دمی سوزناك از دلی با خبر» 
بر آورد مرد جهاندیده دست» 
حوش است‌این پسروقتش‌ازروز گار, 


کسی گفتش: ای دوه" راستی ۰ 


شرح بوستان 


چو عالم نباشی کم از مستمع" 
شدند آن‌عزیزان خراب اندرون؟ 
که بارد زد از امر معروف دم؟ 
فرو ماند آواز چنگ از دمل 
نشاید چو بیدست و پایان‌نشست 
که پاکیزه گردد به‌اندرز » خوی 
به همت نمایند مردی رجال؟ 
بنالید و بگریست سر بر زمین: 
دعا کن که ما بی‌زبانیم و دست 
قوبتر که هفتاد تیخ او لس 
یکفت : ای خداوند بالا و پست» 
خدایا» همه وقت او خوش بداد 


برین بد چرا نیکوبی‌خواستی! 


۱- مجتمع: (با کر م دوم) اسرفاعل اذاجتماع . یعنی چند نفر بر ای‌شنیدن گفتاد 
او گرد او جمع بودند و هم افراد آن اجتماع گنتاد اودامی‌پذیر فتند . 

۲- کم‌اژمستمع: یننی اگر دانشمند نیستی» لااقل مستمع باش. 

۳- حرون : ( با فتح اول ) لفظ عربی است - استر سر کش » جمم آن » <-رن 
(با دو ضمه) . 

۴- خر ابانددون: صفت مرکب. "مراد بدنهاد است. 

۵- چومدکر بود بادشهد| قدم: هر گاه عمل و اقدام پادشه ناشایسته ومنکر باشد 
که میتواند آمر معروف کند ٩‏ 

۶- و گردست قددت ندازی » بگوی: اشارء داد به‌اين حدیث «وانکرالمنکر 
بلسانك و ید والا تقدر فبقليك» . 

۷- چودستو1 باند! ...: مر گاء‌پیشگیریاذفعل منکر باز بان و دست‌ممکن‌نشود؛ 
مردان خدا بوسیله همت و اعتقاد قلبی و سلوك خود داه مردانگی و طریق الهی دا بافراد 
بد کار نان میده‌ند. 


۸- قدوه: (با نم اول) پیشوا, داهنما . 


باب‌چهازم 


چو بدعهد را نيك‌خواهی زبهر» 
چنین گفت بیننده تیز هوش : 
به طامات » مجلس نیار استم 
که‌هر که که‌باز آیداز حوی زشت» 
همين پنجروز است عیش مدام» 
حدیثی که مرد سخن‌ساز گفت ؛ 
زوجد» آب‌درچشم شآمدچومیغ 
به یر ان شوق اندرو نش‌بسوعت 
بر نيك محضر فرستاد کس 
قدم رنجه فرمای تا سر نهم 
دو رویه؟ ستادند بر در سیاه 
شکر دیدوعناب و شمع وشراب 
یکی‌غایب از خود یکی نیم‌مست 
زسویی برآورده مطرب‌خروش 


۳۴۹ 


چه بدخواستی برسر خلق شهر ؟ 
چو سر" سخن در نیابی مجوش 
ز داد آفرین توبه‌اش خواستم» 
به‌عیشی رسد جاودان در بهشت 
به ترك" اندرش عیشهای مدام 
کسی زآنمیان با مك بازگفت 
ببارید بر چهره » سیل دریغ 
یا" دیده برپشت پایش بدوعت 
در توبه کوبان : که فریاد رس؟ 
سر جهل و اراستی بر نهم 
سخن پرور امد در ایوان شاه 
ده از نعمت آباد و مردم خراب 
یکی شعر گویان صراحی "به‌دست 
زدیگر سو آواز ساقی: که‌نوش" 


۱- به تر كاندرش عبشهای‌مدام: اشاده‌داددبه‌مذهب فلسفی رواقیان که لذت‌دادد 
ترللذت می‌دا نستند وسعدی خود گوید: 
اگر لذت ترلدلذت بدانی. 


«مدام» در مصراع اول به معنی شراب است و دد مصراع دوم به معنی پیوسته و ادامه 


دگرلذت نفس. لذت نخوانی 


داده شد» . 

۲- فیران: (جمع ناد): آتش‌ما. 

۲- حیا دیده برشت بابش بدوخت: حیا. مسندالیه و دیده مفعول بیواسطه 
است. یمنی شرم اورا واءاد کرد که سر بزیر افکند ودرحال نشستن به‌پشت‌پای خویش نگاه کند. 

۷ در نو به کو بان...: مراد اینست که شاهزاده از اعمال خود شرمنده شد و پیش 
پادسا فرستاد, تا درحضود او توبه کند. 

۵- دورو به: در دو صف . 

۶- صراحی: (باض‌اول) به جای صراحیه (ددعربی) ظرف شراب‌دا گویند. 

۷- وش: فمل امر از نوشیدن . 


۳۲۵۰ شر ح بوستان 


حریفان خراب ازمی لعل رن سرچنگی" از خواب دربر چوچنگك 
نبود از ندیمان گردن فراز » بجز ن گس" آنجا کسی دیده باز" 
دف و چنگ با یکدیگر سازگار برآورده زیر" از میان ناله زار 
بفرمود درهم شکستند رد مبدل شد آن عیش صافی به‌درد؟ 
شکستند چنک و گسستند رود" به در کرد گوبنده از سر سرود 


به میخانه در » سنکك بردن۲ زدند کدو* را شاندند و گردن زدند 
می لاله کون از بط" سرنگون » روان همچنان کز بط کشته خون 
حم آبستن ۲ خمر نه ماهه بود در آن فتنه دختر بینداعت زود 


ِ- سر چشگی از خو اب‌دد بر جوجنک: سر نو از ندهحنگه‌ما نندخود حنگ به‌روی 
سینه ازشدت خو آب‌خم شده بود. | گرمرادازهجنگی» ستاده‌زهره داشد ۰ تیزرواست. جهزهره‌از 
هیاهوی هتتان به‌خو آب‌نررفته و با لش‌زهین کر انش بافتهنوده 

۲ بجز ث ر گس: «هتر ین‌ممال برای استثناء منعسع است بعنی تنهاجشم نر گس باز بود 
وچشم همدٌافراد راخواب‌فرا گرفته بود درنسخهٌ علی‌بف بحای ون کج دیربط » آمده که 
درست نمی نماید . 

۳- د ده پا : (صفتعر کب): چشم گشوده. 

۴ برد یکی از سیمهای حنگ. صدای نازك. میان زیر و زار «شبه اشتقاق»است. 

۵- درد (باضم‌اول) : یاقیما ندة شراب درته‌جام که‌قا بل نوشیدن‌نباشد ۰ ممکناست‌درد 

۶- رود : یکی‌ازسازهایزهی . 

۷- دن ([بافتح ادل) : میعفف «دن» ( با تشدید نون) به‌سعنی خم بزرگه که درزمین 
خمخانه نص‌کنند . 

۸- کدی : دراینحا مراد کدویی که صراحی است و درآن شراب میریز ند . 

4 بعً : ظرف شر اب (مخفف یط) ( باّشد ید طاء) در مصراع دوم بط بههء‌عئی مرغابی 
است . مراداینست که شراب لغل کون که بهر نگ‌خون بود ازظر فشک ۶ شر اب‌دوان گر دید 
چنانکه گویی مرغابی کشته باشند و خوش روان‌شود 2 

1 ی خیم | بستن نب شراب نه‌ماهه درشکم حم‌بود و خم بهژ نی تشییه شدهاست کهیس 

از | بستنی نه‌عامه کودلدا متولد میسازد و ازشکم بیرون میدمد . حون انگوررا دختر دز 
دینامند » آذاینرو بجای کودك لفظدحتر آمده‌است . 


باب‌چهادم ۲۵۱ 


شکم تا به نافش دریدند مشك قدح را برو چشم ؛ خونین ز اشك 
بت نگ یی ی 2 بکندند و کردند نو باز جای 
که گلکونةً خمر" یاقوت فام؛ به شستن نمیشد ز روی رخام 
عجب‌نیست بالوعه گر شد خراب" که خورداندر آن‌روز چندان شراب 
دگر هر که بر بط" گرفتی به کف » قفا خوردی از دست مردم چودن؟ 
وگر فاسقی چنکگ بردی به دوش ؛ بمالیدی او را چو طنبور کوش" 


۱- حون دنگ یاقوت‌فام شراب ازدوی سنگهای مرمر‌شسته نمیشد ء شاهزاده دستود 
داد که سنگهای سر ایدا عوض کنند . 

۲ - بالوعه : جوی یا قناتی است ددمیان خانه . و مجرای فاضل آب دا بالوعه 
مینامند ۰ از آنجهت بالوعه دا خراب کردند که در آنروذ جرعه‌های شراب‌زیاد در آن ديخته 
شده‌بود و گویی اذباده مست‌وخراب گردید . 

۳ خراب : دراینجا از آن دومعنی اداده شده . مست‌وویرانه . 

۴ پر بط : درپهلوی ۳6۲16 ازلفظ بونانی 132۲608 درفرانسه و انگلیسی 
13210 نام سازی‌است که دد پونان د ایران و عرب , نواختن آن شایم‌بوده و دد 
جوب و ساختمان و تادهای آن دقت زيادميشده و کاسهیی بزدگ و دستهیی کوتاء داشته . 
برخی گفته‌انه که تادهایش اذ ابریشم بوده‌است . کتاب «المنجده بربط دا عود و مزمر 
(با کس‌میم) معرفی کرده‌است .برخی‌هم, بر بطرامر کبازيك لفظ فادسی‌بر (سینه) ويك‌لفظ 
عربی ( بط باتهدیدطاع) به‌معنی اددلك و مرغابی‌بنداشتها ند که شکل آن‌شبیه‌سینه اددك‌بوده‌است, 
لکن این‌فول‌ددست نمینماید . 

۵- دف ...(بافتح‌اول و تشدیدفاه) یکی‌از آلات‌موسیفی شبیه دایره«ذنگی . مر ادبیت 
اینست پس‌از توبهٌ شامزاده اگر کسی بربط دددست میگرفت مردم پشت گردنی باوميزدند و 
اومانند دف‌قماو یهت گردنی میخودد . 

۶ طنبور : (باخم اول) : معرب تنبور (بافتح‌تاه) سازی‌است ذهی دادای گردن 
دراز و تادهای مسین » درزبان فرانسه 1۳[0010۲]" به‌منی طبل و مأخوذ از تبیر تلمی‌شده 


است درزبان اسپانیولی وه ۸ با «وطصو]" گفته‌ش که گویا مأخوذ از «الطنیود» 


عر بی باشد 


۳۵۲ 


جوان" سر از کبر وپندار مست» 
پدر بارها گفته بودش به هول : 
جفای پدر برد و زندان و بند 
گرش سخت گفتی‌سخنگوی سهل: 
خیال و غرورش بر آن داشتی» 
سپر نفکند شیر غران ز جنکك 
به‌نرمی ز دشمن توان کرد دوست 
چوسندان» کسی سخت روی‌نکرد؛ 
به گفتن درشتی مکن با امیر 
به اخلاق با هرکه بینی بساز 
که این گردن از از کی بر کشد 
به شیرین زبانی توان برد گوی 
تو شیرین زبانی ز سعدی بگیر 


شرح بوستان 


جو پیران به کنج عبادت تست 
که شایسته‌رو باش و بایسته قول 
چنان سودمندش نیامد که پند 
که بیرون کن ازسر جوانی وجهل» 
که درویش را زنده نگذاشتی 
نیندیشد از تیغ بران پلنگث 
چو بادوست‌سخت ی کنی؛دشمناوست 
که خايسك تأدیب برسر نخورد 
چوبینی که سختی کند » سست‌گیر 
وگر زیر دست است ار سرفراز 
بکفتار خوش » و آن » سراندر کشد 
که پوسته تلخی برد تند خوی 
ترشروی را گو : به تلخی بمیر 


حکابت (۸) 


شکر خنده‌یی انگبین " میفروخت » 


که دلها ز شیرینش می بسوعت 


۹ جوان سر از کرو بنداز همست : عبادت «سراز کبرو بندادمست» حملوصقی 


است برای «حوان» ۰ بنابراین حرف آخر جوان باید مکسور خوانده شود 0 یعنی جوانی 


که در گذشته‌از کبر و پندار سرکمست‌داشت تغییر حالت‌داد . درنسخه «علی‌بف» «جوان دا 


سراز کبروبنداد مست» فیط شد و این ضیط درست نیست ذیرا دلالت بر آن خواهد داشت 


که جوان در زمان تفیبر حال‌هم سرمست بوده‌است و حال آنکه جنین نیست 
۲- خاساك (باکسریاه) : چکش. فردوسی گوید . 


به پولاد و خايسك آهنگران 


قرو برده مسم‌ارهای 8 


معنی بیت بوستان جنین است : هر گاه‌کسی مانند سفد انا سخت‌رویی کند ناجاد باحکش 


اورا ادب ی 


۳ آنگین : اصل‌پهلوی آن انگوبین‌است ازالفاظ همریشه معلوم میشود که‌انگگ 
به‌معی شیره‌است ۰ آمیز #سر که ۳ انگبین را سر کنگبین وت 


باب‌چهادم اون 


نباتی" میان بسته چون نیشکر برو مشتری از مس بیشتر 
گر او زهر برداشتی فی‌المثل » بخوردندی از دست او جون عسل 
گرانی » نظر کرد درکار او » حسد برد بر گرم‌بازار او 
دگر روز شد کرد گیتی دوان » عسل بر سر و سرکه برابروان 
بسی گشت فریاد خوان پیش‌وپس که ننشست برانگبینش" مگس 
شبانگه چو نقدش نیامد به‌دست » به دلتنگ رویی به‌کنجی نشست 
چوعاصی "ترش کرده‌روی ازوعید؟ چو ابروی زندانیان روز عید 
زنی گفت بازی‌کنان شوی‌را: عسل تلخ باشد ترشروی* را 
به دوزخ برد مرد را حوی زشت که اخلاق"نيك آمدست از بهشت 


ات نانی : شاهدی به‌شیر یی همچون نبات . 

۲- که ننشست بر نکسیذش‌مکس : هیچ‌مشتری به‌او مراجعه نکرد حثی مک سکه 
به‌عسل‌عشق میورزدیواسطه ترش‌دویی عسل‌فر وش برانگبین ننشست . 

۳- عاصی : نافرمان و گنهکار - اسم فاعل ازعهیان‌جمم آن عصاة (باضم‌اول) ۰ 

۴- وعید : وعداید » تهدید - آسم‌مصدد ازاییاد . مراد بیت این‌است که ترشرویی 
فروشنده ءسل مانند تروشردیی گناهکاد و نافرمانی بود که وعده عقوبت باو داده باشند . 
آومانند ذتدانی درروزعید ابرو هم کشرده بود . قید «درروزءید» برای آن است‌که دوز عید 
همه‌مر دم نشاط و عشر تی دار ند و زندانی درچنین روزی خوددا جدا از همه مردم می‌بیندو 
واز اینکه وسایل سرورندارد و اذخانواده خوددور است بیشتر ماو وا میشود . 

۵- لرشروی‌دا : ترشروی‌دا مضاف‌الیه‌است برای‌عسل . 

۶ کهاخلاق پباك آمدست از بهشت : بیت‌اشاده دادد به‌حدیث شریف منقول از 
پیغمبر | کر م«علیکم بحسن ا لخلق‌فان حسن الخلق فی| لجنةلامحا (توایا کوسوها لحلق‌فان‌سوءا لخلق 
فی‌النارلامحالة» . 

ترحمه : خوی نيك‌دا ملازم باشید چه‌نا گزبر خوی نيك ددبهشت است و ازخوی‌بد 
بر حذد باشید زیر | بیگمان‌خوی‌بددر آتش است . حدیث‌دیگر دا کثرماتلج به‌امتی| لجنة نو ی اه 
وحسن الخلق» بیفترین امری‌که موحب ودود امت من‌ددبهشت میشود پرهیز ازغضب خداو 


خوش‌خویی است(مشکوالانواد گرد آودده ملامحس‌فیش) . 


۳۵ 


برو آب گرم از لب جوی خور 
حرامت بود نان آنکس چشید آ 
مکن‌خو اجه برخو پشتن کار سخت 
گرفتم که سیم و زرت چیز نیست» 


شرح بوستان 


نه جلاب" سرد ترشروی خور 
که چون سفر ه ابرو بهم در کشید 
که بد حوی باشد نگو نسار بخت 


چوسعدی زبان خوشت نیز نیست؟ 


)٩( حکایت‎ 


شنیدم که فرزانه‌یی حق پرست ۰ 
از آن تیره دل » مرد صافی درون 
یکی گفتش: آخر نه مردی تو نیز ! 
شنید این سخن مرد پاکیزه حوی 
درد مست ادان گریبان مرد » 
زمشیار عاقل نزیید که دست ؛ 
هنرور ‏ چنین زندگانی کند ‏ 


گریبان گرفتش یکی رند مست 
قفاخورد وسر برنکرد از سکون" 
تحمل دریغ است ازین بی‌تمیز 
بدو گفت: ازین نوع بامن مگوی 
که با شیر جنگی سکالد نبرد؟ 
زند در کریبان نادان مست 


جفا بیند و مهربانی کند 


(حکابت ۱۰) 


سکی پای صحرا نشینی گزید ‏ 
شب از درد » بیچاره خوابش نبرد 
پدر را جفا کرد و تندی نمود: 
پس از گریه » مرد پرا کنده روز 
مرا گرچه هم سلطنت*بودونیش؟ 


به‌نعشمی که زهرش زدندان چکید 
به خیل اندرش دختری بود خرد » 
که آخر تسرا نیز دندان نبود ؟ 
بخندید : کای مامك؟ دلفروز » 


- جالاب : معرب گلاب. آب گر ما زجوی خوددن بهتر است‌تا گلاب ازدست‌ترشرویی ۲ 


۳ جشیل ۲ مصددمر حم است اما کشید دره‌صراع دوم ماضی مطلق است . مرادبیت 


ادنست : 24 مانند سفرء جمع‌شده ابر وددهم میکشد و ازخوددن نانش ناداحت میگردد 


شایسته آن‌نیست که مردم اذنان‌او بچشند . 


۳- سکون : آدامش‌خاطر 


۴- مامت : مصنرمام : مادرك . پدر گاهی دختر خوددا اذبان ناژو نوازش بسیاد؛ 
مادر خودهینامد 5 حنانکه چیغمین اکرم فاطمهزهر ارا داماینها» ملقب فرموده‌بود ۱ در نحه 


فردغی بابك‌ضبط شده و این‌شبعهم مللا کي تواندداشت 


وق سحن‌خوددا باعبادت «با 


۶- نیش : دندان‌ایش . 


حنانکه ما هنگامیکه پدر بافرذ ند 


باحان» شرو خ‌می نماید . 


۵- سلطنت : تسلط و چبرگی . 


باب‌چهارم 


محال است اگر تیخ بر سر خورم» 
توان کرد با ناکسان بدرگی 


۲۵۵ 


که دندان به پای سک اندر برم 
ولیکن نیاید ز مردم سکی 


حکاربت(۱۱) 


بزرگی هنرمند آفاق بود 
ازین خفرقی" موی کالیده‌یی" 
چو ثمبانش" آلوده دندان به‌زهر 
مدامش به‌روی » آب چشم سیل؟ 
گره" وقت پختن بر ایرو زدی 
دمادم به‌نان خوردنش همنشست 
نه گفت اندرو کار کردی نه‌چوب 


غلامش نکوهیده اخلاق بود 
بدی سر که در روی مالیده‌یی 
کرو برده از زشت رویان شهر 
دویدی* ز بوی پپیاز بغل 
چو پختند » با خواجه زانو زدی 
و گرمرد» آبش ندادی به دست 
شب و روز ازوخانه در کند و کوب 


۱- خفرق : دراصل‌خرفه بوده و به‌سورت خفرج بهفتح اول و خفریق و خفرقدد 


آمده است . خرفهدا عر بها «یقلةالحمقاع» نیزمینامندبنابراین خفرق دداینجا به‌معنی احمق 


و ذشت آمده‌است «یاع» ددخفرقی و همچنین کلمه داذاین» بیان حنس‌میکند. به‌ضی نسحه‌ها 


ی 


خفر کی ضیط کر دها ند دراین صورت ۰ هاء غیر مافوظ در آخر «خفره» بثابر فاعدغ فارسی 


بدل بهد که شده‌است . سودی حفرقی ضبط کرده . اماددفاموس فیروز] بادی والمنجد چنین 


لغتی ضیط نشده ( و درقاموس احفلق بمعنی ضعیف واحمق آهده , بنابراین ممکن است ضبط 


صحیح »«حفلقی» باشد) . 


۲ - کالیده: ددهم شده از مصدد کالیدن به معنی دود شدن و گر یختن نیز ۲مده 


۳۳ تسان (باضم‌اول) : ادها 1 


۴ب سیل پرده‌ای که ناشی‌ازودم ملنحمه چشم باشد وهمچنین‌موی ور گه‌س‌خی کهدر 


چشم نمودادشود . 


۵- دو بدیز بوی ببازپغل : بغلش‌چنان بوی گند میدادکه مانند بوی‌پیازه‌وجب 


دیزش آب‌چشم‌وی بردویش‌ميشد و چشهش بهسبلمبتلی‌بود . بجای« بوی‌پیاز»دد بسی نسخه‌ها 


«دگندپیاز» ضبطشده‌است . اضافهٌ «پیاز» به «پفل» اضافة «مشبه‌به» به‌مشیه است . 


ِ گره‌وقت بختن بر ابر وندی .۰ اذیحتن‌غذا خوددادی میکرد ولی وفتی‌غذا 


پخته‌میشد در کنار خواحهخود برای‌خوردن غذابدون دعوت می نشست . 


امس 


گهی خار خس در ره انداختی 
ز سیماش وحشت فراز آمدی 
کسی‌گفت: ازین بنده بد حصال » 
نیرزد وجودی بدین ناخوشی ۰ 
منت بندهٌ خوب و نیکو سیر » 
وگر يك پشیز آورد سرمپیج 
شنید این سخن مرد نیکو نهاد؛ 
بداست‌این پسرطبع‌و خویش»و ليك» 
چو زو کرده باشم تحمل بسی » 
تحمل جو زهرت نماید نخست 


کسی راه معروف کرخی"بجست» 


شر ح بوستان 


گهی ماکیان درچه انداعتی 
نرفتی به کاری که بازی آمدی 
چه خواهی ادب » پاهنر یا جمال؟ 
که جورش پسندی و بارش کشی 
به‌دست آرم » این را به نخاس" بر 
گران استاگرراست خو اهی‌به‌هیج 
بخندید : کای یار فرخ تهاد؛ 
مرا زو طبیعت شود خوی, نيك 
توانم جفا بردن از هر کسی 
ولی شهر گردد چو درطبع» رست 


حکایت(۱۳) 


که بنهاد معروفی" از سر نخست 


۱- تخاس : لفظعربی (بافتح‌اولو«تشدید خاء) : برده‌فرروش . 

۳۹ معر وف کر خی : ابومحفوظ معروف‌بن‌فیروز کرخی متوفی بین, سالهای ۲۰۰ 
تا ۲۰۴ هجری یکی‌از عرفای بنام است که استاد سر ی‌ستططی و شاکرد فرقد بوده و چنانکه 
معروف است به‌دست علی بن‌موسی‌الرضا(ع ۱ اسلام آورده است . میگویند معروف مسیحی‌بوده 
است لیکن اذنام پددش گمان زردشتی‌بودن در بادءوی تقو یت‌میشود . در کرامات و احابت 
دعای معروف و زهد وتجرد او سخن بسیاراست » هنگام مرگ وصیت کرد که حتی پیراهنش 
دا تصدق دهند تاهمچنان که برهنه به‌دنیا آمده‌است, برهنه‌ازحهان برود . برخی از درویشان 
دا به‌غلط گمان براین‌است که حضرت دضا (ع) ولایت‌دا ازامامت جداساخته و ولایت‌دا به 
«معروف» بحشیده است . این‌بندار از آنجا باطل‌است که ولابت لازمه امامت‌است و ازحانب 
خدا به‌پیفمیر و امام اعطامیشود و قابل تفویش نیست . قبر «معروف» درمحله ی بنداد 
زیارتگاه‌صاحبدلان است‌بعضی نوشته‌اند: معروف دربان امام‌علی‌بن موسی‌الرضا بودهو به‌ددبانی 
امام افتحاده‌یکر ده است ۲ 

۲ معروفی :شهرت» شهر تی‌ما نند هرت معروف مر ادبیت اینست : کسی درواقم 
جویای راء ممروف کرخی است‌که اول ثهرت‌خواهی با اساب به‌طریقةٌ «معروف» دا از 


دبر ون گنه , 


باب‌چهازم 

شنیدم که مهمانش آمد یکی . 
سرش" موی و رویش صفا ريخته 
شب آنجا بیفکند و بالش نهاد 
نه‌عوابش گرفتی شبان يك نفس 
نهادی پریشان و طبعی درشت 
زفریاد و نالیدن و خفت و خیز» 
ز دیاره مردم در آن بقعه کن؟ 
شنیدم که شبها ز خدمت نخفت 
شبی بر سرش لشکر آورد خواب 
به یکدم که چشمانش خفتن گرفت » 
که لعنت برین نسل ناپاك باد » 
پلید اعتقادان پاکیزه پوش 
چه‌داند لت‌انبانی از خواب»مست » 


۱۳۵۷ 

ز بیماریش" تا به مرگ اندکی 
به‌موییش جان در تن آویخته 
روان" دست دربانگ و نالش‌نهاد 
نه‌از دست فریاد او خواب کس 
نمیمرد و خلقی به حجت"بکشت 
گرفتند ازو خلق راه گریز 
همان نائوان ماند و معروف و بس 
چومردان‌میان بست و کرد آنچه گفت 
که جند آورد مرد ناخفته تاب ! 
مسافر پرا کنده گفتن گرفت : 
که نامند و ناموس وزرقند" و باد» 
فرییندة ‏ پارسایی فروش 
که بیچاره‌یی دیده برهم نبست ؟ 


۱- بیماد.نش .۰ *جنان بیمادبود که بامرگ فاصله‌یی اندگداشت . 


۲- سرش‌مویو د 9 ش‌صفاد بخته: موی‌سرش دیخته وصفای دویش آذمپان‌دفته. 


9-۳ آن: در اینجاقید است به‌ممنی«زددوبه آسا نی»ممکن است مجازاً «روان» بمعنی‌جان» 
شروع کننده به‌فر یادو نالش شناخته‌شو دلکن‌مجازی‌بعید خواهدبود . 


۴- بهحجت : بادشنام و گفتاد دلآذاد 


. مراد بیت اینست که بیمادپر بشان‌نهاد و 


ددشت‌خوی خود نمیمرد» لکن‌باسخنان دل آزاد خود » خلفی‌دا میکشت » یعنی سخت آزاد 


میداد «حجت» دراینجا دره‌عنی‌مجازی باعلا سبب و مسبب بکاردفتهاست . 


۵- ۵ باد : (بافتح‌او (وتشدیدیاء) شخص - يكات نآدمی . 


۶ دق : مکی.داجمبه‌«زدق» پیش‌اذاین گفتگوشده . مراداینست : این نسل‌ناباك 


دراندیثه تحصیل شهرت و آبروی ظاهری هستند و ددمتام مکر‌ند و براز بادغرودند . 
و لت‌اننان من کباز «انبان» وولت» به‌معنی شکم : کسی که شکمش‌مانند انبانست 
دشکم خواد و پر‌خوراست . لت (به‌فتح‌اول) معا نی‌دیگری‌هم دارد » ازقبیل ضربت و پادهو 


توپ‌پار چهو نوعی کتان. «لت| نبار»هم‌میتو | ند به‌معنی «لتا نبان» باشد و مجازا" بر تنبل‌پر خود 


اطلاق گر دد . 


۳۵۸ 


سخنهای منکر به معروف! گفت 
فرو خورد شیخ این حدیث از کرم 
یکی گفت معروف‌را در نهفت : 
برو زین سپسگو : سرخحویش گیر 
نکویی" ورحمت به‌جای خوداست 
سر سفله را گرد با لش منه 
مکن با بدان نیکی ای نیکبخت 
نگویم مراعات مردم مکن 
به اخلاق . نرمی‌مکن با درشت 
گرانصاف خواهی» سک‌حتشناس» 
به برفاب" » رحمت مکن برخسیس 
ندیدم چنین پیچ بر هیچ کس 
بخندید و گفت : ای‌دلارام جفت » 
گراز نانخوشی کرد برمن خروش » 
جفای چنین کس بباید شنود 
چو خودرا قوبحال بینی وخوش» 
اگر خودهمین‌صورتی‌چون طلسم 


شر ح بوستان 


که یکدم چرا غافل از وی بخفت 
شنیدند ‏ . پوشیدگان حرم 
شنیدی که درو یش نالان چه‌گفت ؟ 
گرانی مکن جای دبگر بمیر 
ولی با بدان نیکمردی بداست 
سر مردم آزار بر سنگ به 
که در شوره نادان نشاند درخت 
کرم پیش نامردمان گم مکن 
که سک را نمالند چون‌گربه پشت 
به سیرت به از مردم ناسپاس 
مکن هیچ رحمت براین هیچکس 
پربشان‌مشو زین پریشان که کفت 
مراناحوشازوی خوش آمدبه‌گوش 
که نتواند از بی قراری غنود؟ 
به شکر انه بار ضعنان بکش ِ 


بمیری و اسمت بمیرد چوجسم 


۹ به معر وف دداین‌مصراع ابهام تضاد میان منکر ومعر وفاست. 
۲- نکو بی ودحمت به‌جای‌خوداست : نظیر از گنته‌متنبی : 


«ووضم‌لندی فی‌مو ضعا لسیف بالسلی 


مضر کوضع السیف فی‌موضم‌الندعه 


ترجمه . دنهادن بخشش و نیکی‌جائیکه‌باید شه‌شیر نهاد به‌علومتام ذیان آوراست جنانکه‌نهادن 
شمشْیر هم دردموضعی که باید بخشش کرد بسیار نا پسندیده‌است» ۳ 


۲ به بر قاب ۰ برشخص پست , بادادن آب خزكك‌شده بوسیله برف ترحم‌مکن 
وا گر کردی باداش انرابریخ پنویس یعنی انتظاد پاداش‌ازاومدار . 


عنود : درخواب‌شدن . 


ند طلسم : مأخوذ از لعط لاتین 2 وم1م۳ نوشته‌یی که وسیله‌آن اعمال غریبه 


باب‌چهارم 

وگر پرورانی رش کرم» 
نبینی که در کرخ تربت بسیست » 
به دولت کسانی سر افر اختند 3 
تکبر کند مرد حشمت پرست 


۳2۹ 

بر نیکنامی خوری ‏ لاجرم 
بجز گوررمعروف»» معروف‌نیست 
نداند که حشمت به حلم اندرست 


حکابت(۱۳) 


طمع برد شوخی: به صاحبدلی 
کمربند" و دستش تهی بود و پاك » 
پرون تاعت خواهنده خیره روی 
که زنهار ازین کژدمان خموش » 
که چون گربه زانو به دل برنهند 
سوی مسجد آورده دکان شید* 
ده کاروان شیر مردان ‏ زنند 
سپید و سیه پاره بر دوخته. 
زهی جو فروشان گندم نمای » 
میین در عبادت که پیرند و سست 


۱- شوخ : بی‌حیا - بی‌شرم. 


نبود آن زمان در میان حاصلی 
که زر بر فشاندی‌به‌رویش چوخاله 
نکوهیدن آغاز کردش به کوی : 
پلنگان درندة صوف" پوش 
و گر صیدی‌افند » چوک درجهند 
که در خانه کمتر توان یافت صید 
ولی جامةً مردم اینان کنند 
به سالوس و پنهان زر اندوخته 
جهانگرد شبکوه* خرمن گدای! 
که دررقص وحالت جوانندوچست 


۲- کمر بندودستش نهی بو دو باكك :در کمر بند او کیسه‌خالی‌بودودردست‌چیزی 
نداشت و | گررصاحبدل زروسیم داشت درنظرش ازخاك کمتر بود و درروی آن شوخ میباشید . 
شیخ‌اجل دداین‌بیت از حدیث «احثواالتر اب فی‌وجوها (مداحین» (خاك دردوی ستایشگران 
بیفشانید) اقتبای مضمون کرده‌است. ازمتنبی «لاتنکریعطلالکر بمعنالغنی - قالسیل هرب 
من‌المکان‌المالی» ترجمه : تهی‌دستی کر یم داازثروت ذشت مپندار و از آن‌تعجب مکن چهسیل 


ازجای‌مر تفع گریزان است . 


۴- شید : بروزن‌فید : تیر نگ . 


۵- شبکو لگ : شنبکوك با دشبکوکا» نوعی از گدایی باشد و آن‌چنان‌است که شبها 
بربالای منادی باپشته‌ای‌باددختی که درمیان»حلهو اقم باشد بر آبند و به‌آداز بلند يك‌يك مردم 


محله‌را نام‌مییر ندودعا کننی تابه‌ایشان صدفه‌دهند . 


۳۶۰ 
جرا کرد باید نماز از نشست» 
عصای کلیمند بسیار خوار 
نه پرهیزگار و نه دانشورند 
عبایی بلیلانه" در تن کنند 
ز سنت۴ نبینی در ایشان اثر » 
شکم تاسر آ کنده از لقمه تنکت 


شر ح بوستان 
چو در رقص بر میتوانند جست؟ 
به ظاهر چنین زرد روی و نزار 
همین! بس که دنیا به دین میخرند 
به دخحل حبش جامهً زن کنند 
مگر خواب پیشین و نان سحر 
چو زنبیل دریوزه هفتاد رنگ 
که‌شنعت بود سیرت خویش گفت 


نخواهم درین‌وصب‌از ین بیشگفت 


۱- عصای کلم ممند بسبارخو از : مرادعصای حضرت موسی کلیم‌است که اژدهایان 
راهمه فروخورد . 

۲- همین بس کهد نبا بهد بن‌میخر ند : ترجمه کریمه قر آنی است‌«اشترواالحيوة 
الدنیا بالاخرء» . 

۳- پلیلائه : مانند بلیلا مسحف‌ایایا نام یکی‌از پیفمبران بنی‌اسر ائیل است دبه نقل 
برهان قاطع ناپحضرت امیرالمژمنین (ع) ددانجیل ایلیا است . لیکن نقل برهان ددست 
نیست ودد «فاموس کثاب متدس» چئین نامی ضیط نشده, تصور میرودکه «ایلیا» دا برعلی 
تطبیق داده آیز مصحف کرده‌باشند. سودی تصورکرده است که «بلیلان» نام محلی‌است که 
درآ نحا عباهای‌خوب‌می بافند و «بلیلانه» را صفت بر ای عبابنداشته است » لکن افزودن «ها» 
غیرملفوظ جهت نسبت به‌مکان در فادسی معمول نیست و جنین‌محلی هم شناحته نشد . به نف 
نگاد ند «بلیلانه» صورت‌ممال از «بلالانه» است . شیخ ازطرفی بلال‌حبشی دا در نظر داشته 
واز آین‌دو ددمسراع‌دوم دخل حبش دا عنوان کرده‌است . ازجانب دیگر «بلال» بمعنی‌درت 
را درنظر داشته که کرد آن‌دا پوششی‌مانند عپا احاط کرده است . و بیشتر به‌معنی‌دوم توجه 
بوده‌أست‌ومعنی اول‌در زطر ثا نی‌منظود گر دیده وبنایراین در بلیلا نه و حبش‌صنعت! یهام تناسب بچشم 
میحورد ۰ بهرحال مررادبیت این است : 

مانندحضرت‌علییاه ابلیای‌نبی» یاه بلال‌حبشی» یاما نندبلالذرتعبا بر تن میکشنه و گلیم 
می‌پوشند ولی جامه و زیود نان ایشان بهانداز؛ دد آمد کشور حبشه است . ددبسی نسخه‌ها 
به‌حایه بلیلانه» » «بلنگا نه» ضبطشده‌است . 

۴- سنت : آن ۰ مستحبات .دراین بیت مراد این است که از مستحبات دینی‌فقط 
به | نچه مایه آن اسایی‌است اعتفاددارند وعمل‌میکنند. مانند خواب پیش‌ازظهر و غذا خوددن 
دزسحر ‏ . 


پاب‌چهارم 
فرو گفت ازین‌شیوه ادیده گوی 
یکی کرده بی آبرویی بسی؛ 
مریدی به‌شیخ این‌سخن نقل کرد 
بدی در قفا عیب من کرد وحفت 
یکی تیری افکند و در ره فتاد؛ 
تو بر داشتی آمدی سوی من» 
بخندید صاحبدل نيك وی : 
هنوز آ نچه گفت‌از بدم اندکیست 
ز روی‌گمان برمن اینها که پست» 
وی امسال پیوست با ما وصال 
به ازمن کس اندرجهان عیب من» 
ندیدم چنین نيك پندار کس؛ 
به محشر گواه گناهم گراوست» 
گرم عیب گوید بداندیش من» 
کسان مرد راه خدا بوده‌اند» 


زبون باش چون پوستینت درند 


ای 


نبیند" هنر دید عیبجوی 
چه غم باشدش زآبروی کسی ! 
گر انصاف‌پرسی. نه از عقل کرد 
بتر" زو قرینی که آورد و گفت 
وجودم نیازرد و رنجم نداد » 
همی در سپوزی" به‌پهلوی من 
که‌سهل است. از ین‌صعبتر گو :بگوی 
از آنها که من‌دانم ازصد یکیست 
من ازخود یقین‌میشناسم که هست 
کجا داندم عیب هفتاد سال؟ 
نداند ۰ بجز عالم‌الغیب من؟ 
که‌پنداشت‌عیب‌من‌این است وبس 
ز دوزخ نترسم که کارم نکوست 
بیا گو" ببر نسخه از پیش من 
که برجاس" تیر بل بوده‌اند 
که صاحبدلان بار شوخان برند 


۱- اد‌یدهگوی: کسیکه نادیده زیبایی یا زشتی دیگران‌دا میکوید ونادیده گفتن 
خود عیبی‌است اخلاقی. 

۲- پتر : بدتر. مصراع ناظراست به‌حدیث یامملسس وف «اذا ذکر جلیسك عندكاحداً 
سوه فاعلم انك ثانیه». دهر گاهء‌همنهینت از کسی‌بیش و ندمت بدا ن که تو دومین‌خواهی 
بود و بزودی اذ بد تو پیش‌دیگران سخن خواهد گفت» . «بدی» دد آغاز مصراع اول صفت 
بجای موصوف‌است یعنی يك‌شخس ید. 

۳ درسپوژی: فرومیبری (مصدر آن» درسیو ختن). 

۴- عالم الغیب‌من: خداوندی‌که به‌نهان‌من داناست. 

۵- بیاگو پبر شسخه اذ ,بیش من : نسخدیی که شامل همه‌عیوب‌باشد نزدخودمن 
موحود است . 

۶- پر جاس: (باضم‌اول - لنت پادسی) آماجگاه . 


۳5.۳ 


کر از خالك؛» مردان سبو بی کنند» 


شر ح‌بوستان 


به رکه ملامت کنان 4 کننا 


حکابت(۱۴) 


ملك صالح از پادشاهان شام 
بگشتی در اطر اف بازار و کوی؛ 
که‌صاحبنظر بود ودرویش دوست 
دو درویش درمسجدی خفته‌بافت 
شب سردشان‌دیده نابرده‌عواب» 
یکی زان دو میگفت بادیگری: 
گر این پادشاهان گردن فراز» 
در آیند با عاجزان در بهشت» 
بهشت برین‌ملك وموای ماست؛ 
همه‌عمر ازینان چه‌دیدی خوشی» 
اگر صالح آنجا به دیوار باغ 
چومرداین سخن گفت و صا لح‌شنید, 
دمی رفت تا جشمةً آفتاب » 
دو ان‌هردو کس‌را فر ستادو خو اند 
بر ایشان ببارید باران جود 


پس از رنج سرما وباران وسیل» 


برون آمدی صبحدم باغلام 
به رسم عرب نیمه بربسته روی 
هر آ نثاین‌دودارد»مْك‌سالح" اوست 
پریشان دل و خاطر آشفته یافت 
که هم روز محشر بود داوری 
که در لهو و عیشند و باکم‌ونازه 
من ازگور سر برنگیرم زعشت 
که بند غم امروز برپای ماست 
که در آخرت نیز زحمت کشی 
برآید » به کفتش" بدرم دماغ 
دگر بودن آنجا مصالح ندید 
ز چشم خلایق فرو شست خواب 
به‌هییت نشست و به‌حرمت نشاند 
فروشستشان کرد دل از وجود 
نشستند با امداران خیل 


۱- ملكت‌صالح: الملكالسالح فرزند ملك‌عادلبن‌نجم الدین از اتابکان شم‌است که اذ 
۹ هجری برشام‌حکومت‌میکرد وبا بر ادرزادخود که‌اوهم | لملك! لصالح لب داشت 
حنکها پپوست . 

۲- حر با:( با کسراول) آفتاب پر ست» سوسمارهفت‌دنگ کهآ نرا بوقلمون نیز نامیده! ند 
و دیثه بوقلمون لاتینی 061601هر) است بمعنی شتر شیر . حربا معرب خود پا (پاینده 
وزاقت و رتیه 

۳- گفت: (باکسراول)دوش.شانه. ددعربی کنف‌بروذن‌خهن. ضمیردش» مضافالبه 
است برای «دماغ». مرادبیت|یشست: اگر «ملك‌صالح» درروزقیامت‌ازدیوادباغبهشت‌بالا آید 
من سر اودا می‌شکافم دمنزش‌دا بیرون‌میآودم. 


باب‌چهازم 
گدایان بی‌جامه شب کرده روز» 
یکی گفت ازینان ملك را نهان: 
پسندیدگان در بزرگی رسند 
شهنشه زشادی چو کل برشکنت 
من آنکس نیم کزغرور وحشم» 
توهم بامن از سر بنه جوی‌زشت 


من امروز کردم در صلح باز 


معطر کنان جامه بر عودسوز" 
که‌ای‌حلقه‌در گوش‌حکمت" جهان؛ 
ز ما بندگائت چه آمد پسند؟؟ 
بخندید در روی درو بش و گفت: 
ز بیچارگان روی درهم کشم 
که ناساز گاری کنی در بهشت 
تو فردا مکن در به رویم فراز؟ 


5۳ 


چنین ره اگر مقبلی » پیش گیر شرف بایدت» دست درو بش گیر 
پر ازشا خ‌طو بی" کسی برنداشت» 
ارادت نداری سعادت مجوی 


ترا "کی‌بود چون چراغ الهتاب» 


که امروز نخم ارادت بکاشت 
به‌چوگان حدمت تواد‌برد گوی 


۱- آدابان بی‌جامه ۰ مراد بیت چنین است : این درویشان گدا که پیش از 
فراخوانده‌شدن به در گاء ملك صالح جامه برتن نداشتند و شبدا برهنه‌تن بس پرده بودند 
اينك از عطایای شاهانه جامه‌های فاخر بر تن‌کرده‌اند و بدن وجامه‌دا با بوی‌خوش‌عودکه 
از عود سوذ بر‌هیآمد معطر ساختها ند. 

۲- صکمت: فرمانت . 

۳- سندیدگان در بز د کی ۰ مرادبیت این است : کسانیکه پسندیده خاطر 
شاء باشند به مقامات عالی میرسند , شاه از ما بندگان چه پسندیده که چنین مقامی به ما 
داده است ؟ 

۴- من امر و کردم ۰ مقصود بیت اینست: ملك‌صالح به‌ددویش میکوید : من 
آمروذ با درویشان از در صلح ددمیایم تا چنانکه یکی ازشما ددویشان گفت؛ ددفردای‌قيامت 
دد بهشت‌دا بردوی من نیندید و بامن‌در بهشت ناساز گادی نکنید. 

۵- طوبی : نام ددختی است دد بهشت و معنی عام آن « پاکیزه تر » است » اسم 
تفضیل موّنث است از طیب . لفظ طوبی به معنی عام دد قر آن مجید آمده است «فطوبیلهم 
وحسن ماآب». 

ِ ترا کی (ود ۰ مراد بیت جنین است: مم‌چنانکه اگر حراغی‌دا درحراغدان 
(قندیل) پراذ آب بگذادیم خام‌وش‌میشود والتهاب و شمله‌وری دیگر نخواهدداشت» تونیزا گر 
پر از خودیر ستی شوی فاقد نود و دوشنی خواهی شد . داجم به قندیل پیش اذ این گفتکو 


شده است . 


۶۴ 


وجودی دهد روشنایی به جمع» 


که‌سوزیش درسینه‌باشد چوشمع 


حکانت (۱۵) 


یکی‌درنجوم! اند کی‌دست‌داشت 
بر کوشیار" آمد از راه دور » 
عردمند ازو دیده بر دوختی 
چو بی بهره عزم سفر کرد باز » 
توخود را گمان برده‌ای پر خرد 
ز دعوی بری» زان تهی میروی 
ز هستی در آفاق» سعدی صفت» 


ولی از تکبر سری مست داشت 
دلی بی ارادت سری پر غرود 
یکی حرف در وی نیاموختی 
بدو گفت دانای گردن فراز : 
انائی " که پر شد دگر چون برد 
یی ی تا پر معانی شوی 
تهی گرد و باز آی پر معرفت 


حکابت (۱۶) 


به‌نعشم از ملكك بنده‌یی سربتافت 
چو باز آمد" ازراه خشم‌وستیز» 
به خون تشنه جلاد نامهربان » 
شنیدم که گفت از دل‌تنگ ریش: 


که پیوسته درز نعمت و از ونام » 


بفرمود جستن »کسش در نیافت 
به شمشیرزن گفت : خونش‌بریز 
برون کرد آن دشنه تشنه" زبان 
خدایا» بحل کرده‌ش‌خون‌خویش» 
در اقبال او بوده‌ام دوستکام 


۱- تجوم: مراد علم نجوم (ستاده‌شناسی)است وعلم به‌احکام نجوم‌دا ۸۵۱۳010216 
تنجیم مینامند. اما علم به خصوصیات طبیعی ستار گان +علم نجوم » و در زبان‌های ادوپای 
۳0۵6 نامیده میشود . 

۲- کوشیاد:سحیح آن گوشیاد-بوالحسن گوشیاربن لبان‌باثهری( بهشهری) گیلانی 
از دیاضی‌دانان اواخر فرن چهادم و اوایل قرن پنجم هجری است. ددم۴۵۸ ۰ ذیجی بنانهاد 
و ددعلم نجوم جندین کتاب زاو باقی‌است. از آن‌حماه‌است: کتاب «المدخل» و کناب «مجمل- 
الاسول» و کناب « عیونالحقایق » دداحکام‌نجوم . صاحب برهان قاطم او دا با ابوالحسن 
بهمنیاد شا گرد ابن‌سینا اشثباه کرده است . 

۳- ااء : (باکسراول) ظرف. جمعآن, آنية و جمم‌الجمع آن اوانی. 

۴- چو با آمد...: چون‌بندهباز گشت, شاه‌ازسر خشم دستورقتاش‌دا صادد کرد . 

۵- دشنه: (بافتح‌اول) . نوعی‌شمشیر . مراد اینست : جلادنامهربان بخون‌دیختن 


تشنه بود دشنه‌دا که زبانی تشنه داشت و در انتطادسیر اب‌شدن‌ازخون‌بود بدد کشید. 


باب‌چهارم 
ماداکه فردا به حون منش » 
ملك‌را چوگفت‌وی آمدبه گوش» 
بسی برسرش داد وبر دیده بوس 
ه‌رفق ازچنان سهمگین جایگاه » 
غرضز ین حدبث آنکه گفتار نرم» 
تواضع کن‌ای‌دوست باخصم تند 
نبینی که در معرض ئیخ و تیر» 


۳۶۵ 


بگیرند و خرم شود دشمنش 
دگر دبک خشمش نیاورد جوش 
نعداوند راپت! شدوطبل و کوس 
رسانید دهرش بدان پایگاه 
چ و آب‌است بر آتش مرد گرم 
که نرمی کند تیغ برنده کند 
بپوشند خفتان" صد تو حریر 


حکابت(۱۷) 


زوبرانه‌یی عارفی ژنده‌پوش » 
به‌دل گفت کو ی" :سگکاینجاچرراست؟ 
نشان سک ازپیش واز پس بدید 
خجل باز گردیدن آغاز کرد 


شنید از درون عارف آوازپای» 


یکی را نباح" سک آمد به‌ گوش 
در آمد که‌درویش صالح کجاست؟ 
بجز عارف آنجا دگر کس‌ندید 
که‌شرم آمدش بحث این راز کرد 
«ملا» گنت بردر چه‌پایی؟ درآی 


پندار ‏ ای ديدة روشنم » کز ایدر سکث آواز کرد‌این‌منم" 


۱- خداو نددابت‌شد: مسنداست بر ای بنده که حزف شده‌است؛ مسندالیه مصراعاول 
بت » شاه است . 

۲- خفتان: لبای دوی که‌هنگام جنگ میبوشيدند و ددمیان دویه و آستر آنا بر یشم 
میگذاشتند و دد عربی خفتان و درتر کی خفدان ودرحنتاگی قطان ودرفرانسه 190]هن) و 
میباشد. ددمیان خفتان دهءلایه یاصدلابه ابر یشم میگذاشتند ذیرا تیغ‌ددا بر یشمفرو 
امیرود . صدتو: صدلایه, صفت‌است برای‌حرس. دد بعسی نسخه‌هاً ده‌تو ضبطشده 

۳ ناح: ( باضم‌اول) : آوای‌سکد. بادی. درعربی مصدری که‌برصوت یاپیم‌ادی‌دلالت 
کند بروئن فعالپام‌اول با بروزن‌فسیل میآید مانند صراخ و صریخ و صداع . 

۲- بهد لگفت کو.بی: مراد این است: گذدنده از کوی که بهجستجوی ددویش‌صالح 
آمده بود چون بان سکت شنید دردل گفت جرا سک دراینجا است. به ویرانه در آمد داز 
خود بر سید درویش‌صالح دداین ویرانه کجاست. 

۵- مپنداد... : درویش به#خص‌وادد‌یگوید: ای که تو براعمن همچون‌دیده‌دوشنی 
تصود مکن که بانکه سک شنیده‌ای . منم که جهت انلهاد ذبونی به دد کاء حق مانند سکان 
ان کردم . 


۳۶۰۶ 


چو دیدم که بیچارگی میخرد » 
چوسك‌بردرش بانگك کردم‌بسی» 
چوخواهی که درقدر وال دسی» 
درین‌حضرت آنان کرفتند صدر» 
جو سیل اندر آمدبه‌هو لو نهیب» 
چو شبنم" بیفتاد مسکین و خرد؛ 


شرح بوستان 


نهادم ز سر کبر و رای و خرد 
ز شیب تواضع » به بالا رسی» 
که خود را فروتر نهادند قدر 
فتاد از بلندی به سر در نشیب 
به مهر آسمانش به عبوق برد 


حکابت(۱۸) 


گروهی برآنند ز اهل سخن » 
بررآمد طنین" مکّس بامداد » 
همه ضعف وخاموشیش کید بود 
نگه کرد شیخ از سر اعتبار : 
نه هرجا شکر باشد و شهد و قند 


که حاتم" اصم بود » باور مکن 
که در چنبر عنکبوتی فتاد 
مکس قند پنداشتش قید" بود 
که ای پای‌بند طمع » پای‌دار 
که در گوشه‌ها دام باز*است وبند 


۱- چوشنم... : مراد اين بیت و ببت پیشین چنین است : چون سیل باشدت و 
تندی حرکت می‌ کرد ددنئیجه تندی و تکبری که داشت از بلندی به‌پستی افتاد ۰ ولی‌جون 
شبنم با خوادی ومسکنت از آسمان به‌زمین‌افتاد. آسمان شبنم دا بوسیله تاش مهر(خودشید) 
بصورت بخار در آورد و تاستاده «عیوق» که ستاده بسپادمر تفع‌است پالابرد . 

۲- حائم: حاتم‌زاهد یاحاتم اصم (کر) ابوعبدالة حانم ملقب به‌اصم ازمشایخ‌عرفان 
و از مردم بلخ است متوفی به‌سال ۲۳۷ واو غیر از حاتم ممروف است . میگویند ذنی پیش 
حاتم جهت پرسش سئوالاتی آمده بود و از آن ذن ضمن گفتکو صدایی ناخوش بر آمد . 
حاتم از آن زمان خود دا به‌کری زد تا آن ذن شرمنده نشود و این حالت دا تاآخر عس 
حفظ کرد . 

۳- طنین: دد امطلاحموسیقی کیفیت‌صوتی ناشی ازجنسآلت‌موسیقی‌دا طنین گویند. 
معنای‌اول آن «صدایمکس» است که‌در اینجامر ادمیباشد. 

۴- وید بوث: مسند است برای مسندالیه محذوف که تارعنکبوت باشد . قید با قند 
«حناس خط» دارد . 

۵- دام‌باژ: درنسخه‌فروغی‌دامیار به‌معنی‌دام‌داد است: صیادی که‌داممی‌نهد. ولی‌چون 

برایعکس دامیارنیست ضبطامتن‌صحیح‌تر می‌نماید. 


پاب‌چهادم 


یکی گفت از آن حلقهٌ امل‌رای: 
مگس‌راتوچون‌فهم کردی‌خروش» 
تو آگاه‌گردی به بانگك مکّس » 
تبسم کنان که ای تیزهوش» 
کسان ی که با ما به حلوت درند» 
جو پوشیده" دارند اخلاق‌دون» 
فرا مینمایم که می نشنوم » 
چوکالیو " دانندم اهل نشست » 
اگر بد شنیدن نیاید خوشم؛ 


۳5۷ 


عجب دارم ای مرد راه حدای 
که ما را به‌دشواری آمد بگوش؟ 
نشاید اصم خواندنت زین سپس 
اصم به‌که گفتار باطل نیوش" 
مرا عیب پوش و نا گسترند 
کند هستیم زیر و طبعم زبون 
مگر کز تکلف مبرا شوم 
بگویند نيك و بدم هرچه هست 


ز کردار بد دامن اندر کشم 


به حبل ستایش فراچه" مشو چو حاتم اصم‌باش وغیبت شنو" 
سعادت نجست وسلامت نیافت» که گردن زکفتار سعدی بتافت 
حکابت(۱۹) 


عزیزی در اقصای تبریز" بود » که همواره بیدار و شبخیز بود 


اف گفتاد باطل نیوش: شنو نده گفتاد ناحق ونادوا. 

۲- چو پوشیده‌دار ند اخلاق دون : حون اخلاق بست مرا یادان من مخفی 
می‌دادنه ممکن است من دجار خودسندی و عرش وجود شوم و این دو صفت مرا خواد و 
زیون سازد . 

۳- کالیو: نادان بی‌خبر , دراینجا مراد «کر» است که ددنتیجة کری خود ازآ نچه 
اعل مجلس میکویند بی‌خبر میماند. 

۲ جه: (بافتح اول) مخفف «جاه» و مراد بیت اینست که : باطناب ستایش دیگران 
در چاه مرو . 

۵- غیست‌شنو : (صفت‌مر کب) شذو ندٌغیبت. 

۶- ثبر بز: مررکز استان آذد بایجان‌شرقی, که از حیث‌جمعیت و مین‌شهر یر ان است . 
تبریز دراصل «تف‌دیز» بوده به معتی کم کننده‌حرادت. تاریخ پنای‌ثهرمعلوم‌نیست" بعضی آنر! 

ازبناهای زمان ساسانیان میدانئد و بررخی‌تأسیس‌ذهردا به‌ذ بیده زوحه هارون! ار شید نسبت‌میدهند. 
تبریز درزمان قزلارسلان, اتابك آذر با یجان‌پایتخت شد وهم‌چنین پاینخت [باقاخان وءاذان 
خان و آل‌جلایر وترکان قراقویو نلو و آقفویونلو بوده‌است. و ازذمان عباس‌میزای قاجاد 
تا آخرعهد آن‌سلسله پایگاء‌ولیمهد ایر ان‌بود. 


۳۶۸ 


شبی دید جایی که دزدی؛ کمند» 
کسان‌راخبر کرد و آشوب‌خاست 
چو نامردم آواز مردم شنیدء 
نهیبی از آن گیرودار آمدش 
ز رحمت دل پارسا موم شد» 
به تاریکی از پی فراز آمدش 
که یارا مرو » کاشنای توام» 
ندیدم به مردانگی چون توکس 
یکی پیش خصم آمدن مردوار 
بر اين هر دو حصلت غلام توام 
گرت رای باشد به حکم کرم » 
سرابیست کوتاه ودربسته سخت 
کلوخی دو بالای‌هم » بر نهیم 
به جندانکه در دستت افتد بساز 
به دلداری و چاپلوسی و فن » 
جوانه‌رد ره‌رو» فروداشت دوش 
به‌غلعلاق ودستارور عتی که‌داشت؛ 
وز آنجا برآورد غوغا که دزد» 
به در جست‌ازآشوب دزد دغل 


دل‌آسوده شد مرد نيك اعتقاد» 


شرح بوستان 
به پیچید و بر طرف بامی فکند 
ز هرجانبی مرد با چوب خحاست 
میان خطر جای بودن ندید 
گریزی به وقت اختیار آمدش 
که شب دزد بیچاره محروم شد 
به راهی دگر پیش باز آمدش: 
به مردانگی خاك پای توام 
که‌جنك آوری‌بردو نو عاست‌وبس: 
دوم جان به در بردن از کار زار 
چه نامی؟ که مولای نام توام | 
به جایی که میدانمت ره برم 
نپندارم آنجا خداوند رعت؟ 
یکی پای بر دوش دیگر نهیم 
از آن به که گردی تهی‌دست. باز 
کشیدش سوی خانه خویشتن 
بکتفش بر آمد خداوند هوش 
ز بالا به دامان او درگذاشت 
ثواب ای جوانان و باری ومزد 
دوان جامه پارسا در بغل 
که سر گشته‌ای را بر آمد مراد 


۱ چه امی ۰ نام تو جیست ؟ من بنده‌نام تو هستم و حتی به اسمت اخلاس د 
ادادت میورزم . 

۲ تیندازم صاحب اثاثه و لباسهائی که‌درخانه است؛ درخانه‌حاض نیست. 

۳- علطاق: (بافتح‌اول). لفظ‌تر کی: جوب بندی‌زین» پادجه کهنه. زنایر پدسابقه. 
دراینجا معنی‌دوممر اداست. آمروزه‌اشخاص نیر نکک‌باز ویست‌را «غالطاق» مینامند. 


باب‌چهادم 

خبیئی که بر کس ترحم نکرد» 
عجب ناید از سیرت بخردان » 
در اقبال" نیکان بدان میزیند 


یکی‌را چو سعدی دلی ساده‌بود؛ 
جفا بردی از دشمن سخت‌گوی 
به کین چین بر ابرو نینداختی 
یکی گفتش: آخرتر| ننگ‌نیست» 
تن خویشتن سفبه" دونان کنند 
نشاید ز دشمن خطا درگذاشت 
بدو گفت شیدای شوریده سر» 
دلم خانةٌ مهر پار است و بس 
چه‌حوش گفت‌بهل ول فر خنده‌خوی 


۳۶۹ 


تقو رف ند دا 
که نیکی کنند ازکرم با بدان 
وگرچه بدان اهل نیکی نیند 


حکابت(۲۰) 


که با ساده‌رویی درافتاده بود 
زچوگان‌سختی بخستی چوگوی" 
ز باری به تندی یرداختی 
خبر زین‌همه سیلی‌وسنگت نیست؟ 
ز دشمن تحمل زبونان کنند 
که گویند: یارا و مردی نداشت 
جوابی که شاید نبشتن به زر: 
از آن می نگنجد درو کین کس 
چو بگذشت برعارفی جنگجوی: 


۱- خبینی ۰.۰ ۶ دل نیکم ردیر دزدخبیثی که به‌مال‌دیگر آن‌طمع‌میودزد و بر کسی‌ترحم 


نمیکند سخت بسوخت و اورا بخشود . 


۲- ده اقبال نیکان بدان‌میز بند ... : اگرچه بدان شایسته نیکی‌نیستند بااین‌همه 
دداقبال‌نیکان زنه کا نی‌میکنند و از وجود نیکان بهرهودمیشوند . 

۳- چ و گان‌سختی ... : مراد اینست که معشوق با ترشروثی وسخت کیری‌چو گان 
دردست گرفته بود وعاشق خودرا که‌چون گوی‌مینه‌ودمجروحود لخسته‌میداشت. خستی با سخنی 
وی مشابهت لفظلی دارد . 

۴- سغیه: (بهضم‌اول)۰ بمعنیزبون‌وفریفته, بمعنی چیز چرب نیزهست. ددعر بی سنب 
من به‌عنی کته ات و به ندرت بر تشنه هم اطلاق میشود . مسراد در اینجاً 
ذبون است . 

۵- بهلول: ابوومب‌بن عمرو صیرفی کوفی یکی ازعقلایمجانینمماصرهارونا لر شید 
منوفی‌در کوفه حدود. )۱٩‏ . وی درکوفه نشوونما یافت. هارون وخلفای دیکر ازادفوعظه 
می‌طلبد ند. اودرهمان‌شهر آدپ‌میآ مو خت‌وسپس به‌صورت مجانین‌در آمد.ویدا اخبار و نوادد و 
اشمار است . 


۳۷. 


کرفق مدعی دوست پشناختی » 
گر از هستی حق خبر داشتی؛ 


شرح بوستان 


به پیکار دشمن نیرداختی 
همه خحلق را نيك پنداشتی 


حکابت (۲۱) 


شنیدم که لقمان" سیه فام بود 
یکی بندةً خویش پنداشتش 
جنا دید وباجور وقهرش بساخحت 
چو پیش آمدش بندهٌ رفته باز » 
به پایش در افتاد و پوزش نمود 
به سالی زجورت جکر خون کنم 
ولی هم ببخشایم ای نیکمرد » 
تو آباد کردی شبستان خویش 
غلامیست در خیلم ای نیکبخت؛ 
دگر ره نیازارمش سنکك دل 
هر آنک س که جور بزرگان نبرد؛ 
گر ازحاکمان سختت آیدسخن » 
نکو گفت بهرام شه » با وزیر: 


نه تن پرور و نازك اندام بود 
زبون دید و درکار گل داشتش 
به سالی سرایی زبهرش‌بساخت 
ز شمانش آمد نهیبی فراز 
بخندید لقمان: که پوزش‌چه‌سود؟ 
به‌یکساعت ازدل به‌در چون کنم ؟ 
که سود تو ما را زیانی نکرد 
مرا حکمت و معرفت گشت‌بیش 
که فرمایمش وقتها کار سخت 
چو یاد آیدم سختی کار کل 
نسوزد دلش بر ضعیفان خرد 
تو بر زير دستان درشتی مکن 
که دشوار با زیر دستان مکیر 


حکابت (۲۲) 


شنیدم که دردشت صنعا" جنید" سگی دید بر کنده دندان صید 

۱- لقمان: از حکیمان عرب است وبسُی سمت‌بیغمبری هم برای‌او فائل‌شده‌اند. در 
طول عمر وحکمت و داستان و مثل معروفاست . سوده‌ای دد قر آن مجید به‌نام سوده لقمان 
با حروف «الْف - لام - میم» آغاز میشود و درخلال آن نصایحی از ذبان لقمان به فرز ندش 
بیان میکردد. بسی هم به دو لقمان قائل‌شده‌اند (دجوع شود به اعلام قر آن مقاله لقمان). 
بیشی از داسئان‌ها و مثل‌های لقمان شبیه است به امثال و قصص «ازذپ و هزیود» که هر دو 
پونانی بوده‌اند . عده‌ای هم لمان‌دا یکی اذبردگان یونانی دانسته‌انه . سیه‌فام (سیاه‌دنکک) 
صفت لقمان است و «فام» ادات مشابهت است و «پام» هم بحای «فام» در اشار فادسی بکاد 
رفنه‌است . 

۲- صنعا: یکی از شهرهای یمن. 

۳- چنید: ابوالقاسم جنیدپن‌محمدین‌جنید بندادی متوفی ۲۹۷ ازصوفیان بزرگ 
است, که‌سخنان عرفاني از اوبسیار نقل کرده‌اند. وی‌خواهرزاده‌سری سقطی است. 


باب‌چهادم 


ز نیروی سرپنجة شیرگیر » 
پس از غرم" و آهو گرفتن به‌پی 
چو مسکینو بی‌طا فتش‌دید وریش» 
شنیدم که‌میگفت وخود میگریست: 
به ظاهر من امروز ازین بهترم 
گرم پای ایمان نلغزد زجای » 
وگر کسوت معرفت در برم 
که‌سکگٌ باهمه‌زشت نامی‌چومرد» 
ره این است سعدی که مردان راه 
از آن بر ملايك شرف داشتند» 


یکی بربطی دربغل داشت مست 
چو روز آمد آن نیکمرد سلیم » 
که دوشینه معذور بودی و مست 


مرا به‌شد آن زخم وبرحاست بیم 


۳۷ 


فرو مانده عاجز چو روباه پیر 
لکد خوردن از گوسفندان حی 
بدو داد يك نیمه از زاد خویش 
که داند که بهتر زما هردو کیست؟ 
دگر تا چه راند قضا برسرم 
به سر بر نهم تاج عفو خدای 
نماند » به بسیار ازین کمترم 
مر او را به دوز خ نخواهندبرد؟ 
به عزت نکردند در خود نگاه 
که خود را به از سک نینداشتند 


حکابت(۲۳) 


به شب در سر پارسایی شکست 
بر سنگدل برد يك مشت سیم : 
تو را و مرا بربط و سرشکست 


ترا به نخواهد شد الا به سیم 


۱- غرم: (باضم‌اول_لفظفادسی) : میش کوهی. مراد پیت اینست: این سکك بعداز 
آنکه میش کوهی و آهو دا از دوی اثرپای آ نها دنبال میکرد وبسیه خود درمیآدرد اکنون 
چذان ضعیف شده‌است که لکد کوب گوسفندان قبیله است . 

۲- مر اودانخواهند... : برحس کریماً قرآنی جانودان‌هم دردوزقيامت محشود 
میشو ند. لکن معاوم‌نیست که بهشتی ودوزخی باشند. آیه سی‌وهشتم از سودء انعام‌چنین‌است: 
«وما من دابة فی‌الادش ولا طاش یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی‌الکتاب من 
شی ثم الی دبهم بحشرون». 

ترجمه: هیچ‌جنبنده‌یی در ذمین و عیچ‌پرنده‌ای‌که با دو بال خود پرواز میکندوجود 
ندادد مگر آنکه آنها انواع یا امت‌هایی مانندشمایند. در کتاب تکوینی یا تدوینی یاهردو, 
ما ازبیان, هيچ‌چیز ددیغ نورزیديم. این‌جانودان و پرندگان پس‌اذ گذدانیدن دوران‌زند گانی 
به‌پر ورد گارخود محشور خواهندشد. 


۳۷ شرح بوستان 


از این دوستان خدا بر سرند که از خلق» بسیار بر سر خورند 
حکاربت(۳۴) 
شنیدم که در حالرو خش"» ازمهان» بکی بود در کنج خلوت نهان » 
مجرد به معنی نه غارت به دلق که‌بیرون کند دست‌حاجت به خلق 
سعادت گشاده دری سوی او در از دیگران بسته بر روی او 
زبان‌آوری بیخرد سعی کرد» ز شوخی به بد گفتن : نیکمرد : 
که‌زنهار از ین‌مکرودستانو ری و" به جای سلیمان نشستن چو دیو 
دمادم بشویند چون گربه روی» طمع کرده درصید موشان کوی 
ریاضت کش از بهر نام و غرور که طبل تهی را رود بانگ دور 
همیگفت و خلقی براو انجمن بر ايشان تفرج‌کنان مرد و زن 
شنیدم که‌بگریست دانای و حش: که پارب مر این بنده‌را توببخش 
و گر راست گت ای‌خداوند پاك مرا توبه ده تا نگردم ملاله 
پسند آمد از عیبجوی خودم» که معلوم من کرد خوی بدم 
گر آنی که دشمنت گوید » مرنج وگر نیستی » گو برو باد سنج 
اگر ابلهی مشك را گنده‌گفت » تومجمو عباش" او پرا کنده‌گفت 


اب پر سر ند: بر گز بده9 بر تر ند . مراداینست: دوستان‌خدااز آ نجهت‌شرافتو کر امت 
یافته‌ا ند که بسیاد سرزنش خلق‌دا تحمل‌میکنند . 

۲- وخش: (به‌فتح‌اول) نام ثهری در کناررود جیحون و اسم اصلی دود جیحون با 
اموده «وخشو» بوده است که در پوناتی به‌صورت «او کسوس» است معنی اصلی وخش بالیدن 
و افرودن است. ددپعشی از نسخه‌سا بجای «وخش» درصدر حکایت «مصر » ضبطشده که‌بااین 
بیت متاسب درنمی آید. 

۳- کهدنهاد ار .. : مد بیشرم زبان‌آود دربارء مردصالح‌میگفت: ازمکر ودستان 
فرب او برحذدباشید. او مانند دیوی است که بجای سلیمان نشسته است یعنی ظاهری ذیبا د 
باطنی ناباك دادد . اشاده است به «قسه دیو و سلیمان» که پیش از این دد پاورقی شرح داده 
شده است . 

۴- لو مجموع باش...: عر گاء کسی مشك‌داگنده بنامد توجمعیت خاطر خوددا 
حفظ کن وهمچنان به‌بوک‌خوش مشك معتقدباش ذیر| نسبت‌دهنده بوی گند به‌مشکه یاوه گوئی 
بیش نیست . در بسی سحه‌ها مصراع‌دوم چنین‌است «مشوش‌مشو , کوبرا کنده گفت». 


باب‌چهارم 


وگر" میرود در پیاز این سخن » 
نگیرد؟ حردمند روشن ضمیر ۰ 
نه آیین عقلست و رای و خرد 4 
پس کار حویش آنکه عاقل نشست؛ 
تو نیکو روش باش . تابد سکال » 
چو دشوارت آمد ز دشمن سخن » 


جز آنکس ندانم نکو گوی من » 


حکابت(۳۵) 


کسی مشکلی برد پیش علی » 
امیر عدو بند کشور گشای ۰ 


شنیدم که شخصی در آن انجمن» 


۳۷۳ 

چنین است گوگنده مغزی مکن 
زبان بند دشمن ز هنگامه گیر 
که دانا فریب مشعبد خورد 
زبان بداندیش برخود ببست 
نیابد به نقص تو گفتن مجال 
نگر تا چه عیبت گرفت » آنمکن 


که روشن کند بر من آهوی "من 


مگر مشکلش را کند منجلی؟ 
جوابش بکفت از سر علم و رای 
بگفتا : چنین نیست با با لحسن؟ 


۱- و گرمیر وددد بیازاپن‌سخن: واگراین‌سخن. یمن یگنده‌بودن‌دد باد؛‌پیاز باشه 
باید تصدیق کرد درصو رتی که ار به‌مشك نسبت‌دهند. پرا کنده گوییاست و باید از آن دفاع 
کرد یا ابله دا به‌پنداد خود باقی گذاشت . 

۲- نگیردخردمنددوشن‌ضمیر : مراد از هنگامه گیر معر که گیران و شهبده. 
باذاننه که گاهی مردم ساده‌دا میفریبند و ماننددعا نویسان کاغذپاده‌یی باخطوط ناخوانا به 
آنان میدهند و میگویند این‌دعا یاطلسم زبان دشمنان را خواهد بست . مردخردمند فریفتةٌ 
اين گونه کسان نمیشود , بلکه اذهر بدی اجتناب میکند تادربارة او بدنکویند و اگرنادانی 
از باب عناد به‌مرد خردمند نسبت بدی‌دهد حون مخنش‌وافعیت ندارد مردباخرداز آن نبایدمشوش 
وآشفته‌خاطر شود . 

وت آهو ء عیب .۰ 

۴- منجلی: اسی‌فاعل‌از انحلام. زدوده ازظلمت و تیر گی . 

۵- بالحسن : کنیه ح<سرت‌علی (] گر بجای حرف ندای عربی حرف ندای معمولی 
فادسی به‌کار بردهء‌شده بود مییایست ای بوالحسن نوشته‌شود لکن باحرف‌ندای عربی منادای 
مضاف منسوباست و نصب‌آن باالف میباشد .سه‌تن ازدوازده امام‌مامکنی به با لحسن‌میباشند 
و آنان عبارتنداز : حضرعلی وامام‌موسیکاظم وامام‌دضا . 


۳۷۴ 


نرنجید از آن حیدرا نامجوی 
یگفت: آنچه دانست و بایسته گفت 
پسندید از او شاه مردان جواب : 
به از ما سخنکوی؟ دانا بکیست: 
گرامروز" بودی خداوند جاه » 
به در کردی از بارگه حاجیش 
که من بعد بی آبرویی مکن 
یکی را که پندار در سر بود » 
ز علمش ملال آبد » ازوعظ. ننک 
گرت" در دریای‌فصل است »خیز » 
نبینی که از خاله افتاده خوار » 
مریز ای حکیم آستین مای در > 
به چشم کسان درنیاید کسی » 
مگو تا بگویند شکرت مزار 


شرح بوستان 
بگفت ار تو دانی ازین به بگوی 
به گل چشمةً خور شاید نهفت 
که من برخطا بودم او برصواب 
که بالاتر از علم او علم نیست 
نکردی خحود از کبر در وی نگاه 
فرو کوفتندی بنا واجبش" : 
ادب نیست پیش بزرگان سخن 
میندار ه گر که حق بشنود 
شقایق به باران نروید ز سنك 
به تذکیر در پای درویش ریز 
بروبد کل و بشکند نو بهار 
چو میبینی" از خویشتن خواجه‌پر 
که از خود بزرگی نماید بسی 
چو خود گفتی از کس توقع مدار 


۱- حیده : یکی از القاب حضرت‌علی که معنی لفوی آن‌شیر است. برحس دوایات؛ 


حیدر نامی‌است که‌فاطمه پنت‌اسد؛ مادد حطرت‌علی بروی‌نهاده است . 

۲- سخنگویدانا بکست:مراد خدای تعالی‌است . 

۳- گر امر و بو دی‌خداو ندجاه: شیخ‌اجل میخواهدازوضم‌عامای‌زمان‌خودشکایت 
کند که به‌علیعلیه‌السلام قاس نجسته‌ ند و باغرود و تکبر پاسخ‌میگویند . 

۴- پناواچیش : بی آنکه استحتاق بیرون داندن داشته یاشد او دا از باد گاه 


بیرون کرد . 


- گرت‌دردد بای ی هر گاه از دریای فصل و دانش مروادید و در و جواهر 
دراختیار دای ,وان تذ کیر (اصیحت کردن و باد آودشدن) ددپای‌نیازمند بهحکمت ومعررفت 
بیغشان و علم و معرفت خود را در اختیاد منروران مگذاد . تر کیر و تذکره مصدد باب 


تفعیل است. 


۶- چو میسینی از خو بشتن خو اجه بر : وقتیکه شخص‌مدعی‌دا ازخود پرمیبینی و 
اورادچاد عجبوغرود مینگری براو آستین درحکمت‌مینشان . 


پاب‌جهارم 


گدایی شنیدم که در تنگت جای » 
ندانست درویش بیچاره ۰ کوست 
بر آشفت‌بروی : که ؛ کوری مگر ! 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 
چه منصف بزرگان دین بوده‌اند » 
بتاز ند فردا تواضع کنان 
اگر می بترسی ز روز شمار» 
مکن خیره بر زير دستان ستم » 


۳۷۵ 


حکابت(۳۶) 
نهادش «عمر"» پای بر پشت پای 
که رنجیده"» دشمن نداند ز دوست 
بدو گفت سالار عادل عمر : 
ندانستم » از من گنه در گذار 
که با زبردستان چنین بوده‌اند 
نگون از خحجالت سر گرد نان" 
از آن کز تو ترسد خطا در گذار 
که دستیست بالای دست توهم 


حکابت(۳۷) 


یکی خوب کردار وخوشخوی‌بود » 
بخو ابش کسی‌دیدچون‌در گذشت : 
دهان را بخنده چوگل باز کرد 
که بر من نکردند سختی بسی ؛ 


چنین یاد دارم که سقای نیل* ۰ 


که بد سیرتان؟ را نکو گوی بود 

که باری حکایت کن از سرگذشت 

چو بلبل‌به‌صوتی‌خوش» آغاز کرد: 

که من سخت نگرفتمی بر کسی 
حکابت(۳۸) 

نکرد آب بر مصر » سالی سبیل 


۱- عمر : عمرین‌ا لخطاب دومین خلینه از خلفای دآشدین . 

۲- کهد نجیده دشمن نداندزدوست : شخ‌دنجیده و آزدده خاطر ۰ دشمن اذ 
دوست باز نمیشناسد . 

۳ گردنان :> گردنکشان یر گرد گان . اعضاء فردیدن یاپسو ند «ها» جمم بسته 
میشود اما اگر این‌نوع کلمات ددمنی دیکری استه‌مال‌شود , جمم‌بستن آنها باالف‌ونون 
نیزدوااست مانندسران و گردنان . 

- بدسیر فانر]:مضاف الیه است برای «نکو گوی». 

۵- سقای‌نیل : ممکن است اضافهٌسقا به‌نیل «اضافابیانی» باشد و دودنیل سمامعرفی 
شود , هم‌چنین ممکن است مراد ابر باشدکه به‌رودنیل آب‌میرساند . هر‌گاه به قرینه سبیل 
کردن » درمصراع‌دوم ازستا شاغل به‌شغل سفایت وسیر اب کردن‌مردم آراده‌شود » اضافه سقا 
به‌نیل « اضافه تشبیهی » تواند بود. 


۳۷۰ 


گروهی سوی کوهساران شدند 
گرستند و از گریه جویی روان» 
به‌ذوالنون" خبرداد از ایشان کسی: 
فروماندگان را دعایی بکن 
شنیدم که ذوالنون به‌مدین" گریخت 
خبر شد به‌مدین"پس ازروز بیست؛ 
سبك عزم باز آمدن کرد پیر 
پپرسید ازو عارفی درنهفت 
شنیدم که بر مر غ و مور و ددان ل 
در این کشور | ندیشه کردم بسی 
برفتم مبادا که از شر من » 
بهی بایدت لطف کن کان بهان » 
تو آنگه شوی پیش مردم عزیز » 


شرحبوستان 
یامد مگر" آب چشم زنان 
که برعلق‌رنج است و سختی‌بسی» 
که مقبول را رد نباشد سخن 
بسی برنیامد که باران بربخت 
که ابر سیه دل برایشان گریست 
که پرشد به سیل بهاران غدیره 
چه حکمت‌درین رفتنت بود؟ گفت: 
شود تنگگ » روزی به فعل بدان 
پربشا‌تر از خود ندیدم کسی 
پبندد در خیر برانجمن 
ندیدندی از خود بتر در جهان 
که مر خویشتن‌را نگیری به‌چیز 
به دنیا و عقبی بزرگی برد 


بزرگی که خودرا به‌خردی شمرد » 


۱- پیامدمگر ... : ددبیشتر نسخه‌ها نیامه مگر كريةٌ آسمان ضبطشده» بنابراین 
ضبط » درییت تکاف دیده‌می‌شود ۰ چه‌باید ری آسمان‌را قطراتی اندكگ تفسیر کرد و حال 
آنکه کریةآسمان, همیشه کنایه از باران است . 

۲- ذوالنون : ذوالاون مصری ابو الفیض(ابوالفیاض) شبان‌بنابراهیم منولد اخمیم 
ازپلادمصر علیا . پدرش اهل نوبه بود و ذوالنون خود اذبندگی آذادشد و دد زمر؛ صوفبان 
و عرفا درآمد . به‌قدم قر آن معتقد بود و اذطرف یکی‌از فقهای مالکی به‌زندقه منهم شد و 
مدتی ددبندآدزندانی گردید و منو کل اوداآذادکرد ۰ میکویندوی‌به‌رموز کیمپاواسرارخط 
عصری [ کاه‌بوده اجه وفاتش‌حدود ۴۵ ۲اتفاق‌افتاده و نظراتءر فا نیش‌دا «حارث‌محاسبی» دد 
کتاب «الرعایه» نقل‌کرده است . 

۳- مد‌ین: نام‌شهری در کنارددیای‌قلزم 


1 . شهرشعیب است و موسی دراین شهر برای 
دختران‌شیب ازجاه آب کشید ۱ 


۴ خبر شد به‌مد.ین * یعنی خبر به‌مدین‌دفت و به گوش دوالنون دسید . 
۵- غدریر : بر که . گودال آب - جمع آن غددان با کسراول . 


پاب‌چهارم 

ازین خاکدان بنده‌یی پاك شد » 
ای که بر خاله ما بکگذری » 
که کر خالاشد «سعدی» اور اچه‌غم؟ 
به بیچارگی تن فرا خاك داد 
بسی بر نیاید که خاکش خورد 
مگر تا گلستان معنی شکفت 
عجب گر بمیرد چنین بلبلی » 


که در پای کمتر کسی » خالك شد 
به حاك عزیزان که یاد آوری: 
که در زندگی خاك بودست هم 
وگر گرد عالم برآمد چو باد 
دگر باره بادش به عالم برد 
برو هیچ بلبل چنین خوش نگفت 
که بر استخوانش بروید گلی 


باب پنجم 
در رصا 


حکایبت (۱) 
شی زیت فکرت" همی سوختم .. چراغ ‏ بلافت ‏ بیفروختم 
پراکنده گویی » حدیثم شنید » جز احسنت" گفتن طریقی ندید 
هم از خبث "» نوعی‌در آنادر ج و که ناجار فریاد خیزد ز درد 
که فکرش بلیخ است و رایش بلند درین شیوءٌ زهد و طامات و پند 
نه درخشت؟ و کوپالو گرز گران که‌اي ن"شیوه» ختم است بردیگران 


ٍ.- ذبت‌فکرت : دوغن اندیشه_زیت‌بافتح‌اول روغنی‌است که از گیاهان گرفته‌شود. 

۲- )احسنت: (فعلماضیعر بی‌مفرد مخاطب مذ کر ازمصدد احسان» متعدی‌بیو اسطه )؛ 
خوب انجام دادی ۰ جه‌خوش گفنی 

۳ هم‌اذ خبث نو عی‌دد آن‌دد کرد : مراداین‌است که پرا کنده گوی درخلال 
ستایش‌هایی که ازشیخ‌اجل به‌حای آورده است » به‌نوعی‌سوءنیت و ناپا کی‌خوددا اظهارداشت 
ومطلبی ناف آزیداندیشی در کلام خود کنجانید واین کاروی ناشی ازدرد<سد بود . 

۴- خشت : (بروزن ذشت) دراینجا نوعی نیزه‌است و ازديشةٌ هندی باستان و پهلوی 
«عاحهز]» آمدء , اماخشت بهمعنی مشهود , مأخوذازديشةً سانسکریت خشت‌میباشد . 

۵- کو پال باگو بال: گرذآهنین ۰ کوپال . اس‌مسدداست از کوفتن وفعل‌امراست 
بعلاو؛پساوند «آل»۰ معنی‌دیگر آن ء گردن‌ستبر است . 

۶- که).ن‌شیو هختم است بر د.بگر ان:مرادازدیگران که خاتم‌شعر ای‌دزمی باشند , 
دراینجا فردصاحب تشخیس و تخصص درشردزمی حکیما بوالقاسم فردوسی‌است . شیخ اجل‌در 
مقام مقابله بااوبر آمده‌است » اماهر‌صاحب ذوقی ددمییابد که فسیلت‌خاتمیت درهثر حماسه و 
حماسه‌سرایی: حکیم‌طوسی‌دا استو بس 


۳۸۰ 


نداند که ما را سرجنکك نیست 
توانم که تیغ زبان بر کشم 
بیا تا درین شیوه چالش" کنیم 
سعادت به بخشایش داور است 
جو دولت نبخشد سپهر بلاد » 
نه‌سختی رسید از ضعیفی به‌مور 
جونتوان‌بر افلالا » دست آختن» 
کرت زندگانی تیشتست دير » 


وگر در حیائت نماندست بهر » 


شرح بوستان 


جهان سخن را قلم در کشم 
سر خصم را سنگگ ؛ بالش کنیم 
نهدرچنکك وبازوی زورآور است 
نياید به مردانگی در کمند 
نه‌شیر ان بسرپنجه خوردند و زور 
ضروریست با گردشش ساختن 
نه مارت گزاید نه شمشیر وشیر 
جنانت کشد نوشدارو که زهر 


نه‌رستم چو پایان روزی بخورد شفاد" از نهادش برآورد گرد 
حکابت (۳) 
مرا در سپامان" یکی یار بود » که جنک آورو شوخ و عیار"بود 


۱- چالش : اسم‌مسدد ازریهةٌ سانسکریت . معنی‌اول آن حر کت کردن ومعنی دوم آن 
جنگوزدو خورد است و دراینجا معنی‌دوم اراده‌شده وتفننیهم در آن‌به کاردفته درحقیقت‌اذاین 
کلمه آذمایش‌جنگی مر ادشده‌است . 

۲- شعاد : بر ادددستم زال که‌رستم‌دا بارخش به‌حیله‌درچاه افکند و خودنیز به‌يك‌تیر 
رستم کشته‌شد 

۳- سپاهان : شهر اصفهان (ددعر بی‌اصبهان) دزمان هخامنشیان محل قصود ییلافی 
بوده و درزمان ساسانیان از دوشهر جی‌دیهودیه تر کیپ مییافته و چون‌مر کز سپاه بوده‌است 
به‌سپامان‌موسوم گشته. پایتخت طنر ل‌سلجوقی و شاه‌عباس‌سنوی‌اول و شامان‌صفوی‌بعدازاو بوده 
وا کنون‌مر کز استان‌دهم‌است . 

۴ عیار : شوخ - دایر . دراینجا حالاك و تردست . معنی اصلی‌عیاد پردفت و آمد 
است . به‌تددیج معنی ولگرد و پی‌از آن معنی‌تردست و حیله گر به‌خود گرفته ۰ ازقرن‌دوم 
هجری کسانی سرداه بر کادوانه‌ها میکر فتند و به‌عنوان‌اینکه ثروتمندان و بازرگانان حقوق 
فقرا دا از مال‌خود نمیدهند. غارت‌مال [نهارا روامیدا نستند . کم کم‌این گروه مردمء پای‌بند 
سیر تها و اخلاق جوانمردانه‌یی شدند و گرومی‌را بنام عیارپیشگان بوجودآوردندکه برخی 

هه 


باب پنجم ۳۸۹ 


مدامش‌به‌خون»دست و خنجر حضاب! بر آتش دل حصم ازو چون کباب 
ندیدمش روزی که تر کش نبست» زپولاد پیکانش" آتش نجست 
دلاور به سرپنجة گاو زور » زهولش به شیران در افتاده شور 
به‌دعوی چنان او" انداعتی » عدو را" دوتن از يك انداختی 
چنان خار در گل ندیدم که رفت که پیکان او در سپرهای زفت؟ 
نزد تارك" جنگجویی به‌عشت » که خود و سرش را نه‌درهم سرشت 


۱- خضاب:(باکسراول) . دنگ_دنگ‌یا حنابرمو یادست‌وپای . 

۲- پیکان : اوكتیروتبر . 

۳ او لك: تیر . 

۴- عدو رادو نن از با نداختی:بايك‌تیر دودشمن‌داازیای‌ددمیآودد. نسخه‌بدل 
این‌مصراع چنین‌است : 

چوعذدا بهريك يك انداختی . عذدا دداصطلاح نردقدیم- کسی که یانده‌تو بت متوالی 
آزحریف می‌برد و سه‌برابر آ نچه حر یف گرو میگذاشت می‌ستد و هر گاه از حریف دومهم 
باژده نوبت میبرد میگفتند «وامق» برد و دوبرابر آنچه داشت می‌ستد. بنابر ضبطبرخی 
نسعه‌ها: « که‌عذر | بهريك, يك‌انداختی»» سودی» «عذدا»دا برج‌قوس معرفی کرده و پس‌ازآن 
آنرا سومین بر ج خوانده است و حال آنکه سومین‌برج جوذااست و عذدا برج سمبله است 
که ششمین‌برج می‌باشد. آنگاه سودی, برمبنای آنکه مراد از عذدا » جوزا باشد ۰ مصراع 
داچنین تمبیر کرده که بايك‌تیر هردوپیکر عندادامیزد . 

۵- فت : ستبروسفت . 


۶- از لك:(بافتجسوم): فرق‌س ؛میان‌س . 


] 
از آنان به‌امادت دسیدند » جنانکه یموب لیث‌سفاد یکیاز آنهاست . عیادپیشگی باتصوف 
درآمیخت و مسلك فنوت و سازه.ان فتیان دا بنیان نهادو دد این باب کنابهای بسیاد 
به عربی و فادسی نوشته شده که از جمله آنهاست : « فتوت‌نامه » گردآوردة مولانا 

حسین کاشفی 


اوزری 


چو گنجشکك روز ملخ در نبرد 
گرش بر فریدون بدی تاختن » 
پلنگانش از زور سرپنجه زیر 
گرفتی کمربند جنک آزمای 
زره پوش را چون تبرزین زدی ۰ 
ه در مردی او را نه در مردمی » 
مرا یکدم از دست نگذاشتی 
سفر ناگهم زآن زمين در ربود » 
قضا نتل کرد از عسراقم به شام 
مسع‌القصه" ۰ چندی ببودم منیم » 
دگّر پر شد از شام » پیمانه‌ام 
قضا را چنان اتفاق اوفتاد » 
شبی سر فرو شد به اندیشه‌ام ۰ 
رین وه کر کرو 
به دیسدار وی زی سپاهان شدم » 


شرح بوستان 
به کشتن چه‌گنجشگ" پیشش چه‌مرد 
امانش ندادی به‌تییغ آختن 
فرو برده چنگال در مغز شیر 
وگر کوه بودی » بکندی ز جای 
گذر کردی از مرد وبرزین زدی 
دوم در جهان کس شنید آدمی 
که باراست طبعان سری داشتی 
که بیشم در آن بقعه روزی نبود؟ 
خحوش آمد در آن ال پا کم مقام 
به‌رنج و به‌راحت به امید و بیم 
کشید آرزومندی خانه‌ام 
که بازم گذر بر عراق اوفتاد 
به دل برگذشت آن هنرپیشه‌ام؟ 
که بودم نمك نحورده از دست مرد 
به مهپرش طلبکار و خواهان شدم 


۱- چه گنچشاک ... : ددمتابل‌او گنجشك و مردباهم تفاوتی نداشتند و مردجنگی 


در پیش‌او چون گنجشگی ضعیف‌هینمود . مراد مصراع‌اول پیت اینست که این‌دوست ؛ همواده 
در نبردبود , چنانکه گنجشگان , دروقت فراوان شدن‌ملخ‌ها باملخ‌ها درجنگند . 


۲ رودی‌ننوه قسمت نبود (یاءعروزی ادأت نسبت‌است) 


۳- مع‌القصه : عبارت‌عر بی مر کب انمع (با) دالقصه (حکایت) دویهم‌دفته قید است 


بهمعنی‌خلاصه .. 


۳ همر ديشه : دداینجا مراد. جنگ آور است » زیرا هثررمر کب است از «جو» به 
معنی‌خوب و«نر». بنابراین معنیاصلی‌هنر , مردانگی و جنگ آودی و استعمال هثر ددمعنی 


صنایم مستظر فه اذا بداعات متجددان‌است . 


۵ نمكتدیشدبر بنه‌اع ثاذه کرد : گویی برزخمدیرینشمن نبك‌پاشیده‌شد وزخم 


تازه گردید . کنایه از آنکه به‌یاددوست افتادم . 


باب.بنجم 


جوان دیدم از گردش دهر » پیر 
چو کوه سپیدش سر از برف‌موی» 
فلك دست قوت بسرو يافته 
به در کرده گیتی غرورازسرش» 
بدو گفتم :دای سرور شیر گیر » 
بخندید: کز روز جنگ تترگ 
زمین دیدم از نیزه‌چون نیستان » 
برانگیختم کرد هیجا چو" دود 
من آنم که‌چون حمله آوردمی » 
ولی چون نکرد اعترم یاوری؛ 
غنیمت شمردم طریق گریز » 
چه پاری کند منفر" وجوشنم ؟ 
کلید ظفر چون نباشد به دست» 


۳۸۳ 


حدنگش کمان » ارغوانش‌زریر! 
دوان" آبش ازبرف پیری‌به روی 
سردست" مردیش بسرتافته 
سر ناتوانی‌به زانو برش 
چه‌فرسوده کردت چوروباه پیر ؟ 
به در کسر دم آن‌جنگجوییز سر 
گرفته علمها چوآتش در آن 
چودولت نباشد » تهور چه‌سود؟ 
به رمح"از کف انگشتری بردمی 
گرفتند گردم جو انگشتری 
که نادان کند با قضا پنجه تبز 
چو یاری نکرد اختر روشنم 
به بازو در فتح توان شکست 


۳ (به‌فتح اول‌یا کسر اول) : کیاهی‌زرد را نگ - زرجوبه . مسراد ایئست : 
دخسارش که‌درجوانی به‌رنگ ارغوان سرخ‌بود ۰ بواسطهٌ پیری همچون گیاه زدیر » زرد 
شده بود . 

۲- دوان[ بش از برف‌پیری‌به‌روی : اذاندوه آنکه مویش به‌داسطةٌ بیری چون 
برف‌سفیدشده‌بود , اشکش بردخاده‌روان‌بود . 

۳- سر دست‌مرد.ش بر نافته : فلك‌سر پنجةٌ مردانگی اودا تابیده وددهم‌شکسته . 

۴- نتر و تاناد: نامیکی‌ازقبایل منول که‌ددزمان تسلط چنگیز برهماتباع اواطلاق 
ميشده . این‌قبیله راادوپائیان تادتاد مینامند . مرادبیت ایست : مردگفت هنگامی که‌جنگ 
وحشیانة مول دا دیدم ۰ اندیشةً جنگجویی از سرببرون کردم , ذیرا میدان جنگ دا 
از کثرت نیزه‌ماممچون نیستان دیدم که آتش ددنیستان گرفته‌باشد و علم‌مای سرخر نگ آ نان 
ددمیان‌نیزه‌ها همچون آتش‌دد نیستان‌بود . 

۵- هیجا (بانتح‌اول) : جنك ۰ هیجاء باالف ممدود هم به‌همین معنی است . 

دمع (یاض‌اول): نیزه -جمع آندماح (با کسراول) . 

۷- مغفر (باکسراول) : کلاء‌خود . 


جر 


گروهی پلنگث افکن و پیل‌زور» 
هماندم که دیدیم گرد سپاه ) 
چو ابر اسب تازی برانگیخيم 
دو لشکر بهم بر زدند از کمین 
ز باریدن تیر همچون تگرگه» 
به صید هژبران" پرخاش سازء 
زمین آسمان شد ز گرد کبود 
سواران دشمن چو دريافتیم » 
به تیروسنان موی بشکافتیم 
چه زور آورد پنجه جهد مرد» 
نه شمشیر گند آوران* کند بود 
کس از لشکر ما ز هیجا برون » 
جوصد دانه‌مجمو ع درخوشه‌یی» 
به نامردی از هم بدادیم دست 4 
کسان" رانشد ناوك اندر حربر » 
چوطالم زما روی بر پیچ بود » 


شرح بوستان 


در آمن سر مرد و" سم ستور؛ 
زره . جامه کردیم و مغفر » کلاه 
چو باران بلا رك" فرو ریختیم 
تو گفتی زدند آسمان برزمین 
به‌هرگوشه برخحاست طوفان‌مرگ 
کمند اژدهای دهن کرده باز 
چوانجم" دراوبرق شمشیروخود 
پیاده » سپر در سپر بافتیم 
چو دولت" نبد» روی برتافتیم 
چو بازوی توفیق یاری نکردا 
که‌کین آوری ز اعتران تند بود 
نبامد چو آغشته خفتان به حون 
فتادیم هر دانه‌یی گوشه‌یی 
چوماهی که‌با جوشن افتدبه شست؟ 
که گفتم بدوز ندسندان به تیر 
سپر پیش تير فضا هیچ بود 


۱- دد آهن‌سر مر دوسم‌ستود ِ هم‌سر مر دا نشان از کلاه آهنین دوشیده بود ودمسم 


ستورانشان در آهن گرفثه بود : 


‌ بلار لو بلار لاو بلالك (بافتح‌اول) : فولاد جوهرداد و شمشیر جوهرداد . 
۳- هر بر : شیر (دك) شرح گلستان ذیل کلمه‌هر بر 


۴ انجم : ستادگان » مفردآن‌نجم . 


۵- جودو لت نید : چون‌بخت مساعدنبود . 
۶ کندآودان : دلیران (جندازدیهه «دگند» است). 
۷- شست: دام مامی گیری. مراداز جوشن دداینجا فلس‌های ماهی‌است . 


۸ کساثر) نشد ناو لك ازدر جر بر : حتی درحریرو ابر یشمی که دشمتان درخفان 


داشنند. نو تیری فرو نمیر فت وحالآنکه تصودمن‌جنان بود که‌تیرهای ماازسندان آهنینه 


خواهد گذشت . 


۳ 


باب پنجم 


ازاین بو العجب‌تر » حدیثی شنو 


۳۸۵ 


که‌بی‌بخت!"» کوشش پیرزددو جو 


حکات (۳) 


یکی آهنین پنجه در اردبیل" » 
نمد پوشی آمد به‌جنگش فراز 
به‌پرخاش جستن چو بهرام گور 
چودید اردبیلی نمد پاره پوش ۰ 
به‌پنجاه تیر خدنگش بزد 
در آمد نمدپوش چون سام" گرد» 
به‌لشکر گهش‌برد ودرخیمه دست 
شب ارغیرت‌وشرمساری نخفت» 


توکاهن به ناوك بدوزی و تیر » 


همی بگذرانید بيلك" ز بیل 
جوانی جهانسوز پیکار ساز 
کمندی به کتفش پرازخام گور؟ 
کمان درزه آورد و زه‌را بگوش 
که‌يك‌چوبه بیرون نرفت ازنمد 
به خم کمندش درآورد و برد 
چودزدان‌عونی به‌گردن بست» 
سحرگه پرستاری از خبمه‌گفت: 


نمدپوش را چون فتادی اسیر؟ 


شنیدم که میگفت و خون‌میگر پست: ندانی "که روز اجل کس‌نزیست؟ 


۱- ک4بی بخت کو شش نیر زددو جو : نظیر ازشرعرب . 

«وماینصرالفعلالمبین علی‌العدی اذا لمیکن فضل‌السید الموفق» 
ترجمه : «پرتری آشکاداکسی‌دا بردشمنان پیروذی‌نمیدهد ۰ هر گاه برتری بخت‌توفیق آمیز 
همراه نباشد .» 

۲- اددییل : نام‌شهر و شهرستاني دد آذدبایجان شرقی,استاناسوم - حکیم‌فردوسی 
ویافوت حموی بنای‌شهردابه‌فیروز ساسانی سبت‌دادها ند امابه نظر میرسد که این نام کهن‌تر 
ازآن باشد که پیداشتها ند وشاید مر کب از «ارد» به‌معنی حقو «بیل» یکی‌آزدب‌النو ع‌ها باشد. 
مسجدجمعه و مقبرءشیخ‌جبر گیل و آدامگاه غیخ‌سفیالدین از آثاد کون این‌ثهر است . 

۳- بیلاکو بیله: نوعی‌بیکان . مرادمصراع این‌است که‌پیکان‌خوددا ازمیان‌بیل آهنین 
هم میگذدانید . 

۴- خام گود : جرم گودخر. 

۵- سام: جد دستم و فرذنه نریمان . 

۶- ندانی که دود اجل کس نز بست: اشاده‌است‌به‌چند آیه‌از آیات‌قر آنی؛ (فاذا جاء 
اجلهم لایستأخرون ساعة ولا یستقدمون). 


۳۸۶ 


وت سس 


منآنم که در شیوة طعن وضرب؛ 
چو بازوی بختم قویحال بود ؛ 
کنو نم که در پنجه اقبیل " نیست» 
بروز اجل نیزه جرشن درد 
کرا تیخ فهر اجل در قفاست» 
ورش‌بخت‌یاور بود دهر پشت؟؛ 
نه دانا به‌سعی ازاجل جان ببرد» 


شرح بوستان 
به رستم درآموزم آداب‌حرب" 
سطبری؟ بیلم نمد می نمود 
نمد پیش تیرم کم ازبیل نیست» 
ز پرامن بی اجل نگذرد 
برهنست گز جرشنش چندلاست 
برهنه نشاید به ساطور۵ کشت 
به نادان به ناساز * خحوردن بمرد 


حکابت (۴) 


شبی کردی۲ از درد پهلو نخفت 
ازین " دست کو آب‌رز" میخورد؛ 
که در سینه پیکان تیر تتار » 
گر افتد به يك لقمه درروده پیچ؛ 
قضا "راطبیب اندر آنشب بمرد» 


طبیبی در آن احیت بود و گفت: 
عجب دارم ارشب به‌پایان برد 
به از ثقل مأکول ناسازگار 
همه عمر نادان بر آید به هیچ 
چهل‌سال از این‌رفت‌وزندست کرد 


ِ- آذاب‌حرب: حند کتاب به‌نام «آدابالحرب» نوشته‌شده که ترجمه یا اقتباسی از 


کتاي دآیین حرب» است و کتاب‌اخیر یاد گاد دوره ساسانی است. 
۲- سطبر ی بیلم نمدمی نمود: در نظر من‌بیل‌سطبر آهنین ددحکم نمد بود . 
۴۳- اقمیل: صودت ممال از اقبال به‌معنی نيك‌بختی. 


۴- بشت: پشتیبان . 


۵- ساطود: لفظ عربی است ومعروف است. 
۶- ناسازخو ردن: خوددن‌غذای ناساز گاد. 
۷- کردی: یکنفر " کرد. از اهل کردستان. 
۸- زین دست کو آب در میخو دد : به این ترتیب که خودالاو آب ذهر است 
دد پیشتر نسخه‌ها بجای «آب دز» و بر گه رز » شبط شده است و برای آن ضبط وجهی به 


نظر نمیررسد . 


. رز (باً فتح اول) در اینجا زهر هلاهل‎ ٩ 
قضار اطبیب) ندد آن‌شب بمر ۵: نظیر ازشر خلیل‌بن احمدفر اهیدی‌عروضی:‎ -۰ 


«فکن مستعد الداعی الفناء 
و قبلك داوک لمر یشالطبیب 


فعاشالمریش و مات الطبیب» 


باب بنجم ۸۷ 


حکابت(ه) 
یکی روستائی سقط" شدخرش؛ علم کرد بر تال" بستان سرش 
جهاندیده پیری بر او برگذشت چنین گفت خندان به‌ناطور آدشت! 
مپندار جان پدر کاین حمار؟ » کند دفع چشم بد از کشتزار 
که‌ایندفع‌چشم از سرو گوش‌خویش» نمیکرد تا ناتوان "مرد و ریش 
طبیبی* که رنج از کسی می‌ببرد» چه‌داند که‌عواهد خود از دردمرد 
حکابت (۶) 
شنیدم که دیناری از مفلس ی" بیفتاد و مسکین به‌جستش بسی 
به آخر سر نا امیدی بتافت یکی دیگرش ناطلب کرده یافت 


۱- سقط: ستطشدن مردن حیوان است: درلفت هرچیز بی‌هنر؛ کالای پست ‏ دشنام 
و خطا در گفتار و کرداد است. به اعتبار آنکه مردن ۰ جسد حیوان دا بی‌ادزش‌میکندیر آن 
عنوان «ستط شدن» اطلاق کردها ند. 

۲- ثالك: درخت مو - مطلق‌درخت. 

۳- اطوه (لنظطعربی): دشتبان. 

۴- حماوف: خر - جمع آن حمیر . خرافه‌برستان تصورمیکردند که آویختن کلوض 
دربوستان موجب دفع چشمزخم است دشیخ اجل با این‌حکایت میخواهد بیان کندکه اشیاء با 
کسان بی‌منفت و بی‌خیر که داف‌ضرد از خود نیستند» دفع‌شرد از دیگران‌نخواهنه کرد. 

۵- طبیبی که...: مرادبیت‌این است : پزشکی که از کسی دفع بیمادی میکرد چه 
میداند که خود پیش از او از درد خواهدمرد. 

۶ مفلس (اسم فاعل ازافلاس): کسی که ثروت عمده‌اش از دست دفته وپشیزی‌جنه 
برایش به‌جای مانده باشد. مفلی بروزن مقدی کسی است که قاضی به ودشکستگی‌اش حکم 


داده باشد. 


سه. 
ترجمه : دآماده برای منادی مرگ باش ۰ چه هرحیز که آینده باشد نزديك است ۳ پیش از 
تو پزشکی بیمادی دا درمان میکرد. پیمادماند و پزشك‌مرد» . 


۳۸۵۸ 
به بدبختی" و نیکبختی قلم » 
نه‌روزی به‌سرپنجگی میخورند » 
بسا جاره دانا به سنعتی بمرد» 


شرح بوستان 


بگردید و ما همچنان درشکم 
که سرپنجگان تنگروزی تر ند 
که بیچارد کوی سلامت ببرد 


حکابت (۷) 
بگفت ای پدر بیگناهم"مکوب 
توان برتو ازجور مردم‌گریست و لی‌چون‌تو جورم کنی»چاده‌چیست؟ 
به‌داور آخروش ای‌خد او ندهوش» نه‌ازدست داور برآورد حروش» 
(حکابت ۸) 
بلند اختری نام او بختیار » 
به کوی گدایان درش خانه بود 
هم او را در آن‌بقعه* زربود ومال 
چو درویش بیند توانگر بنازگ 
نی جنگپیو ست باشوی‌خویش» 
که کص چون‌تو بدبخت‌وددویش‌نیست 


فرو کوفت پیری پسر را به‌جوب 


قوی دستگه بود و سرمایه‌دار 
زرش همچوگندم به پیمانه بود 
دگر » تنکدستان بر گشته حال 
دلش بیش سوزد به داغ نیاز 
شبانگه چو رفتش تهیدست‌پیش: 
چوز نبورسرخت‌جز این نیش نیست" 


ِ- به بد بختی و تیسکبختیقلم. .. آشاده دادد به‌حدیث معروف: 
والشقی من‌شقی فی بطن امه» 

در پسشی نسخه‌ها بجای«ددشک». «درعدم» آمده است. 

۲- بیگناهم: بر ایاینعبادت‌دو گونه‌تر کیب میتوان عنوان کرد - یکی آنکه‌بیگناء 
فید وصفی باشد و ضمیر میم مفعول بی‌واسطه برای فعل « مکوب » گرفته شود . دیگرآنکه 
بیکناهم جمله‌ای باشد مر کب از مسند و دابط . 

۳- به‌داودخر وش‌ای‌خداو ندهوش: ازخداوند داد گر دادیخواء وازدست‌قاضی 
یا حاکم فریاد برمیاود . 

۲- بقعه: مکان . جمم آن, بقاع باکس اول . مراد بیت این است‌که تنها بختیاد 
درآن ناحیه زر و مال داشت و دیگران همه تنگدست وبخت بر گشته بودند. 

۵- پناژ: صفت مر کب. 

۶- چوز نمودسر خت‌جز ان نیش نیست هنگامی که مرد بینوا می‌<واسته است 
با ذن خود همبستر شود ذنش به کنایه‌او را کنته است که جر آلت از مردانگی حیزی‌ندادی 
مانند زنبود سرخ که جز نیش جیزدیگریش نیست و عسل ندارد , 


«السعیه منعد فی بطن امه 


باب ینجم 
بیاموز مردی ز همسایگان » 
کسان رازروسیم وملك است‌ورخت 
بررآورد صافی دل صوف پوش ۰ 
که من دست قدرت ندارم بهیچ 
نکردند در دست من اختیار » 
یکی پیر درویش در خالا کیش" ۰ 
جودست#ضازشت روبت سرشت» 
که حاصل کند نیکبختی به‌زور ؟ 
نياید نکو کاری از ید رگان 
همه فیلسوفان یونان و روم» 
ز وحشی نیاید که مردم شود 
توان پاك کردن ز زنکگ آینه 
به کوشش نروید گل از شاخ بید 
جورد می نگردد خدنکك قضا *» 


۳۸۹ 


که آخر نیم قحبهٌ ۲ رایکان 
چرا همچو ایشان نبی نیکبخت ؟ 
چو طبل از تهیگاه خالی خروش 
به سرپنجه دست قضا بر پیچ 
که مر خویشتن را کنم بختیار 
چه حوش گفت باهمسرزشت‌خو یش 
میندای گلگونه" بر دوی زشت 
به سرمه » که بینا کند چشم کور؟ 
محالست دوزندگی از سکان 
ندانند کرد انگبین از زقوم" 
به‌سعی اندرو تربیت گم شود 
ولیکن نشاید ز سنگك » آینه 
نه زنگی * به گرمابه گردد سپید 


سپر پیست مر بنده را جزرضا 


۱- قحبه: معنی‌دیشه فعلی آن. سرفه کردن است آنگاه مجازأً قحبه بر پیرزن‌اطلاق 
شده زیر پیران غالباً زیاد سرفه میکر دند . معنی مجازی دوم آن‌کسی است که بیمادی های 
داخلی داشته باشد . معنی مجازی سوم آن زن فاحشه و بدکاده است و دد فادسی بهميین 
معنی بکاد میرود » شایه علت این استعمال ابتلای این قبیل ذنان به بیمادیهای داخلی 
مخصوصاً به‌بیماری سل بوده که در نتیجه آن زیاد سرفه میکردند . بانظر مقایسه دجوع‌شود 
به‌ذیل کامةٌ دوسبی درشرح گلستان ۰ 

۲- کیش : نام جزیرهای درخلیج فاری . 

۳- کلکو نه: برك - غازه - آدایش روی , سر خاب . روی ذشت خودرا باسرخاب 
اندوده مکن . 

۴ قوم: مخفف ذقوم (با تشدید قاف) 

۵- نه ذنگی به گر مابه گردد سپید : نظیر اذشس فردوسی : 
که زنگی به‌شستن نگردد سبید » 


: درحتی در دوز ۹ 


د بر باك نایه ز تحم پلید 
ی جو زد می‌نگردد خد نی قضا : اشاده دادد به دلاداد لقضائه» 


۳۹۰ شرح بوستان 
حکابت )٩(‏ 
چنین گفت پیش زغن" کرکسی: که نبود ز من دورتربین کسی 
زغن گفت: ازاین» درنشاید گذشت ‏ با تا چه بینی بر اطراف دشت ؟ 
شنیدم که مقدار یکروزه راه» یکرد از بلندی به پستی نگاه 
چنین گفت: دیدم گرت باوراست » که یکدانه گندم به هامون دراست 
زغن را نماند از تعجب شکیب ز بالا نهادند سر در نشیب 
چو کرکس بردانه آمد فراز ء گره شد برو پای بندی دراز 
ندانست از آن دانه بر خوردنش که دهر افگند دام در گردنش 
نه آبستن در بود هر صدف ‏ نه هر بار » شاطر زند بر هدف 
زغن گفت:از آن دانه دیدن‌چه سوو؟ چو بینایی دام ی 
شنیدم که میگفت » گردن به بند : . نباشد " حذر با قدر سودمند 
اجل چون بخونش برآورد دست » قضا چشم باريك بینش به‌بست 
در آبی که پیدا نگردد کنار .. غرور شناور نیاید به کار 
حکابت(۱۰) 
چه‌عوش گفت‌شا گردمنسو خ باف؟ » چوعنقاه بر آورد و پیل وزراف: 
مرا صورتی بر نیاید ز دست» . که نقشش" معلم ز بالا نبست 


۱- زغن: خاد, مرغ گوشت‌دبا . 


۲ خصمت: دام خصمت - در نسخه‌ای دام و بندت ۰ 
۳- نباشد حذد با قدد سودمند : اشادء است به حدیث معروف «الحذد لاینفع 
معا (عٌدد» ۰ 


۴ مسوخ باف منسوخ دراینجا په‌معنی « ندحه داده شده» است ۰ منسوخ یاف 
صفت است برای شاگرد ومراد از آن کسی است‌که از روی طرح ونقهه‌ای پارچه منقش دا 
می‌بافد . بیگمان استاداست که طرح ونقشه وصودتها دا رسم‌میکند و دراخنیارش میگذادد. 
در بیشتن نسخه‌ها منسوج پاف ضبط شده و این چنین ضبط درست نمی‌نماید . 

۵- چوعنقا بر آورد و بیل و زداف : هنگامیکه شاگرد پارچه باف بر روی 
حاهه‌ها صورت عنها وفیل وزرافه نش می‌بست ۰ عنقا همان سیمر غ است و زراف‌محففزرافه 
است که آنرا شتر گاو پلنگت ۳ نام داده‌اند . 

۶- که شش معلمز با لا نسست:اشادمدادد بآ به۵ ۳ازسوده بقرء (لاعلم لناالاماعلمتنا). 

ترجمه: فرشتگان گفتند: پرودد گادا, مارا عام نیست مگر به آ نچه خود » مادا تعلیم 
کرده‌ای» حافظ گوید : 


و ایو آینه طوطی صفتم داشته| ند آنچه استاد ازل گفت همان میگویم 


باب بنجم 


کرت صورت حال بد با نکوست» 


درابن" نوعی‌از شر بو شیده هست» 
کرت دیده بخشد خداوند ام" » 
نپندارم / ار بنده دم در کشد 6 


جهان آفرینت کشایش دهاد » 


۳۹ 


نگارندةٌ دست تقدیر » اوست 
که زیدم بیازرد و عمروم بخست 
نبینی دگر صورت زید و عمرو 
خدایش به‌روزی قلم در کشد 
که گروی ببندد که یارد گشاد ؟ 


)٩٩( حبکابت‎ 


شتر بچه با مادر خویش گفت : 


بکفت : ار به دست منستی مهار » 
خدا" کشتی آنجا که خواهد برد» 


پس‌از رفتن آخر زمانی بخفت ۲ 


ندیدی کسم بارکش در قطار 


وگر ناخدا جامه بر تن درد 


مکن سعد یا دیده بردست کفزن 3 که رخشند ۵ پروردگاراست‌وبس 


اگر حق پرستی ز درها بست" ‏ ک‌گروی براند » نخواند کست 
اکن از تاجدارت کند » سریر آر و گرنه سر نا امیدی بخار 


۱- ددین نوعی ازشرك بو شیده هست : شرك عبادت است از شريك آوددن 
برای خدا علما گفته‌اند شر لك بر دوقسم است: شرك حلی وشرك خفی. آما دد نظر شیخ احل» 
کسیکه ضرر و آذادی‌داکه درمییابد به‌زید وعمر ویعنی به‌افراد خاص تسبت دهد » دیگران 
را باخدا انباز ساخته‌است » زیرا هیچ سود وزیانی جز ازجانب خدا نمیرسد. 

۲- خداو ند امر : خداوندی که فرمان به‌وحود همه موجودات میدهد . خداو ندی 
که عالم خلق وامی اذاوست .(الالهالخلق والامر). 

۳- نیندادم ار بنده وم در کشد: گمان ندارم که اگر بنده ساکت بنهیندو ازخدا 
روزی نحواهد خداو ند پر دوذیش‌قلم در کشد . 

۴- پخفت: فعل امراست اذخفتن. 

۵-خدا کشت ی] نجا که خو اهد بر د:ٍ گروهی برای قیاس گفتادسعدی با گفته‌های 
حماسی فردوسی چنین پنداشتها ند که ا گر حکیم خراسان میخواست این مضمون‌دا به نظم در 
آورد این گونه میسرود : 

«بردگشتی آتجاکه خواهد‌خدا و گر جامه بر تن درد ناخدا » 

۶ اگرحق برستی زددهابست : هر گاه پر‌ستنده خدا هستی خداوند برحق 
برای تو بس‌است وترا ازتوسل به‌درهای دیگران کفایت میکند . خسداپرست داقمی همیشه 


میگوید: «حسبی‌ال». 


۳۹۲ 
عبادت باخلاص و نیت نکوست 
چه زنار مغ در میانت چه دلق» 
مکن گفتمت مردی خویش فاش 
به‌اندازه‌ی " بود باید نمود» 
که چون عاریت ب رکنند از سرش» 
اگر کوتهی . پای چوبین مبند » 
وگر نار ه اندوده باشد نحاس" 6 
منه جان من » آب زر بر پشیز » 
زر اندودگان را به آتش برند » 
ندانی که بابای کوهی" چه گنت ؟ 
برو جان بابا » در الاص » پیچ 


چه قدر آورد بنده حور دیس ۰ 


۳ شرح‌بوستان 
وگرنه چه) آید ز بیمفز پوست 
که در پوشی از بهر پندار خلق 
چو مردی نمودی » مخنث‌‌باش 
خجالت برد آنکه بنمود و بود 
نماید کهن جامه ای در برش 
که در چشم طفلان نمایی بلند 
توان خحرجح کردن بر ناشناس 
که صراف" دانا نگیرد به جیز 
پدید آید آنگه که مس با زرند 
به‌مردی که‌ناموس"ر اشب نخفت: 
که نتوانی ازخلق بربست هیچ 
هنوز از تو نقش برون دیده اند 
که زیر قبا دارد اندام لس ۳ 
که بازت"رودچادر ازروی‌زشت 


نشاید به دستان * شدن در بهشت 


۱- به اندازه‌ی بود : آنچه را که هست و داقعیت دارد باید نثان داد و مسدعی 
آن‌شد. 
۲- حاس: (باض‌اول): مس . 
۳ صراف : صراف و صیرفی کسی که سکه‌های گوناگون دا مبادله میکند و ارز 
میفروشد . 

۴-بایا:عنوانی اس ت که برزاهدان دا نشمند اطلاق میگردد وبرخی از آنان کوه‌نشین 
میشده | ند . حنانکه آراه‌گاه بابا کوهی درشیر از هم اکنون برفر از تبه‌ای ساخته شده و وی 
شاعر بوده ودیوان شعری ازاو در دست است. 

۵- اموس‌دا: برای تحصیل نام و آوازه. 

۶- حوددبس: (مرکب از حود ودیس, ادات تشبیه): مانند حود. 

۷- پیس: دادای پوست لکه‌داد . 

۸- ۵ستان : مکر - یر نگ. 


4- که‌بازت زود چادد از ذوی‌ذشت: که چادد و پرده ازدوی ذشت‌برداشته 
حو آهدشد. 


باب ,بنجم ۳۹۳ 
حکابت (۱۳) 
شنیدم که نا بالغی" روزه داشت . به صدمحنت آوردروزی به‌چاشت 
به کتابش" آن روز » سایق" نبرد . بزرگ آمدش طاقت از طفل خرد 
پدر دیده بوسید و مادر سرش . فشاندند بادام و زر بر سرش 
چو بروی گذر کرد يك نیمه روز » فتاد اندرو ز آتش معده سوز 
به دل گفت اگر لقمه چندی خورم » چه داند پدر غیب يا مادرم ؟ 
چو روی پسر در پدر بود و قوم » نهان خورد و پیدا بسربرد صوم" 
که داند چو دربند حق نیستی ۰ اگر بی وضو در نماز ایستی ؟ 
پس‌اين پیراز آن‌طفل ادانتر است » . که از بهر مردم به طاعت درست 
کلید در دوزخ است آن نماز » که درچشم" مردم گزاری دراز 
ار جز به حق میرود جاده ات ۰ در آتش فشانند سجاده ات 
حکابت (۱۳) 
ربا خواری * از نردبانی فتاد شنیدم که هم در نفس" جان بداد 


۱-ابالغ: کسی‌که ببلوغ شرعی نرسیده باشد . سن بلوغ شرعی برای‌دختران ٩‏ 
سالکی وبرای پسران ۱۵ سالکی است. بلوغ شرعی بابلوغ طبیعی تفات دادد : بلو غ‌شرعی 
زمان وحوب عبادات شرعی است. 

۲- کتاب: (باتشدید تاء وضم‌اول) دراینجا بهسنی مکثب است و مخفف دادالکتاب 
میباشد. معنی اصلی کتاب‌نویسندگان است ومفرد آنکاتب میشود. 

۳-سابق: سبق‌دهند؟ شاگردان . دستیاد استاد مکتب. مراد بیت این است : جون 
عبادت وطاعت وروزه‌داشتن اذاین‌طفل خردسال درنظر دستیاد استاد عجیب آمد جهت‌رعایت 
حال طفل, اورا آن روز ازدرس معاف داشت . 

۲ صوم: دوژه . 

۵- که درچشم‌مر دم کز اری‌دد از : طول دادن نماز ددنظر مر دم کلید دوزخ‌است 
ذیرا نموداد دیا است. 

۶ د پاخو اری: دريك نسخه سیه کاد ودد نسخه دیگر دباخواد کسی است که‌پول‌قرض 
میدهد وبرحسب مدت بانرخ معینی منفعت میگیرد . دبا وبیع دبوی به‌موجبآیات قرآنی 
حرام است ودد قانون مسیحیت نیز عملی است ناپسند . بنظر میرسد که آبه ۱۲٩‏ از سور 
آلعمران (لاأً کلواالربوااضعافاً مضاعنه) نهی‌آذبالابودن نرخ‌باشد ودرنتیجه به‌تأسیس‌بانکها 
بررمبنای کادمزدکه موجب بیشگیر ی از نز ول خواری است ارشادکرده‌است. 

وف درد نفس: دردم» فوداً ۱ 


۳۹۴ 


پسر چند روزی گرستن" گرفت 
به‌عو اب اندرش دید ویرسید حال: 
بگفت: ای پسر » قصه برمن مخو ان» 
نکو سیرتی بی تکلف برون؟ ‏ 
به نزديك من » شیرو راهزن » 
یکی بر در خلق » رنج * آزمای » 
ز «عمرو» ای پسرچشم اجرت‌مدار 
نگویم تواند رسیدن بدوست؟» 
ره راست رو تا به منزل رسی 
چ و گاوی که "عصار» چشمش ببست» 
کسی گر بتابد ز محراب روی» 


شرح بوستان 
دگر با حریفان ۲ نشستن گرفت 
که‌چون رستی از حشرونشروسو ال ۲ 
به دوزخ درافتادم از نردبان 
به از نیکنامی خراب اندرون 
به از فاسقی پارسا پیرهن 
چه مزدش در قیامت خدای آ 
چو در خانه « زید » باشی بکار 
درین‌ره‌جز آن کس که‌رویش‌دراوست 
تو بر ره نه ای زین قبل " واپسی 
دوانتابشب » شب‌همانجا که‌هست 


به کفرش گواهی دهند امل کوی 


تو هم پشت بر قبله ای در نمازه. کرت در خدا نیست روی نیاز 


درختی که بیخش بود برقرار » بپرور » که روزی » دهد میوه بار 


۱- گرستن: (مخفف گریستن): گریه کردن. 
۲- حر بفان: حریف به‌معنی هم‌پيشه اما دراینجا مراد دوستان عیش و عشرت است 
جمعم حریف میشود حرفاء . 
۳- سوقال: در اینجا پر‌مش پس‌اذم رگ دربار؛ اعمالی که دداین جهان انجام‌شده: 
مراد ازحشرونشر وسوّال رویدادهای پس‌ازمر گه است . 
۴- بی تکلف پر ون: مرادکسی است که‌ازتکلفات صوفیانه ظاهرش پیر استه‌است 
دفی‌المثل خرقه دربر ندادد. 
۵- بردرخلق دج آزمای: اه به در گاه محلوق, خود دا ذحمت میدهد و 
اجیر میشود . 
۶ بدست: به اواست. 
۷- ز ین‌قمل: اذاین‌جهت. 
۸- چو گاوی که عصاد چش‌ش بیست: اشاده است به کته حذرت علی (ع) 
«ا(متعبد بغیرعلم کحمادا لطاحو نة یدود دلایبرح من‌مکانه » . 
ترحمه: عبادت کنندء بی‌دا نش همچون خر آسیاست که پیرامون خود میگرددوازجای 
خود جدا نمیشود . 


باب بنجم 


کرت بیخ اخلاص" در بوم نیست » 

هر آن کافگند تخم برروی سنگت 
مه اآبروی ریا دا محل 
چو درخفیه" بد باشی و خحاکسار » 
به‌روی‌وریاخرقه سهل است دوعت؛ 
چه دانند مردم که درجامه کیست ؟ 
چه وزن آورد جایی ابان باد؟؟ 
مرائی" که چندین ورع مینمود » 
کنند ابره" پاکیزه تر ز آستر » 
بزرگان فراغخ" از نظر داشتند » 

ور آوازه خواهی در اقلیم فاش* ۰ 

به بازی نگفت این سخن بایزید : 


۳۹۵ 


ازین‌در کسی‌چون‌تومحروم نیست 
جوی وقت دخلش نیاید به چنگ 
که این آب در زير دارد وحل" 
چه سود آب ناموس برروی‌کار ؟ 
گرش با خدا در توانی فروخت 
و لسنده داند که در نامه چیست 
که میزان عدل است و دبوان داد 
بدیدند و هیچش در انبان نبود 
که آن درحجاب است‌و این‌درنظر 
از ال وتان ی داشفته 
برون حله کن گودرون حشو"باش 
که ازمنکر " ایمن ترم کز مرید 


۱- کرت بیخ) خلاص‌دد بو م نیست:۱ گر درختاخلاصت درذمین‌دیشه نگرفته‌است. 

۲ وحل: گل‌ولای . 

۳- خفیه: پنهانی . 

۴ چه وزن آودد جابی انمان باد: انبان پرازباد وزن اضافی نداد,ذیرآباد 
دادای وزن نیست. همل دیاکاد مانند اینان پراذباد است . 

ها مر ائی (اسم‌فاعل) : ریا کاد . 

۶ ره (بافتح اول لفظعربی): دویه‌لباس. مرادییت‌این‌است: اشخاص دیا کاردوية 
لباس خوددا بهتر از آستر انتخاب‌میکنند, زیراآستر ازدید؛ مردم محجوب است ورویه‌لباس 
دا همه میبینند. 

۷ فر اغ از نظر داشتند: به‌نگاه مردم توجه نداشتند وازپنداد مردم‌در بادءخویش 
فادغ بودند بهمین جهت باطن خوددا بهتر اذظاهر میساذند واذباب تمثیل میتوان گفت که 
آنان بر خلاف‌ریا کاران آستر لباس ازپر نيان‌مي کنندودو یه لبای را ازپارچه ساده برمی گز بنند. 

۸- فاش: دراینجا قیداستدهمکن است صفت بر ای« آوازء» گر فته‌شود.! گر ددحقیقت 
آدازه میخواهی یاطالب آوازه حقیقی هستی . 

*- حشو: آنچه درمیان آستر ورویه جامه‌میگذاد ند. 

۰- که ازمنکرابمن لرم...: 
ودزند آسوده‌تر م تا از ارادتمندان » حه م«مکن‌است مر بدان مرابهردیا وفرود افکنند. همکن 
است منکر بافتح اول باشد ددایتصودت متصودآن تواندبودکه فعل منکر اد از کسی‌صادد 
شود ومررتکب از آن توّبه کند. ممکن است موددعنو الهی داقع شود ددصودتیکه دیا براثر 


اقبال مریدان نوعی شرلك است دشر مغفود نیست. 


از کسا نیکه مرا انکارمیکننه وبامن دشمنی میب 


م شرح بوستان__ 
کسانی که سلطان و شاهنشهند .. سراسر گدایان این در گهند 
طمع درگدا » مرد معنی نبست نشاید "گرفتن در افناده دست 
همان به‌گر آبستن گوهری ‏ که‌همچون صدف‌سربخود دربری 
چوروی پرستیدنت در خداست ‏ اگر جبرئیلت نبیند رواست 
ترا پند سعدی بس است ای پسر » . اگرگوش گیری چو پند پدر 
گر امروز گفتار مانشنوی  »‏ میادا" که فردا پشیمان شوی 
ازین به نصیحت گری بایدت ندانم پس‌از من چه پیش آیدت 


5 نشا ید گرفتن دد افتاده دست : کس ی که خود افتاده باشد نمیئواند دست گیر 
دیگری شود وشایسته نیست که‌ازاو دست گیری بخواهند . 

۲- مباد) : دداینجا درمعنی «از آن ترسم» بکاد دفته یاآنکه جمله مذ کود درتغییر 
است؛ و میتوان حمله آمری به‌این سیاق مقدد گرفت: نصیحت بشنو. 


باب ششم 
در قناعت 


خدا را" ندانست و طاعت نکرد » 
قناعت" توانگر کند مرد را 
سکونی به‌دست آور ای بی‌ثبات » 
پرور تن » از مرد رای وهشی 
خردمند مردم » هنر _ پرورند 
کسی سیرت آدمی گوش کرد » 


که بر بخت وروزی قناعت نکرد 
خبر کن حریص جهانگرد را 
که برسنکث "کردان نروید بات 
که او را چو میپروری میکشی 
که تن پروران ازهنر لاغرند 
که اول‌سکگ" نفس؛ خاموش کرد 


«ولان کفر تم ان‌عذابی لشدید» . 


۲-قناعت توانگر کند مره زر اشاده دادد به‌حدیث نبوی «فالاله با ابن آدم 


اد بما آتيتك تکن من‌اغنیالناس» . 


ترجمه- خداوند فررمود ای‌فرزند آدم, به آ نچه که‌تر ادادهام‌داضی باش تااذتوانگر 
مردم باشی. 


۳- که بر سنک کت گردان نر و بد نبات: گیاء دوی سنگی که بغلتد و بگردد نه‌یر و ید 
مصر! عاشارهداردیه‌مفه و ممخالفاین کلمه حکمت آهیز «من ثبت نبت» . تر جمه : کسی که‌پا دار باشد 


مانند ددرخت دیشه‌دار دشد میکند وثمر میدهد. 


۲- سکث نفس: مراد شیخ نفس اماده‌است که‌آدمی دا بجانب بدی میکشاند . 


آرین 


۳۹4۸ 


خور وخواب تنها طربق دد است 
خنك نیکبختی که در گوشه بی » 
بر آنان که شد سر حق آشکار » 
ولیکن جو ظلمت ندانی زنور » 
توخود را از آن در جچه انداختی » 
بر اوح فلك جون پرد جره باز » 
گرت دامن از جنگ شهوت رها 
کسی کو کم ازعادت‌خو یش خورد » 


کجا سیر وحشی رسد در ملك ! 


شرح‌بوستان _ 


براین بودن» آيین نابخرد است 
به‌دست آرد از معرفت توشه‌یی 
نکردند باطل بر او اختیار 
چه‌دیدار دبوت چه‌رخسار حور" 
که چهرا ز ره باز نشناختی 
که‌در شهپرش بسته ای‌سنکگ آز ؟ 
کنی» رفت تا سدرة " المنتهی 
بتدریج خود را ملك خوری کرد 
نشاید پرید از ری" ۰ برفلك 


نخست آدمی سیرتی پیشه کن 


تو برکرة تو سنی برکمر * 


نگر تانپیچد زحکم تو سر » 


که‌گرپالهنگ "از کفت‌در گسیخت» . تن‌خویشتن کشت وخون‌توربخت 
به‌اندازه خور زاد » اگر مردمی چنین پر شکم آدمی یا خمی ؟ 
درون‌جای قوت‌است‌وذکر ونفس » تو پنداری ازبهر نان است وپس 


کجا ذکرگنجد در انبان آز ؟ به‌سختی نفس میکند » پادراز! 

۱- برابن بودن: گرفتاد خواب‌وخود بودن. 

۲- ولیکن چو ظلمت..۰: ددبمضی نخه‌ها «ولیکن جوظلمت نداند ذنود. چه 
دیوار دیوش چهرخارحود» : 

۲ ۳ سدردةالمنتهی: نام دردختی است در آسمان که‌ذکر آن در سورهٌ مار که «نجم» 
آمده است و هر حسب قصهٌ معراج در ] نجا پرواز جبر ئیل فرشته مقرب خدا پایان پذیر فته و 
پیفمبر | کرم از آن‌دد گذشته است . 

۴ آثر ی:(بافتح اول) : حال. 

۵- بر کمر :بر کمر کوه. مراقب‌خود باش که مر کب توکرء اسبی نا آموخته و سر کش 
است ومسیرتو کمر کوه ودشوادترین داء‌هاست . اگر مر کب ازفرمان توسر کشد یعنی‌نفس 
مطیع عّل‌تو نباشد, هم‌تر | هلا میکند وهم خود به هلاکت میرسد . 

۶- بالهنکک : مخفف پالاآهنگ مر کب 
«آهنگك» به‌سعنی کشیدن, کمندی که‌بريك جانب لگام اسب میبندندواسب جنیب‌دا با آن می- 
کشندو بر هرچه باعث بستن ومقید کردن باشد پالهنگ اطلاق می‌گردد . 

۷ بادراز: پادداز بودن نفس به‌سختی کنابه ازامتداد و کشش نفس‌است . یمنی دد 
حالی که نفس بو اسطةً پر‌خودی نمی‌تواند آذادا نه‌پالاآ بد وفرورود کجا در درون‌بر ازغذا که 
بای نفتودا تتگه گرقم:ذ کر الهی مرگندن.؛ ۱ 


اذه‌پالا» به معنی‌اسب جنیب (اس‌یدل) و 


باب ششم 

ندارند تن پروران آگهی 
دو چشم وشکم پرنگردد به‌هیچ » 
چودوزخ که سیرش کند ازوقید" ‏ 
همی میردت عیسی" از لاغری» 
به‌دین ای فرومایه » دنیا مخر 
مکر می‌نبینی که دد را ودام ۰ 
پلنگی که کردن کشد بر وحوش ۰ 
چوموش آنکه نان وپنیرش خوری 


۳۹۹ 
که‌پر معده" باشد ز حکمت تهی 
تهی بهتر این رودة پیچ پیج 
دگر بانگ دارد که: «هل‌من‌مزید ۳؟ « 
تو در بندآنی که خر پروری 
تو خر را به‌انجیل" عیسی مخر 
نینداخت جزحرص‌خوردن به‌دام 
به‌دام افتدازبهر خوردن چوموش 
به‌دامش درافتی و تیرش خوری" 


حکابت (۱) 


مرا حاجیی شانهةٌ عاج ۲ داد 
شنیدم که‌باری سگم خوانده بود » 
بینداختم شانه کاين استخوان » 
مپندار چون سر که خود خورم » 
قناعت کن ای نفس ؛ بر اندکی 


که رحمت براخلاق حجاج * باد 
که‌ازمن به‌نوعی دلش مانده بود" 
نمی‌بایدم » دیگرم سکك مخوان 
که جور خداوند حلوا برم 
که سلطان و درویش بینی یکی 


- که بر معده باشدرحکمت تهی ء ناظر است به‌این حدیت «لاتمیتواالقلوب بکترة -الطعام 
والشراب». حدیت دیگره نود لحکمةالجو ع». حدیث دیکر«من‌جاعءفامت‌فکر تهوفطان ن‌قلبه». 

۲ - وقید : وقیدووقود - هیزم آتش - دم گیره . درچندآیه ازقر آن مجیددمکیره 
دوزخ وفر‌وذانندة آ تش آن مر دمو سنگها معرفی‌شده است ۰ 

۳ - هل‌من‌مز ید : (آیاذياده براین‌است؟؛ ) مأخوذ از آیةٌ۳۰ازسوده قاف(ث نقول 
لجهنم هل‌امتلتو تقول هل‌من‌مز بد) : روزی که به جهنم میگو ئیم :]یا سیر شده‌ای ؟ دوزخ 
میگوید آیا زیاده بر این‌هست؟ 

۴- عیسی: : مرادازعیسی‌درایتجا روح‌است‌ومراد ازخر ؛ بدن‌است که‌مر کب‌دوان‌است. 

۵ - انجیل : دیقة یونانیش اوا نجلیوم به‌عنی بشادت‌است . انجیل کتاب‌عیسی‌است 
دفعلا چهاد انجیل به‌نام حهادتن از حوادیون دردست‌ما است بدین‌قراد : 

اس رفس ال رواب ]رل تفا هام رکفت ال 
دسولان دا یکی از اناجیل میشمرند. انجیلهای دیگری‌هم دردست بوده‌است که اينك‌بعضی از 
مسیحیان آنهادا معتبر نه‌یدانند . مراد اینست که انجرلءیسی دا از دست‌مده که ددمقابل‌آن 
خر خریدادی کنی 

۶- ثیرش خودی 

۷-عاح : دندان فیل ۰ 

۸ - حجاحج : (جمع حاع) : حاحیان . 

*- کهاز من به نو عی . : دلش به‌علئی که نمیداذ ام یابه علتی که شایسته گفتن 


فیست آذمن آزدده وجسته شده بود . مانده‌دراینجا بمعنی خستهو آزدده است ۰ 


: کنایه‌از آن است که به‌دستش‌هلاك میشود . 


۳۰۰ شرح بوستان 


چرا پیش خسرو بخواهش روی؟ چویکسو نهادی طمع » خسروی 

وگر حود پرستی ۰ شکم طبله کن! در خانه این و آن قله کن 
حعابت (۲) 

یکی پر طمع پیش خو ارزمشاه"  ..‏ شنیدم که شد بامدادی پگاه 

چودبدش به عدمت‌دو تا گشت‌وراست » دگرروی بر خحاله مالید و حاست» 

پسر گفتش : ای بابك نامجوی » یکی مشکلت» می‌بپرسم» بگوی 


لگفتی که قبله است سوی حجاز » 
مبر طاعت شس شهوت پرست » 
مبر ای برادر به‌فرمانش دست » 
قناعت سرافرازد ای مرد هوش » 
طمع آبروی توقر * بریخت 
چوسیراب‌خواهی‌شدن زاب جوی» 
مگر از تنم شکیبا شوی 
برو خواجه کوتاه‌کن دست آر » 


کس ی "را که در ح طمع درنوشت » 


چراکردی امروز ازاين سونماز؟ 
که‌هر ساعتش قبله‌ای دیگراست 
که‌هر کس که‌فرمان نبردش‌برست 
سر پرطمع بر نياید ز دوش" 
بجای دوجو دامنی در بربخت 
چرا ریزی‌ازبهر برف» آبروی؟* 
وگرنه ضرورت به‌درها شوی 
چه‌می بایدت زاستین دراز ؟ 
نباید به کس «عبدو خادم » نبشت 


۱- شکم طبله کن : شکم‌طبله کردن کنایه اذپررخودی و شکمباد گی است . طبله 
بررصندوق وچای‌عطریات وطبقمیوه‌فروشان وپیش آمدن گچ‌دیواد نزديك‌به‌ریختن اطلاقمیشود 
معنیسوم وحهادم باطبله‌ایکه دراصطلاح «شکم‌طبله کر دن» یکاررفته مناسب است ۰ 

۲ - خوازرژه‌شاه : خوادذم‌شاهیان سلسله پادشاهانی بودندکه ازذمان غز نویان بر 
خوارزم حکومت میکردند . بهظن؛وی مر ادشیخ اجل‌سلطان محمد خوارزمشاه است که از 
سال ۵۶۸ تا سال ۵۸٩‏ سلطنت کرد وددجزيرءة 7بسکون وفات یافت . 

۳ - قناعت‌سر افر اد ... 
را برمی‌افرازد اما سررطمع کاد گویی درتن‌او فرورفته‌وبا دوئش‌مساوی گشته یافرو تراز آن 
است ۰ بعبادت دیگر همیشه سر‌افکندهاست ۰ 

۴ - قوقر : (مصدرباب تفعل) : وقاد وسنگینی و گرانمایگی . 

۵ - پرفآ بروی : ممکن‌است برفاب‌روی باشد که «برفاب» ددمعنی آب‌یخ کرده و 
«روی» درمعتی شرافت بکاد دفته باشد . 

۶ - کسی دا که دج طمع ددنوشت ... : کسی که ددج‌طمم ددهم پیچیدبنده 
وچاکر کس نمیشود وخوددا ددنامه‌ها باین دوعنوان نمی‌شناساند . 


مراد بیت‌این است قناعت وخرسندی سرمردهوشمند 


پاب ششم ۳۰۹ 


توقسع براند ز هر مجلست بران" از خودش تانراند کست 
حکاربت (۳) 
یکی را تب آمد ز صاحبدلان کسی گفت : شکر" بخواه ازفلان 
بکفت : ای‌پسر » تلخی مردنم » به‌از جور روی ترش بردنم 
شکر عاقل ازدست آنکس‌نخورد؛ که‌روی ازتکبر براو سر که کرد 
مرو در بی هرجه دل خواهدت که تمکین" تن نور جان کاهدت 
کند مرد را نفس اماره؟ خوار اگر هوشمندی » عزیزش مدار 
اگر هرچه‌باشد مرادت » خوری ؛ ز دوران بسی نامرادی بری 
تشور شکم دمبدم تنافتن » مصیبست بود روز نابانتن 
به‌تنگی* بریزندت از روی رنگك ‏ . چو وقت فراخی کنی معده تن 
کشد مرد پرخواره بار شکم وگر در نیابد » کشد بار غم 
شکم بنده بسیار بینی خحجل شکم پیش من تن بهتر که دل 
۲ حکابت (۴) ۱ 
چه آوردم از بصره" دانی عجب ‏ حدیئ ی که شیرین‌تر است ازرطب 
تنی چند در حرف راستان گذشتیم بر ارف حرما ستان 
یکی در میان معده انبار بود ‏ زیر خواری‌خویش بس‌خوار بود 
میان بست مسکین وشد بردرعت ‏ وزآنجا به‌گردن در افتاد سخت 
نههر بارحرما توان خورد و برد . لت انبان بدعاثبت خورد و مرد 
۱ - بران‌از خودش ار اند کست : توقع و طمع دا از جودت بران تا کسی 

ترا به‌علت توقمی‌که دادی اذمجلسها نراند ۰ ضمیر «ش» داجم‌است به توقع 

۲ - شکر : ددطب قدیم شکر دا بعنوان دارو بکاد میبردند حنانکه امروزه هم از 
شکر سرخ بنوان دارو استفاده هیشود ۰ 

۳ - تمکین ن : تسلیم شدن به درخواستهای تن ۰ 

۴ - لض اماده : مقتبس است اذقر آن محید سورةٌ بوسف يد ۲ که ازفول زوحه 
عزیز بیان‌شده‌است «وماابری نفسی‌انالنفس لامادة بالسوء الامادحم دبی‌ان دبی‌غفوددحیم» ۰ 
ترجمه : «خوددا تبرگه نمیکنم ذیرانفس به‌بدی ۰ بسیادفرمان میدهد مگر آنکه خدادحمت 
ادد ۰ همانا پرودد گاد من آهر فده و مهر بان است ۰ 

۵ - به تمگی بر بز ندت از روی رد ئگک : در ذمان مسیمّه آبرویت دا خواهند 
دیخت هر گاه درزمان فراخی وتوانگری دوده‌را ازغذا پر کنی دتنگگ سازی ۰ 

۶ - بصره : نام‌غهری است ازشهر های‌عراق که‌می کزحکومت بوده است ۰ برخی 
معتقد ند که نام‌این‌شهر فادسی است وم کب از «بس» «ره» , ذیرا این‌شهرداههای متعدد 
داشته است . درمعجما لبلدان این‌قول‌دا حمزهاصفها نی اذ«مو بذین اسوهشت» نقل کرده است ۰ 
درزمان اء ویان وعباسیان کوفهو بسه دومر کز قدرت اسلامی بوده‌است ۰ 


۳۰۲ 
رئیس ده‌آمد که اینرا که کشت 


شکم دامن اندر کشیدش زشاخ 
شکم بند دست است وزتجیرپای 
سراسر؟ شکم شد ملخ لاجرم » 


برو اندرونی بودست آر باك 


شرح بوستان 


بگفتم : مزن بانگ برما درشت » 
بدش تنکث دل! » رودگانی فراخ 
«شکم بنده» نادر پرستد دای 
به‌پایش کشد مور کوچك شکم 
شکم پرنخواهد شد الا به خا 


حکابت (ه) 


شکم صوفیی را زبون کرد وفرج 
یکی‌گفتش از دوستان در نهفت : 
به دیناری" از پشت راندم نشاط » 
ذرو مایگی کردم و ابلهی 
غذا گرلطیف است و گرسرسری » 
سر آنکه ببالین نهد هوشمند » 
مجال سخن تا نیابی » مگوی 
وز اندازه بیرون مرو پیش زن 


دودینار برهر دوان کرد خرج 
چه کردی‌بدین هردو دینار؟گفت : 
به‌دیگر » شکم را کشیدم سماط 
که ابن همچنان پرنشد وان تهی 
چودیرت بدست‌آوفتد» خوش‌خوری 
که خوابش به‌قهر" آورد در کمند 
چومیدان نبینی » نکّه دار گوی 
نمدیوانهای » تیغ برخود مزن 


به‌بی رغبتی شهوت انگیختن » ب‌رغبت بود خون خود ریختن 
حکابت (۶) 

ی( 

به صاحبدلی گفت در کنج ده : که بستان وچون دست یابی » بده 


۱- بدش نکك دل دودگانی قراخ : حاصل‌بیت این‌است: شکمباد گی دامن او 
را از شاخه نحل کشید وبزیرش افکند » ذیرا دلی‌تنگگ ونظری کو تاه داشت و نتوانست از 
خوددن خرمای دیگران صرفنظر کنه ودود گانی فراخ داشت که در نتیجه آن نمیتوانست به 
آنجه خود دارد انم باشد ۰ 

۲ - سر اسر شکم‌شد ملخ لاجرم جون سراس جسم ملخ شکم است در زتیجه 
طعمةٌ مور شده‌است که شکمیکو حك دارد . 

۳ - بهدبنازی ار پشت داندم نشاط : کمر خود دا خالی کردم و باین وسیله 
نشاطی مرا حاصل‌شد . 

۴ - به‌فهر : بازود . 

۵ - طبقری : طبق طبقه برای فروش میوه‌ومانند آن ۰ در بعضی نسخه‌ها «طیفری» 
ضبط‌شده است و آنرا «طبقچه» معنی کرده‌اند . لکن این جنینلفظدد برهان فاطم یافت نشد» 
لذا گمان میرود که این‌شبط ناشی از اشتباه‌نساخان بوده‌است . 


باب شم 

بکفت آن خردمند زیبا سرشت ۰ 
ترا صبر برمن نبا شید مگر 
حلاوت نباشد شکر در نیش » 


۳۳ 
جوابی که بردیده باید نبشت : 
ولیکن مرا باشد" از نیشکر 


چو باشد تفاضای تلخ از پیش 


حکابت (۷) 


بکی‌را زمردان روشن ضمیر > 
زشادی چو گلبر ک خندان شکفت 


گر آزاده‌ای برزمین سب وبس 


داد طاقی حریر" 
نپوشید ودستش ببوسید و گفت : 


اب ۲ 
امیر ختن 


وز آن خوبتر خرفهة خحویشته 


مکن بهر قالی زمین بوس کس 


حکایت (۸) 


یکی نانخورش" جز پیازی نداشت 
پرا کنده‌یی گفتش : ای خاکسار» 
بخواه ومداراز کس‌ای‌خو اجه باك 
قبا بست و جابك نوردید دست 
شنیدم که میگفت وخون میگریست: 
بلا جوی باشد گرفتار آز 


جوینی" که ازسعی بازو خورم 


جودیگر کسان بر گكوسازی‌نداشت 
برو طبخی" از خون یغما بیار 
که مقطو ع روزی بود شرمناك 
قبایش دریدند و دستش‌شکست 
که‌ای نفس» خود کردهر اچاره نیست 
من‌و خانه من بعد و نان وپیاز 


به از میده" برخوان امل کرم 


۱- مرا باشد از نیشکر ... : من میتوانم از نیشکر صر فنفار کنم , مسندالیه برای 
«باشد» «صبر» است که به‌قرینه حذف‌شده است ۰ 

۲ - ختن : شهری بوده دد تر کستان شرقی (ترکستان چین) و گاهی هم بر تمام 
تر کستان چین‌اطلاقشده است‌چنانکه جین شمالی داختا نیزمیگفتند و دد نوشته‌های اسلامی 
مراد ازختا وختن حین‌شمالی وتر کمنستان شرقفی‌است . 

۳ - طاقی‌حر بر يك قواده‌حریر ۰ 

و انخودش 2 خودشی که بانان‌خودند , ودرعربی «ادام» تک ۲ 

۵ - طخ : مطبوخ - غذای بخته ۳ 

مت جوببی : نان جو ۰ 

۷ - میده : نوعی نان‌شیرینی بسیادلذین . «میده‌نه» .- به‌معنی خوانسالاد و « میده 
#ین» به‌معنی سفره چین استعمال‌شده واین‌نوع تر کیبات موجب گردیده که بعطیتصود کنند 
میذده محفف ماگده است 1 


,۳ شرح بوستان 
چودلتنکک خفت آن فرومایه‌دوش » که بر سفرةً دیگران داشت گوش 
حکابت )٩(‏ 


یکی گربه در خانةٌ زال بود» 
دوان شد ۲ به مهمان سرای امیر 
چکان‌خو نش از استخوان میدو ید 
اگر جستم ازدست این تیر زن» 
نیرزدعسل» جان من » زحم نیش 


که بر گشته ایام‌وبد حال بود " 
غلامان سلطان زدندش به تير 
همی گفت و ازهول‌جان‌میدو بد": 
من و موش و ويرانة پیرزن 
قناعت نکو تربه‌دوشا بآخو یش 


خداو نداز آن‌بنده حرسند نیست» .که ر اضی*به قسم خداو ندنیست 
حکایت(۱۰) 
یکی طفل » دندان بر آورده بود ‏ پدر سر بفکرت فرو برده بود 
که من‌نان و برگ" از کجا آرمش؟. مروت نباشد که بگذارمش 
چوبیچاره گفت این‌سخن‌نزدجفت نکر تازن اورا جه مردانه گنت : 
مخور هول ابلیس » تا جان" دهد . هم آنکس* که دندان‌دهد» نان دهد 


تواناست آخر خداوند روز که روزی رساند» توجندان مسوز 


۱ - که بر گشته ... : ممکن است صفت پیرزن با صفت گر به باشد و فرض اول 
مناسیتر است . 

۲ - شد : دفت . 

۳ - میدق ید : ددیضی سخاهاً «میطیید» . 

۴۲ - دوشاب : شیر انگود . 

۵ - که داضی به‌قسم خداو ند نبست : اشاده‌دارد به کلمه‌ای از کلمات علی (ع) 
و انش بما سم لك تکن مسلما » . ترجمه ‏ « به آنچه ترا قسمت شده است داضی باش تا 
مسلمان باشی » . 

۶ - بر گک : لوازم زندگی . 

۷ - اجان دهد : تا ابلیس حأن بدهد ومللاك گردد 1 

۸ - هم آنکس که دندان‌دهدنان دهد : نظیر ازشعر عرب : 

« انالذی شق فمی ضامن للرزق حنئی یتوفانی » 
ترجمه : کسی که دهان مرا گشود تازمان مرگ من‌ضامن دوذی من‌است . 


پا 


۵ 


6 


نگارنده ۲ کودله اندر شکم 4 
خداوندگاری که عبدی خرید » 
ترا یست این تکیه بر کردگار » 


نویسندةً عمر" و روزیست هم 
بدارد » فکیف" آنکه عبد آفرید! 
که مملوله را بر خداوندگار ! 


حکابت (۱۱) 


شنیدی که در روزگار قدیم » 
نپنداری این قول » معقول نیست 
جو طفل‌اندرون‌دارداز حرص. پالك» 
خبرده به درویش سلطان پرست » 
گدارا کند یکدرم سیم » سیر 
نکهبانی ملكك و دولت بلاست 
گدایی که بر خاطرش بند نیست » 
بخسبند خوش روستایی و جفت » 
اگر پادشاه است اگر پینه دوز 
چوسیلاب خوا بآمد وهردوبرد » 
چوبینی توانگر سرا ز کبر» مست » 

نداری بحمداله آن دسترس » 


شدی سنکگك دردست ابدال؟ » سیم 
چو قانع‌شدی» سیم وسنگت یکیست 
چه مشتی‌زرش‌پیش‌همت» چه خالة 
که سلطان ز درو یش.مسکین‌تراست 
فریدون به ملك عجم نیم سیر 
گدا پادشاه است ونامش گداست 
به ازپادشاهی که خرسند نیست 
به ذوقی که سلطان درایوان نخفت 
چوخفتند » گردد شب هردو روز 
چه‌بر تخت» سلطان‌چه‌دردشت. کرد 
برو شکر یزدان کن ای تنگدست 
که برخیرد از دستت آزاز کسن 


۱ - نگاد ند کودلك اندد شکم : اشاره است به یه ۱۱ ازسودة آل عمران 


دموالذی بصود کم فی‌الادحام » . مصراع دوم مسنداست برای مصراع اول . 


۲ - و سندة عمر و رود ست هم : آشاده دارد به یه ۱۱ از سوده فاطر 


دوما یعمر هن‌مه‌مر و لاینقص من‌عمره الافی کتاب» ترجمه د آخشن عمر نمیکند وازعمرش کاسته 


نمیشود مگ آنکه در کثابی ثیت‌شده‌است وهمچنین اشاده دارد به آیات عدیدهدوألرزفکم» ی 


۳ - فکیف : پس‌جگونه ؟ (تر کیب‌عر بی‌است) . 
۴ - ابدال : (جمم بدیل) : مردان‌خدا , صالحان . اذاین‌فصه نظر شیخ اجل نسبت 


به تأویل افسانه‌ما وداستانهای عرفانی ظاهرمیگردد . 


۵ - بینه‌دوز : کسی‌که کفش‌دا مرمت‌میکند . پینه : وصله . 


_ ۲۰۵ 


۳۰۶ 


شرج بوستان 


حکابت (۱۳) 


شنیدم که صاحبدلی یکمرد » 
کسی گفت: می‌دانمت دسترس ؛ 
چه میخواهم ازطارم" افراشتن ؟ 
مکن خانه برراه سیل» ای غلام» 


نه ازمعرفت باشدوعغل و دای » 


یکی خانه بر قامت خویش کرد 
کزین خانه بهت ر کنی» گفت:بس» 
همینم بس از بهر بگذاشتن 
که کس‌را نگشت این‌عمارت‌تمام 
که بر ره‌کند کاروانی سرای 


حکا.بت (۱۳] 
یکی‌سلطنت ران صاحب شکوه: فروخو است" رفت آفتابش‌به کوه 
به‌شیخی آدر آن‌بقعه کشور گذاشت که در دوده قائم مقامی نداشت 
چو خلوت‌نشین کوس‌دو لت‌شنید» دگرذوق در کنج خلوت ند ید 
چپ‌وراست لشکر کشیدن گرفت دلپردلان زو » رمیدن گرفت 


چنان سخت‌بازوشد وتیزچنگ» 
ز فوم پراگنده خلفی بکشت 
چنان درحصارش کشیدند تن » 
بر نیکمردی فرستاد کس : 


به همت مددکن که شمشیر وتیر» 
چوبشنید عابد بخندید و گفت : 


ندانست قارون نعمت پرست » 


که باجنگجویان طلب کرد جنگ 
دگرجمح گشتند وهمرای وپشت» 
که‌عاجزشد از تیرباران و سنگث 
که صعیم " فرومانده» فریادرس 
نه در هر وغایی" بود دستگیر 
چرا نیم نانی نخورد و نخفت 4 
که‌گنج سلامت به کنج اندر است 


۱- طارم: به فنح سوم خانه و خر گاه و گنبد- به معنی محجری که‌از چوب سازند 
نیز آمده است. 

۳۹ فرو خواست دفت آفتابش به کوه: آفتاب عمرش دد شرف غروب بود. 

۴- به شیخی ددآن بقعه کشود گذاشت : چون پادشاء قائم مقامی دد خاندان 
خود نداشت به بکی از مشایخ صوفی که در آن دیاد مقیم بودکشود دا وا گذاشت . 

۴-صعب: دشواد , در اینجا قید است و ضمیر میم مسندالیه و دابط است : سخت 
فرو مانده‌ام. 

۵-وفا: حنگه. 


باب ششم 

کمال است" در نفس مرد کریم 
مپندار اگر سفله قارون شود ؛ 
وگر درنیاید کرم پيشه » نان » 
مروت زمین‌است وسرمایه‌زر ع» 
خدای ی که از خاك» مردم کند » 
ز نمت " نهادن بلندی مجوی 
به‌بخشندگی کوش کاب روان» 
گر از جاه و دولت بیفتد لئیم » 
وگر قیمتی گوهری » غم مدار » 
کلو خ ار چه افتاده یاشد به‌راه » 
وگر خرده " زر زدندان گاز » 
به در میکنند آبکینه ر سنکک 


۳۰۷ 


گرش زرنباشده چه‌نقصان وبیم؟ 
که طبع لثیمش دگرگون شود 
نهادش ‏ توانگر بود همچنان 
بده کاصل خالی نماند ز فرع" 
عجب دارم از مردمی " گم کند 
که ناعوش کند آب استاده"بوی 
به سیلش مدد می‌رسد ز آسمان 
دگر باره نادر شود مستفیم 
که ضایم نگرداندت روزگاد 
نبینی که در وی کند کس نگاه 
بیفتد » به شمعش بجویند باز 
کجا ماند آیینه » در زیر زنک ؟ 


۱- کمال است: کمال وجود دادد. 
۲- پده کاصل...: بنا بر ضبط بعضی نسخه‌ها «بده خه که خالی نمانی ذ فرع» 
خه: اگر میخواهی. 
۳ مردمی. یاء ددهمردمی» یاء مصددی است ده‌صراع اشاده‌دادد به کریمةٌ قر آنی 
دآن ال لایشیم عمل عامل منکم» 
۴- زتعمت نهادن ...: از اندوختن وبجای گذاشتن نعمت غرور و بلندی مخواه. 
۵- استاده: داکد , نظیر این بیت سعدی دوبیت‌عرپی است. 
«لقد هنت‌من طول‌المتام ومن‌يقم طویلا بهن‌من بعد ماکان مکرما 
و طول متام الماء فی مستقره یینهه لوناً و دیحاً و مطعما». 
ترجمه : از زیادت اقامت در يك مکان خواد شده‌ام. کسی که اقامتش دد جائی طولانی شود 
بعد از آنکه مود اکرام مگان بوده خواد میگردد چنانکه باذ ماندن آب دد قراد گاه 
خود موجب تغییر رنگی وبوی و مره آن میشود. 
۶ و کر خر و زرزه‌ندان گاز : هر گاه‌خرده‌ای طلا اندندان گاذ بزمین افتد, با 
شمم و چراغ دد مقام جستجوی آن برمیاینه -گاذ وسیله‌ایست برای بریدن فلز و کشیدن 
میخ-گاز وعاز به‌معنی خانةٌ صحرائی ومناد؛ مصنوعی وصومعه نیز آمده است. 


۳۰۸ 


که گاه آبد و گه رودجاه و مال 


حکابت (۱۴) 


شتیدم ز پیران: شیر ان . سجن » 
بسی دیده شاهان ودوران و ام 
درخت ۲ کهن میوه تازه داشت 
عجب در ز نخدان آن دلفربب 6 
ز شوخحی و مردم خراشیدنش 
به موسی" کهن‌عمر کوته امید » 


که بود اندرین شهر پیر ی کهن» 
سر آورده عمری به تاریخ عمرو! 
که شهر ازنکویی پر آوازه‌داشت 
که هر کز " نبودست‌برسرو»سیب 
فرج ؟ دید در سر تراشیدنش 
سرش کرد چون‌دست‌موسی‌سیید 


زسر تبزی آن آهنین دل که بود » 
به مویی که کرد ازنکوییش کم » 
چوچنگ از حجالت‌سر خوبروی» 
یکی را که خاطر دراو رفته‌بود » 
کسی گفت: جور آزمودی و درد 
زمهرش بگردان چوپروانه‌بشت» 
بر آمدحروش ازهوادار جست : 


به عیب پریرخ زبان بر گشود 
نهادند" حالی سرش در شکم 
نگونسار و درپیشش افتاد موی 
جو جشمان دلیندش آشفته بود 
دگر گرد سودای باطل مگرد 
که مقر اض» شمع جمالش!: بکشت 
که تر دامنان را بود عهد سست 

۱-عمر و: مراد عمر و لیث صفادی است. 

۲- ددخت کهن میوه ازه داشت: پیر دا فرزندی زیبابود. 

ند که‌هر کز نبوده است بر سر و سیب تشییه ضمنی‌است قامت شاهد نه سرو 
۸ ر تنعدانش به سیب هماننه شده دود 

۴ فرح دید دد سر آراشیدنش: پیر کهن خلاص خود را در آن دید که موی 
سر پسر دا بتراشد تا مگرزشت نماید وغوغا فرو نشیند. 

۵- به موسی کهن عمر کو نه امید: موسی لفظعربی است به معنی تییغ سلمانی. 
«دست موسی سپید»اشاره به ید بیسّاء موسی است که مکرد درقر آنامجید از آن باد شده‌است. 
یکی اذمعجزات موسی آن‌بود که دست دد گریبان میکرد ونوری سفید از آن ساطم میشد. 
معنی تمام بیت‌اینست که پدد آن‌جوان ذیبا رو که عمری کهن وامیدی کوتاه داشت؛ با تین سر 
فرزند خود را تراشید و از سر او 1 بیضاء موسی به‌وحود آمد 


شد و سفید مینمود. 


۶-نهادند حالی سرش دد شکم: اوداسر به زیردسر افکنده ساختند. 


۰ یعنی سرش از موی‌خالی 


باب ششم 

پسرخوش منش‌باید وحوب‌روی 
مرا چان به مهرش بر آمیختست 

چو روی نکو داری انده مخور 

نه پیوسته رز خوشه تردهد 

بزرگان چوخوردرحجاب اوفتند 

برون آید از زیر ابر آفتاب 3 

زظلمت‌مترس‌ای‌پسندیده‌دوست» 

نه‌گیتی پس ازجنبش» آرام یافت؟ 
دل از بیمرادی به فکرت مسوز 


۳۰۹ 


پدرگو به جهلش بینداز موی 
نه خاطر به مویی در آویختست 
که موی ار بیفتد بروید دگر 
گهی برگ ریزد گهی بردهد 
حسودان چواعکردر آب اوفتند 
به‌تدریج واعگر بمیرد در آب 
که ممکن بود آب‌حیو ان‌دراوست 
نه‌سعدی سف ر کرد » تا کام یافت؟ 


شب آبستن است‌ای‌برادر به دوذ 


۱- بزدگان چوخود ور حجاب اوفتند: ممکن است بزد گان مانند خودشید 
که در نتاب ابر نهفته میشود گاهی دجار ظلمت و 2 شوند. اما حسودان مانند اخگر 
در آپ می‌افتند. سرانجام کاد. نقاب آذپیش روی خودشید بر داشته میشود, اما شعلهٌ اخگر 


ددآب فرو می‌نشیند. 


باب هفتم 
درعالم تریبت 


سخن درصلاح استو تدبیرو خوی 
توا با دشمن نفس همخانه بی » 
عنان باز پیچان نفس از حرام 
تو خودراچو کودل ادب کن‌به‌چوب 
کس‌از چون تو دشمن ندارد غمی » 
وجود تو شهریست پر نيك و بد 
مبادا که دونان گردن فراز » 
رضا و ورع نیکنامان حر 
جو سلطان عنابت کند با بدان » 
ترا شهوت حرص و کین وحسد» 
گر این دشمنان تربیت یافتند » 


نه‌دراسب ومیدان‌و چوگان و گوی 
چه در بند پیکار بیگانه‌یی؟ 
به مردی ز رستم گذشتند و سام" 
به‌گرز گران مغز مردان مکوب 
که با خویشتن برنیایی همی 
تو سلطان و دستور" دانا» خرد 
۷ 
هوی و هوس رهزن کیسه بر 
کجا ماند آسایش بخردان ؟ 
چو خون درر گانند و جان‌در جسد 


سر از حکم ورای تو بر تافتند 


۱ - نو بادشمن نفس‌همخانه‌بی : اعدی عدوك نفسك‌النی بین‌جنبيك ( حدیث ) 
ترجمه : سخت‌ترین دشمن تونفس‌تواست که‌ددمیان دوپهلوی تواست . 

۲ - سام : جد دستم وپسر نریمان . 

۳ - دستود داناخره : ناظراست به‌تشبیه ادسطو درعلم اخلاق برای تشخی‌قوای 
نفس . خواجه‌نصیرآلدین طوسی‌دد کتاب اخلاق‌خود این‌تشبیه‌دا متذ کر شده‌است . 

۴- چوخون درد کانند: دربسی نسخه‌ها «جوپادرد کابند» گرچه این‌عبادت اذ 
نظر تطبیق تشبیهات مناسب نمینماید ۰ لکن‌ناظر است‌به تمثیل افلاطون که‌خواجه‌نمیر الدین 
طوسی دراخلاق ناصری آورده‌است , درآن تمئیل دوح انسان بمنزله دا کب‌است دتن بمنز له 
مر کب دقوه غضبه بمنزله سگ‌درنده . 


باپ هفتم 

هوی و هوس را نماند ستیز » 
نبینی که شب دزد واوباش وخحس» 
رئیسی که دشمن سیاست نکرد » 
نخواهم در اين نوع گفتن بسی 
اگر پای در دامن آری چو کوه؛ 
زبان در کش ای مرد بسیار دان » 
صدف" وار» گوهر فشانان راز » 
فراوان سخن » باشد آگنده گوش 
چوخواهی که گویی نفس برنفس» 
نباید سخن کگفت نا ساخته 
تآمل کنان در خطا و صواب » 
کمال است در نفس انسان سخن 
کم آواز هرگز نبینی خجل 
حذر کن زنادان ده مرده گوی۶ 
صد انداختی تير و هرصد خحطاست 


۱- هوی وهوس هب 


۳ 

نگردندجایی که کردد عسس ؟ 
هم از دست دشمن ریاست نکرد 
که حرفی بس ارکار بندد کسی 
سرت ز آسمان بکذرد در شکوه» 
که فردا" قلم نیست بر بی زبان 
دهن جز به لول نکردند باز 
نصیحت نگیرد مگر در خموش 
حلاوت نیابی ز گفتار کس 
نشاید ۴ 
به از ژاژ* خایان حاضر جواب 
تو خود را بگفتار » ناقص مکن 
جوی مشك بهتر که يك تودهگل 
جودانا یکی گوی وپرورده گوی 
اگرهوشمندی» يك اندازو راست 


بریدن ننداعته 


: مراد بیت این‌است : هنگاهیکه شهوت وهوس‌عقلداقوی 


ببینند ددمقام مپارزه بر نميایند دتسلیم عقل میشو ند . 

۲ - که‌فردا قلم نیست ۰.۰ ؛ مراد شیخ اجل‌ایشست : همچنانکه درروز قیامت ؛ 
حیوانات بواسطهٌ نداشتن ذپان ازعقاب آذادند ۰ کسانیکه درز ند گی خاموشی اختیار کرده 
باشند ازجهت گفتارمعاقب نیستند . البتها گر کردادی ناپسند کرده باشنه بابت عمل ناپسند 
خودعقو بت خو اهندداشت. بموجب‌برخی احادرث: نیکی دوحزءاست و نهحزء آن‌درخاموشی‌است. 
حدیث مشهود دیگر اذپیفمبر (ص) دوایت‌شده است «من‌صمتنجا» 

۳ - صدف وار ... : مراد اینست که صدف هنگامی دمان‌باز میکند که مروادید 
آذخود بیردن‌دهد همچنین اهل معرفت‌جز به‌سخن‌پسندیده ذیان باز نمیکنند . 

۴- شاید بر بدن نینداخته : اشاده دادد پهمثل‌معروف «گز ناکرده نبایدبرید» 
یکی آزامرای معردف عرب درخطبهةٌ بر نامه‌ای خود گنت : «ما خلفت‌الافربت» «گز نکردم 
مگر آنکه اذپیش بریدم » . 

۵ - اخایان : مر کب ازداژ نام گیاهی‌بی‌مزه وسخت وخایان‌جمع صفت‌فاعلی‌مر خم 
از خاییدن به‌سعنی جویدن مجازاً بر یاوه گویان اطلاق میشود ۰ معنی اصلی ژاژخایی 
معمول فیست . 

۶- ده‌مرده گوی کسیکه به‌اندازة ده‌تن مردسخن‌میگوید . 


۳۳ 


جرا گوید آن‌چیز در خفیه مرد» 
مکن پیش دیوار » غیبت بسی » 
درون دلت شهر بند ۲ است راز 


از آن مرد دانا دهان دوختست » 


شرج بوستان 
ک‌گر فاش گردد» شود روی‌زرد! 


بود کز پسش گوش دارد کسی 
نگر تا نبیند در شهر باز 


حکایت (۱) 


تکش ۲ با غلامان یکی راز گفت 
به يك سالم" آمد ز دل بر دهان 
بفرمود جلاد را بی دریغ : 
یکیز آن میان گفت دذ نهاد خواست: 
تو اول نبستی که سر چشمه بود 
تو پیدا مکن راز دل بر کسی » 
جواهر به گنجینه داران سپار 
سخن تانگویبی* براودست‌هست 
سخن دیوبند است در چاه دل ۶ 
توان باز دادن ره نره دبو 
تو دانی که‌چون دیورفت از قفس» 


که اين را نباید به کس باز گفت 
به يك روز شد منتشر در جهان 
که بردار سرهای اینان به تیغ 
مکش‌بند گان کاین گناه‌از تو خاست 
چوسیلاب‌شد پیش‌بستن چه‌سود؟ 
که او خود بگوید بر هر کسی 
ولی راز" را حویشتن پاس دار 
چوگفته شود. یابد او برتودست 
به بالای کام و زبانش مهل 
ولی باز نتوان گرفتن به ریو" 
نياید به لاحول" کس باز پس 


۱ - شهر بند : ذندانی و گرفتاد محاصره , دروازه . 


۲ - ثکش : تکش ابوالمظفر علاوالدین ازسلسله خوادذه‌شاهیان ۵۶۲۸ - ۵۶ ۰ 

۳ - به بات‌سالم : ضمیر «م» درعبادت به‌يك‌سالم مضاف‌الیه است‌برای «دل وزبان» 
ضمیر «میم» دراینجا جانشین ضمیرغایب است . 

وک ولی‌دازداخوشتن باس‌دار : اشاره داردیه کلام حکمت آمیزعلوی دانقرد 
بسرك لاتودعه عالماً فیزل ولا جامارفیخون» - «راز خودرا خودپاس‌داد وآنرا بهدا نامسپاد 
مبادا پلنرد ودراختیار نادان مگذاد مباداخیانت کند» . 

۵ - سخن ثانگوبی : ترجمه‌ایست اکلام علوی «الکلام فی‌وئاقك مالم تنکلمبه 
فاذا تکلمت به‌صرت فی‌وثاقه » . 

۶ - سخن دبو بند ...۰ : مراد این‌است : سخن‌ماننه بندی است بردیو وآن دیو 
کهرازاست درچاه دل‌درزنجیر است . نباید بند ازدیو بردادی وسخن دا از چاه دل برون 
آری دبرفراز کام وذبان خود آنرا جای‌دمی . 

۷ - لو : خدعه وثیر نگ . 

حول 7 محثف است ازدلاحول ولاقوةالا با » 1 


باب هفتم 
یکی طفل بردارد ازرخعش" بند 
مکو آنکه گر بر ملا اوفتد ۰ 
بدهقان نادان‌چه حوش گفت‌زن: 
مکو آنچه طاقت نداری شنود 


۳۳ 


نیاید به صد رستم اندر کمند 

وجودی از آن در بلا افتد 
به دانش سخن گوی یا دم مسزن 
که ج و کشته گندم نخو اهد درود 


بود حرمت هر کس از خویشتن 
که مر قیمت خویش را بشکنی 
بجز " کشتهةً خویشتن ندروی 
از اندازه بیرون وز اندازه کم 
اگر تندیاشی به یکبار و تیزء ها ازع کیرند ترا گرید 
نه کوتاه دستی و بیچارگی نه زجر و تطاول به بکبار گی 
حکابت (۲) 

یکی‌خوب خحلقو خلق"پوش بود» که در مصر يك‌چند حاموش‌بود 

خردمند مردم ز نزديك و دور» به‌گردش چوپروانه»جویان" نور 


چه نیکوزدست این‌مثل‌برهمن": 
نباید که بسیار بازی کنی 
جو دشنام گویی » دعا نشنوی 
مکّوی و منه تا توانی قدم » 


۱- 2جخش : اسب رستم که به‌اعتباد دنگ‌بود وسیاهش به‌این‌نام موسوم شده است . 

۲ - برههن (بافتح‌سوم وجهادم) : صودتی‌اذ برهمن باسکون«ها» جمع آن براهمه 
پیشوای دین‌برهماگیان . برهمااز خدایان قدیم هندوست که بادویشنو» ودشیوا» تثلیث هندی 
دا تشکیل میدهه . برهما خالق و ویشنو محافظ وشیوا مخرب است . کتاب مقدس برهما 
«ودا» نام‌دادد , برهما طبقه اعلای برهماگیان است کاد ایشان تفکرو تعلیم است مالك‌چیزی 
نتوا نندشد وحن به‌امود دینی نمیبرداذند . 

۳ - بجز کشتةٌخو بشتن ندروی : نظیراز کلمات عربی « کل‌امریءبحصد مازد ع 
ویجزی بماصنم ۰ 

۴- جهان از نو گیر ند : مردم‌جهان ازتوداه گر یز میگیر ند . هر گاه مسندالیه 
اسم جمم ازقبیل‌مردم وخلق باشد ومسند فعلی باشد که یکايك افراد حماعت جدا ازیکدیگر 
بان اقدام میکنند ۳ فعل بصورت جمع آودده میشود . گاهی‌فعلی که به «هر کس» اسناد داده 
شود درپوستان‌سدی وآثار سخنودان دیگر بصودت جمم آمده است . 

۵- خلق (بادوفتحه) : کهنه . ژند» . 

۶- جو بان : صفت فاعلی از جستن . پساو ند دالف» با پساونه «الف و نون» دد 
صفات فاعلی مراقبت دادد . به‌این‌معنی که یکی‌اذ آنها درزبان فارسی‌معمول است؛ لکن جند 
صفت از این قاعده مستثنی است از آن حمله : «حویان» و دجویا» «شکوفان » و دشکوفاه 
«دوان» ووروا». صفت فاعلی مر کب غالباً با «الف ونون» برای بیان حالت تشکیل میگردد 
چنانکه گوئیم : د سخنگویان پیش آمد . دقص کنان » نشاط خویش ابرازداشت » ۰ این 
نوع تر کیب مبین اشتنال ؛بهکاری که بنحوی در آن همکاری جمعی ملحوظ باشد دلالت دارد 
جنانکه گویند : «دراین‌هفته جامه‌بران دادیم »باه ددفصلزمستان‌بره کشان کفشگر ان‌است»: 
یمنی وقت‌دواج‌کاد آنهاست . 


بت مب مسر دی 
تفکر شبی با دل خویش کرد : 


اگر همچنین سربه‌عود در برم » 
سخنگفت و دشمن بدا نست‌ودوست. 
حضورش پر بشان شدو کار زشت 
در آیینه گر خویشتن دیدمی » 
چنین زشت‌از آن پرده برداشتم 
کم آواز " را باشد آواز تیز 
ترا خامشی ای خداوندهوش» 
اگر عالمی » هیبت خود مبر 
ضمیر دل خویش منمای زود 
ولیکن جو پیدا شود رازمرد » 
قلم سر سلطان چه نیکو نهفت » 
بهایم خموشند و گویا بشر» 
چو مردم سخنگفت بایدبه‌هوش 
به‌نطق است‌وعقل آدمیزاده فاش» 
بهنطق آدمی بهتر است از دواب 


شرخ بوستان 
که پوشیده " زیرزبان است‌مرد » 
چه دانند مردم که دانشورم ۲ 
که‌درمصر نادان‌تر ازوی»هم اوست 
سفر کرد و برطاق مسجدنوشت: 
به بی دانشی پرده ندریدمی 
که خود را نکو روی پنداشتم 
چوگفتی ورونق نماندت » گریز 
وقاراست ونا اهل دا پرده پوش 
و گر جاهلی » پردهٌ خود مدر 
که هر که که‌خواهی» توانی‌نمود 
به کوشش نشاید نهان باز کرد 
که تا کارد برسر نبودش»نگفت! 
زبان بسته بهتر که گویا به شر 
وگر نه شدن چون بهایم خموش 
چوطوطی سخنگوی نادان مباش 
دواب" ازتوبه»گرنگوبی صواب 


حکابت (۳) 


یکی ناسا گفت در وقت جنگ 
قناعورده عریان و گریان نشست 
چوغنچه گرت بسته بودی دهن» 
سراسیمه گوید سخن برگزاف » 
نبینی که آتش‌زبان است و بس؟ 


گریبان دریدند وی را به چنگك 
جهاندیدبیگفتش ای خودبرست» 
دریده ندیدی چو گل پیرهن 
چو طنبور » بی مغز بسیار لاف 
به آبی توان کشتنش در نفس 


۱- که پوشبده ز برزبان است مرد : ترجمةٌ کلمةٌ نبوی است « المرء مخبوه 


تحت لسانه » . 
۲- کم آواز دا ... : کسیکه کمتر سخن میگوید شهرتش زیاد است‌چنانکه‌خوش 
آوازی که کم میعوانداوج آوارش بیشتر است‌بنابر این «آوازتیز» وه آدازه‌تیز» هردو بجااست. 
۳ - دواب [باتشدید باء جمع دایة) : جانودان , مسراع اشاره دارد به آیه ۲۲ 
از سوده انفال«ان شر‌الدواب عنداث المم‌الیکم الفین لایمتلون» . 


باب هفتم ۳۹۵ 


اگر هست مرد از هنر بهره‌ور  »‏ هنرنخود بگوید » نهصاحب هترا 
اگر مشك خالص نداری» مگوی ورت‌هست»خودفاش گرددبه‌بوی 
به‌سو گند گفتن: که زر مغربیست» چه‌حاجتآمحث خودبگوید که چیست 
بگویند ازین‌حرف‌گیران" هزار: که سعدی نه‌امل است‌و آمیز گار؟ 
روا باشد ار پوستینم * در ند که طاقت ندارم که مغزم بر ند 
حکابت (۴) 
عضد" را پسر سخت رنجوربود شکیب از نهاد پدر دور بود 
یکی پارسا گفت از روی پند : که بگذار مرغان وحشی ز بند 
قفسهای مرغ سحرخوان‌شکست که در بندماند» چوزندان‌شکست؟ 
نگه داشت برطاق بستانسرای » یکی نامور بلبل خوشسرای " 
پسر صبحدم سوی بستان شتافت جز آن مرغ برطاق ایوان نیافت 
بخندید: کای بلبل خحوش‌نفس » تواز گفت خحود مانده‌ای در قفس 
ندارد کسی با تو ناگفته کار ولیکن چو کفتی دلیلش ببار 
چو سعدی که چندیز بان‌بسته‌بود ز طعن زبان آوران رسته بود 
کسی گیرد آرام دل در کنار » که از صحیت خلق گیرد کنار 
مکن عیب خلق‌ای خردمند.فاش به عیب خود ازخلق مشغول‌باش 


۱ - هنر خوه بگو ید ه‌صاحب‌هنر : نظیر ازشرعرب : 

«اضحی کم‌ثل الشمس فی‌فلك العلا والشمس تستدئی عن التعر یف» 

«او درفلك علومتام مانند خودشید شدوخورشيد ازتعریف بی‌نیاز است . 

۲ - محك (بادوفتحه) : ددامل‌محك باکسرميم وفتح‌ها وتشدید کاف است به معنی 
آلت حك وخراشیدن که بدان وسیله‌عیار طلادا مین میکردند م 

۳ - حرف گیر ان : عیب جویان . 

۴- آمیز گاد : املسماشرت . 

۵- بو ستینم در ند : ازمن‌غیت کنند . 

۶ - عصد : به معنی بازو ۰ عضدالدوله مقیسالدین ابو شحاع فناخسرو فرژنه 
د کنالدو له اذامرای آل بو یه امیر ی‌دا نش پرودو آباد کنند؛ کشود بود مملکتش ازحدودعمان 
9 مصر وسمت یافت و بندامیر پردود دکر» از بناهای‌اوست آز۳۳۸ نا ۲۷۱۲ حکومت کرد. 
بااینکه شیمی‌مذهب بود تعصب‌نداشت وبه فقراو نیازمندان همه مذاهب پارک‌میکرد. وذیرش 
تصر بن هارون مسیحی بود . 

۷ - خوشسرای : خوش‌سرایند» ۰ خوشآواز . 


4 شرح بوستان 


چو باطل سرایند» مکمارگوش! چوبیستر" بینی ۰ نظر را بپوش 
حکابت (ه۵) 
شنیدم که در بزم ترکان مست » مریدی دف‌وچنگهطرب‌شکست 
چوچنگش کشیدندحا لی‌به‌موی» غلامان‌و چون‌دف زدندش به روی 
شب ازدردچوگان وسیلی نخفت دگر روز پیرش به تعلیم گفت : 
نخو اهی که باشی‌چودف‌روید یش» چوچنگ‌ای‌برادر سرانداز پیش 
دو کس‌گرددیدند و آشوب جنگك پراکنده" نعلین و پرنده سنگ » 
یکی فتنه دید ازطرف برشکست یکی درمیان آمد و سرشکست 
کسی خوشتر از خویشتن‌دارنیست که باعوب‌وزشت کسش کار نیست 
تورا دیده درسرنهادند وگوش » دهان جای‌گفتار ودل‌جای‌هوش؛ 
مگر باز دانی نشیب از فراز نگویی که این کوته است آن‌دراز 
اگرگوش دارد خداوند هوش » سخنهای‌پیرش خوش آیدبه گوش 


+ - جو با طل سرابند ۰ اشاده‌دادد به آیه کر یمه قرآنی ازسود؛ نسا 

دوقد نزل‌علیکم فی‌الکتاب ان‌اذاسمعت آبات‌اله یکفر بها ویستهزاٌ بها فلاتقعدوا معهم 
حتی بحوضوافی‌حدیث غیره‌انکم ادن مثلهم» ترحمه : خداوند این‌حک‌دا در کتاب‌خودنازل 
ساخته‌است که‌جون بشنوید کسانی‌بهآیات الهی‌کفر میورذند وآیاترابسخربه میگیر ند با 
۳ منشینید تا آنکه به‌حدیثی دیگرپرداز ند , اگربه آنان گوش فرادهید , دد آنصورت 
مانند ایشان خواهید بود . همچنین در صدد سوده مومنون » یکی ازصفات موّمنان اعراض 
ازلئو شمرده شده است . 

۲ - چو بیستر بینی نظر دا یوش : اشاده دارد به یه ۳۰ سود نود « قل 
للموّمنین یغضوا من‌ابسادهم» . بمردان مومن‌بکوی : چشمان خود دا ببندنه . مراد شیخ 
احل اینست که کی کتن را بدون‌ساتر عورت‌ببینی ۰ چشم خوددا از دیدن اوببند . 

۳ - چوچنگش کشیدفدحالی ب‌موی : همچنانکه موی چنکارا میکشندموی 
مرید دا کشیدند . 

۳ - بر | کنده‌نعلین و بر نده سنکت : این مسراع بیانوصفاست برای دو تن 
که باهم به‌جنگو آشوب مباددت جسته‌اند. پیت بعدی حال دوتن دا ممرفی میکند که ناظر 
جنگ بوده‌اند : یم از آ ها جون فتنه دا میبینه , کناده گیری میکند و داپس میایستد ۰ 
دیگری به‌میانجیکری ددمیان دوجنگجوی میآید ودد نتیجه سرش میشکند . 


باب هفتم ۳۷ 
حکابت (۶) 


سفر کرده بودم ز بیت‌الحرام" » در ایام ناصر ۲ به دارالسلام" 
شبی رفته بودم به کنجی فراز به چشمم در آمد سیاهی دراز 
در آغوش او دختری چون قمر فرو برده دندان به لبهاش در 
توگفت که‌عفریت" بلقیس * بود قرین» حور زادی" به ابلیس بود 
چنان تنگش آورده اندر کنار » که پنداری «اللیلبفشی" النهار» 
مرا امر معروف دامن گرفت فضول آتشی گشت ودرمن گرفت 
طلب کردم از پیش و پس چوب وسنکك: که ای ناخدا ترس بی‌نام و ننگگ» 
به تشنیع "ودشنام و آشوب‌وزجر» سپیدازسیه‌فرق کردم چو فجر؟ 
شد آن‌ابرناعوش ز بالای باغ پدید آمد آن بیضه اززیر زاغ 


۱ - پیت‌الحر ام : مراد مکه‌است . 

۲ - اصر : مراد ناصرالدین خلیفهعباسی است‌که برخوزستان استیلایافت و برای 
تسلط برفارس ازمتول یادی گرفت و همچنین از ثبرودی چنگین درمقابل سلطان صلاحالدین 
استفاده کرد . 

۳ - داداسلام: شهر بغدا د-منصورعباسی با نی‌شهر آ نر | به‌این نام نامیده است. (امروزه 
پاینخت کشودتانگانیکا دا نیزدارالسلام‌مینامند دلی‌اين نام‌ددهمین اواخروضم‌شده است) . 

۳ - عفر بت : دیو» برحسب داستان قرآنی , عفریتی از جن داوطلب میشود که 
تخت بلقیس دادر يك لحظه‌به حضود سلیمان بیاورد ۰ لفظ عفریت گویا مأخودذ از«افرودیت» 
یکی اذ آلهه پونان باشد . 

۵ - بلقیس : بلمیوس یکی از دبة النوعهای یونانی بوده اما برحسب داستّانهای 
اسلامی بلقیس نامملکةٌ سبااست که تسلیم سلیمان میشود (رك : اعلامقر آن مقالهٌ سپا) . 

۶ - قر ین حو رژادی ... : حورزاده‌یی همدم ابلیس‌شده بود . 

۷- اللیل بغشی‌النهاد : ثب, دوزدا میپوشاند " مقتبس است‌از آیه ۵۴ سود؛ 
اعراف (ینشی‌اللیل النهاد) . 

۸ - نشنیع : سرزنش کردن . 

۹ چوفجر : ماند صبح که شب دا ازروزجدا میکند . مراد این‌قطبه چنین است 
شیخ اجل‌شبی بریرویی داد آغوش‌غلامی سیاه میبیند . بقصد امر بمه‌روف و نهی از منکر 
برغلام بانگمیز ند وسنگه وجوب یکادمیبرد تاغلام دااذیر بروی جدا میکند گویی‌بر بروی 
مانند بیش شفافی بودکه ادذیرذاغ بددآمده باشد . پربروی برشیخ تندی میکندو باوناسزا 
میگوید داظهاد میدادد که مدتی‌خواهان و آشفتهٌ این غلام بوده‌است . شیخ‌اجل مداخلةٌ خود 
را نوعی فضول تشحیص داده واقدام خود دا ناشی از انکیزة فضول شناخته است . «سیید از 
سیه فرق کردم جوفجر» تمثیلی است مفتبس از آ یه صدوهشتاد وهفتم از سور؛ بقرء که آغاز 
دقت دوزدا تمیین میکند دحتی یتبین لکما لخیطالاسودمن‌الخیطالا بیش من‌الفجر» 


زلاحولم آن دیو هیکل» بجست 
که‌ای زرق سجادهٌ دلق‌پوش ۰ 
مرا روزهادلز کف رفته بود» 
کنون پخته شد لقمةٌ خام من » 
تظلم بر آورد و فرباد خواند: 
نماند از جوانان کسی‌دستگیر؛ 
که شرمش نباشد ز پیری همی؛ 
همی کرد فریاد دامن به چنگ » 
فرو گفت عقلم به‌ گوش ضمیر ‏ » 
برهنه دوان رفتم از پیش زد ۰ 
پس از مدتی کرد برمن گذار : 
که من تو به کردم به دست توبر؛ 
کسی را نباید چنین کارپیش» 


شرح بوستان 
تزع پبگن اندرمن آویخت‌دست: 


سبه‌ کار دنیا خر دین فروش » 
بر ین شخص و جان‌بروی آشفته‌بود 
که‌گرمش به‌در کردی از کام من 
که شفقت برافتاد ورحمت نماند 
که بستاندم داد از این مرد پیر 
زدن دست درستر نا محرمی 
مرا مانده سردر گریبان ز ننک 
که‌از جامه بیرون‌روم همچوسیر" 
که دردست او جامه بهتر که من 
که‌میدانیم؟ گفتمش : زینهار ! 
که گرد فضو لی نگردم دگر 
چوعاقل " نشیند پس کار حویش 


از آن شنعت این پند برداشتم دگر دیده ۴ نادیده انگاشتم 
زبان در کش ارعقل‌داری‌وهوش چو سعدی‌سخن کّویور نهعموش 
حکابت (۷) 


یکی پیش داود طائّی * نشست : 
قی آلوده دستار و پیر آهنش 


که دیدم فلان صوفی‌افتاده صعتا) 
گروهی سگان حلقه پیرامنش 


چوفر خنده‌ حوی‌این حکارت‌شنید» ز‌ گوبنده‌ابرو بهم در 


زمانی بر آشفت‌و گفت:ای‌رفیق» به کار آید امروز يار شفیق 
برو زان مقام شنیعش بیار که‌درشر ع نهی‌است‌ودرخر قه‌عار؟ 


۹ ,بر ی کر ۰ : اسناد احل لفظ «بیکر» دا برای دختر زیباروی و لفظ 
«هیکل» دا برای غلام سیاه بر گزیده است ذیرا «هیکل» معرف جةٌ بزر که وبیاندام است 
(داجع به‌میکل پیش‌اذاین گفتگو شده) . 

۲ - همچو سیر : ماننه سیر خوردنی که ازیوست‌بر آید . ضبطءلی‌یف جنین‌است : 

برون دفتم آزجامه دردم حوسیر که ترسیدم از زجر برنا وپبر 

۳- عاقل : عءأقل‌دراینجا قیداست وددمعنی عاقلانه بکاررفته . 

۴ - ۵ گرد بده نادیده انگاشتم : ناظراست‌به آیة۷۱ انسوده فرقان «و اذا مروا 
باللغو مروا کراما» 

۵ - داودطائی : یکی ازفتها وزاهدان ومحدثان قرن دوم هجری . 

۶- که‌ددشرع نهی‌است ودد خرقه‌عاد : کاد اوازنظر شرعی ممنوع است و 
انجام چنین کاری‌ددخرقه صوفیانه به‌نظراهل طریقت ننگی است . 


باب هفتم 
به‌پشتش بر آورچومردان» که‌مست 
نیوشنده شد زین سخن تنکدل » 
نه‌زهره" که‌فرمان نگیرد به گوش 
زمانی ببیچید و درمان ندید 
میان بست و بی‌اختیارش‌به‌دوش 
یکی طعنه میزد که درو یش بین ! 
یکی صو فین‌بین که‌می‌خورده‌اند 
اشارت کنان‌این و آنرا به دست 
به‌گردن براز جوردشمن‌حسام" 
بلا دیدوروزی‌به محنت گذاشت 
شب ازشرمساری وفکرت نخفت 
مریزآبروی برادر به کوی» 
بداندر حق مردم نيك و بد » 
که بد مرد را حصم خود میکنی 
ترا هر که‌گو یدفلانکس بداست» 
که فعل فلان را * بباید بیان 
به‌بد گفتن خلق چون دم زدی» 


۳۹۹ 


عنان طریقت ندارد به دست 
به فکرت فرو رفت‌چون غر به گل 
نه‌بارا که مست‌اندر آرد به دوش 
ره سر کشندن ز‌ فرمان زد ید 
برآورد و شهری بروعام جوش"؟ 
زمی پارسایان پاکیزه دین ! 
مرفع به جامی " کرو کرده‌اند 
که‌این‌سر گران است‌و آن‌نیم‌مست 
به از شنعت شهر وجوش عوام 
به‌نا کام بردش به جایی که داشت 
بخندیدطائی دگر روز و گفت: 
که دهرت نریزدبه شهر آبروی 
مگو » ای جوانمرد صاحب خرد 
وگر نيك مرداست ۰ بد میکنی 
چنان دان که درپوستین‌حوداست 
وزین فعل بد می بر آید عیان 
ار" راستگویی سخن» هم‌بدی 


- نه‌زهر ه ۰ این‌شخص که از طرف‌شیخ هامود گر قدن مست بر دوش‌شده بود نه 
جرت آنرا داشت که اذفرمان شیخ‌سر پیچی کند و نه توانائی آن داشتکه طعن مردمدا تحهل 
کرده مست‌دا بردوش کشد . 

۲ - شهری براو عام‌جوش : عموم اهل‌شهر بر اوخشمگین شدند . 

۳ - به‌جامی : دربسشی نسخه‌ها «به‌سیکی». «سیکی» صورت تفییر بافتَةٌ سه‌يكاست: 
آب انگوری که ثلث آن باجوشیدن تبخیررشده باشد . مراد اینست: مردم میگفتند صوفیان دا 
ببینید که خرقهٌ دصله دار و مرقم خود دا کرو گذاشته و شراب فراهم آودده و 
خودده‌ا ند ۰ 

۲ - حسام (باضم‌اول) : شمشیر - دم‌شمشیر . 

۵- که‌فعل فلان را ۰.. : ناجادهست ی که کرداد شخص‌مودد نظردا برای دیگران 
دوشن کنی دبرذبان آوری واین‌عمل‌خود فعل بدی‌است . ۲ 

#۶ گر داست کو بی‌سخن هم بداست : پرفرض اینکه سخن داست گویی وان 
کس بد باشد توخود اذباب سخن بد گفتن بدمیشوی ۰ 


۳۳۰ 


حکابت (۸) 


زبان کرد شخصی به غیبت دراز 
که یادکسان پیش من بد مکن 
گرفتم ز تمکین او کم ببود » 
کسی گفتو پنداشتم طیبت‌است؟) 
بدوگفتم: ای یار آشفته هوش » 
به ناراستی در چه بینی بهی 
بلی» گفت دزدان تهور کنند 
نه‌غیبت کن آن ناسزاوار مرده 


بدو گفت داننده‌ای سرفراز : 
مرا بد گمان در حق خود مکن 
نخواهد به جاه تو اندر فزود 
که دزدی‌بسامانتر از غیبت است 
شگفتآمد این داستانم به‌ گوش 
که برغیبتنش" مرتبت می نهی ؟ 
به بازوی مردی شکم پر کنند 
که‌دبوان سیه کردوچیزی نخورد 


حکابت )٩(‏ 
مرادر نظامیه؟ ادرار* بود شب‌وروزتلقین؟ وتکرار" بود 
مر استاد راگفتم: ای پرخرد » فلان یار برمن حسد میبرد 
چومن‌داد معنی دهم در حدیث » 
شنید این سخن پیشوای ادب 


بر آید بهم اندرون خبیث 
به‌تندی‌بر آشفت و گفت:ای‌عجب ! 
حسودی پسندت نیامد بدوست چه معلوم کردت که‌غیبت نکوست؟ 
گر اوراه دوز خ‌گرفت ازخسی » ازاين راه دبگر» توبرویرسی 
حکابت(۱۰) 
کسی گفت‌حجا ج»خو نخواره‌ای‌است دلش همچوسنکك سیه‌پاره‌یی‌ست 
نترسد همی زآه و فریاد خلق دابا » تو بستان ازو داد حلق 
جهاندیده‌بی پیر دیرینه زاد » جوان را یکی پند پرانه داد: 
۱- طیبت : شوخی . مزاج اطیف 
۲ - که بر غیبتش مر ثست می‌نهی دزدی را بررغیبت تر جیح میدهی مراد از 
ناراستی دراینجا دزدی است . 
۳۳ ۵ .بو آن‌سبه کر د ۳ غیبت کننده دیوان عمل‌خوددا سیاه کرد و بهرهای‌عایدش نشد. 
ِ نظامبه 4 مدرساً نطامية بنداد که به اهر حواحه نفلام۱!ملك وزیر ملکشاه‌سلحوقی 
در سال ۴۶۶ هجری ساخته شد و پس از آن درشهرهای دیگر به تقلید از آن, نظامیه های 
دیگر ساختند . بسیاری از بزدگان علم و ادب منجمله شیخ اجل در این مددسه دری 
خوانده‌اند . 
۵ - ادداز : مستمری - مقردی . (مصدر باب افعال ازدر بافتح‌اول وتشدید دا ) . 
۶- ئلقین :فهما نیدن مطلب به نحوشفاهی . 
۷- تکر اد (بافتح‌اول) : دویا چندباد گفتن پا نجام‌دادن . 


باب هفتم 

کز" او داد مظلوم مسکین‌او 

تودست ازوی و روز گارش‌بدار 

نه بیداد ۲ ازو هره‌مند آمد 
بهر م 

به دوز خ " برد مدبری را کناه» 

دکر کس‌به غیبت پیش * میدود 


بخواهند و ۳ دیگران کین او 
که خود زیردستش کند روزگار 
نه نیز ازتو غیبت پسندآمدم 
که پیمانه پر کردودیوان سیاه؟ 
مبادا که تنها به دوزخ رود 


حکابت (۱۱) 


شنیدم که از پارسایان یکی» 
دگر پارسایان خحلوت شین » 
به آخر نماند ابن حکایت نهفت 
مدر پرده بر پار شوریده حال 


به طیبت بخندید با کودکی 
به عیبش فتادند در پوستین" 
به صاحب‌نظر باز گفتند و گفت: 
نه‌طبیت* حرام‌است وغیبت‌حلال 


حکابت (۱۳) 


به‌طفلی ۲ درم‌رغیت روزه حاست 
یکی عابد از پارسایان کوی . 
که بسمالّه" اول به سنت بگوی 


ندانستمی*چپ کدام است‌وراست 
همی شستنآموختم دست وروی 
دوم نیت آور» سوم کت بشوی 


پسآنگه دهن‌شوی‌وبینی سه‌بار مناحر"" به‌انگش تکوچك بخار 

اف کزاو داد ۰ مراد بیت‌ایست که حداو ند حق مظلوم ومسکین‌دا ازحجاج 
خواهد خواست وهمچنین از کسانیکه غیبت او میکنند و کین اودا در دل دادند باز خواست 
خواهدشد. اینگو نه باز خواست که سالکان باید به آن‌معنقد باشند از یاب‌ناپاكشدن‌دل آنهااست. 

آُ- نه بیداد ازاو پهر ه«مند] مدم: نه‌ستم و طلم اودا بهر ه‌مئد میدانم‌و نه عم ی که تواذاو 
میکنی پسندهمن‌است. «بهره‌مند»مفءول اسنادی‌است وشیر«یم تم بو طلست ر یف لآمد 

۳ - ه‌دوزخ پر۵ . : آیاچنین فیست که گناه » شخص‌بدبختی دابه‌دوزخ میبرد 
که مانة هیر خودز) بر کرو دنام اضال خودزا نا گناهان ناسا جتداست ٩‏ 

۳ - ,بیش : به‌دنبالش . 

۵ - به ۵ عییس فعاق ون ور بوستین : از جهت نظری که با کودك داشت به عیب 
ون ازاو آغاز کر دند در بعطی نسخه‌ها «خینش» ضبط‌شده کها گر قید باشد حاکی او آخشت 
که‌آن زاهدان خلوت نشین اذباب «خبث» و تاباکی در پوستینش افتادند و اگر قید نباشد 
«خبث» بمعنی‌کاد نامشروع است . 

۶ ه طیبت حر))است و یست حللال :شو خی کر دن‌حر ام نیست وغیبت کر دنحلال نیست . 

ند به‌طفلی درم : درزمان کود کیم 

۸ فدافستمی چپ کداماست و داست #دست‌جپ‌خوددا ازدست‌راست آمیز نمیدادم. 

-٩‏ که بسم یله اول به سنت بگوی : بساله گفتن در آغاز وضوودر آغاذهر کاد 


سنت ومستجب بت ۲ 


۳۲ ۱ ثِ شرح بوستان _ 


به سبابه" دندان پیشین بمال که‌نهی‌است"درروزه بعد اززوال 


و ز آنپس سه‌مشت آب‌بررویزن زرستنگه " موی سر تا ذفن ۴ 
دگر دستها تا به مرفق بشوی" ز تسبیح وذکر آنچه دانی بگوی 
د گر مسح‌سربعدازآن غسل "پای همین‌است وختمش به نام خدای 
کس‌ازمن ندانددراین شیوه به نبینی که فرتوت شد پیر ده ؟ 
شنید این سخن دهخدای قدیم» بشوریدو گفت: ای خبیث رجیم . 
نه مسواك درروزه گفتی خحطاست بنی آدم" مرده خوردن رواست؟ 
دهن* کف ز ناگفتنی‌هانخست 1 بشویء آنگه از حوردنیها به‌شست. 
کسی‌را که‌نام آمد اندر میان » به نیکوترین نام ونعتش بخوان 
چوهمواره‌گویی: که مردم‌خر ند» مبرظن که نامت چو مردم برند 
چنان‌گوی سبرت‌به کوی اندرم که گفتن توانی به روی اندرم 


۱- سبا به : انگشت دوم دست / ازدیشه سب گرفته شده حه هنگام سب و دشنام دادن 
معمولا با انگقت دوم به‌طرف مقابل اشاده میکنند) . 

۲- که نهی است دزدوزه بعداز زوال: بعد اذذوال وفرا دسیدن ظهر »وا 
کردن وانگشت دردهان بردن درزمان روزه برحسب فقه اهل سنت ممتوع است . 

۳ ستنگه : محل دوییدن. 

۴ فْقّن : زنخدان , جانه . 

ه مرفق ( باکس‌اول) : آدنج , دراآیة قرآنی که حکم وضو دا بیان میکند 
« الی‌المرافق » حدشستن دستها دا تعیین کرده ولی دال بر آن نیست که منتهای عمل باشد . 
چه برحسب فواعد علمی باید اعضای پدن ازبالایپائین شته شود. ددنسخةٌ میرخانی‌مصراع 
جنین ضبط شده « دگر دستها را ذمرفق بشوی » این ضبط . تصرفی میته‌اید . 

۶ سل ( بافتح اول) : شستن است وباضم اول شستشوی تمام بدن است درمواردی 
که شرع معین‌کرده باشد . اهل تسئن پاها دا میشوینه ذیر! دد آی قرآنی ه وادجلکم » 
به‌پندار ايشان معطوف است بر « ایدیکم > ما شیعیان همچنانکه سر دا مسح میکنیم باها 
نیز مسح میکنیم . درمجموعه این چند بیت آداب وضو بنایر مذهب اهل تستن بیان شده دا 
است . اهل تسنن هضمضه واستنشاق دااذجملهٌ اعمال وضو میدانند و روی‌را سه بارمیشو بندو 
دستها دا ازسرانگشتان :ا مرفق شستشوی میده‌ند وپاها دا میشویند . 

بنبی آدم مر ذه خو ددن دواست ٩‏ : اشاده دادد به‌قسمتی از یه ۱ ۱اذسورهً 
حجرات که پس آذنی انغیبت ۰ تمثیلی در بارة آن یاد شدهاست « ایحب احسدکم ان یأ کل 
لحم احیه میا » آیا هيچيك از شما دوست دارد که گوشت پر ادد مرده خوددا بخورد ؟. 

۸- بیت‌کمی تعقید دادد مراد اینست: ایآ نکه دمان دا ازخوردنیها میشویی ۰ نخست 
دمان خودرا ازناپا کی‌ها وسخنان ذشت وغیبت بشوی . 


باپ هفتم 
وگر شرمت ازديدة ناظر است » 
نیاید همی شرمت از خویشتن » 


۳۳۳ 


نه‌ای‌بیبصر »غیب‌دان" حاضر است؟ 


کزو فار غ وشرم داری ز من ؟ 


حکات (۱۳) 


طریقت شناسان ابت قدم » 
یکی زان میان غیبت آغاز کرد 
کسی گفتش: ای‌بارشور بده‌ر نگك» 
بگفت: از پس چاردیوار عویش 
چنین گفت درویش صادق‌نفس 

که کافر ز پیکارش ایمن نشست 
چه‌خو شگفت دیوانه‌یی‌مر غزی" 
من ارنام مردم به زشتی برم » 
که دانند پروردگان خرد » 
رفیقی که غایب شدای نیکنام» 
یکی آنکه مالش‌به باطل خور ند 


هر آنکو برد نام مردم به عار» 


به حلوت نشستند چندی بهم 
در ذکر بیچاره‌یی باز کرد 
توهرگز غزا" کرده‌ای درفرنگ؟ 
همه عمر نهاده‌ام پای پیش 
ندیدم چنین‌بخت برگشته کس » 
مسلمان زجور زبانش نرست 
حدیثی کز آن لب به‌دندان گزی: 
نگویم بجز غیبت مادرم 
که طاعت"* همان‌به که مادربرد 
دوجیز است ازو بررفبقان حرام: 
دوم آنکه نامش به زشتی برند 
توچشم نکو گویی از وی مدار 
که‌پیش توگفت از پس مردمان 


که اندرقنای تو گوید همان » 


ِ- غیب دان : دانندهء غیب خداو ند که علام النیوب است . مراد اینست که تواز 


ناظران شرم داری وپیش خودآنان عییقان نمیکویی . آیا نمیدانی که خداوند غیبدان 
همه حا حاضر است ۰ 

۲ غزا ء جنگ , غزا وغزوه بیشتر درمورد جنگ مذهبی پکادمیرود . مراد این 
بیت و دو بیت بعدی جنین است : یکی ازحاضران از شحصیت غیبت کننده میپرسد : آبا 
تو درجنگهای صلیبی علیه کافر ان جنگیده‌ای؟ مخاطب جواب میدهد که هر گز ازیس‌دیواد 
شهر‌خود قدم بیرون نگذاشته است . شع<ص اول میگوید عجبت دارم که به‌پیکاد با کافران 
نپرداخته‌ای و آنان ازتو یمن مانده‌انه ولی مسلمانان ازحور زبان تو داحت ندادند . 

۳- مرغزی : اس منسوب به مرغزاست . مرغز نام موضعی است درحدود غود و 
هرات که سنائی وناصر خسرواز آن نام برده‌اند . برخی احتمال میدهند که بجای مرغزی, 
مروزی باشد . گویا اصطلاح دیوانةٌ مرغزی دا شیخ از کلام سنائی گرفته باشد. 

۴ که طاعت همان به که مادد برد 2 دیوانه میگوید : جون به‌ش<ص‌فغیبت‌شده 
خداو ند ثواب میدهد تفت ] تست که ثواب دا برای مادرخود تامین کنم و از اوغیبت بگویم. 
( نطیر این سخن دا به عبداله ببن مبارك یکی از زاهدان دودان هارون الرشید نسبت 


داده‌اند ( 


۳۳۴۳ 


کسی‌پیش من درجهان عاقل است؛» 
سه کس"ر اشنیدم که غیت رواست 
حلال است ازو نقل کردن خبر 
دوم پرده بر بی حیایی متن" 
ز حوضش مدار ای » برادر نگاه 
سوم کژ ترازوی " ناراست خوی» 


شرح بوستان 


که مشغول‌خودوزجهان غافل‌است 
وزین درگذشتی» چهارم» خطاست 
کزو بردل خلق بینی گزند 
مکر خلق باشند ازو برحذر 
که خود میدرد پرده بر خویشتن 
که او می درافتد به‌گردن به چاه 
ز فعل بدش هر چه دانی بگوی 


حکابت(۱۴) 
شنیدم که دزدی در آمد ز دشت به دروازةٌ سیستان" درکذشت 
بدزدید بقال ازو نیم دانکك برآورد دزد سیه کار بانگ 
خدایا تو شبرو" به آتش مسوز که‌ره میزند سیستانی به روز 
حکابت(۱۵) 
یکی گفت" باصوفثی در صفا: ‏ ندانی فلانت چه گفت از قفا ؟ 
۱- سه کس ۳ شنیدم که غیت ذ9است : ناظر است به‌این <دیث مرسل که 
ابن ابی‌الدنیا دوایت کرده‌است «ثلائةلاتحرم عليك اعراضهمالمجاهر بالفسق والامام‌الجائرو 
المبه ع ) . 2 عرص وحیایت سه کس در لو حرام تست - دی کة آشکادا فسق کند؛ پیشوائی 
که ستم پیشه گیرد ۰ کسی که بدعت آورد) 


۲- متن: فعل نهی اذمصدر تایدن ۰ پرده تنیدن» پرده ساختن و بایر ده بوشیدن‌است. 

۲ سوم کژ لو ادقی:: ۶ کنی که شاهین ترازویش کج است و در نیح آن 
کمفروشی‌میکند. از کمفروشان لو با ددقر آن‌مجیدخدهت‌شده ودویل» که عذا بی‌سعت‌است 
ویژه «مطففان» گر دیده است «ویل للمطففینالذیناذ!! کتالو اعلی! لناس‌پستوفون واذا کالوهماو 
وذنوهم یخسرون » « وای بحال مطففان که چون‌ازدیگر ان حبزی به‌پیمانه یاترازدمیخر ند 
خواهان آنندکه آن چیزدا به‌تمام وذت دپیمانه دریافت دارند. اما جون دیگران به‌پیمانه 
و ون چیزی‌آزایشان بخرند به‌خریداران کم‌میدهند » . 

۴- سیستان: باسکسنان یاسجستان ناحیه‌ای درجنوب شرقی‌ایران که نخست‌مسکن 
سکاها بوده است . کوروش کبیر درحنگه باسکاهاکشته شد . دلیری مردم سیستان در 
داستان‌های ایران معروف است درستم دا پعنوان دستم زاپلی ورستم سیستانی میشناه‌ند . 

۵- شب و : دزدی که شبانه بسرقت میپردازد . 

۶- یکی گفت باصوفئی درصفا : نظیر ازشرعرب : 

«من یخبرك بشتم عن اج فهو الشاتم ۷ رفاک 
دا لك شیء لم یوا حوكت به انما اللوم علی‌من اعلمك» 
«کسیکه‌ترا ازدشنام‌دوستی خبر دهددرحقیقت اودشنام دهنده‌است نه‌دشنام دهند؛اصلی‌زیرا 


۱ 7 ۳ ۹۵ ۷ 
ولی باتو واحه ودو برو نیستو تنهاس ز نش‌متوجه کسی است که تر ااز آن‌دشنامباخبر کر ده‌است. 


۰ 


باب هفدم 
بکفتا خموش ای برادر بخفت 
کسانی که پیغام دشمن بر ند » 
کسی قول دشمن نیارد به دوست » 
نیارست دشمن جفا گفتنم » 
تو دشمنتری کاوری بردهان» 
سخن چین کند تازه جنگك قدیم 
از آن همنشین تا توانی »گریز » 
سیه چال و مرد اندرو بسته پای » 
میان دو کس جنکك‌چون آتش‌است 


۳۳۵ 


ندا نسته رک هه کت 
ز دشمن همانا که دشمن ترند 
جرآنکس که دردشمنی‌باراوست 
چنان کز شنیدن بلرزد تنم » 
که دشمن چنینگفت اندر نهان 
به حشم آورد نيك مرد سلیم 
که مرفتنةً ۲ خفته را گفت : خیز 
به از فتنه از جای بردن به جای 
سخن‌چین بد بخت هیزم؟ کش‌است 


حکابت(۱۶) 


فریدون وزیری پسندیده داشت » 
رضای حق اول نکه داشتی 
نهد عامل سئله برحلق رنج» 
اک انیت ون خداری تکام > 
یکی رفت پیش ملك 


غرض مشنو از من نصیحت پذیر 


کس از حاص لشگر نما ندست‌وعام» 
به شرطی که چون شاه کردن فراز» 
نخواهد ترا زنده این خود پرست 
یکی سوی دستور دولت پناه » 
که در صورت دوستان پیش من » 
زمین پیش تختش ببوسید و گفت : 
چنین خواهم ای نامور پادشاه » 


چو مرگت بود وعدةً سیم من » 


بامداد: 


که روشن‌دل ودوربین دیده‌داشت 
دگر پاس فرمان شه داشتی 
که تدبیر ملکست وتوفیر گنج" 
گزندت رساند هم از پادشاه 
که هر روزت آسایش و کام باد 
ترا درنهان دشمن است این‌وزیر 
که سیم و زر ازوی‌ندارد به‌وام » 
بمیرد » دهند آن زر و سیم باز 
مبادا که نقدش نیاید به دست 
به چشم سیاست نگه کرد شاه : 
به خاطر چرایی بد اندیش من؟ 
نشاید چو پرسیدی »اکنون نهفت 
که باشند خلت همه نیکخواه 
بقا؛ پیش خو اهندت از بیم من 


۱- که مر فتنهٌ خفته را اشاده دارد بحد یث مع روف« ا لفتنة نائمةلمن ال من یقظها» . 

زک هیزم کش : ترجمةٌ و حمالة الحطب » است که دد آية جهادم از سوه د ابی_ 
لهب 6 مندرج است . 

۳- تهدعامل سقله ۰.۰ : عامل مالیات برافراد مات باین عنوان مالیات سنگین 
دضم میکند که خراج وباج برای ادارء مملکت و افزایش خرانهٌ سلطنتي است . 


منرنی 


نخواهی که مردم به صدق ونیاز » 
غنیمت شمارند مردم دعا 
پسندید ازو شهریار آنچه گفت 
زقدر و مکانی که دستور داشت؛ 
بدا ندیش را زجر و تأدیب کرد 
ندیدم ز غماز" سرگشته تر 
زنادانی و تبره رایی که اوست » 
کنند این و آن خوش دگر باره دل 
میان دوکس آتش افروختن » 
چوسعدی "کسیذوق‌خلوت‌چشید » 
بگو آنچه دانی سخن سودمند » 
که فردا پشیمان برآرد خروش : 
زد خوب فرمان بر پارساء 
برو پنج نوبت بزد بردرت ۰ 
همه روزاگر غم خوری» غم مدار » 
کرا خانه آباد وهمخوابه دوست » 
چو مستور باشد زن خوبروی » 
کسی بر گرفت از جهان کام دل » 
اگر پارسا باشد و خوش سخن » 
زن خوش منش »دلستانتر که حوب 


سرت سبز خواهندوعمرت دراز؟ 
که جوشن بود پیش تبر بلا 
گل رویش از تازگی برشکفت 
مکانش بیفزود و قدرش فراشت 
پشیمانی از گفتهةٌ خویش خورد 
نگون طالع و بخت بر گشته تر 
خحلای افکند در میان دو دوست 
وی اندر میان کوربخت و خحجل 
نه‌عقل است وخوددرمیان سوختن 
که او از دو عالم زبان در کشید 
وگر هیچکس را نیاید پسند 
که آوخ چراحق نکردم به‌ گوش 
کند مرد درویش را پادشا 
چو یاری " موافق بود دربرت 
چو شب غمکساری بود در کنار 
خدا را برحمت نظر سوی اوست 
به دیدار او دربهشت است‌شوی؟ 
که یکدل بود باوی آرام دل 
نگه درنکویی و زشتی مکن 
که آمیز گاری بیوشد عیوب 


5 شرح بوستان 


۱- که جوشن بوذ ,بیش بر بلا : اشاده دادد به این کلمه: «ادرعوا بالدعاء 
سووالتضاع.» 


۲- غماژ: سجن چین (اذمصددغمز) در حدیث‌آمده است «الثميمة و الحقد والحمية 
فی‌الناد» 7 

۳ چو سعدی کسی...: کسی که مانند سعدی به دنیا وآخرت مر دمان کاری:داشته 
باشد دوق دافعی خلوت وعزلت دا حشیده است. 

۴ بر و یه و بت پزن پر ددرت .: هر گاه بار موافق داشته باشی ۰ همچون 
پادشاهی که باید به نشانه شادی و خوش کامی پنج نوبت برددسرایت کوس بزنند. 

۵- بهد‌بدار او دد پهشت است شوی : شوهری که ذن عفیف و زیبا داشته باشد 

دیداد آن ذن برایش بهشت‌است. 


باب هفتم 

ببرد از پریجهرةٌ زشتخوی » 
چوحلوا خوردس رکه ازدست‌شوی 
دلارام باشد زن نیکخواه 
چو طوطی کلاغش بود همنفس 
سر اندر جهان نه به آوادگی 
تهی پای رفتن به از کفش تنگ 
به زندان قاضی گرفتار به » 
سفرعید باشد برآن کدخدای » 
در خرمی بر سرایسی ببند » 
چو زن راه بازار گیرد » بزن 
اک ون تاره موی مود کوش ۶ 
زنی را که جهل‌است و نا راستی » 
چو در کیلهةً جو امانت شکست"» 
برآن بنده حق نیکوبی‌خواستست» 
چو در روی بیگانه خندید زن» 


زن شوخ ؟ چون دست درقلیه کرد» 


۳۳۷ 
زن دیوسیمای خوش طبع » گوی 


نه حلوا"خورد سر که اندود روی 
ولیکن زن بد «خدایا پناها» 
غتیمت شمارد خحلاص از قفس 
وگرنه بنه دل به بیچارگی 
بلای سفر به که در خانه جنک 
که درخانه دیدن برابرو گره 
که بانوی زشتش بود در سرای 
که بانگ زن از وی بر آید بلند 
و گرنه تودر خانه بنشین چو زن 
سراویل" کحلیش در مرد پوش 
بلا بر سرخود » نه زن خواستی! 
از انبار گندم بروشوی دست 
که بااو دل و دست زن راستست 
دگر مرد گو : لاف مردی مزن 
برو کو بنه پنجه برروی مرد 


۱- «نه حلواخودد سر که اندود روی»: زن خوب سر که را از دست شوهر 
مانئد حاوا میخورد و هنگام خوددن حلوا دوی خود را در هم نمیکش و جنان نمینمایدکه 
سیمای خود دا به سر که انددده است . ممکن است مصراع ددم وسف زن بد خو باشد که 
حتی اگر شوهر باو حلوا دهد » با ترشروئی آن حلوا را میچوزد. 

۲-«سر او بل کحلیش دد مر د بوش »:مردی که‌سخنش رازن نهنود بایدجامفسرمه‌ای 
رنکه زن در بر‌کند . سراویل جمع سروال معرب شلواد. کحلی باضم اول‌سرمه‌ای دنگه. 

۳ چو دد کیلةً جو امانت شکست ۰..: هرگاء ذن حفظ امانت نکند و از 
پیمانةٌ جو در نگذرد و از آن به خیانت چیزی بردادد مرد دهقان باید بداند که انباد گندم 
اوهم‌دست‌خوشخیا نت زن‌خواهدشد. بعبادتی‌دیگر خیا نت جزگی‌زن‌دلیل خیانت‌کلی او است . 

۴ و«زن شوخ چون دست درقلبه کر ٩۵‏ درقدیم بسی زنان نادان دزدیده از 
شوهر خود گوشت بریان کرده پایخته را از دیگ برمیآوددند و خودمیحوددند» شیخ‌میفر ماید : 
زن ی که جنی نکادی‌کند و از باب بی پردایی دست به چنین کادی زند چنان است که نج 
جرب خود دا برروی مرد خویش کشیده وروی اوراآلوده و سیاه ساختّه است. بعضی«قلبه» 
دا کنایه ازعورت مرد گرفته‌اند. سعدی قلیه دا بمعنی ر نک وحنا بنداشته و مراد از دست 
زدن زن در «قلیه» , بنظر وی آدایش کردن ذن برای دیگران است , اما چنین معنی‌برای 
قلیه درفرهنکک‌های فادسی و معجم‌های عربی یافت نشد. 


۳۳۸ 5 
ز بیگانگان چشم زن کورباد 


چوبینی که زن پای بر جای‌نیست ؛ 
کریز از کفش در دهان نهنگک 
بپوشانش از چشم بیگانه » روی 
زن‌خوب و خوش‌طبع گنج‌است ویاد 
چه نغز آمداين‌يك سخن‌زان‌دوتن» 
یکی گفت : کس رازن بد مباد 
زن نوکن ایسدوست هر نوبهار 
کسی را که بینی گرفتار زن » 
تو هم جور بینی و بارش کشی » 


ون مد ازخانه» درگور باد 
ثبات از خردمندی و رای نیست؛ 
که مردن" به از زندگانی به ننگگ 
و گر نشنود» چه زن‌آنگه چه‌شوی" 
رهاکن زن زشت و ناسازگار 
که بودند سر گشته از دست زن 
دگر گفت : زن در جهان خود مباد 
که تقویم پارینه* ناید به کار 
مکن سعدیا طعنه بر وی مزن 
اگر يك سحر در کنارش کشی 


حکابت (۱۷) 


جوانی ز ناسا زگاری جفت» 
گرانباری‌ازدست این حصم؟ چیر » 
به سختی بنه» گفتش» ای‌خو اجه دل» 
به شب سنگ بالایی‌ای‌خانه سوز» 
چو از گلبنی دیده باشی خوشی » 
درختی که پیوسته بارش خوری » 
پسر " چون زده بر گذشتش سین » 


بسر پر مردی بنالید و گفت: 
چنان میبرم کاسیاسنگ زیر 
کس از صبر کردن نگردد خجل 
چرا سنگك زبرین نباشی به روز ؟ 
روا باشد ار بار خارش کشی 
تحمل‌کن آنگه که عارش خوری 
ز ا ان کرنه ازریم 


شرج بوستان 


۱- «جو بیر ون شد از خائه در گود باد»: اشاره‌دارد به این حدیث «المرأة 
عورة فاذا خرحت استشرفها الشیطان». 

9-۲ که مردن به از زند کانی به تنگت»: نظیر از شعر عرب: 

«غیر ان‌الفتی بلافی المنایا کالحات ولا یلافی الهوانا » 

جز آنکه حوان مر گهای سخت را استقیال میکند و با خواری خود را دوبرو نمیسازد. 

۳ و گر نشنود, چه زنآ نکه چه شوی: اکرزن شنوایی از شوهر نداشته‌باشد 
دیگر فرقی میان ذن و ثوهر باقی نمیماند و قاعدء «الرجال قوامسون علی‌النساء » رعایت 
نمیشود. وصفت «قانتات» برحنین زنان قابل اطلاق نیست. 

۳۹ باد بنه: مر دوط به سال گذشته . مراد اینست که تعویم سال گذشته درسال‌جادی 
و سالهای بمدی ابل استفاده نیست و هرسال تقویم محموص بخود میعواهد. 

۵- گر آنمازیازدست..۰: از دست این‌زن که‌دشمنیغالب و جیره برمن‌است‌چنان بادسنگینی 
میبرم که سنگه ذیرین آسیاء‌یبرد. مرد دانشمند آذاین تمئیل استفاده کرد و باو پاسخ کفت که 
چون توددشب‌سنکه زیر آسیاهستی پا کی نیست که ددروزسنگ زیر ین آسیاباشیو تحمل‌باد کنی. 

9-۶« بسرچون ز ده بر گذشتش سنین»: جون سن پسرازده سال گذشت . 
«سنین» جمم سنه ددعربی ملحق به جمم مذ کرسالم است. 


باب هفتم 


۳۳۹ 


بر پنبه آتش نشاید فروحت ی 
چوخواهی که‌نامت بما ندبه‌جای» پسر را خردمندی آموز و رای 


چو فرهنگكورایش نباشد بسی» 
بسا روزگارا که سختی برد 
خردمند و پرهیزگارش برآر 
به حردی درش زجرو تعلیم کن 
نو آموزرا ذکر وتحسین وزه » 
بیاموز پرورده را دسترنج 
مکن نکبه بردستگاهی که هست 
به پایان رسد کيسةّ سیم و زد 
چه دانی که گردیدن روزگار » 
چو بر پیشه‌یی باشدش دسترس » 
ندانی که سعدی مراد ازچه‌یافت؟ 
به عردی بخورد ازبزرگان قفا » 
هر آن کس که گردن‌به‌فرمان نهد» 
هر آن طفل کاو جور آموزگار» 
پسر را نکو دار و راحت رسان 
هرآنکس که فرزندرا غم نخورد» 


نگهدار از آمیزگار ۳ بدش 


 )۱۸(تیاکح‎ 


شبی دعوتی بود در کوی من » 
چوآواز مطرب درآمد زکوی » 
پریچهر‌یی بود محبوب من 
چرا با رفیقان نیایی به جمع 


سس 


بمیری و از تو نماند کسی 
پسر» چون پدر نازکش پرودد 
گرش دوست داری»به نازش‌مدار 
به‌نيك و بدش وعده و بم کن 
ز توبیخ و تهدید استاد به 
و گر دست‌داری چوقارون به‌گنج 
که باشد که نعمت نماند به دست 
نگردد تهی کیسةً پیشه‌ور 
به غربت بکرداندش در دیار 
کجا دست حاجت‌بردنزد کس ؟ 
نه‌هامون‌نوشت "و نه‌دریاشکافت» 
خدا دادش اندر بزرگی صفا 
ی لمات که فرمان دهد 
نبیند با ید ااز .روز ان 
که چشمش نماند به دست کسان 
دگر کس غمش خوردو بدنام کرد" 


۳ 
زهر جنس مردم در او انجمن 
به گردون شداز عاشمان‌های‌وهو ی 


بدو گفتم: ای لمت خحوب من > 
کهروشن‌کنی بزمار | چوشمع! 


َ ن ِ 0 زخو د۰۰.۵: مر اگر سل 
]ده ۶ رن ود تباطة ۲ مک است افر اد آلوده یعنو انا تامین مماش او؛ وی دابه- 
کادهای ناپسندیده وادار ند واو دا بد نام کنند. 
۳- آمیز کار : معاش 
۴۳- شبی‌دعو نی بو ۰.۰.۵ 


اداینست: 


قق ۰ یف نیامده است. 
ابیت وپنج بیت بعداذ ان ددمن سحه ءلی ب دح 


۳۳۰ 


شنیدم سهی قامت سیمتن » 
محاسن! جومردان ندارم بدست 
سیه نامه ترزان مخنث مخواه » 
از آن بی حمیت بباید گریخت» 
پسر کاو میان قلندر نشست 
دریفش مخور بر هلالك و تلف 
خرابت کند شاهد خانه کن 
نشاید هوس باختن با گلی » 
چو خودرابه‌هرمجلسی‌شمع کرد 
زن خوب و خوشخوی و آراسته 
درو دم چو غنچه دمی از وفا 
نمچون کودك پیچ‌بر پیچ شنگی۶ 


با تالا 
که‌میرفت ومیگفت با خویشتن : 


نه‌مردی بود پیش مردان نشست 
که‌پیش ازخطش روی‌گرددسیاه" 
که‌نامردیش آب مردان بریخت" 
پدرگو: زخیرش فروشوی دست 
که پیش ازپدر مرده به ناحلف 
برو خانه آباد گردان به زن 
که هر بامدادش بود بلبلی 
تودیگر چو پروانه گردش‌مگرد 
چه ماند؟ به نادان نو خاسته؟ ؟ 
که از خنده افتد چو کل در" قفا 
که چهون مفل نت ان شکستنبه‌سنگه 


کزآنروی‌دیگرچوغو لیست‌زشت 


مبین دلفریش چو حور بهشت 

کرش پای بوسی» نداردت پاس 
۱-محاسن: دیش. مراد اينست که چون دیش ندادی شایسته نیست با مردان 
همئشین باشی ۰ ممکن است «پدست» « بادو فتحه» بمعنی وجب باشد . همچئین ممکن است 
مراد دردست گرفتن دیش باشد. 

۲- سیه‌نامه ثر ان مخنثت‌مخواه...: مراد اینستکه‌هر گاه جوانی‌پیش اذدیش 
بر آوددن منحرف شود واستفاده جنسی اذاوبکنند گناهکادترین مر دم‌است. 

۳ از آن بی‌حمیت۰..: ریز ازبی‌غیر تی که آبروی مردی ومردانگی دا بواسطةٌ 
نامردی بریزد داجب‌است. ممکن است کنایه‌از آمیزش باجنس موافق‌باشد. 

۴ زن خوب وخوشخوی ۰. . : زنی که دادای این صفات باشد قابل مقایسه 
با پسر‌ان نادان ونوبر آمده نیست. 

۵- درو دم چوغنچه : همچنان که دمیدن دد غنچه موجب خندان شدن و شگفتن 
آن میشود وفا مم مایه تسلیم و اطاعت و نمان ذن است. 

۶ شنک ؛ شاد و مفروداز تقاط نام گیاهی هم هست. 

۷ مقل (باضم‌اولل): صمنی است سخت . و بعضی گفته‌اند هندهوانهٌ ابوجهل است 
هر گاه در تقبیهات این بیت و بیت پیشین دقت کنیم , معلوم میشود بین دو دوش ودوموضوع 
اعمال غریزه جنسی مقایسه‌یی درك شده است . 

این بیت و ابیات بعدی درباره نکوهش هسران بد کاره است: تند خوگی وبی‌مهری و 
دیوصنتی انها دا بیان کرده است. 


باب هفتم 


سر ازمفزودست ازدرم کن تهی» 
مکن بد به فرزند مردم نگاه 


که فرزند خویشت برآید تباه 


حکابت(۱۵) 


دراین شهرباری به سمعم رسید: 
شبانکه مکر دست‌بردش به سیب 
پریچهره هر چ اوفتادش به‌دست» 
ن‌هرجا که بینی خطی دلفریب » 
وا کرد برخودخدای ورسول» 
رحیل" آمدش همدر آن هفته پیش 
جوبیرون‌شداز کازرون‌يك‌دومیل» 
ببر سید: کاین قلعه‌را نام چیست؟ 
چنین. کفتشن از کاروان همدمی: 
برنجید چون تنگك ترکان شنید 
سیه آرایکی با نگ برد اشت سخت: 
نه‌عقل است‌ و نه‌معرفت يك جوم » 
در شهنوت نفس کافر ببند 
چر مر بنده‌یی را همی پروری » 
وگر" سیدش لب به‌دندان گزده 


که بازارگانی غلامی خرید 
که سیمین زنخ بودوخاطرفریب 
به کین درسرمغز خواجه شکست 
توانی طمح کردنش در کتیب" 
که دیکر نگردد به گرد فضول 
دل‌افکار و سربسته و روی ریش 
به پیش آمدش سنگلاعی مهیل؟ 
که‌بسیار بیند عجب هر که زیست 
مکر تنگک ترکان؟ نبینی همی ؟ 
تو گفتی که دیدار دشمن بدید 
که دیگر مران‌عر » بینداز رخت 
اگر من دگر تنگک ترکان روم 
و گرعاشقی» لت‌خور" و سر ببند 
به‌هیبت" بر آرش کزو برخوری 
دما غ خداوند گاری » بزد 


| ۳۳۹ 
چو خاطر به فرزند مردم نهی 


2۷ کیت * مورت‌سسال از کتاب دراینجا کنایه از دفتر زیبایی‌ها است اذ «خط» 
که خط جهره و تا کوش باشد » شیخ اجل به معنی دیگر خط توجه کرده و آنرا با کتاب 
مناسب دیده و معثی مجازی از کتاب اراده فرموده است . 

۲ - وا : گواه . 

۳ - وحیل : سفر . ِ 

۲ * (باضم اول) : اسم فاعل - هولناك , ترس‌اود . ۲ 

۵ وب ی 0 س ۳3 بین کازرون و پوشهر . ضمنا » 
شاره به غلام تر کی داشته که خواجه در مقام تجاوز باوبوده است و از او ضرب و آسیب 


دیده, 

۷- لن‌خوو : ضربت بخود - سیلی به‌خود . 

4۸ به هیست بر آدش . 3 : او دا جنان بیر ود که هیبت و شکوه اذ تو 
احسای کند . 


٩‏ - و گر سیدش لب به دندان زد : اگر آقا با بندث خود عشق ورزی کند ؛ 
*د بنده انديشهٌ سلطه پر خواجه پیدا میشود . 


۰ تس یمد 
غلام آنکشن بابد و عشت زن 


گروهی نشینند با خوش پسر 

ز من پرس فرسودة روز کار 
از آن تخم‌خرما خورد گوسفند » 
سر گاو عصار از آن 6 است: 


شرح بوستان 
بود بندة ازنین مشت زن 
که ما پاکبازيم و صاحب نظر 
که‌بر سفر ۵»حسرت‌خوردروزه‌دار 
که قفلاست‌برتنگ‌خرما ۲ و بند 
که از کنجدش ریسمان کوته‌است 


حکابت (۳۰) 


یکی‌صورتی دید صاحب جمال» 
بر انداحت بیچاره چندان عرق » 
گذر کرد بقراط * بروی سوار » 
کسی گفتش:این‌عابد پارساست » 
رود روز وشب در بیابان و کوه. 
ربودست خاطر فریبی دلش 
چو آید ز خلفش‌ملامت به‌ گوش» 


بگردیدش ازشورش‌عشق » حال 

5 ۳ ۳ 
که شبنم بر اردیبهشتی ‏ ورف 
ببرسید : کاین را چه افتاد کار ؟ 
که‌هرگز خطایی‌زدستش نخاست 
ز صحبت گریزان ز مردم ستوه 
فرو رفته پای نظر در کلش 


بگرید: که‌چند ازملامت!خموش 


مگوی‌ارنلم: کسعذور نیست » 
نه‌این‌نقش " دل میرباید زدست » 
از آن نخم خر ماخورد ۰ مراد بیت پیشین و این بیت و بیت‌بعداز آن 
جنین است ؛ شیخ اجل میفرماید : سخن آنان که ادعای پاکبازی و صاحبنظری میکنند 
مشنو . حثیقت دا از من که تجر به آموخته وفر سود؛ٌ دوز گادم بپرس. این کسان هنگامیکه 
در تمئی دا برخود بسته بینند به چنین سخنانی لب میگشایند وحال آنان مانند دوزه داد 
ات که مفزه آداستاین دد پیش چشم او ده باشند . او بواسطةً روزه داشتن از سفره 
محروم است و مانند گوسفندی است که نزديك باروتنگگ خرما باشه و بواسطهٌ مقثل بودن 
و از حوددن خرما بی بهره بمانه بناجاد تمه خرما خواهد خودد . همچنین 
مانند گاو عصار است که‌دور از او کنجد نهاده باشند و دیسمان گردن گاو چنان کوتاه 
باشد که به کنجد ترسد . بناحار به خوردن کاه که درپیش دادد می‌پردازد . 
۲ - که : مخنف 5 ۰ ۲- ادد‌ببهشتی ودق ؛ برگ اددیبوشتی . 
۴- بقراط : (110000۲۵16) - ۴۶۰ ق .م . مشهودترین پزشك‌دودان قدیم 
یو نان که بر ای معالحه پیختس ازغدا وهوا استناده میکرد و در یار «اخلاط» نطراتی داشت. 
ااختات کناتها شفک یمین فک 


که فریادم از علتی دور نیست 
دل آن میرباید که این نقش بست 


طبیعت و طب بهعر بی ترجمه شده است. اردشیر هخامنشی 
با فرستادن هدایا او دا به ایران دعوت کرد , ولی وی امتناع ورزید دترجیح داد در وطن 
خود بماند . 
۵ - معذود فیست : مسند است برای «نالیدن» که به قرینه حذف شده است . 
۶- 4 این نقش ۰۰..: زاهد گفت : دیایند؛ دل من» نقش جهر؛ این زیبادوی 
نیست » بلکه من عاشق آبکس هستم که این‌نقهه و صورت بدیع دا بوجود آورد . 


باب هفتم 

شنید این‌سخن مرد کار آزمای » 
بگفت: ارچه" صیت نکو بی‌رود» 
نگارنده را خودهمین" نقش بود؟ 


چرا طفل بکروزه هوشش برد ؟ 


محقق همان بیند اندر ابل ۲ 
نقایست هرسط "من زین کتیب » 
معانیست در زیر حرف سیاه » 
در اوراق سعدی نگنجد ملال » 
مراکاین سخنهاست مجلس فروز» 


۳۳۳ 
کهن سال پروردة پخته رای 


نه باهر کسی هر چه گویی رود 
که شوریده را دل به بغما ربود 
که درصنع‌دیدن 
که درخو برویان چین و چکل" 
فرو هشته بر عارضی دلفریب 
چو درپرده‌معشوق ودرمیغ» ماه 
که دارد پس پرده چندین جمال 
جوآتش درو روشنایی وسوز : 
گزین آتش ِ پارسی در تبند 


۱ - پگفت از چه . ی گرچه آوانة نیکومنشی تو بلاد أست ۰ 
لکد ن همه آنچه میگویی + مقبول نت 
ِ- نگار نده رم : آیا نگار ندة ازلی 0 تنها این نعش واین صوردت را داشت 


که دل شودیده دا به پنما ببرد ٩‏ پرودد گاد جهان دا نتش‌ها وصورت‌هاي ذیبای نامتناهی 
است. اگر این زاهد , مُیفتهٌ صنم خدا بود . به دیگران هم عشق میورزید. دد بت بعدی» 
شیح احل مطلب دا دوشن‌تر کرده و فرموده است : طفل یکروزه هم‌صفع خدا است و در 
صنع خدا میان خرد و بزرگگ فرق نیست . اگر زاهد داست می‌گفت » طفل یکروذه هم 
هوش وعقّل او دا می‌برد و آشفته‌اش می‌ساخت . 

۳- ابل : گروه شتران ۰ جمع آن آبال ۲ مصراع نظر دارد به آ یه ۷ اذسوده‌غاشیه 
«افلاینظرونالی‌الابل کیف خلفت» ۲ 

۴- چگل : شهریست از تک 3 ۱ تیرانداذان آن معروفند . 

۵ - نقابست هر سط شیخ اجل از بیان ءجایب الهی » دد 
متام وصف کتاب خود ۳ و ات ۱ سطر ای کات من 2 اش که 
بر عادض دلفریبی افکنده شده و دد زیر حروف میاه آن که الفاظ دا تشکیل داده » معانی 
بس لطیفی نهفته است » برهنر پسندان و ذیبایی پرستان است که نقاب الفاظ برداد ند ومعانی 
دا که همچون حهر؛ شاهد ذیباست » دد زیر آن بنگر ند ۰ 

۶-کزین آ تش بارسي. 
سخنان سعدی همچون‌بیمادی آتش‌پادسی که باتب وجوش‌های بدن نمایان میشود . به دنج 
افتادها ند. معنی‌دیگر آنکه کتاب پوستان. سخنی‌است پادسی. پرشعله وذبانه کش که‌حصمان‌دا 
آزباب عجز از آوددن مثل آن دچاد تب می‌کند,تپ وتف ( بفتح‌اول ) حرادت است و برتب 
هم اطلاق می‌شود, بلکه‌تب خود ازاین‌دیشه است.:«بر تبند» ددمصراع اول داقدماباطاء مو لف 
می‌نوشتند و آن صورت موافق باقواعد نبود. جه‌باما ندن حرفه«پ» بحال خود کلمةٌ ممرب 
هم بحساب نمیآید. ازاین ثلر دداین کتاب باحرفه«ت» نوشته شد این دوقافیه صنمت حناس 
هم داد ند . 


2 از آش‌بادسی دراینجاادادهٌ دومعنی‌شده معنی‌اولآ نکه 


۳۳۴ 


اگردر جهان‌ازجهان رسته‌پیست» 
کس‌ازدست جور زبانها نرست؛ 
اگربرپری چون ملك زاسمان » 
به کوشش‌توآن‌دجله‌راپیش‌بست » 
فر اهم نشینند نر دامتان 
تو روی از پرستیدن حق مپیج» 
چوراضی شد ازبنده یزدان پاك » 
بداندیش خلی»" از ح قآ گاه‌نیست 
از آن ره به جایی نیاورده‌اند » 
دوکس برحدیثی" گمار ندگوش» 
یکی پند گیرد دگر ناپسند 
فرومانده در کنج تاريك جای » 
مپندار اکر شیر و گر روبهی .۰ 
اگر کنج خلوت گزیند کسی» 
مذمت کنندش که‌زرق است ور بو 
و گر خنده‌روی است و آمیزگار » 
" غنی‌را به غیبت بکاوند پوست : 
وگر بینوایی بگوید بسوز » 
وگر کامرانی در آید زپای » 
که تاجند ازاین جاه و گردنکشی: 
وگر تنگدستی » تنك مایه یی » 
بخایندش از کینه دندان به زهر ! 
جو بینند کاری به‌دستت دراست » 
وگر دست همت نداری به کار » 


شرج بوستان 
درازخلق برخویشتن بسته پیست» 
اگرخودنمایاست‌و گرحق‌پرست 
به دامن در آوبدت بد گمان 
نشاید زبان بد اندیش بست 
که‌این زهدخعشک‌است‌و آن‌دام‌نان! 
بهل تا نگیرند خلقت به‌هیچ 
گراینها نگردند راضی» چه بالك؟ 
زغوغای خلقش به‌حق راه نیست 
که اول قدم » پی غلط کرده‌اند 
ازاین تابدان» زاهرمن تا سروش 
نپردازد از حرف گیری به پند 
چه دریابد از جام گیتی" نمای؟ 
کزاینان به‌مردی و حیلت رهی 
که پروای صحبت ندارد بسی» 
ز مردم چنان میگریزد که دیو 
عفیفش ندانند و پرهیزگار 
که‌فرعون| گرهست‌درعالم اوست 
نگون‌بخت خوانندش وتبره‌روز 
غنیمت شمارند و فضل خدای 
حوشی‌را بود در قفا ناخوشی 
سعادت بلندش کند پایه یی » 
که‌دون‌پروراست‌این‌فرومایه‌دهر 
حریصت شمارند و دنیا پرست 
کداپیشه خو انندت وپخته‌هو ار 


۳ دام‌نان: باددامنان» جناس مرفو ع‌دارد؟ 
۲- بداند بش خلق تلو که در پارء خلق خدا اندیشة بد می کند. 


۳-دو کس بر حد.یشی ری کر 5 مخالف داشنه‌باشد: یکی 
که خوی‌فرشتگان دارد. از آن‌بند گیرد ودیگری که خوی اهریمنی دارد] نراناسند پندادده 
بجایآنکه از کفتةً نصیحت آمیز کسب پند کند بهعیب گیری آن گفتار بپردازد. 

۴- چام گیتی نمای: همان‌جام جم است. 


باب هفدم 


اگر ناطقی » طبل پر یاوه ای 
تحمل کنان را خوانند مرد : 
وگر درسرش هول مردانگیست » 
تعنت کنندش» گر اندكعوریست : 
وگر نغز وپاکیزه باشد خورش » 
وگر بی تکلف ز ید مالدار 
زبان در نهندش به ایذا چو تیغ » 
وگر کاخ و ایوان منقش کند » 
به جان آید از دست طعنه زنان: 
اگر پارسایی سیاحت نکرد 6 
که نارفته بیرون ز آغوش زن » 
جهاندیده را هم بدرند پوست : 
گرش حظ از اقبال بودی وبهر » 
عزب ۲ را نکوهش کند خرده بین 
و گر زن کند» گوید: ازدست دل » 
نه از جور مردم رهد زشتروی 
غلامی به مصر اندرم بنده بود » 
کسی گفت "هیچ این پسر عقل وعوش» 
شبی برزدم بانگ بروی درشت » 
گرت بر کند خشم روزی زجای » 
وگر بردباری کنی از کسی » 


سخی" را به اندرز کویند بس» 


۳۳۵ 
وگر خامشی ۰ نقش گرمابه ای 


که بیچاره از بیم ؛ سر بر نکرد 
گریزند ازو کاين چه دیوانگیست 
۱ 
شکم بنده خوانند و تن پرورش 
که زینت بر اهل تمیز است عار 
که بدبخت زر دارد از خوددریخ 
تن عویش‌را کسوتی‌خوش کند» 
که خود را بیاراست همچونزنان 
سفر کردگانش نخوانند مرد ! 
کدامش هنر باشد و رای وفن ؟ 
که سر گشتةٌ بخت بر گشته اوست 
زمانه نراندی ز شهرش بشهر 
که میلرزد ازخفت وخیزش زمین 
بگردن درافتاد چون خر به کل 
نه شاهد ز نامردم زشتگوی 
که چشم از حیا در بر انکنده بود 
ندارد » به مالش به تعلیم کوش 
هم او گفت‌مسکینبه‌جورش بکشت 
سراسیمه خوائندت و تیره رای 
بگوپند : غیرت نداری بسی 
که فردا دودستت بود پیش‌وپس 


ِ- نت مرد بیذن وزن‌بی‌شوهر . مسراع‌ددم اشاده داردبه‌این حدیث: «شراد کم 

ِ 
گفت: شخصی در بارة این غلام با آزدم وحیا. به‌من گفت که این‌غلام؛ عتل و 

و اودا باید ادب کنر ی و گوشمالی دهی و آداب بیامموزی ۰ اماحجون شبی دد حضور 
آن شخص بر غلام خود درشت بانگ زدم. همان شخص باخود ددبادء من گفت که‌این بیچاده 
را باجو دوستم کشت و مرا بدین خذم شماتت کرده و پانگ درشت مرا در حکم قاتل غسلام 
بحساب آورد. 

۳ تسد ی‌دا ی ) ونر رد بعنوان اندرز» به‌سحاو تمند میگویند: برش شبس کن»ذور 
فردا برایت ری نخواهد ماندهو بحالی خواهی افتاد که‌عودتین خوددا با دودست‌بپوشی 


۳۶ شرح بو ستان 


وگر قانع و خویشتن‌دارگشت» به تشنیم خلقی گرفتار گشت : 


که‌همچون پدر خو اهد ابن‌سفله‌مرد 
که پارد به کنج سلامت نشست؟ 
خدا را که مانند و انباز و جفت» 


که نعمت رها کرد وحسرت ببرد 
که برد . ۰ ِ ۱ 

پیغمبر ازخبث مردم نرست 
ندارد» شنیدی که ترساآچه گفت: 
گرفتار را چاره صبراست وبس 


)۲٩( حکابت‎ 


جوانی هنرمند فرزانه بود » 
نکونام و صاحبدل و حق‌پرست» 
قوی درلفت بود ودرنحو< جست» 


یکی را بگفتم ز صاحبدلان : 


که در وعظ چالاك ومردانه‌بود » 
حطعارضش خوشتر از حط دست» 
و لی‌حرف شین" رانگفتی‌درست 
که دنداد پیشین ندارد فلان 


ِ کت که بیعمسر ازخت مردم ثرست: اشاره دارد به کمتَة نابخردان که وحی بر 
پینمبردا القاء سلمان معرفی میکردند وهمچنین اودا سر زنش میکردند که ابتر و بلا عقب 


است ۰ 
۲- ثرساچه گفت: اشارء دارد به گفتاد باطل مسیحیانی که عیسی‌دا پسرخدا می- 
پنداشتند . 


۳- ولی‌حرف‌شین‌دا: ددبیشی از نسخه‌ما خبط چنین است : « ولی حرف ابجد 
نگفتی دز سرت » در نسخه‌هایی که این مصراع بدین سم ضیط شده ۰ پیش از این مت دیگری 
است : 

«مگر لکنتی بودش اندر ذبان که ت<میق معجم نکردی بیان ی 

یی ذبانش دحارلکنت بود و در سجن الکن مینمود بقسمی که حروف مجم رانمی- 
توانست به‌روشنی ادا کند. بایددانست ترئیب حروف ی که ما امروزه بکاد میبر یم و انراترتیب 
ابتثی( اب-ست-شی ) مینامیم بوسیلاً عربها وضع شده و بر مبنای قرابت شکلی حروف 
است. ترتیب حروفی‌که آرامیان وضع کرده‌اند » ترتیب ایجدی بوده و حروف اول عبادت 
بوده‌است از : ( آلاف یعنی گاو - بت یعنی بویت - کیمال ینی <مل - شتر ) این ترتیب 
درالفبای یو نانی (آلفا - بت گاما- دلثا...) هنوزمحفوظ است‌وتر تیب‌حروفالفبایادوپایی 
هم تفر بیا بهمان شکل باقی مانده 0 الفبای زبان پهلوی نیز » براین ثر آیب‌بوده ۰ خلیل‌ین 
ا<مد تصری‌فرآهیدی» دروف را برحسب مخادج از گلوتالب مر تب ساخت وحرف نحستین 
را حرف(عین) فراد داد اذایندهت فرهنگ ی که اوتر تیب داده « کتاب‌العین » نامیده شده . 
سییو یه هم درا لکتاب خودآ نجا که درمعام تعسیم اصوات اسیی تفر تا مینای خلیل را اناد 
کرده‌است » ضمنا باید دانست که ذع010عطظ که امروزه علم‌جدیدی تصور میشودتاز کی 
ندادد ودراوایل قرن دوم هجری خلیل وسیبویه ولغویون ونحویون دیگر دداین باب‌سخنها 
کفته‌اند وقاریان قرآن علمی دادند به‌نام علم تجوید که مر بوط به کیفیت حروف و اصوات 


است. 


باب‌هفتم 
بر آمد زسودای ۲ من‌سر خ‌روی: 
تودروی‌همان‌عیب‌دبدی که‌هست» 


بقین » بشنو از من که روز بقین 
یکی‌را که‌فضلاست وفر‌هنگورای 
به يك خرده مپسند بر وی جفا 
بود خار وگل باهم ای هوشمند 
کرا زشتخوی بود در سرشت؛ 
صفایی به دست آور ای‌خیره رو 
طریقی طلب » کز عقوبت رهی 
منه عیب خلق ای فرومایه » پیش 
چرا دامن آلوده را حد زنمگ 
نشاید که بر کس ۰ درشتی کنی 
چو بد ناپسند آیدت » خود مکن 
من ار حق شناسم و گرخودنمای» 
چو ظاهمر به عفت بیاراستم » 


کزین جنس بیهوده دیگرمگوی 
زچندان هنر چشم عفلت ببست! 
نبینند بد ۰ مردم نيك بین 
گرش پای عصمت بلغزد زجای» 
بزر گان بجه گفتند ؟ «خذماصفا"» 
چه دربند خاری! تو گل دسته‌بند 
نبیند ز طاووس جر پای زشت 
که ننماید" آئينة تیره » رو 
نه حرفی که انگشت بروی نهی 
که‌چشمت‌فرودوزدازعیب خویش 
جو در خود شناسم که تردامنم؟ 
چوخودرا" به تأویل » پشتی کنی 
پس آنگه به همسایه‌گو: بد مکن 
برون با تودارم درون با عدای 
تصرف مکن در کر و راستم 


۱- سود]: مراد اذسودا ددایتجا هم ممکن است معنی محازی عر بی آن که‌خشم است 
باشد » چه اعتراض کننده سخنان خود دا باخشم ادامی کند و نیز ممکن است دتامتی مبامله 
ودفتاد بکاد رفته باشدکه در آ نصورت کلمه فادسی است» مراد از سرخ دوی , خشمگین و 
برافروخته است. 

۲- خذماصفا: ناظر است بهاین حدیت «خذمن‌الدهر ماصفا ۰ و من‌العیش ماکنی 
ودعالظلم والجما. فان‌العمر قصیر والناقد بعیر» ازروز گار هر ] نچه باك باشه بگیر و از 
زندگانی بهر آ نچه کفایت کند قانم‌باش وستیو آذاد مردمان فرو گذاد؛ زیراءمر کوتاه استو 

۳- «بودخادو گل باهم ای هوشمند»: نظیر اذشر مننبی: 

«کرمتما واعتدی بألاوم غیر کما والعوك والورد موحودان فی‌غصن» 

ترجمه: شماکرامت کردید ودیگران با فرومایگی تعدی کر دند . خار و گل دريك 
شاخه باهم وحود دارند. 

۴« که‌ننما ند ئنة تیره‌دوی»: آگینه تاريك , دوی دانشان‌نمیدهد. 

۵- حد زدن: اجرای مجازات‌های شرعی نسیت به حرم‌هاست. 

۶- «چوخوددا بتأو بل شتی کنی ‌: وفتیکة با تأدیل و دگر گونه جلوه‌دادن 
رفتارو کردار <ویش بخو اهی از گفته و کرده دود بشتیبا قر وه 


۳۳۸ 


اگرسیرتم نحوب و گرمنکر است؛ 
تو خاموش » اگر من بهم یا بدم 
کسی را به کرداربد کن عذاب » 
نکو کاری از مردم نيك رای » 
تو نیزای عجب هر کرا يك هنر» 
نه يك عیب اورا بر انگشت‌پیچ؛ 
چودشمن که درعیب‌سعدی نگاه» 
ندارد به صد که نغز گوش 
جزاین‌علتش نیست کان خودیسند» 
نه مرخلق را صنع باری سرشت؟ 
نه هر چشم‌وابرو که بینی‌نکوست 


شرج بوستان 


خدایم" به‌س ازتوداناتر است 
که حمال سود و زیان خودم 
که چشم ازتودارد به یکی ثواب 
یکی را به ده می‌نویسد خدای" 
ببینی » زده عیبش اندر گذر 
جهانی فضیلت بر آور به هیچ 
به نفرت کند ۰ اندرون تباه 
چو زحفی " ببیند بر آرد روش 
حسد ديد نيك پینش بکند 
سیاه و سپید آمد وحوب‌وزشت 


بخور پسته مغز و بینداز پوست 


۱- «خدانم بسر از و دانا ثر است»: اشاده دارد به آیه کر یمه: «واله‌اعلم بما فی 
نفوسکم» 

ر ۳ «.بکی‌دا بهدهمی نو سد خدای» : اشاره دارد بآ یه کر یمه ۵٩‏ از سورةانعام 
«من‌حاء بالحسنة فله‌عشر امثالها» کسی: 25 نیکی کند ده‌برایر حزای‌اوست. 

۳- رحف : به معنی عیب؛نتص است ودداصطلاح عروض عبارت از آن است که بحر 
عروضی سالم نباشد ودرافاعیل آن‌کمبودی پیدا آید. 


و بت هستم 


درشکر بر عاشت 


نفس می‌نیارم زد» ازشکردوست 
عطاییست هر موی ازاو برتنم » 
ستایش خداوند بخشنده را » 
کرا قوت وصف‌احسان اوست؟ 
بدیعی" که شخص آفریند ز گل 
ز پشت پدر نا به پایان شیب * 
چوپاك آفریدت» بهش"باش‌وپالك 
پیاپی بیفشان از آیینه کرد 


که‌شکری‌ندانم که‌در حورداوست 
چگونه به هر موی شکری کنم! 
که موجود کرد از عدم بنده را 
که اوصاف (»مستغرق شان‌اوست 
روان و حرد بخشد و هوش ودل 
نگر تا چه تشریف دادت زغیب 
که ننک است ناپالك رفتن به‌حاله 
که‌مصقل *نگیر دچوز نگار حورد 


که ادصاف, مستغرق شاّن ادست: شأن او همه صفتهای کمال دا شامل است. 

- بد.بعی که شخص اقفر دند زذکل: اشاره دارد به آیه کر یمه «و ال خامکم من 
تراب وجمل‌لکم السمع والابساد والافئد»» 

۳-شیب: (لنظ عر بی): بیرک. 

۴- بهش: هوشیار. 

۵- که‌مصقل نگیرد جوز نگار خودد: وقتی زنگاد فلزدا بخودددیگر مصغل 
(آلت صیقل) نمیتواندز نگ ازآن بزداید.ددبضی از نسخه‌ها بجای «مصقل» «صیقل» بمعنی 


صاف‌شدن ولا آمده است . 


۳۳۰ 


نه درایتدا بودی آب ی 1 
چوروزی‌به‌سعی آوریآسوی‌خویش. 
جرا حق نمی‌بینی ای جرد پرست 
جو آبدت بکو شیدنت‌خیر» پیش» 
به سرپنجگی کس نبردست گوی 
تو قایم بخود نیستی يك قدم 
نه طفل دهن بسته بودی ز لاف ؟ 
جونافش‌بر یدند» روز کشست 1 
غر ببی که رنج آردش دهر پیش » 
پساودرشکم پرورش يافته است 
دو پستان که امروزدلخو اه اوست» 
کنار و بر مادر دلپذیر 1 
درختیست بالای جان پرورش 
نه رگهای پستان درون دلاست ؟ 
بخونش فرو برده دندان چو نیش 
چوبازو قوی کرد ودندان سطبر» 
جنان صبرش ازشیر خاش کند ۰ 
تو نیز ایکه درتوبه‌ای"طفل راه » 


شرح بوستان 
اگر مردی » از سر بدر کن منی" 
مکن تکیه برزور و بازوی خویش 
که بازو به گردش درآورد دست 
بهتوفیق حق‌دان نه از سعی خویش 
سپاس خداوند توفیق » گوی 
زغیبت مدد میرسد دم به دم 
همی"روزی آمد به جوفش زنان 
به پستان مادر در آویخت دست 
به دارودهند* آبش‌ازشهر خوبش 
زانبوب" معده»عورش بيافته است 
دو چشمه هم از پرورشگاه اوست 
بهشت‌است‌وپستان دروجوی شیر؟ 
ولد میوةٌ نازنین در برش 
پس ار بنگری» شیر‌خحون دل است 
سرشته درومهر خو نخوار خحویش 
بیندایدش" دایه پستان به صبر 
که پستان شیرین فرامش کند 
به صبرت فر اموش گردد کناه 


۱- ممی: تکبی وخود بیثی من گفتن ب من من‌زدن منی در مصر ع اول لفظ عر بی 
تحفیف یافته‌است به معنی «نطنه». دو کلمه آخردوه‌صراع باهم جناس دارند, جز آنکه«یاء» 
دداولی مشدد وحزء کلمه است ودر دومی مخفف ومصدری است. 

۲ چو دوزی باسع ی آودی... : چون دزق دا با کوشش بجانب خود بیاودی 
آن دا از نیروی بازوی خویش بدان چه خداو ند است که دوزی می بحشد. 

۳- همی روزی‌آمد بهجو فش زناف: کودد در رحم ازناف تغذیه میکند. 

۴- به‌دازو دهندآ بش‌ازشهر خو بش:برای غریب آب شهر و موطن دادوئی 
است.این مطلب راشیخ مقدمه بر ای‌آن ساخته است که شیرمادر چون ازثهر و موطن کودد 
است داروی دنحودیهای اوست. 

۵- اثبوب: (باض اول لفظ عربی): لوله جمع آن انابیب. 

۶ دروجوی شیر : اشاده‌است به«ا نماد من‌لین» که بموحب آبه | آزسوده‌محمد 
(ص) در دهوشت حادی است. 

۷-بیندا.بدش دا به بستان به صبر: دایه برای آنکه کودكد دا ازشیر باز گیردبر 
پستان خود صبرزردکه محصول گیاهی تلحی است میمالد . 

۰ ۸ و نیزابکه دد توبه‌ای...: توکه ددتوبه‌مبتدی هستی بایدشکیباگی‌وخوددادی 
از گنامان پوشین کنی تا گناهت بخشوده شودو خود همم عادت به گناه رافراموش کنی. 


باب هشتم 


)٩( حکابت‎ 


جوانی سر از رای مادر بتافت 
چو بیچاره شد پیشش آوردمهد: 
نه گر پان‌ودرمانده بودی وخرد؟ 
نه در مهد نیروی حالت نبود ؟ 
توآنی که ازيك مکس‌رنجه‌ای» 
به حالی شوی باز درقعر گور » 
دگردیده چون برفروزد چراغ ؟ 
چوپوشیده چشمی‌ببینی که‌ر اه» 
توگر شکر کردی که بادیده ای 
معلم نیاموختت علم و رای 
گرت منع" کردیدلحق نیوش؛ 
ببین تايك انگشت ازچند بند » 
پ سآشفتگی باشد و ابلهی » 
تأمل کن از بهر رفتار مرد 
که‌بیگردش کعب"وذانوعوپای, 


دل دردمندش به آذر بتافت 
که‌ای‌سست مهرفر اموش عهد» 
که شبها زدست توخوابم نبرد 
مگس راندن از خودمجالت‌نبود؟ 
که امروز سالار و سرپنجه ای 
که‌نتوانی ازخویشتن دف‌مور 
چو کرم" احدء خورد پیه‌دما غ؟ 
ند اند همی وقت رفتن زچاه . 

وگرنه تو هم چشم پوشیده ای 
سر شت‌این‌صفت‌در نهادت‌حدای 
حقت‌عین باطل نمودی به گرش 
به صنع الهی" به هم درفکند . 

که انگشت بر حرف‌صنعش نهی 

که‌چنداستخوانپی‌زدووصل کرد 
نشاید قدم برگرفتن ز جای 


فیک 


ٍ- چو کرم لجدد خودد ییه دماغ : بیه اطراف مفزدا کرم لحد میخورد. 

۲- لوشیده چشم : ناپینا - (ترجمه لفظ عر بی مکفوف‌العین) . 

۳- گرت منع کردی دل حق نیوش : ا گر خداو ند ترا ازدل حق نیوش منم 
میکرد وبتو این عطیه را نمیبخشید » حق دد گوش توبسودت عین باطل مینمود » بمپادت 
دیگر علت آنکه تورا حق در دوش باطل نمینماید] نست که دل حق شنو دادی و تودا بتمیز 
میان حق و باطل توانا میسازد. 

۴ به صنع | 
یافته! ند که‌میتو ان‌باا نگشتان دست‌اشیاء دا پرداشت ومیتو ان ددانگشتان نگاهداشت اشاده‌است 
به آیهدوم ازسودء:اعلی» « الذی خلق فسوی »همچنین ناظر است‌به ! به‌جهارم ازسورهٌ «قیامة» 
«بلی قاددین علی آن سوی بنانه » درینی نسخه‌ها « به‌اقلیدی صنم » ضبط شده است . 
بنابراین ضبط ازاقلیدیس دا نشی‌خاص‌وی که‌مندسه‌است‌در | یذجاادادءشده. اقلیدی(۱61106) 
اذحکمایاس‌کندریه (۳۰۶ تا ۲۸۳ قم)است که درزمان بطله‌یوس «بز یسته وواضع میادی‌علم 
هندسه بود . اصول هندسهافلیدس که‌هر بوط بهندسه مسطحه است درء‌صرمامون بعر بی تر جمه 
شد. ودردوران منول خواجه‌نصیرالدین طوسیآنرا شرح کرده وشرح ادبنام تحریر اقلیدس 
دردست است . 


۵- کعب : قوزك پا . 


با نظام آفرینش الهی بندهای انگشتان بقسمتی ترتیب 


۳۴۲ شرح بوستان 


ازآن اسکدهن آو سعت تست که‌د رصلب او مهر هیکلخت نیست 
دوصدمهره" بریکدیگر ساختست ‏ . که‌گل‌مهره‌بی‌چون‌توپرداختست 
ر گت برتن است‌ای‌پسندیده‌عوی زمینی‌دروسیصد و شست‌جوی 
بصر در سرورای وفکر وتمیز جوار ح به‌دل دل‌بدانش» عز یز 
بهایم‌به روی اندر افتاده خوار تو همجون الف بر قدمها سوار 
نگون کرده|بشان‌سرازبهرخور . توآری به‌عزت عورش پیش سر 
نزیید ترا با چنین سروری » . که سرجز به طاعت‌فرود آوری 
به‌انعام" خود دانه دادت نه کاه نکردت چو انعام* سر در گیاه 
ولیکن بدین صورت دلپذی . فرفته مشو سیرت خوب گیر 
ره راست باید نه بالای راست که کافرهم ازروی‌صورت حوماست 
ترا آنکه‌چشم‌ودهان‌دادو گوشه اگر عاقلی» درخلافش مکوش 
گرفتم که دشمن بکوبی‌به‌سنگ . مکن‌باری‌از جهل‌بادوست‌جنگ 
خردمند خویان منت شناس؛ بدوز ند نعمت به میخ سپاس 
حکابت (۲) 
ملك زاده‌یی ز اسبادهم" فتاد» به گردن درش مهره برهم فتاد 
چو پیلش فرو رفت گردن به تن . نگشتی سرش تانگشتی بدن 
پزشکان بماندند حیران دراین». مگر فیلسوفی" ز بونان زمین 
۱ ازآن سجده بر آدمی سخت نیست : چون کمر آدمی دادای مهره‌های 
پموسته است ويك تکه نیست آدمی میتواند خم وداست شود وسجدء خدای را بجای آورد . 
۲- دوصد مهره .۰ . : خداوند دوصد استخوان بردوی بکدیکرساخته است تا 


و آذفین را که اصلتازآب وخاك است وعنوان دگل مهره » بر تو صادق میا بد ازتر کیب‌این 
استخوانها بوحودامده‌ای . 

۳ جوارح : اندامهای مهم _ مفردآن . جارحه. انداءها. همه‌بواسطهٌ دل که دد 
اصطلاح عرفانی‌مر کز عقل دعاطفه‌ها است عزیزهستند جنانکه دل بنوبه خود بوسیلةً دانش 
۳ میگردد . 

۴ انعام : ‌ با کسراول ) : تعمت دادن . 

۵- انعام : / بافتح اول ) : چادپایان مفرد آن نعم / بافتح اول و کسرثانی ) ۱ 

ِ ادهم ء سیاه . مو نث آن , دهماء . 

۷ فیلسوف : لففلی است یونانی الاصل ۲ مر کب اذفیل بمعنی دوستداد و سوفیا 
بمعنی دانش . نخستین کسیکه این نام برخود نهاد اپیکود بود که گفت من دانشمند نیستم 
بلکه دانش پژدهم . 


باب هشتم 
سرش باز پیچید و رگ راست شد 
شنیدم که سعیش فراموش کرد 
دگر نوبت آمد به نزديك شاه 
خردمند را سر فرو شد به شرم 
اگر دی نپیچیدمی گردنش » 
فرستاد " تخمی بدست رهی 
آمد بر شهریار 
ملك را یکی عطسه آمد ز دود 
به عذر ازپی مرد بشتافتند 


مکن » گردن از شکر منعم مپیچ 


فرستاده 


۳۳ 


و گروی نبودی زمن" خواست شد 
زبان از مراعات خاموش کرد 
نکرد آن فرومایه در وی نگاه 
شنیدم که میرفت و میگفت نرم: 
نپیچیدی امروز روی از منش 
که باید که برعود سوزش نهی 
بکرد آنچه گفتش خداوندگار 
سرو گردنش همچنان شد که بود 
بجستند بسیار و کم یافتند 


که روز پسین سر بر آری به هیچ 


حکابت (۳) 


یکی‌گوش کودك بمالید سخت : 
ترا تيشه دادم که هیزم شکن 
زبان آمد ازبهر شکر و سپاس» 
گذرگاه فر آن وپند است گوش : 
دوچشم ازپی‌صنع باری* تکوس 
شب‌از" بهر آسایش تست و روز 
سیم از برای تو فراش وار ۰ 


که‌ای بوالعجب "رای‌بر گشته بخت 
نگفتم که دیوار مسجد بکن 
به غیبت نگرداندش حق شناس 
به بهتان و باطل شنیدن مکوش 
ز عیب برادر فرو گیر و دوست 
مه روشن و مهر گیتی فروز 
کستراند بساط بهار 


هی 


۱ من : بروزن خشن ج ( زمنون وذمین ) ج ( ذمنی بفتح ادل د سکون ثانی 
والف مقصود ) زمینگیر. مزمن هم اذاین دیشه است مراد مصراع اینست که ا گر آن طبیب 


نبود وسرشرا! نمیبیچیه ور گها دا درست نم 


یکرد ملکزاده زهننگین مدش ۳ 


‌ْ- فرستاد تخمی بدست دهی : پزشك تخمه گیاهی بدست یکی از بندگان 
خودش برای پادشاه فرستاد ودستورداد که آ ترا برعودسوز بگذادد ۱ 

۳ بو العجب : مر کب است از « ابو » پدر « والیجب » شگفتی . برخی میگویند 
بوالعجپ صورت محرف « برعجب » است : بنایر پنداد اخیر باید بالعچب بدون واو نوشته 
شود لکن قول اول صحیح‌تر مینماید . 

۳ بادی و بادیع: آفر بد گاد ولفظط اول بمعنی تراشنده نیز هست دد بعسی نسخه‌ها 
بجای « باری » « یزدان » ضبط شده است . 

۵- شب از بهر آسابش لست ودوز: 
داذسورة نباً : « وجملنا اللیل لباماً وجعلنا التهار ععاشاً » . 


اشاده دارد به‌چنه یر آنی منجمله آیه ۷ 


۳۳۳۴ 


ا کات ترفت است و باران ومیغ» 
فرمانسر ند 
ار تشنه مانی » زسختی مجوش 
ز خاك آورد رنگک و بوی طعام 
عسل دادت از نحل" ومن" از هوا 
همه نخلبندان" بخایند دست ۰ 
خور و ماه و پروین برای تواند 
زخارت گل آورد و ازنافه » مشك 
به‌دست "خحودت چشم‌وابرونگاشت 
توانا" که او نازنین پرورد» 
به جان گفت باید نفس" بر نفس 

۱ که سقای ابر آبت . 


همه کار داران 


وبسورت بادان وبرف فرو میریزد . 


میآوردند و آ نان‌را شعا میذأمید ند . ستاء صیفةً مبالغه ازستایت‌است «معئی 


درقدیم که لو له کشی 


۲- فحل . 


شرح بوستان 
و گررعد چوگان زند » برق» تبغ» 
که تخم تو در خال می پرورند 
که سقای ابر" آبت آرد به دوش 
تماشا گه دیده و مغز و کام 
رطب دادت ازنخل ونخل از نو|۴ 
زحیرت: که نخلی‌چنین کس‌نبست 
فنادیل سقف و سرای تواند 
زر ازکان وبر گ‌تر ازچوب خشك 
که محرم به اغیار نتوان گذاشت 
به الوان نعمت چنین پرورد 
که شکرش نه کارزبان است‌وبس 


۳ ابر بمنز له ستا استکه آب پرای تو بدوش‌دیکشه 


آب درشهرها وحودنداشت » کسان ی آب از حشمه یاقنات بخانه‌ها 


بسیارسیر اب کننده 


زنبودءسل و ( سوده‌ای درقر آن مجید بنام ثحل نامیده شده که خاصیت 


زنبورعسل و انگبین درحند آیه آن مذکور است ) . 


۳ من ( با تشد.ید نون) : میگویند نام ماده‌ایست شبیه به تر نجبین که برای 
بنی‌اسرائیل از آسمان‌دد بيابان نازل شد وبنزول « من‌وسلوی» ددقر آن مجیداشاره رفته‌است. 

۳۹ توا :_ لفظ عر بی‌است بمعثی هسته , مفردآن نواة 
خرما دا ازدرخت آفر ید وددخت دا ازهسته بوجودآورد . 

۵ همه تخلبندان بخا بند.. :همه آدایش کنند گان خا نهاو بستا نها باحیرتانگشت 
بدندان میگیر ند ومیگویندباین زیبائی‌میچکس نمیتواند نخلبندی کند ونخل راآرایش‌دهد. 
برای توضیح بیشتردجوع شود بشرح دیباجهٌ گلستان ذیل‌کلمه د تخلبند » . 

۳ به‌دست خو دت جشم وابر و نگاشت ۳ : خداوند با دست قدرت حود برای و 

جشم وابرو نقش بست . مصراع اشاده‌دارد بمشمون قرآنی «خلفته بیدی - فصود کم فاحسن 
صود کم» ضمیردت» در «خودت» مضاف الیه است برای د«ایرو» . 

۷- و انا که او از تین بر وزد: اشاده دارد به کر یمه «تبا لاله حسنالخالقنن» 
آیه ۷۱۴ ازسوره مومنون . 

۸- به‌جان گفت با بد نفس پر له ۰ ۰ ددیی هر نفس بر آوددن ونفس‌فرو 
بردن باید بوسیلهٌ جان , شخ دا ادا کرد , ان از ادای حق شکراو ناتوان‌است 
بلکه | کرهمةٌ درات وجود ما پیوسته سپاس وجود او گویند مارا حز اقرار به‌عجز وتقصیر خود 
درسیاسگزاری چاده‌ای نیست . این نکته بنحوروشنتر درصدد گلستان بیان شده است - 


.۰ مراد اینست که خداوند 


خدایا دلم خون شد و دیده ریش 
نگویم دد و دام و مرخ و سمك" 
هنوزت سپاس اندکی گفته اند 
برو سعدیا دست و دفتر بشوی 
نداند کسی قدر روز خوشی » 
زستان درویش در تنگسال » 
سلیمی که یکچند نالان نخفت » 
چو مردانه رو باشی و تیزپای 
به پیر کهن بر » ببخشد جوان 
جه دانند جیحونیان قدر آب؟ 
عرب را که دردجله باشد قعودگ 
کسی قیمت" تندرستی شناعت» 
ترا تیره شب کی نماید دراز » 
بر اندیش از افتان و خیزان تب 
به بانگ دهل خواجه بیدار گشت 


هب ۳۴۵ 
که می بینم انعامت‌از گفت» بیش 


که فوج ملايك بر او ج فلك» 
ز بیور" هزاران یکی گفته‌اند 
به راهی که پابان ندارد مپوی 
مکر روزی افتد به سختی کشی 
چه سهل است » پیش خداوند مال 
خداوند را شکر صحت نگفت 
به‌شکرانه۳ باکند پایان؟ به پای 
توانا کند رحم یر ناتوان 
ز واماندگان پرس در آفتاب 
چه غم دارد از تشنگان زرود؟؟ 
که یکچند بیچاره درتب گداعت 
که‌غلطی ز پهلو به پهلوی ناز آ 
که رنجور داند درازای شب 
چه دا ندشب‌پاسبان چون‌گذشت؟ 


۱ سماگ : مامی - سمك با«سکون میم 6 بمنی ادتفاع است وبا اوج فلك ایهام 
تناسبی دارد . 

۲- بیور : ده‌هزاد. دیشه اوستاگی وپهلوی دادد ور کر وق عددیست که دد اوستا 
دیده میشود . 

۲۳-شکر انه: ثر کیبی است شییه شاگردانه. «حق شکر». 

۴- به شکر انه با کند بایان به دای: مراد اینست که‌هر گاه مردی تیز پای‌باشی» 
به شکرانةً این نعمت که دادی باید کند پایان را رعایت کنی وجندان سرعت نگیری که‌آنان 
نتوانند باتو همگامی کنند. 

ه قعود: نشستن (ددعربی قیام‌وقمود علاده برمعنی مصددی ممکن است معنی‌جمعی 
هم داشته باشد به ممنی ایستاد گان و نشستگان). ۱ 

۶ زرود: گفته‌اند نام کو هی‌است ددمکه که بی آب و گیاء است وبعضی مردم ند 
میکنند که این کوه دا پیاده طی‌کنند. و بعضی آنرا نام صحرابی پنداشنه‌اند. معنی صحیح آن 
آزفرهنگ‌ما بدست نیامد. ممکن است زرود از دیشةٌ «زدد» بمعنی گلو گر کردن یا بمعنی 
ی پیوستن حلقه‌های زره باشد. ددصورت اول زرود( به فتح اول) کسی است که لقمه اودا 

گنر کنن وددصودت دوم شخص زذیرسلاح وزره است. 
۷- کسی قیمت ننددستی شناخت: ناظراست به این 
لایمرف قددهما لا منفعدهما : الصحة والامان». 


کلیةٌ حکمت آمیزه نعمتان 


۳۴۶ 


شرج بوستان 


حکابت (۴) 


شنیدم که طغرل" شبی در خزان» 
ز باریدن برف و باران و سیل » 
دلش‌بروی‌ازرحمت آوردجو ش: 
دمی منتظر باش بر طرف بام » 
درین بود وباد صبا بر وزید 
وشاقی "پریچهره درخیل‌داشت» 
تماشای"تر کش چنان خوش فتاد 
قبا پوستینی گذشتش به گوش 
مگر رنج سرما برو بس نبود 
نگه کن چوسلطان بغفلت بخفت 
مر نيك بختت" فراموش شد » 
ترا شب به عیش و طرب میرود 
فرو برده سر کاروانی‌به دیگث» 
بدار » ای‌خداوند » زورق‌بر آب 
توقف کنید ای جوانان چست 


توحوش خفته درهودح" کاروان» 


گذر کرد بر هندوی پاسبان 
به لرزش‌درافتاده همچون سهیل؟ 
که اينك قبا پوستينم بپوش 
که بیرون فرستم به دست غلام 
شهنشه در ایوان شاهی خزید 
که طبعش بدو اند کی میل‌داشت 
که هندوی مسکین برفتش زیاد 
ز بدبختیش برنیامد به‌دوش 
که جور سیهر انتظارش فزود 
که چوبکزنش بامدادان بگفت: 
حجودستت در آغوش آغوش شد؟ 
چه دانی که برماچه شب‌میرود؟ 
چه ازپا فرورفتگانش به ریک ! 
که بیچارگان را گذشت‌ازسر آب 
گه در کاروانند پیران سست 
مهار شتر در کف ساربان 


چه‌هامون‌و کوهت‌چه سنگ‌ورما له 
ترا کوه پیکر هیون" می رود 

۱- طغرل: سه تن ازسلجوقیان طنرل نام دارند گویا مراد شیخ ازطفرل سرسلسلة 
سلجوقیان باشد. 

۲- سهیل: نام ستاده قطبی در قطب جنوب است که‌اشه آن‌لرزان بنظرمیر سد. 

۳ وشاق: لفظ ترکی است بمعنی کودك, 

۴- ماشای نر کش‌چنان خوش فتاد: اذتماشای غلام ترك طنرل دا چنان‌خوشی 
حاصل شد که هندو دا از یاد ببرد. 

۵- مکر لیگیختن... : پاسبان جوبکزن که میبایست تاصبح بیداد باشد و دسیدن 
صبح دا با طبلاعلام دارد خودرا به طنز نیکبخت وصف کرده‌است بعسی گذته‌اند نیکبخت‌نام 
این هندو بوده ودرقدیم به بندگان جنین نامهائی میدادند. 

۶- هودج: (لظعربی): کجاده. 

م- دمال: (با کسر اول؛جمع‌دمل) : دیگها. 

۸- همون: (بافنح اول): یونانی‌الاصل درفادسی شتر حماذه - اسب‌تندرو. 


زره‌باز پس‌ماندگان 4 پرس حال 
پیاده چه دانی که جون می ود؟ 


باب‌هشتم ۳۳۷ 
۱ به آرام" دل » خفتگان در بنه چه دانند حال شکم گرسنه ؟ 
حکابت (ه) 
یکی را عسس دست بربسته" بود همه شب پریشان و دلخسته بود 
به‌گوش آمدش .ناگهان از کسی ‏ که مینالد از تنگدستی بسی 
شنید این سخن‌دزدمسکین و گفت: ز بیچارگی چند نالی ! بخنت 
برو شکر یزدان کن ای تنگدست » که دستت‌عسس‌تنگث برهم نبست 
بکن ناله از بینوایی بسی چو بینی ز خود بینوا تر کسی 
حکابت (۶) 
برمنه تنی یکدرم وام کرد تن خویش را کسوتی" خام کرد" 
بنالید : کای طالع بد لگام ‏ به گرما بپختم در این زیر خام 
چوناپخته آمد زسختی به‌جوش . یکی‌گفتش ازچاه‌زندان: خموش! 
به جای آورای تحام شکر حدای که چونما؛نه‌ای خام‌بردست و پای 
حکابت (۷) 
یکی کرد برپارسایی گذر به صورت جهود آمدش در نظر 
قفایی فرو کوفت بر گردنش ‏ ببخشید درویش ‏ ۰ پیراهنش 
خجل گفت کانچ از من آمد»خطاست ‏ ببخشای برمن؛ چه‌جای عطاست ! 
به شکرانه گفتا : به سر پیستم "که آنم که پنداشتی ‏ نیستم 
نکو سیرت بی تکلف برون به از نیکنام خراب اندرون 
به نزديك من شبرو راهزن به از فاسقی پارسا پیرهن 
حکابت (۸) 
ز ره‌باز پس مانده‌یی میگریست :  "‏ که‌مسکین‌ترازمن‌دراین‌دشت‌کیست؟ 
۱- به آرام دل خفتگان در بنه: کسالی که با خیال آسوده ددمیان بادو بنه خفته| ند 
احال شخص فقیر گرسنه چه خبردارند؟ «به آرام دل خفتگان ددبنه» عبارت تر کیبی است 
ومسندا لیه میباشد. 


,یکی را عسس "۰۰ : ضبط مشهود حنین است:«یکی دا عس برستون بسته‌بود» 
این ضبط درست‌تر می‌نماید ذیرا ددقدیم دزدان باگناهکادان دا به ستون یاددخت‌می‌بستند. 

۳-کسوت: لبای 

۴ب خام:جرمدباغی نشده. بند جرمین که برپای رندانی نهند «ضدبخته». دراینجا 
معنی اول مراداست وبه دو معنی دیگر هم در این قطعه‌آمده است. 

۵- به شکر ا نه گفتا به سر بيستم: به عنوان ادای شکر آماده‌ام دیاخت بر سر 
ایستادن دا تحمل‌کنم» زیرا چنانکه تو پنداشتی جهود تیستم.« پیستم» مخفف بایستم. 


۳۳۸ شرح بوستان 
جهاندیده‌یی" گفتش ای هوشیار » ار مردی» اين‌يك سخن گوش‌دار. 
برو شکر کن چون به‌عر برنه‌ای که آخر بنی آدمی خرنه ای 

حکابت )٩(‏ 1 
فقیهی بر افتاده مستی گذدشت ۰ به مستوری" خویش مغرور کشت 
ز نخوت ؟ برو النفاتی نکرد جوان سر بر آورد : کای پیرمرد » 
برو شکر کن؛چون به نعمت دری که محرومی آید ز مستکبری؟ 
یکی‌را که دربند بیتی مخند مبادا که ناگه در افتی به بند 
نه آخر در امکان تقدیر هست ‏ که فردا چومن باشی افتاده‌مست؟ 
ترا آسمان خحط به مسجد نوشت مزن طعنه بر دیگری برکنشت؟ 
ببند ای مسلمان به شکرانه دست که زنار" مخ » در میانت نبست 
نه خود میرودهر که جویان اوست به نع شکشان"میرودلطف دوست 
اب جهاند.بده.بی..۰ : این‌بیت در بضی نسخه‌ها جنین ضبط شده است: 
«خری باد کش گفتش ای‌بی‌تمیز ز جور فلك جند نالی تو نیز» 

این ضیط گر حه از حهات تحیلی مناسب‌تر حی‌نماید. اما در دافم جون خر سجن نمیگوید 

بیت ضبط شده ددمتن بیشتر پذیر فتنی است. 

۲ به خر بر نه‌ای: ۳ بر جر سواد نیسئی سپاس آن بگذاد که آدمی شده‌ای نه 
۳ باد کش. 

۹ مستودی؛ بوشید گی؛ دراینجا مراد عفت وپاکی است. 

۴ تخوت: (با فتح اول لفظ عر بی):تکبر. 

۵- که محرومی | ید زمستکبری: آشاره دادد به نا امید شدن ابلیس به واسطه 
تکیری که ورزید واز سجده بر آدم خوددادی کرد. 

۶ کشت (با ضم اول)؛ معم‌ول‌است‌ولی پا (فتح اول) ددست است,زیرا مأخوذاست 
از کناسیا درپهلوعو کنوشنا در آدامی و کنسه درعبری و کنیسه درعر بیو کلیسا درزبان‌فادسی. 
این الفاظ به معنی مجمع وجامعه است. کنشت باضم اول اسم مصدد است از کردن به اضافة 
حرف «ت» وبه معنی کرداد است. 

۷ زر ار مغ دد میات نست: فاعل فعل خدا است. مصراع اول اشاره دارد به 
دست بستن اهل تستن در هنگام نماز که در اصطلاح تکتبف خوانده میشود . این عمل دا 
پیشوایان بضی از مذاهب سنن مستحب میداناد ودد نزد ما شیعیان جایز نیست. 

4-۸ تفعش کشان مسرد لطف دوست: اشاره دادد به این‌کريمةً قرآنی «ذلك 
فص ال یو تیه‌من بشاء» ( یه ۴ازسودء#جمعه). در بسی از نسحه‌هابههعنفش» ضبط شدء و این 
ضبط هم مینماید : زو اسا است که‌ماتصور می کنیم بجانب‌امری مکروه ما را میکشانند 
وحال آنکه آن کاردر فرحام به مصلحت مااست. «عنف» 


باب هشتم 


۳ 


نگر تاقضا از کجا سیر کرد 
سرشتست باری شفا در عسل 
عسل خوش کند زندگانرا مزاج » 
رمق" مانده‌یی‌را که حجان از بدن» 
یکی گرز پرلاد بر مغز خورد 
ز پیش خطر تا توانی گریز » 
درون تا بود قابل شرب و اکل » 
خراب آنگه این خانه گردد تمام» 


۳۳۹ 


که کوری بود تکیه بر غیر کرد 
نه چندانکه زور آورد بر اجل 
ون درد مردنث ندارد علاج 
بر آمد » چه سود انگبین در دهن! 
کسی گفت صندل" بمالش بدرد 
ولیکن مکن باقضا پنجه تیز 
بدن تازه‌روی‌است و پاکیزه شکل 
که باهم نساز ند طبع و طعام 


۴ 


مزاجت ترو حشا گرم است‌وسرد مرکب ازین چار طبع است مرد 


۱- ولی دددمردن ندادد علاح: آشاده دادد به مثل معروف «لا علاج للموت» 
مننبی گوید: 

داعبی دواء الموت کل طبیب» هر پزشك انددمان مر گ‌ناتوان‌است" این‌بیت‌دا علی‌یف 
درمتن شیط نکرده است. 

۲- مق مائده... : نظیر از گفته متنبی: 

«کیف‌الر جاء من| لخط و ب‌مخلصا 

چگونه میتوان به دهائی ازصدمات امیدواد باشم پس ازآنکه ددمن چنکالهای خودداسخت 
فرو برده| ند. 

۳- صندل: چوبی است مخصوص که میسائید ند و به وسیله‌مالیدن آن برسر دفع گرما 
وسردرد میکردهاند. گفال صذدل برای سری که باسندان کوفته شده باشد هر گز سودمند 


تتواند بود. مراد ازه‌بددد» «به محل ددد» است. 


من بعد آن‌انشین فی مخالبا» 


۴سمزاچت ,۰ : ددقدیم به جهار گونه مزاج قائل بودند: خهك گرم - تر گرم ِ 
تسرد خفك گرم : میگفتنه مزاج آب ترو سود است. مزاج هوا تر و گرم است. مزاج 
خاك خشك وسرد است. آتش از جهاد عذصر دیگر سپکثر دمحل طبیعتش بالاتر از انهاست 
وخالد که سرد وخشك است از عناصر دیگر سنگین‌تر ومحاط دد سه عنصر دیگر می‌ب‌آشد. 
«مچنین برای آدمی باین جهاد مزاج قائل بودند و مزاجهای آدمی دا به نام صفراثی ۰ 
سودائی, بلفمی ۰ دموی (خوفی) تقسیم میکردند و اخلاق دا هم تابع مزاجهای چهاد گانه 
مپینداشتند. اما امروزه منش ها دا وابسته به مزاج‌نمیدا نند ,هر حال این‌چهاد طبع که‌مر کب 
از خشکی وتری و گرمی وسردی است ا گر درحال اعتدال باشند. تن آدمی سالم است‌وا گر 
اعتدال آنها برهم خودد. بیمادی پیش مپآید. باین نکته بسیادی اذحکماه و شمراء اشاده 
کرده‌اند من‌جمله ابوالعلای‌معری دداین باب بیتی دادد دشیخ اجل در گاستان هم به اين 
مطلب تص یح کرده است. 
«حهاد طبع مخالف سر کش 
یکی زین جهادشد غالب 


چنه روزی شوند باهم خوش 
جان شبرین بر آید از قالب» 


۳۵۰ 


یکی زین‌چوبردیگری‌یافت دست؛» 


اگر باد سرد نفس نگذرد » 
و گر دی معده نجوشد! طعام » 
در اینان نبندد دل » اهل شناعت 
توانایی تن مدان از خورش 
به حفش "که گر دیده‌بر تیغ‌و کارد» 
چورویی‌به خدمت" نهی برزمین» 
گداییست" تسبیح‌وذکر وحضور؛ 
گرفتم که خود خدمتی کرده ای » 
نخست" او ارادت به دل در نهاد 
گر از حق نه توفیق خیری رسد » 
زبان را چه بینی که اقرار داد ؟ 
معرفت 
کیت فهم بودی نشیب و فراز » 


در دیدة آدمیست 
سرآورد ودست ازعدم دروجود » 
وگرنه کی‌از دست» جود آمدی؟ 
بعکمت زبان داد و گوش آفرید» 


۳ شرح بوستان 
ترازوی عدل طبیعت شکست 


تف" معده» جان در خروش آورد 
تن نازنین را شود کار » ام 
که پیوسته باهم نخواهند ساخت 
که لطف حقت میدهد پرورش 
نهی» حق شکرش نخواهی گزارد 
خدر را ثنا گوی و خود را مبین 
گدارا نباید که باشد غرور 
نه پیوسته اقطاع" او حورده ای ؟ 
پس این بنده بر آستان سر نهاد 
کی ازبنده خیری به غیری رسد ؟ 
ببینی : زبان را که گفتار داد ؟ 
که بکشوده بررآسمان و زمیست"؟ 
گر این در بکردی بروی توباز ؟ 
دراين"جود بنهادو درآن » سجود 
محال است کز سرسجود آمدی 
که باشند صندوق دل را کلید 


۱ لف؛: (بافتح اولت لفظفادسی): حرادت. باتافتن وتا بیدن دتب هم زیشه‌است. 


«تف معده» مسندالیه استو «جان» مفعول بیواسطه است برای فعل «درخروش آودد» 
۲ نجوشد: (فعل دو وجهین) : تجوشاند 

۳ به حقش که گرد بده بر تیق و کار ...: به حق خداسو گند.| گر جشمان 
خود را در داه او تسلیم تیغ و کارد کنی باز حق شکر اودا نگزادده‌ای. 
۴ چو دو.بی 4 خد مت 2.۰۰ سجاده‌وعبادتی که میکنی به<ساب خوده گذآدوته‌ود 
مکن که این توفیق دا خود بدست آودده‌ای . خدا دا سپای گوی که بتو این توفیق دا 


داد 


داد 


۰ اأست. 


۵-گد) بیست: مراددا از گدایی» نیازمندی واظهادبند گی به‌خدااست. 
ِ_ اقطاع( با کسراول): در آمدثابت مل ی که به کسی وا گذارشود ب 

۷- نخس اوارادت به‌دل‌در نهاد: ارادء بنده دردست قدرت خداست. 
2-۸می: مخفف زذمین‌ازد.شازم که درز بان اوستایی به‌معنی سرداست. 
٩-ددابن‌جود‏ بنهاد ودرآن سجود: خداوند جودوبخشش داصفت دست قراد 


وقدرت سجود به‌سر بحشید . 


باب‌هشتم ۳ ۳۰۵۱ 
اگرنه زبان قصه " برداشتی . کس از سر دل کی خبرداشتی ؟ 
وگر نیستی سعی جاسوس‌گوش خبرکی رسیدی به سلطان هوش؟ 
مرا لفط شیرین خواننده داد تراسمع وادراك داننده داد 
مدام این‌دو" چون‌حاجبان بردرند. زسلطان به سلطان خبر ‏ میبر ند 
چه اندیشی ازخو دکه‌فعلم‌نکوست! ازآن درنگه‌کن که توفیق اوست 
برد بوستانبان به ایوان شاه به نوباوه " گل هم ء ز بستان شاه 


حکات (۱۰) 
بتی دیدم از عاچ در سومنات؟ 1 مرصع" چو در جاهلیت" منات۲ 
چنان صورتش بسته تمثالکر*» که صورت نبندد از آن خوبتر 
زهر ناحیت کاروانها روان» بدیدار آن صورت بی روان ؛ 
طمع کرده رایان " چین وچگل ۲ چو سعدی » وفاء زان بت سنگدل 
زبان آوران رفته از هر مکان» تضرع کنان پیش آن بی زبان 


- قصه بر داشتن: حکایت حال گفتن است. 

۲- ابن‌دو: زبانو گوش » پرده‌دادان ودربانان وخبر گزادانند. 

۳- لو باوه: میوٌ نورسیده هر جیزتازه که پسند طیع‌باشد. ازدیشسا نسکریت‌به‌معنی 
نوظهود. در بعضی سحه‌ها دبه تحفه ثمرهم زبستان شاه » ضبط شده است. 

۴- سومنات : معید ماه درهندوستان که سلطان محمود آذفتح آن شهرتی تمام‌یافت 
دثردتی بیکران ازآن بدست آورده «سوم درزبان هندی ماه است . 

۵- مرصع : (اسم مفعول اذترصیع) : جواهرنشان . 

۶- جاهلیت : دوره پیش اذاسلام که عرب دجارنادا نی بودوجزفتل وغارت وفرذ ند 
کشی دقماد. کاری نمیدانست وتعسبات ناشی ازجهل پر آنان حکومت میکرد . 

۷- منات : یکی ازبنان ممروف عرب ( ده: اعلام قر آن مقالةٌ منات) ۰ 

#۸ نمثالگر ۶ محسمه ساز ۰ تمثال : صورت ومحسمه جمعآن» تمائیل . 

٩-دابان‏ : بادشاهان قدیم هند بوده‌انه که گاهی برحدود چین هم تسلط مییافئند» 
لفظ راجه ماأخوذ ازرای ومضتر آننت ۰ 

۰- چگل : ناحیه‌ای که ازطرف‌شرق وجنوب بهخلخ , اذمفرب به‌تخن » ازشمال 
به‌ناحیه قرفیز محدود است. شهرهای آن ترك نشین واهالی آن شجاع وذیبادو یند . مراد 
پیت اینستکه پادشاهان جین وجگل , آزاین بت سنگی وفا طمع دارند ۰ چنانکه سعدی از 
نازنینان سنکدل وفا توقع میکند . 


۳۵۲ 
فروماندم از کشف آن ماجرا 
مغی" را که با من‌سرو کاربود» 
به نرمی : بپرسیدم آی‌برهمن » 
که مدهوش این ناتوان پیکرند 
نه نیروی دستش , نه رفتار پای » 
نبینی که‌چشمانش از کهرباست" ؟ 
براین گفتم» آن‌دوست‌دشمن گرفت 
مغان را خبر کرد و پیران دیر؟ 
فتادند گبران پا زند" خوان » 
چو آن راه کو »پیششان‌راست بود » 
که مرد »ارچه داناوصاحبدل است» 
فرو ماندم از چاره همچون غریق 
چو بین ی که جاهل‌به کین‌اندر است» 
مهین برهمن را ستودم بلند : 
مرا نیز بانقش این بت خوش‌است 
بدیع آیدم صورتش در نظر » 
که سالوك * اين منزلم عنقریب " 
تو دانی که فرزین این رقعه ای » 


شرح بوستان 
که حبی! جمادی پرستد جرا ؟ 
نکو گوی و همحجره و یار بود » 
عجب دارم از کار این بقعه من » 
مقید به جاه ضلالت درند 
ورش بفکنی » برنخیزد ز جای 
وفاجستن ازسنگگ چشمان حطاست 
چ و آتش شد از خشمو درمن‌گرفت 
ندیدم درآن انجء‌ن روی خیر 
چوسگٌ درمن ازبهر آن استخوان 
ره راست در پیششان کژ نمود : 
به نزديك بی دانشان جاهل است 
پروه از مدارا ‏ ندیدم طربق 
سلامت به تسلیم ولین" اندر است 
که ای پیر تفسیر استاه" و زند» 
که‌شکل‌خوش وقامتی دلکش است 


ولکن ز معنی ندارم خسر 


به از نيك کمتر شناسد فریب 
نصیحتگر شاه این بقعه ای 


۱ - که حبی جمادی پرستد چرا؟ چرا آدم زنده جماددا مپپرستد ؛ 
۲ مه ۶ مجوس, زردشتی است واطلاق آن بر بت پرست درست نمیا ید وهر گاه دد 


این داستان غوری شود, داستانی ساخته مینماید . 


۳- کهر با؛ دباینده کاه. دادای‌قددت‌مفناطیسی.منهوم آن بالفظالکتر ونوا لکتر بسته 
نزديكاست,عر بها امروزهالکتر یسیته دا کهر با می‌نامند. اطلاق‌سنگه جشم بر بت‌پو اسط هآ نتکه 
چشمش‌ازسنگ کهر با بوده‌و اطلاق آن پر ناز نینان‌ازجوت آ نستکه‌نگاهی سنگین و بی‌اعتنادادند. 

۴ گفتم : گفتة من . . . ۵- دیر :مسکن‌تادکان دنیا وداهبان جمع‌آن » دیاد. 


۶ باز فد :ترجمهذ ند بفادسی‌ددی- زند تفسیراوستاست‌به‌زبان پهلوی (پرسنندگان 


بت رات باز ند و پاز ند سرو کادی نداشتند) . 


۷- لین : ( لفظ عربی ) : نرمی . 


۸- استا : مخف‌اوستا - اوستا کناب زددشت است اصل کامه! پستاك به‌معنی محکم است. 


4- سالو له : سالك » داهرو » دونده . 


۰- عفقر لب : (تر کیب عربی - مر کبازحرف جر«عن» و«فریب؟): بزودیا . 


باب‌هشتم 
جه معنیست درصورت این صنم! 1 
عبادت به تقلید » گمراهی است 
برهمن ز شادی برافروخت روی 
سوالت صواب است و فعلت جمیل 
بسی چون تو گردیدم اندر سفر » 
جزاین بت که‌ه رصبح زا ینجا که‌هست: 
وگر خواهی امشب همینجا بباش 
شب آنجا ببودم" بفرمان پیر 
شبی همچو روز قیامت دراز 
کشیشان * هرگز نیازرده آب » 
مگر کرده بودم گناهی عظیم » 
همه شب . دراین قید ‏ غم مبتلا 
که ناگه دمل زن فرو کوفت کوس 


نو کفتی که در خطهٌ زنگیار ۰*۶ 


آٍ- دلیل : دراینحا داهنمای کادوان . 


۳۵۲ 
که او پرستندگانش منم 


نك رهروی را که آگاهی است 
پسندید و گفت : ای پسندیده گوی» 
به منزل رسد هرکه جوید دلیل" 
بتان دیدم از خویشتن بی خبر » 
بر ارد به بزدانه دادار » دست 
که فردا شود سر این بر تو فاش 
چو بیژن " به چاه بلا در اسیر 
مغان کرد من بی وضو در نماز 
بنلها چو مردار در آفتاب 
که بردم در این شب عذابی الیم *! 
یکم دست بر دل یکی بردعا 
ببخواند از فضای برهمن خروس 
بر آهیخت شمشیر روز از غلاف 
به یکدم جهانی شد افروخته 
ز يكث گوشه زاکه در آمد تتار 


و۳ سىودم از هدد بیودن ( بودن باضافةً باه تأئید ( : اقاعت کردم فصل تام است. 
۴- بیژن : یکی اذپهلوانان ابر ان که برای نجات یرو بتوران دفت وافر اسیاب 
اورا درجاه زندانی ساخت. دختر افر اسپاب اورا عاشقشد وداستان‌بیژن ومنیژ» درشاهنامٌ 


فردوسی آمده است ۰ 


۵- کشیشانی که هر گز نبازدده آب : 


میشانی که هر گز دست بآب نزده‌اند. 


3 ازر یه سر یا نی است ومعرب آن قسیس هیشود ۰ معفی اول آن کاهن ومعنیمعمولآن 


دوحانی مسیحی است . 


۶ الیم : ( لفظ عربی ) : دردناك . 


۷- خطیب سبه بوش ۰۰۰ 
رب لیل آغمد الا نواد الا 


قد نعمنا بدیاحه الی آن 


: نفایر آذشعر عرب : 


نود 0 او مدام او ندام 
سل‌سیف | لصبح من‌غمدا لظلام 


ترجمه . بسا شبیکه جز فروغ دندان باده و ساقی , همه نورها دا در غلاف کرده 
بود, مااز تادیکی‌های آن‌بهر همند شدیم تا آ شگاه که‌شهشیر صبح ازغلاف تیر گی نا گهان بدد آمد ۳ 
۸ -2 گناد : جزیره زنگبار در افریتاکه در چند سال اخیر استقلال یافته‌است . 


سیاهان را مناسب انتساب بهمین جز بر 


جتمم «زنج #میشود . 


جح ذنگی میگفته | ند ومءرب آن «زنحی» و در صورت 


۳۵۴ 
مغان تبه رآی ناشسته روی» 
کس ازمرد در شهر واز زن نماند» 
من از غصهر نجورو ازخواب مست» 
به یکبار از ابشان برآمد خروش 
چو بتخانه خالی شد از انجمن » 
که دانم ترا پیش مشکل نماند 
چودیدم که‌جهل اندرومحکم است؛ 
نیارستم از حق دگر هیچ گفت 
جو بینی زبردست را زیر دست » 
زمانی بسالوس گربان شدم ‏ » 
بگریه دل کفران کرد میل 
دویدند خدمت کنان سوی من 
شدم عذر گویان برشخص عاج 
بتك" را یکی بوسه دادم به دست 
به تفلید » کفر شدم روز چند 
جو دیدم که دردیر گشتم امین ۰ 
فیک یز 
نگه گردم از زیر تخت و زير 
پس پرده مطرانی " آذر پرست » 


۱ شرح بوستان 
به دیر آمدند از درو دشت و کوی 
در آن بتکده جای درزن" نماند 
که ناگاه تمثال برداشت دست 
تو گفتی که درا بر آمد به جوش 
برهمن نکه کرد خندان به من : 
حقیقت عیان گشت و باطل نماند 
خیال محال اندرو مدغم" است » 
که حق ز اهل باطل باید نهفت 
نه مردی بود پنجةً حود شکست 
که من زانچه گفتم پشیمان شدم 
عجب نیست سنکک‌ار بگردد به‌سیل 
به عزت گرفتند بازوی من 
به کرسی زر کوفت برتخت ساج" 
که لعنت بر او باد و بربت پرست 
برهمن شدم در مقالات زنده 
نگنجیدم از خرمی در زمین 
دویدم چپ وراست چون‌عقربی 
یکی پرده دیدم مکلل" به زر 


مجاور سر ریسمانی به دست 


۱- رن : سوزن -. درنسخةً میرخانی «حای ادذن» ضیط شده است . 
- مدغم ۳ ‌ اسم مفعول ازادغام ( درهم کوفته ,1 
۳-ساج : نوعی درخت که جوبش بادوام و بسیاد محکم است و زر کوفت بمعنی زد 


۴- پتلک : مصفر بت . 


۵- زند : تفسیر پهلوی اوستا » مأآخوذ از «ژنتی» بمعنی گزارش . 


۶ مکلل : ملبی به اکلیل ( تاج ) . 
۷- مطر ان: ( بافتح یا سر اول 


از «باپ» . 


: دیس روحانیت م-یحی بالاتر ازاسقف وبا ئینتر 


باب هشتم 

به فورم در آن حال معلوم شد 
که اجار چون‌در کشد ریسمان» 
برهمن شد از روی من شرمسار 
بتازید و من در پیش تاختم 
که دانستم ار زنده آن برهمن » 
پسندد که از من بر آرد مار 
چو از کار مفسد خبر یافتی» 
که گر زنده اش مانی» آن بی‌هنر» 
و گر سر به خدمت نهد بر درت » 
فریینده را پای در پی منه 
تمامش بکشتم به سنگك آن خبیث 
چو دیدم که غوغایی انگیختم » 
جو اندر نیستانی من زدی » 
مکش بچه مار مردم گزای . 
چو زنبور خانه بیاشوفتی » 
به چابکتر از خود مینداز تیر » 
در اوراق سعدی چنین پند نیست » 
به هند آمدم بعداز آن رستخیز 
از آنجمله سختبکه برمن گذشت» 
در اقبال و تأیید بوبکر سعد » 
ز جور فلك ۰ داد خواه آمدم 
دعا گوی این دولتم بنده‌وار » 


دست داود پیغمیر رم شد . 


آهن دردست داود دارد . 


۳۵۵ 

چو داود! کاهن بر او موم شد 
بر آرد صنم دست فریاد خوان 
که شنعت بود بخیه" برروی کار 
نگونش به چاهی در انداختم 
بماند» کند سعی در خون من 
مبادا که رازش کنم آشکار 
ز دستش برآور چو دریافتی 
نخواهد ترا زندگانی دگر 
اگر دست ابد » برد سرت 
چو رفتی و دیدی امانش مده 
که از مرده دیگر نیاید حدیث 
رها کردم آن بوم و بگریختم 
ز شیران بپرهیز اگر بخردی 
چو کشتی » در آنخانه دیگر مپای 
گریز از محلت که گرم اوفتی 
چو افتاد » دامن به دندان مگیر 
که چون پای دیوار کندی مایست 
وز آنجا به راه یمن تا حجیز 
دهانم جز امروز شیرین نگشت 
که مادر نزاید چنو قبل و بعد 
در این سایه گستر پناه آمدم 
خدایا تو این سایه پاینده دار 


۱-چودرود کاهن بر او موم شد : کار پرمنآسان گر دید » حنانکهآهن در 
درقر آن مجید سورهٌ ء سبا د والناله الحدید » . آشاده بثرشدن 


۲- پخیه بردوی کادشدن : فا شدن , دسوا شدن . 


امتز 


که مرهم نهادم" نه در خورد ریش 
که این شکر نعمت بجای آورم 
فرج یافتم بعد از آن بند ها 
بکی آنکه هر گه که دست از » 
به یاد آید آن لبت چینیم 
بدانم که دستی که برداشتم » 
نه صاحبدلان ۲ دست بر میکشند » 
در خیر باز است و طاعت » و ليك 
همین است مانع که در بارگاه » 
کلید قدر نیست در دست کس 
پس ای مرد پوبنده برراه راست» 
چودرغیب, نیکو نهادت سرشت» 
ز زنبور کرد اين حلاوت پدید » 
جو خحواهد که ملك تو و بران کند» 
وگر باشدش بر تو بخشایشی » 
تکبر مکن بر ره راستی 
سخن سودمند است اگر بشنوی 
مقامی بیابی گرت‌ره دهند » 
ولیکن نباید که تتها خوری 
فرستی ‏ مگر رحمتی . برپیم 


۳ ۱ شرح بوستان 
که درخورد اکرام و انعام خویش 
وگر پای گردد بخدمت سرم 
هنوزم بگوشست آن پند ها 
بر آرم به درگاه دانای راز » 
کند خاله در چشم خحود بینیم 
به نیروی خود بر نیفراشتم 
که سر رشته ازغیب در میکشند 
نه هرکس تواناست برفعل نيك 
تشاید شدن جر بفرمان شاه 
نوانای مطلق خدابست و بس 


ترایست منت خداوند راست 


نیابد ز حوی تو کردار زشت » 
همانکس که در مار زهر آفرید 
نخست از تو خلقی پربشان کند 
رساند بخلق از تو آسایشی 
که دستت گرفتند و برخحاستی 
به مردان رسی گر طریقت" روی 
که برخوان عزت سماطت نهند 
ز درویش درمانده باد آودی 


که بركردة خویش واثق نیم 


۱- که مرهم نهادم ۰.۰ : بر ذخم من بیش اذحد معمول مراقبت کردی وذخم دا 
به بهثرین وجه مرهم گذاشتی. معتصود [ نکه ابوبکر بن سعد» بیش از ] نچه جهت دفع‌پریشانی 


وتأش شیخ لازم بوده به اوعنایت فرموده است. 


۲- ئه صاحیدلان ۰ عادفان و اصحاب قلوب که همواده دست دعا و تضع به 
در گاء احدیت دار ند. از توفیق غیبی بهرهء‌ودند. گویی که از حهان غیب به ایشان دیسمانی 
بیوسته که در نتیجه کی آن دیسمان؛ همو اه دس بدرگاه الهی دار ند. و عمل ایشان شببه 


است به دست بر آوددن بت سومثات. 


۳- به مردان ۰ ددنسخهٌ تصحیح شده علی یف حنین ضبط شده است: 


که گر خار کاری سمن ندروی» 


باب نهم 


در تویه و راه صواب 


بیا ایکه عمرت به هفتاد رفت » 
همه برگی بودن" همی ساختی 
فيامت که بازار مینو؟ نهند» 
بضاعت به چندانکه آری»بری 
که بازار چندانکه آگنده تسر » 
ز پنجه درم" پنج اگر کم شود 
جو پنجاه سالت برون شد زدست 
اگر مرده مسکین زبان داشتی» 
که ایز نده» چوهست‌امکان گفت» 
چو مارا به غفلت بشد روزگار » 


مکر خفته بودی ! که بر باد رفت 
به تدبیسر رفتسن پرداختی 
منازل به اعمال نیکو دهند 
وگر مئلسی » شرمساری بری 
تهیدست را دل پراکنده تر 
دلت ریش سر پنجةً غم شود 
غنیمت شمر پنجروزی که هست 
به فریاد و زاری فغان داشتی [ 
لب ازذ کرءچون مرده‌برهم مخفت 
تو باری دمی چند فرصت شهار 


حکات (۱) 


شبی در جوانی و طیب و نعم » 


جوانان نشستیم چندی بهم 


ِ.- بودن؛: به‌معفی اقامت کردن وماندن. بر گه بو دنا وسایل ز ند گی. 


۲- قیامت که باذاد مینو : در قيامت که بهشت دا در برابر اعمال نيك می‌دهند 
گوی‌باذاد برپا می‌شود که دد آن باافعال پسندیده معامله می‌کنند دهر کس به‌قدد سرمایه‌یی 
که دادد می‌تواند آسایش آن ججهانی دا برای خود تأمین کند. 

۳ ز بنجه دزم ۰.۰ : | گر ازینجاه ددهم سرمایه‌یی که دداین دنیادادی: پنج درهم 
کم شود. دلت ازغم مجروح ین کردد اما عجب اینست که دد اندیشهٌ پنجاه سال عمر گذشته 
نیستی. نج روزی که ازعمر مانده است غنیمت شماد. 

-۳۵۷- 


۳۵۸ 


چو بلبل سرایان چو گل تازه رو 
جهان دیده پیری ز ما بر کنار» 
چو فندق» دهان از سخن بسته بود 
جوانی فرارفت کای پیر مسرد؛ 
یکی سر برآر از گریبان غم 
بر آورد سر سالخورد از هفت 
چو باد صبا بر گاستان وزده 
جمد تاجو ان‌است وسرسبز خوید 
بهاران که بید آورد بید مشك 
نزیبد مرا با جوانان چمید 
به قید اندرم جره بازی که بود؛ 
شمار است‌نوبت براین‌خو ان نشست 
چو برسر نشست ازبزرگی" غبار» 
مرا برف بارید" بر پر زاغ 
کند جلوه طاوس صاحب جمال 
مرا غله تنگك اندر"* آمد درو 
کلستان مارا طراوت گذشت 
مرا تکیه جان پدر » بر عصاست 
مسلم جوانراست بر پای جست 
گل سرخ رویم نگر زر ناب 
هوس پختن از کودك ناتمام » 
مرا می بباید چو طفلان گریست؛ 
نکو گفت : لقمان که نازیستن 


شرح بوستان 
ز شوخی درافکنده غلنل به کوی 
ز دور فلك لیل مویش" نهار 
نه‌چون‌ما؛ لب از خنده‌چون پسته‌نود 
چه در کنج حسرت نشینی به درد 
به آرام دل با جوانان بچم" 
جوابش نگر تا چه پیرانه گفت 
جمیسدن درخت جوان را سزد 
شکسته شود چون به زردی رسید 
بریزد درخت کهن ببرگگ نحشك 
که بر عارضم صبح پیری دمید 
دمادم سر رشته خواهد ربود 
که ما از تنعم بشستیم دست 
دگر چشم عیش جوانی مدار 
نشاید ‏ چو بلبل تماشای باغ 
چه میخواهی از باز پر کنده بال 
شما را کنون میدمد سبزه نو 
که گل‌دسته بندد جویمرده گشت؟ 
دگر تکیه بر زندگانی خحطاست 
که پیرآن بر ند. اسععا نت بة رست 
فرو رفت » چون زرد شد آفتاب 
چنان زشت نبود که از پیر » خام 
ز شرم گناهان » نه طفلانه زیست 
به از سالها برخحطا زیستن 


۱- لبیل مو بش نهاد: مویش که در گذشته چون شب‌سیاء بود مانند دوزسپيدشده. 
۲- پچم: فعل امر اذجمیدن. گرش کردن. 


۳- بز دکی: پیری 


۴ مرابرف پاز ید ...۰ : بر موی که در گذشته چون پرذاغ سیاه بود. برف پیر ک 
بارید ومویم سفید سفید شد. 

۵- مرا غله نشکا نددامد ۰ 2 ععنی دقت درویدن غله من دسیده ومجال من 
تنگ است اما تازه خط سبز شما دمیده است شاستةً عیش و خوشگذدانی هسئید. 


باب نهم 
هم از بامدادان در کلبه بت( 6 
جوان" تارساند سیاهی به نور » 


۳۵۵ 


به ازسود و سرمایه دادن ز دست 


برد پیر مسکین سیاهی به گود 


حکابت (۳) 


کهن سالی آمد به نزد طبیب 
که دستم " به‌ر گ‌بر نهای‌نيك‌رای 
بدان ماند این قامت خفته‌ام؟ » 
برو گفت: دست ازجهان‌در کسل 
نشاط جوانی ز پیری مجوی» 
اگر در جوانی‌زدی دست وپای» 
چودوران عمر از چهل‌در گذشت 
نشاط ازمن آنگه رمیدن گرفت؛ 
بباید هوس کردن از سر بدر» 
به سبزه کجا تازه گردد دلم؟ 
تفرج کنان در هوا و هوس 
کسانی که دیگر به غیب‌اندرند» 
دریغا که فصل جوانی برفت 


۱- لست: مصدد مرخم بستن. 


ز نال‌دنش تا به مردن قریب : 
که پایم همی بر نباید ز جای 
که گویی به گل در فرو رفتهام 
که پایت قیامت بر آیدز گل 
که آب روان باز ناید به‌جوی 
در ایام پیری بهش" باش و رای 
مزن دست وپا کابت ازسرگذشت 
که شامم سپیده دمیدن گرفت 
که دور هوسبازی آمد بسر 
که سبزه بخواهد دمید از گلم 
گذشتيم بر خال بسیار کس 
ببابند و بر خاله ما بگذرند 
به لهو و لعب زندگانی برفت 


۲- جوان تادساند سیاهی به نود: تا حوان طلمت خود را به نود تبدیل کند 
وازظلمت جهل بجهان دانش درآ ید. 2 دچار ظلمت باشد. پایان سیاهی ظلمت وی به 
گود منتهی میشود. (عبادت سیاهی به نود دسانیدن مقتبس است ازآیه ۲۵۹ از سوره بقره 
«یحرجهم من الظامات الی‌النود) در پسی نسخهها درمصر اع دوم بجای‌«سیاهی» ۰ «سییدی» 
آمده که مراد از آن موی سپید یاکفن سپید است. 

۳- که دستم به رت برنه‌ای نیکر ای : بطم دا بگیر . ضمیر «م» مضاف الیه 
است برای رکگ. ۱ 

۴ خفنه: در نسح فردغی حفنه که با فتح اول به معنی خمیده وتاشده است‌ازدیشه 
بهلوی جفتاین. 

۵- بهش: باموش - هوشیاد. 


۳۰ 
دریغا چنان روح پرور زمان » 
ز سودایآن پوشم واین خورم» 
دریغا که مشغول باطل شدیم؛ 
چه‌حوش گفت کو دلب آموز گار: 
الا ای خحردمند بسیبار هوش؛ 
بلند آسمان زیر پای آوری» 
جوانا ره طاعت امروز گیر 
فراغ دلت هست و یروی تن 
قضا روزگاری ز من در ربود» 


من آنروز را قدر نشناختم 
جه کوشش کند پیر خر زیر بار؟ 
شکسته قدح! گر ببندند چست» 
کنون‌کاوفتادت به‌غفلت زدست» 
که گفتت: به جیحو ندرا نداز تن؟ 
به غفلت بدادی زدست آب باك» 
جو از چابکان در دویدن کرو 
کر آن باد پایان برفتند تیزه 


شرح بوستان _ 
که یکتف تابر ماج ترق سا ۱۱۵ 


نبرداختم تا غم دین خورم 
ز حق دور ماندیم و غافل شدیم 
که کاری نکردیم و شد روزگار 
اگر موشمندی به من دار گوش 
اکر پند سعدی به جای آوری 
که فردا جوانی نیاید ز پر 
چو میدان فراخست. گوثی بزن 
که‌هر روزی ازوی شب قدر بود 
بدانستم اکنون که در باختم 
تو می رو که بر باد پائی سوار 
نباورد خواهد بهای درست 
طریقی ندارد مگر باز بست 
چو افتاده‌ای دست و پاثی بزن 
چه‌چاره کنون جز تیمم به خالك " 
بردی » هم افتان و خبزان برو 
توبی‌دست" وپای از نشستن بخیز 


حکابت (۴) 


شبی خوابم اندر بیابان فیدگ 
شتربانی آمد به هول و ستیز 
مکر دل نهادی به مردن ز پس » 


مرا همجو تو خواب خوش درسر است ۰ 


فرو بست پای دوبدن به قید 
زمام شتر بر سرم زد که خیزه 
که بر می نخیزی به بانگ‌جرس 
ولیکن بیابان به پیش اندر است 


۱- بمان: محفف یمانی؛ منسوب به‌یمن - مراد برق ستاده یمانی است. 
افسوس, زمان دوح پرودما مانند برق یمانی در گذشت دمن ازخیال دربادء کوشش وخورش 
خود منصرف نگردیدم و بکار دین نیرداختم 
۲-شکسته‌قدح. : قدح‌شکستهر اهر حند بامع‌ارت وصله کذندقیمت درست را نخو اهدداشت. 
۳- لیمم به خالك: تیمم ددجائی‌شرعالازم است که آب نباشدیا آ نکه استعمال آبزیان آودد. 
۴- و بی دست و با ... : اکنون که تند پایان باسرعت میروند » تو حداقل 
نسته نمان وازجای برخیز . 


۵- فید: (بر وذن صید)» نام منزلی است در داه کعبه . 


باب نهم 

ت و ک زخواب‌نوشین‌به‌با نگ رحیل» 
فرو کوفت طبل شتر ساروان 
خنك هوشیاران فرخنده بخت؛ 
به ره خفتگان تا بر آرند سر » 
سبق برد هر کاو که برحاست‌زود 
یکی در بهاران بیفشانده جو ء 
کنون باید ای خفته ؛ بیدار بود 
چوشیبت" در آمدبه روی شباب» 
من‌آن روز ب رکندم از عمرامید» 
دریغا که بگذشت عمر عزیز 
گذشت آنچه درناصوابی‌گذشت 
کنون‌وقت تخم‌استاگرپروری» 
به شهر قیامت مرو تست 
گرت چشمعال است: تذبیر گور» 
به مایه توان ای پسر سود کرد 
کنون کوش کاب از کمردر گذشت 
کنونت که چشم است‌اشکی‌ببار 
نه پیوسته باشد روان در بدن 
کنون بایدت عذر تقصیر گنت 


۳۶۱ 


نخیزی» دگر کی رسی در سبیل 

ببه منرل رسید اول کاروان 
که پیش از دهلزن بسازند رخت 
بینند ره رفتگان را اثر 
پس از نقل»بیدار بودن چه‌سود؟ 
چه گندم ستاند به وقت دروا 
چومر گه" اندر آمدزخوابت‌چسوده 
شبت دیرشد دیده بر کن‌زخواب 
که افتادم" ائدن: سیتاهی ت 
بخواهد گذشت ایندمی چند نیز 
وراین دم دگر درنیابی » گذشت 
گر امید داری که خرمن بری 
که‌و جهی ندارد؛ به حسرت‌نشست؟ 
کنون‌کن که جشمت نخوددست‌مود 
چه‌سودافتد آنر | که‌سر مایه حورد! 
نه وقتی که سیلاب از کدشتی 
زبان در دهان است عذری بیار 
نه همواره گردد زبان در دهن 
ن‌چون نفس‌ناطق* زگفتن بخفت 


۱- جوم ر گک ازدر ۲ ید زخوابت چه سود: ناظراست به‌حدیث مشهودهالناس 
نیام فادا ماتوا انتبهوا» دمردم خفتگانند که حون بمیر اد بیداد شو ند». 

۲- شیمت: پیری نو. 

۷ که وج ,+ به حسرت نشستن دلیل و دجهی ندارد » ذیرا دد این دنیا 
میئوان سرمایه برای آخرت تدادك کرد. 

ی ناطق با ۰۰ ناطقه : نفسی است که بر <سب نظر افلاطون و ارسطو 


اختصاص به نوع اسان دارد و قوء عاقله یکی قوای سه‌گانة آن است. 


۳۹ 


ز‌ دانندگان پشنو امروز قول 
یت شمار این ایس 
مکن عمر ضایح‌به افسونوحیف 


شرج بوستان 
که فردا نکیرت! بپرسد به هول 
که ی مرغ قیمت ندارد فلس 


که‌فرصت"ءزیز است و « وقت‌سیف» 


حکابت (۴) 


قضا زنده‌یی را رگ جان برید 
چنین گفت بینندةٌ تیسز هوش » 
ز دست شما مرده بر خویشتن» 
که چندین ز تیمار و در دم مپیچ 
فراموش کردی‌مگرمر گ‌خویش؟ 
محقق که بر مرده ریزد گلش؛ 
زهجران طنلی که در خالك رفت» 
تو پاك آمدی بر حذر باش‌وباله 
کنون بایداین مر غ راپای بست» 
نشستی به جای دگر کس بسی 
اک فهلی ا تن و کن تیسغ زن» 
خر وحش اگر بکلاند کمند. 
ترا نیز جچندان بود دست زور 
منه دل بر این سالخورده مکان 


چو دیرفت وة دانباید به دست 


دگرکس به مر کش گریبان درید 
چوفر بادوزاریر سیدش به گوش: 
گرش دست بودی دریدی کفن: 
که‌روزی‌دو پیش ازتو کردم‌بسیج" 
که‌مر کک منت‌ناتوان کرد وربش. 
نه بر وی» که برحودبسوزد دلش 
چه نالی؟ که پا آمد وپا رفت 
که ننک است ناپاك رفتن به‌حالك 
نهآنگه که سررشته‌بردت زدست 
نشیند به جای تو دیگر کسی 
نخواهی بدر بردن الا کفن 
جو در ریگ ماند شود پای بند 
که پایت نرفتست در ریگ گور 
که گنبد نپاید بر او گردکان 
حساب ازهمین بکنف سکن که‌هست 


۱- ثکیر : نام فرشته‌ای که بنا به دوایات برای پرسش ازمردگان عا تن میشود. 
۳- که فرصت عز لز است والوقت سبفی: ناظر است به حدیث معروف»الوفت 
سیف قاطم لوام تقطعه بالعطاعات لقطمك بالفوات» «وقت» شمشیریست برنده‌ک اگر آنرا 


به اطاعت خدا نگذدانی, وقت ترا ازدم تیغ فوت خواهد گذداند». 


۳- کر دم بسیج: بسیچ کردن یابسیج کردن‌با بسیجیدن, فر اهم کردن وسائل سفر یارذم 


باب نهم 


۳۶۳ 


حکابت (۵) 


فرو رفت جم را یکی نازنن 
به دخمه" در آمدپس‌ازچند روز 
چو پوسیده دیدش حریر کفن؛ 
من از کرم" ب رکنده‌بودم به‌زور 
درین با غ سروی نیامد بلند» 
قضا نقش بوسف جمالی نکرد» 
دو بیتم جگر کرد روزی کباب 
دریغا که بی ما بسی روزگار» 
بسی تير و دیماه و اردسهشت 


کفن کرد" چون کرش ابریشمن 
که بر وی‌بگرید به زاری و سوز 
به فکرت چنین گفت با خویشتن: 
بکندند ازو باز کرمان گور 
که‌باد اجل بیخش از بن نکند 
کساهی؟ گورش‌چویوسف نحورد 
که میگفت گوینده‌ای با رباب* : 
پروید گل و بشکند نوبهار » 
بر آید که ما خاله باشیم و حشت 


حکابت (۶) 


یکی پارسا سیرت حق پرست » 


فتادش یکی‌خشت زرین" بدست 


۱- کفن کرد چون کر شا بر بشمین: همچنانکه کرم| بريشم پر امون خود تادهای 
ابر یشم هیتند وباآن خود را می بو شا ند «جم» ناز نین خود رادد کفن ابریشم پوشانید. 

۲- دحمه ودحم: گورخا نه زرتشتیان - سردابه مردگان . دیشه پهلوی واوستایی 
دارد و هم‌ريشه است با داغ. بنابراین داشگاه جایی بوده که لاشه مردگان رامیسوزا نیده‌ا ند 
ودر اوستا آثر این عمل دیده میشود ولی در کتاب و ندیداد در آتش سوحتن مرد گان جرمی 
شمار آمده است. 

۳ من از کرم بر کنده بودم به زود: من ابریشم دا ازکرم با زودجداکرده 
بودم اینك کرمان آن کفن ابر یشمین را ازتن‌ ان ناّنین بر کندند. 

۷ که ماهی گودزش جو ,بو نس نو دد: اشاره دادد به. مه یو نس بیغفبر که 
ماهی اودا بلعید واين قصه در کتابهای عهد عتیق 9قر آن مجید مذ کوراست: دد این مصراع 
گود به ماهی تشبیه شده( پر ای‌اطلاع بیشتر دربارء داستان یوثی دجوع شود به شرح گاستان 
واعلاع قر آن از نگادنده). 

۵ د پاب : (در فادسی باضم اول درعربی با فتح‌اول): نام سازی دادای دستَهٌ کو تاه 


پوشیده ازیوست آهو. 

۶ زد ین: منسوب به «زد» (زیا. «زر» مشدد نیست, لکن حسب معمول زدین دا با 
تشدید «رای» تلفظ میکنند ودداین مصراع هم مشددآمده است گاهی زد جعقری دابر طلای 
خالص اطلاق کر دها ند بعضی میگویند علت این تسنیه آن است که جفر برمکی نخستین باد 


۱ فرمان داد که ۳ زرخالص سکه زنشد دیش از او سکه در زر قلب زده معشده است 


۳۶۳ 


سرهوشمندش چنان خیره کرد 
همه‌شب در اندیشه: کاین گنج‌ومال» 
دکرقامت" عجز از بهر خو است » 
سرای ی کنم پای‌بست از رخام" ‌ 
یکیحجره.خحاص ازپی‌دوستان » 
بفرسودم آزرقعه بر رقعه دوعت 
دگر زیردستان پزندم خورش 
به‌سختی بکشت این نمد بسترم 
خیالش‌خرف؛" کردو کالیوه*ر نگ 
فراغ مناجات و رازش نماند 
به صحر | بر آمدسر از عشوهمست 
یکی برسر گور گل می‌سرشت 
به اندیشه لختی فرو رفت پیر : 
جه بندی‌درین حشت‌زرین‌دلت 1 
طمیع را نه‌جندان دهانست باز » 
بدار»ای‌فرومایه»ز ین عشت‌دست 


تو غافل درانديشة سود و مال » 


شرح بوستان__ 


که سودا دل روشنش یره کرد 
در او تا زیم ء ره نیاید زوال 
نباید بر کس دوتا کرد و راست 
درختان ستفش همه عود خام 
در حجره اندر سرا بوستان 
تف دیگدان چشم ومغزمبسوحت 
به راحت دهم روح را پرورش 
روم زین سپس عبقری" بسترم 
به‌مغزش فرو برده خر چنگك چنکث 
خوروخواب‌وذ کرو نمازش نماند 
که جایی نبودش قرار نشست 
که حاصل کندزان‌گل گور حشت 
که ای نفس کوته نظر» پند گیر 
که‌یکروز خشتی کنند از گلت 
که بازش نشیند به يك لقمه آز 
که‌جیحو ن‌نشا ید به يك عشت بست 
که سرمایةٌ عمر شد پایمال 


۱- دگر قامت عجز از بهر خواست ... : دیگر ازدوی عجز برای درخواست 
وتوقع پیش کسان قامت خود دا خم و داست نحواهم کرد. 

۲ و خام: سنگه مرمر . 

۳- عبقری: يك نوع جاماٌ ابریشمی» نوعی فرش ابریشمی. معنی اصلی آن بزدگ 
وم وهرچیز بهتر و کاملتر است. این لفظ دد قر آن مجید در سوده الرحمن بامضی فرش 
ابر یشمی مذ کود است. امروزه عبقری دامرادف با نابثه بکار میب ند. 

۴- خرف: (با فثح اول و کسرثانی) لفظ عربی,نادان. 

۵- کالیوه د نگث: گیج کننده - سر گشنه(رنگ دد اینجا بهسعنی‌گونه وشبیه‌است) 


باب نهم 
غبار هوی چشم عقلت بدوعت 


سموم"هوس کشت‌عمر ت بسوعت 


۳۶۵ 


که فردا شوی سرمه درچشمخالك 


حکایت (۷) 


مبان دوتن دشمنی بود و جنگك » 
زدیدار؟ هم تا به حدی رمان » 
یکی را اجل در سر آورد جیش 
بدا ندیش وی را درون شاد گشت 
شبستان گورش در اندوه دید 
خرامان به بالینش آمد فراز 
خوشاوقت مجموع آنکس که اوست: 
ز روی عداوت به بازوی زور » 
سر تاجور دیدش اندر مغال؟ 
وجودش گرفتار زندان گور 
چنان تنگ شآ گنده‌حالك استخو ان؛ 
ز دور فلك بدر رویش ملال 


کف دست و سر پنجةً زرورمند » 


سراز کبر بریکدگر چون پلنگ 
که برهردو تن آمدی آسمان 
سر آمد بر او روزگاران عیش 
به گورش پس‌از مدتی‌برگذشت 
که وقتی سرایش زر اندوده دید 
همیگفت‌باخود لب ازخنده باز: 
پس ازمر گه‌دشمن‌در آغوش‌ددست 
یکی تخته بر کندش از روی‌گود 
دوچشم جهان بینش آگنده خاك 
تنش طعمةً کرم و تاراج مور 
که از عاج پر توتیا سرمه دان 
ز جور؟ زمان سرو قدش خلال 
جدا کرده ایام » بندش ز بند 


۱- سموم (با فتح اول لفظ عربی) : باد سوزان . 


۲- زد یداد هم تا یحدی دمان...: بهانداذه‌یی آذهم میرمیدند که حاضر نبودند 
ذیر يك آسمان باهم زند گی‌کنند . 

۲- مغاك : (با فتح اول):گودال از ديشه «مغ» - سوداخ ۰ 

۲- ذجود ذمان سروقدش خلال : قدش‌که مانند سرد بود ازستم زمان مانند 
خلال دندان باريك ولاغر شده بود نظیر اذشعر متنبی : 

«دوح تردد فی مثل الغلال اذا اطادت الریح عنه الثوب لم یبن» 
«دوحی‌است که درچیزی مثل خلال رفتو آمد میکند وهر گاء باد پیراهن اودا بپر آندچیزی 


از اد بیدا نیست» . 


۳۶۶ ۱ 
چنانش براو رحمت آمد ز دل » 
پشیمان شداز کرده وعوی زشت 
مکن شادمانی به مرگ کسی 
شید این سخن عارفی هوشیار ؛ 
عجب گرنیاری تورحمت براو» 
تن ما شود نیز روزی چنان » 
مکر دردل دوست رحم آیدم 
به‌جایی رسد کارسر» دیر و زود» 
زدم تیشه يك روز بر تل خاله 
که زنهار اگر مردی » آهسته تر 


شرح بوستان _ 


که‌بسرشت برخا کش ِِ 
بفرمود برسنگ گورش 

که دهرت نما ندپس از وی ۳ 
بنالید : کی قادر کردگار » 
که بکُر یست دشمن به‌زاری براو 
که بروی بسوزد دل دشمنان 
چو بیند که دشمن ببخشایدم 
که گویی درو دیده هرگز نبود 
به کوش آمدم نالة دردناك : 
که‌چشم و بنا گوش‌وروی‌است‌و س 


حکابت (۸) 


شبی خفته بودم به عزم سفر » 
بر آمد یکی سهمگین باد و گرد 
به ره بریکی دختر خانه بود » 
پدر گفتش : ای نازنین چهر من 
نه جندان‌نشیند دراین دیده خاك» 
براین خاله چندین صبا بگذرد » 
ترانفس رعنا" چوس رکش‌ستور؛ 
اجل اگهت بگسلاند رکیب 
حبرداری ؟ ای استخوانی قفس» 
چومر غاز قفس‌رفت و بگسست‌فید» 


پی کاروانی گرفتم سحر 
که برچشم مردم جهان تيره کرد 
به معجر" غبار از پدر میزدود 
که داری دل آشفتةٌ مپهمر من » 
که بازش به معجر توان کرد پا 
که هر ذره از ما به جایی برد 
دوان میبرد تا به سرشیب"* گور 
عنان باز نتوان گرفت از نشیب 
که جان تومرغیست نامش نفس 
دگر ره نگردد به سعی تو صید 


۱ که دهرت نمائد : دوز کاد ترا بافی نمی گذارد . 

۲- معچر (با کسر میم وددفادسی بافتح دیم) : پادجه‌ای که زنان دودسر می:بچید ند 
معني دوم آن حادر زنان است . 

۳ رعنا : موّنث » اصل‌آن دعناع ازه‌مدر دعونت» نادانی. درفاده‌ی»های هاکیر و 
خودیسند از آن اراده میشود . 


۴- سر شیپ : سراشیب - سراذیر . 


باب نهم 


نگه‌دار فرصت که عالم دمیشت 


سکندر که برعالمی حکم‌داشت» 
میبیر نبودش کزو عالمی » 


برفتند وه ر کس درود آنچه کشت 
چرادل براين کاروانگه نهیم ؟ 
پس‌ازما همین گل دهد بوستان » 
دل اندر دلارام دنیا مبند 


چو درخاکدان لحد خفت مرد » 


سرازجیب غفلت بر آور کنون » 


نه چون خواهی آمد بشیرازدر 


پس ای خا کسار گنه » عنقربب » 


بران از دوسرچشمةً دیده جوی 


۳۶۷ 


دمی پیش دانا به از عالمیست 
در آندم که بگذشت وعالم گذاشت» 
ستانند ومهلت دهندش دمی 
نماندی بجز نام نیکو و زشت 
که باران برفتند و ما بر رهیم 
نشینند با یکدگر دوستان 
که ننشست با ک سکه دل بر نکند 
قيامت بیفشاند از موی » گرد 
که فردا نماند به حسرت نگون 
سر و تن بشوئی ز گرد سفر » 
سف رکرد خواهی به‌شهری‌غریب» 
ورآلایشی داری ۰ از خود بشوی 


)٩( حکابت‎ 


ز عهد پدر بادم آمد همی » 
که درخردیم لوح ودفترخرید 
به در کرد ناگه بکی مشتری » 
چو نشناسدانگشتری طفل خرد» 
تو هم قیمت عمر نشناختی » 
قیامت که نیکان بر اعلا رسند » 
ترا خود بماند سراز ننگك پیش» 
برادر » ز کار بدان شرم دار 


- خانم : انگشتر که . 


که باراذرحمت براو هردمی » 
ز بهرم یکی خاتم " زر خرید 
به حرمایی » ازدستم انکشتری 
به شیرینی ۲ از وی توانند برد 
که در عیش شیرین برانداختی 
ز قصر ری بر ریا رسند » 
که گردت‌بر آ بدعملهای‌خو یش 
که درروی نیکان شوی‌شرمسار 


۲- به شیر نی : ممکن است مراد آن باشد که در مقابل دادن شیرینی به طفل 
انگشتری را از انگشت او «یر ون میبر ند ۳ همچنین ممکن است « بذیر بفی ۰ غیب بباشد 


به معثی دبا شیرین دسئی وجابکی» ۲ 


۳۶۸ 
در آن روز کزفعل‌پرسندوقول » 


به جابی که دهشت‌خورندانبیا 
زنانی که طاعت برغبت برند » 
ترا شرم ناید ز مردی عویش » 
زنان‌راآبه عذری‌معی ن که‌هست» 
توبی‌عذر یکسو نشینی‌جوزد » 
مرا خود چه‌باشد زبان آوری! 
مرا خود مبین‌ای‌عجب‌درمیان» 
« جوازراستی بگذری خم بود 
به نازوطرب نفس‌پرورده گیر » 
یکی بچةً گرگ" می پرورید 
چو برپهلوی‌جانسپردن‌بخفت» 
تو دشمن چنین نازنین پروری 
نه ابلیس در حق ما طعنه زد ؟ 


شرح بوستان 
الوالعزم" دا تن بلرزد ز هول 
تو عذر کناهان چه داری؟ بیا » 
ز مردان ناپارسا بگرند 
که باشد زنان‌راقبولاز توبیش؟ 
ز طاعت بدارند گهگاه دست 
رو؛ ای کمز زن»لاف‌مردی‌مزن 
چنین گفت شاه سخن عنصری؟ 
چه مردی بود کززن یکم‌بود» ! 
به ایام » دشمن قوی‌کرده گیر" 
چو پرورده‌شد» خو اجه برهم‌در ید 
زبان آوری‌درسرش‌رفت‌و گفت: 
ندانی که ناچار زخمش‌خوری 
کسز اینان نياید بجز کار بد" 


۱- اولوالعزم : مقتبی است اذقر آن مجید آیه ۳۵ از سوده احقاف « اولوالعزم 
من‌الرسل» پیفمبران بزرگ یا اولوالعزم بر حسب مشهود » نوح؛ ابر اهیم, موسی » عیسی 
و پیثمبر ما محمد(ص) صاحب کتاب وشریعت هستند . 

۲- نان را به‌عذدری معین که هست : مراد عدرهای شرعی‌است که باپیش آمدن 
آنها زنان ازخواندن نماز وداشتن دوژه معدودند . 

۳- عضصری: ابو القاسم‌حسن بن احمد بلخی‌متوفی به‌سال ۱ ۳ ۴هجر کهقدمشعر ای‌دد باد 
سلطان محمودغز نوی که درهمةٌ سفر‌ها با وی‌همراه بود وددتفزل وغزلومدیح‌شهرت‌ومهادتی 
داشت» علاوه برقصاید دغز لیات چنده‌تثنوی به‌نام «شادبهر وعین لحیوءوخنگبت وسرخّبت و 
وادق وعذرا ازاوست واژجهت تحمل و ثروتی که‌ازشاعری بدست آودده بود ضرب‌المثل‌است . 

۴- به‌از وطرب...: تو که با ناز و شادی نفس خوددا میپروری بدان که نفس 
دشمن تو است و با پرودی نفس دشمن خوددا وی می‌کنی . 

۵- یکی بچة گر گث میپرود ید : مختصرداستانی است ازعرب که به‌موجب‌آن؛ 
کفتاد. بناه دهنده و پرودندة خودرا درید ودربارء او شمرهاگفتند . 

۶- «ه اپلیس درحق ما طعنه زد»: ناظر است به‌آیه ۲۳ ازسوده بقره « و 
اذقال ديك للملاكة انی جاعل فی‌الارض خليفة . قالوا اتحمل فیها من یفسددفیها و بسنك 
اله‌ماء و تحفه نسج بحمدك ولهسد ولك» «آن هنگام ۳ بیاد آود که پرورد گادت به‌فرشتگان 
گفت (ابلیس دداین زمان درذمره فرشتگان بود) ددذمین خلیفه‌یی ایجاد میکنم. فرشتگان 
کفتند : آیا دد زین کسی دا خلیفه قراد میدهی‌که ددآن فسادکند و خونها بریزد؛ با 
آنکه ما بحمد تو تسبیح میگوئيم و ترا تقديس میکنیم» . 


باب نهم 

فغان ازبدی‌ها که درنفس‌ماست 
جو ملعون پسند آمدش فهر ما 
کجا سربر آر یم از ین‌عارو ننگك» 
نظر» دوست‌نادر کند سوی توء 
گرت‌دوست باید کزوبرخوری» 
روا دارد از دوست بیگانگی » 
ندانی؟ که کمتر نهد دوست بای 
به سیم‌سیه تاچه خواهی خرید؟ 


#۹ 


که ترسم‌شودظن‌ابلیس" راست 
خدایش بینداخت از بهر ما 
که‌بااو به‌صلحیم و باحق‌به جنگ 
چودر روی‌دشمن بود روی تو 
نباید که فرمان دشمن بری 
که دشمن گزیند به همخانگی 
چوبیند که دشمن بوددر سرای 
که خو اهی‌دل از مهر یووسف بر ید 


حکابت (۱۰) 


یکی برد با پادشاهی ستیز 
گرفتار دردست آن کینه توز » 
ار دوست از خود نیازردمی » 
بسا جوردشن‌بدردش پوست؛ 
توازدوست گرعاقلی » برمگرد 
توبادوست.یکدل‌شوويك‌سخن 
نبندارم‌این‌زشت نامی نک و ست» 


به دشمن‌سپردش که‌خو نش بر بز 
همی‌گفت هردم به زاری‌وسوز 
کی‌از دست‌دشمن‌جنا بردمی ؟ 
رفیقی که ازخود بیازرد دوست 
که دشمن نیارد نگه درتو کرد 
که خودبیخ دشمن بر آید زین 
به حشنودی"دشمن آزار دوست 


حکایت (۱۱) 


یکی مال مردم به تلییس خورد 
چنین گفت ابلیس اندر رهی : 
ترا بامن است ای فلان» آشتی 
دریغ استآفرمودةٌ دیو زشت 


جوبرخحاست "لعنت‌برابلیس کرد 
که هرگز ندیدم چنین ابلهی 
به جنگم چرا گردن افراشتی ؟ 
که دست‌ملك بر تو خواهدنوشت 


۱- ظن ابلیس داست : مقتبس ازقر آن مجید «ولتد صدق ابلیی ظنه» . 

۲- «باخوشنودی دشمن آزار دوست : آذاد دوست برای جلب دضای دشمن 
ذشت نامی است . 

۳ جو بر خاست لعنت برابلیس کرد: حکایت اذاین کلام زمخشر ی‌هایه گر فته 
است : «لاتکن ممن یلمن ابلیس فی‌العلانيه و بوالیه فی‌السر» . 

۴ ددربق است ...: افسوس دادم بر آنکه اگر بفرمان ابلیس عمل کنی؛ فرشته‌یی 
که دد تو موکل است. کرداد ترا در نامه عمات خواهد نوشت - ناظر است به کر یمة قرآنی 
درسود انفطاد «وان علیکم لحافلین .کراماً کاتیین » ۰ 


رم 


رواداری از جهل وناپا کیت 
طریقی‌بدست آروصلحی بجوی 
که بك لحظه‌صورت‌نبنددامان » 
و گردست قدرت نداری به کار» 
گرت رفت‌ازاندازه‌بیرون‌بدی» 
فرا شو چوبینی درصلح باز 
مرو زیر بار گنه ای پسر 
پی نیکمردان ساید شتافت 
مک فان وتوتنین 
پیه‌بر کسی‌را شفاعت گر است.. 
ره راست رو تا به منزل رسی 
چو گاوی که عصار چشمش پیست 


شرح بوستان 
که پاکانا ‏ نویسند : اپاکیت 


شفیعی برانگیز و عذری‌بگوی 
جو پیمانه پرشد به دور زمان 
چوبیچارگان دست‌زاری بر آد 
چوگفتيیکنبدرفت يك آمدی؟ 
که ناگه در توبه گردد فر از 
که حمال" » عاجز بود در سر 
که‌هر لا ناویات کر دیافت 
ندانم که درصالحان چون‌رسی؟ 
که بر جادةٌ شرع پیفمبر است 
تو بر ره‌نه‌ای» زین قبل واپسی 
دو ان‌تابشب‌شب همانجا که هست 


آحکابت (۱۳۲) 


گل آلوده‌ای راه مسجد گرفت 
یکی زجر کردش به«تبت‌یدا2؟) 
مرا رقتی در دل آمد بر این» 
درآن جای » پاکان امیدزار 
بهشت آن ستاند که طاعت‌برد 
مکن» دامن از کرد زلت‌بشوی 
مگو: مر غ دولت زقیدم‌بجست 
و گر دیرشد» گرم‌رو باش‌وچست 
هنوزت اجل‌دست‌خو آهش نبست 


۳۹ با کان : مراد فرشتگانی است که اعمال نيك وید آده 


زبخت نگون بود اندر شکفث 
مرو دامن آ لوده بر .جای ال 
که پا کست و خرم بهشت برین 
کل آ لوده معصیت زا جه کارا 
کرا نقد باید » بضاعت برد 
که ناگه ز بالا ببندند جوی 
هموزش سر رشته داری‌به‌دست 
ز دیر آمدن غم ندارد درست 


بر آور به در گاه دادار دست 


ی دا میئویسند . 


۲ گرت دفت...: هر گاء بیرون ازاندازه بدی از توسرزده است» همینکه اقر اد 
به‌بدی کنی و به گناء اعتراف آوری توبه‌ات قبول خواهد شد ونيك خواهی بود . 
۳ حمال : کش که بار سنگین بردوش دارد . 


۴- یت یداد : دودسئت بریده‌باد. صدرسووء آبی لهب‌جنین‌است: تبت‌یذا ابی‌لهب» 


پاب نهم 


مخسب ای کتهکار خوش خفت‌وخیز 
چوحکم‌ضرورت‌بود کآب‌روی 
ور ات نماند شفیع ی 
به فهر ار براند حدای از درم» 


به عذرگنه آب چشه‌ی بربز 
بریزند باری بر این خاك کوی 
کسیر ا که‌هست آبروی‌از توبیش 


روان بزرکان شنیع آورم 


)٩۳( حکابت‎ 


همی یادم آمد ز عهد صغر» 
به بازیچه مشغول مردم. شدم 
ب رآوردم‌ازهول‌ودهشت‌خروش 
که‌ای‌شو خچشم» آ حرت چندباد 
به تنها نداند شدن طفل خرده 
توهم‌طفل‌راهی به ضعی‌ای‌فقیر » 
مکن با فرو مایه مردم نشست» 
به فتراك پا کان در آویز چنگك 
مریدان به قوت ز طفلان کم‌اند 
بیاموز رفتار از آن طفل خرد» 
ز زنجیر نا پارسایان برست؟» 
اگر حاجتی‌داری» این حلقه گیر 
رو خوشه‌چین‌باش‌سعدی‌صفت 
الا ان محراب انس ؛ 
متابید .رو از گدایان خیل 


که عیدی برون آمدم با پدر 
درآشوب خلق از پدرگم شدم 
پدر ناگهانم بمالید گوش: 
بگفتم: که دستم! ز دامن مدار 
که مشکل توان راه نادیده برد 
برو دامن راهدانان بکیر 
چو کردی»زهیبت‌فروشوی دست 
که عارف‌ندارد ز دربوزه ننگك 
مشایخ؟ جو دیوار مه کین 
که چون استعانت‌به دیو اربرد؟ 
که در حلقه بارسایان تست 
که سلطان ندارد ازین در گزیر 
که گرد آوری خرمن معرقت 
که فردا نشینید بر خوان‌قدس» 
که صاحب مروت نراند طفیل 


۳۷۹ 


۱- دستم: ضمیر مدم مضاف‌الیه است برای «دامن» 

۲ ما بخ: جمم مشیخه دهشیخه جمم «شیخ» ومراد از‌شایخ. بزدگان ومر شدان 
اهل عرفان است. 

۳ ز زنجیر نابادسابان برست: کسی که‌با پادسایان مجالست کند. آززنجیری 
که پراثر معاشرت با ناپادسایان بکردن مي‌افتد خلاص خواهد گشت. 


۳۷۳ 


کنون با خرد باید انباز گشت» 


شرح بپوستان 


که فردا نماند ره بازگشت 


حکات (۱۴) 


یکی غله مراد" مه توده کرد 
شبی‌مست شد آتشی برفروخعت» 
دگر روز درخوشه‌چینی‌نشست 
چو سر گشته دیدند درو بش‌راء 
نخواهی که‌باشی‌چنین‌تیره‌روز» 
از دست شدعمرت‌اندربدی» 
فضیحت " بود خوشه اندوعتن» 
مکن‌جان من تخم دین ورز و داد؟ 
چو بر گشته بختی‌درافتد به بند 
تو پیش از عقو بت‌درعفو کوب 
بر آر از گر یبان غفلت سرت » 


ز تیمار دی» خاطر آسوده کرد 
نگونبخت کالیوه" خرمن بسوخت 
که‌یکجو.ز خرمن‌نماندش پدست 
یکی گفت: پروردة عویش را 
دیوانگی حرمن خود مدوز 
تو آنی که‌در خرمن آتش زدی 
پس از خرمن خویشتن سوختن 
مده خرمن نیکنامی به باد 
ازو نیکبختان بگیرند پند 
که سودی نداردفغان ز پرچوب 
که فردا نماند حجل در برت 


حکات (۱۵) . 


یکی متفق بود بر منکری 
نشست از خجا لت‌عرق کرده‌روی, 
شنیداین سخن پیر رو شن‌روان» 
نیاید همی شرمت‌از خویشتن ؟ 
نیاسایی از جانب هیچکس 


جنان‌شرمدار از خداو ندخو بش» 


گذر کرد بروی نکو محضری 
که‌آو خ"اخجل گشتم ازشیخ کوی 
برو بر بشورید و گفت:ای‌جوان 
که‌حق‌حاضر وشرم داری ز من 
برو» جانب حق نگهدار و بس 
که‌شر مت زهمسایگان استوخویش 


۱- مرداد: دداصل امردات به معنی بیمرگه وجاویدان بوده ادات نفی آن بر اثر 
کثرت استمال حذف شده چنانکه «بر نا» دراصل «اپر ناك» بوده است. 

۲- کالیوه: دیوانه. ابله. 

۲- وضیحت: دسوایی؛ جمع آن فضایح. 

۴- داد: معطوف است بردین؛ #خم دین وعدالت دا پرورش ده وبه اعمالی دست مزن 
که دد نتیجه آن خرمن عمررخویش برباد خواهی داد. 

۵- کهآوخ: ددنسخه فروغی « که آیا». آوخ از اصوات است. 


باب نهم 


۳۷۳ 


حکابت (۱۶) 


زلیخا! چو گشت ازمی عشق مست » 
چنان دیو شهوت رضا داده بود » 
بتی داشت بانوی مصر از رخام » 
در آن لحظه رویش بپوشید و سر » 
غمآلوده یوسف به کنجی نشست » 
زلیخا دو دستش ببوسید و پای : 
به سندان دلی » روی درهم مکش 
روان گشتش از دیده برچهره جوی: 
تو در روی سنگی شدی شرمناك » 
چه سود از پشیمانی آید بکف ۰ 
شراب از پی سر خ رویی خورند 
به عذر آوری خواهش امروز کن 
پلیدی کند گر به برجای پاك > 
تو آزادی » از ناپسندیده ها 
براندیش از آن بندة پرگناه » 
اگر باز گردد به صدق و نیاز » 
به کین آوری با کسی بر ستیز > 


بدامان یوسف در آویخت دست 
که چون گرگ دریوسف افتاده بود 
برو معتکف" بامدادان و شام 
مبادا که زشت آیدش در نظر 
به سر بر زنفس ستمکاره دست 
که ای سست بیمان سر کش» در آی 
به تندی پریشان مکن وقت خوش 
که برگرد » ناپاکی از من مجوی 
مرا شرم باد از خداوند پاك 


چو سرمایهةً عمر کردی تلف ؟ 
وزو عاقبت زرد رویی برند 


چو زشتش نماید بپوشد به خا" 
نترسی که بر وی فتد دیده ها 
که از خواجه آبق" شود چند گاه 
به زنجیر و بندش نیارند باز 
که از وی گزیرت بود باگریز 


۱- 2لبخا: قصه به همین نحو درتفاسیر مذ کوداست وخلاصةٌ آن دد سود یوسف با 
این مضمون‌آمده است: «زنی که یوسف درخانه‌اش بود» به بوسف عشق ورزید وهمة‌درها را 
به بست و گفت آماده باش. یوسف گفت: به خدا پناء میبرم. خداجایگاه مرا نیکو ساخته 
است و ستمعکاران را دستگاد نمیسازد . آن زن شیفتهٌ یوسف شده بود و اگر یوسف برمان 


پرورد گاد خویش (بت زلیخا دانمیدید شبفته میشد». زلیخضا محرف«رحیلا»‌است و درتودات 


نام این ذن اسنات ضبط شد, است که شاید آسیه محرف آن باشد. (ر لد : اعلام قر آن 


مقال یوسف) . 


۲- معتکف: مقیم و پیوسته مشنول عبادت. 

۳ لیدی... : هر گاه گربه درجای باك مدفوع بریزد درنظرش زشت مینماید و 
باخاك می‌پوشاند آدمی باید آذاین حانود عبرت گیرد ومرتکب نشود. 

و آبق: (لفظ عربی): گریز پا گریزان. 


۳۷ ____ شرح بوستان _ 
کنوان ها مزا را حساب» ‏ نه وقتی که منشور" کردد کتاب 
کسی گرچه بدکرد" هم بد نکرد» . که پیش از قیامت غم خود بخورد 
کر آئینه" از آه کردد میاه » شود روشن آئینهةٌ دل به آه 
بترس از گناهان خویش این نفس » . که روز قیامت نترسی از کس 
حکات (۱۷) 
غر بب آمدم در سواد حبش؟ ۰ دلازدهر» فار غ سر ازعیش»خوش 
به ره بریکی دکه" دیدم بلند . . تنی چند مسکین بر او پای بند 
بسیج سفر کردم اندر نفس ‏ بیابان گرفتم چو مرغ از ففس 
یکی گفت : کاين بندیان شبروند . نصیحت نگیرند و حق نشنوند 
جو بر کس نیاید ز دستت ستم » ترا گرجهان شحنه" گیرد چه غم ؟ 
نیاورده عامل غش اندر میان . نیندیشد از رفع" دیوانیان 
وگر عفتت را فریب است زیر » زبان حسابت نکردد دلیر 
نکو نام را کس نگیرد اسیر » بترس از خداو مترس از امیر 
چو خدمت پسندیده آرم به جایه نیندیشم از دشمن تیره رای 
۳1 بنده کوشش کند بنده وا عزیزش بدارد ‏ خحداوندگار 


۳۳۹ منشود گر د د کتاب: : معئیس است از آیه۴ ۱سوده آن راء دو نخر حله یوم لفیمة 
کتاباً بلقیه متشودا» 


۲ کس ی گر جه بد کرد 2 هر گاه شحصی از دوی نادانی بدی کند؛ اگر در 
اندیشٌ قیامت باشد وغم آن خورد کاربدی نکرده است. 

۳ گر آکینه... : داست است که آئینه بوسیلهٌآه و دمیدن بر آن امش کر ددم 
اما مد دل این تفاوت 1 دارد که باآه تو به ویشیمانی روشن می‌گردد. 

۴- سواد حبش: سواد که معنی اصلیش سیاهی است بر شهر به مناسبت آنکه از 
دور سیاه دد نطرمیاًید, اطلاق میگردد. درحدیث است «علیکم با لسوادالاعظم». حبش‌مفر دش 
حبشی وجمم آن حبشان( باضمه او ل( اهل اتیوپی. . همچنین اتیویی را حیشه با حبش‌مینامند 
اصل این لفظ « آبسینی, ۸0۵550 بونانی است. پایتخت حبشه آدیسآبابا (شهر گل) 
است پادشاهان قدیم آنرا نجاشی مینامیدند و پادشاهان فعلی آن ازخاندان هیلاسلاسی‌هستند. 

۵- ۵ که: (بافتح دال) جای مسطحی آماده برای نشستن درفادسیددکان». 

۶- شحنه: (باکس شین) مأمود انتظامی_داروغه. مراداز «جهان شحنه» در اینجا 
خداو ند داور است. 

۷-(دفع دبوانیان) : دفع يا دفع قصه ۰ عرض حال. شکایت. دفع دیوانیان یغنی 
دسید ۳ دولنی‌ها به کارها 


باب نهم : 


وگر کندرأی است در بندگی » 
قدم پیش نه » کز ملك بگذری 


9« ۳۷۵ 
زجانداری" | فتد به خربندگی" 
که گر باز مانی » ز دد کمتری 


حکابت (۱۸) 


یکی را به چوکان مه دامغان" 
شب از بیقر اری نیارست‌خفت» 
به‌شب گر ببر دی بر شحنه» سوز» 
۲۳ روزمحشر نگردد حجل» 
اگرهوشمندی » زداوربخواه » 
هنوز ار سرصلح داری چه‌بیم ؟ 
کر یمی که آوردت از نیست‌هست. 
ار بنده‌ای دست‌حاجت بر آر 
نیامد براین در کسی عذرخواه» 
نریزد خحدای آبروی 5 


بزد تا چو طبلش بر آمد فان 
برو پارسایی گذر کردو گفت : 
گناه » آبرویش نبردی به‌روز 
که شبها به درگه برد سوز دل 
شب توبه » تقصیر روز گناه 
در عذر خواهان نبندد کریم 
عجب گر بیفتی نگیردت یت 
و گر شرمسار آب حسرت ببار" 
که سیل ندامت" نشستش گناه 
که‌ریزدگناه » آب‌چشمش‌بسی 


)٩٩( حکابت‎ 


به صنعا " درم» طفلی اندر گذشت 
قضا نقش یوسف جمالی نکرد» 
دراین باغ » سروی نیامد بلند » 
نهالی بسی سال گردد بلند» 
عجب نیست‌بر حاك اگرگل‌شکفت 
به دل گفتم از ننک مردان » بمیر 


چه‌گویم کز آنم چه برسر گذشت؟ 
که ماهی گورش‌چویونس نخورد 
که باد اجل بیخش از بن نکند 
ز بیخش برآرد یکی باد تند 
که چندین گلاندام در خال عفت 
که کودك رود وپاك آلوده پیر 


۱- جاندادی: حفظ وحراست حان پادشاه. .. حانداد لفظ شیرینی است که به جای 


آجودال‌شايستة بکار بردن است. 


۹ خر بند گی: جاروداری کارهای پست وخواد. 

۳- دامغان: نام شهری درادتان خراسان. ددقدیم شهر صد دروازه نامیده میشد و 
پایتخت اشکانیان بوده است. مه دامغان: بزرگ دامغان. 

۴- بباد: مانند بادان فرودیز (فمل‌امر است اذبادیدن که ددمعنی‌متعدی «بادانیدن» 


بکار دفئه است) 


۵- که سیل تد‌اهت. ۰۰ کنتون س در گاء حداو ند 3 عدر خواهان یامد 1 اظهاد 
پشیمانی نکرد» مکرآنکه ندامت مانند سپلی گناهش داشتشو داد و اذ بین‌برد. 
4-۶ صبعا ددم طفلی! ند ر لذاشت : قصه‌اشاره دارد به‌وفات کو ده سعدیدرصتعا . 


موی 


ز سودا و آشفتگی بر قدش» 
زهو لم درآن جای تاريك وتنگث» 
چو باز آمدم زان تغیر به هوش » 
گرت وحشت آمد زتاريك جای » 
شب گور خواهی منور چو روز 
تن کار کن می بلرزد ز تب » 
گروهی فراوان طمع » ظن برند » 
بر آن‌خورد»سعدی»" که بیخی‌نشاند 


شرح بوستان 


برانداختم سنگی از مرقدش" 
بشورید حال و بگر دید رنگگ 
ز فرزند دلبندم آمد به گوش : 
بهش باش و با روشنایی در آی 
از اینجا چراغ عمل بر فروز 
مبادا که نخلش نیارد رطب 
که گندم نیفشانده خرمن برند 
کسی برد خرمن که تخمی فشاند 


ِ- مر قد : اسم مکان ۰ کانم آزاشکاه مگ . (اذ دیشه رفاد به معنی خواب) . 
ره : شیخ بحودخطاب میکند و میکوید : تنهاکسی که تخم 


افداند ۰ مر آن میحورد ۰ 


باب دهم 


در مناحات وختم کتاب 


بیا تا بر آریم دستی ز دل » 
به فصل خزان درنبینی درعت» 
بر آرد تهی دستهای نیاز » 
مینداراز آن در که هرگز ست 
فضا ». خلعتی نامدارش دهد 
همه طاعت آرند ومسکین, نیاز 
چوشاخ برهنه بر آریم دست » 
خداوندگارا » نظر کن به جود 
گناه آید از بندهٌ خاکسار » 
کریما به رزق تو پرورده ایم 
گدا چون کرم بیندو لطف وناز» 
چو مارا به دنیاتو کردی عزیز؛» 
عزیزی "و خو اری‌تو بخشیو بس 


که نتوان بر آورد فردا ز گسل 
که‌بی بر ک ماند زسرمای‌سخت 
ز رحمت نگردد تهی دست باز 
که نومید گردد برآورده دست 
قدر » میوه در آستینش نهد 
بیا تا به درگاه مسکین نواز » 
که‌بی بر از این بیش ‌نتو ان نشست 
که جرمآمد ازبندگان درو جود 
بامید عمو خداوندگار 
به انعام و لطف توخو کرده ایم 
نگردد ز دنبال بخشنده باز 
به عقبی همین چشم داریم نیز 
عریز تو» خواری نبیند ز کس 


۱- عزریزی و خوادی نو بخشی و بي : اشاده دادد به آیهٌ ۲۶ از سود 
آلعمران «نعز من تشاه و تذل من تشام» ۰ 
-۷۷ ۲ 


خدایا به عزت" که خوارم مکن 
مسلط مکن چون منی بر سرم 
به گیتی نباشد بتر زین بدی » 
مرا شرمساری ز روی تو بس 
گرم برسر افتد ز تو سایه‌یی » 
اگر تاج بخشی » سر افرازدم 
تنم می بلرزد چو یاد آورم ؛ 
که میگفت‌شوریده یی دلفگار: 
همی‌گفت باحق په‌زاری بسی : 
به لطفم بخوان و مران از درم 
تر دانی که مسکین وبیچاره ایم 
نمی‌تازد این نفسس‌سر کش‌چنان» 
که‌بانفس وشیطان بر آیدبزور ؟ 
به مر دان راهت » که راهی بده 
خحدایا » به ذات حداوئدیت» 
به لبيك" حجاج بیت‌آلحرام » 
به تکبیر * مردان شمشیر زن» 


زدست تو » به گر عقوبت برم 
جفابر دن‌از دست‌همچون‌خودی 
در شرمسارم مکن پیش کس 
سپهرم بود کمترین پایه‌یی 
تو بردار تا کس نیندازدم 
مناجات شوریده یی در حرم 


الها » ببخش و به ذلم مدار 


میقکن ۰ که دستم نگیرد کسی 
ندارد بجز آستانت سرم 
فرو ماندة . نفس اماره : ایم 
که عقلش تواند گرفتن عنان 
مصاف پلنگان نباید ز مور 
وزین دشمنانم پناهی بده 
به اوصاف بی‌مثل ومانندیت" » 
بهمدفول پثرب "غلیهالسلام ؛ 
که‌مرد دغا" را شمارند زن 


۱- عزت : (مشاف ومضافالیه) - قسم به عز خودت ۰ 
۲- ذل: (با ضم اول و تشدیذ لام) : خواری ۰ 


۳- بی‌مشل ومانندبت ‏ :. فاظر است به‌آیه کرینه «لیت کنثله شیثیه۰ آیه۱۲ اذ 
سوره شوری ۰ ۳ 

۴ لبيك : (کلمه جوابی) : بلی. لبيك عبادتی است که حاجیان هنگام طواف 
برذبان می‌آورند و به‌ندای الهی جواب میگویند عباداتی که حاجیان اخرام و پیش 
از ورود به‌مکه میگویند جنین است: لبيك , لبيك , الهم لبيك » لاغريك لك لبيكانا لحمد 
و النعمة لك و الملك لبيك . 

۵- مدفون یشرب : پینمبر اکرم که در قر شرت (مدینه طیبه) مدفون است ۰ 

۶- تکنیر : گفتن الا کبر (جنگجویان مسلمان در هنگام شدت جنگ ال اکبر 
میگویند) » 

۷ دغا : دغل , ناددست - درسچه «علی یف» وغا بمعنی جنگ ضیط شدهء‌است ۱ 


باب دهم 


۳۷۹ 


به طاعات پیران آراسته ‏ 


که مارا در آن ورطةً یکنفس + 
امیداست از آنانکه‌طاعت کنند» 
به پاکان » کر آلایشم دور دار 
به پیران پشت ازعبادت دوتا » 
که چشمم ز روی سعادت مبند 
چراغ یفینم فرا راه دار 
بگردان ز نادیدنی دیده ام 
من‌آن ذره‌ام "درهوای تو نیست 
زخورشید لطفت » شعاعی بسم 
بدی آرانگه کن که‌بهتر کس‌است 
مراکر بگیری به‌انصای و داد» 
خدایا » به عواری مران ازدرم 
ورازجهل غایب شدم‌روزچند؛ 
چه عذر آرم از ننگ تردامنی! 
فقیرم ۰ به جرم گناهم مگیر 
چرا بایداز ضعف‌حالم گریست؟ 
خدایا » به غفلت شکستیم عهد 


به صدق حجوانان نو خواسته 
زننگ دو گفتن" به فریاد دس 
که بی طاعتان را شفاعت کنند 
وگر زلتی" رقت » معذور دار 
ز شرم گنه دیده بر پشت پا » 
زبانم به وقت شهادت" مبند 
ز بد کردنم دست کوتاه دار 
مده دست: » بر ناپسندیده ام 
وجود وعدم زاحتقارم" یکیست 
که جز در شعاعت نبیند کسم 
کدارا ز شاه التفاتی بس است 
بنالم که لطفت نه این وعده داد 
که صورت نبندد در دیگرم 
کتون آمدم » در به رویم مبند 
مگر عجز پیش آورم کای‌غنی ؛ 
غنی را ترحم بود بر فقیر 
اگر من ضعیفم » پناهم قویست 


چه زور آورد باقضادست جهد؟ 


۱- دو گفتن : دو گونه سخن گفتن یا قائل شدن به ثثویت ۰ 


۲- زلت : (با فتح اول) : لازش ۰ ۱ 

۳ شهادت : گواهی دادن‌به‌توحیدخدا ورسالت‌پیغمبرا کرم کلمه«اشودانلاالهال» 
داکلمه شهادت گویند وشهادت به وحدانیت حق ورسالت. پیغمبرا کرم را شهادتین وا نند ‏ 

۴ من آن فده‌ام و من دذره‌ای هستم که درهوای تو ودرمحبت تو معدوم ۰ 

۵- احتقار : ناجیزی- در بیشی نخه‌ها «ظلام» ( با فتح اول ) آمده است که 
بهسعنی تاریکی است ۰ 

0 نکره است و مزاد؛ خود شب" است 

۶ بدی :یاه دد بدی باء وحدت 3 : شیح 

به‌جاب بد کار نظر اثکنی او بهتر ین کس خواهد بود ۰ 


۶ گس 


۳۸۰ 
چه بر خیزد از دست تدبیرما ؟ 


همه هرچه کردم تو برهم زدی 
نه من سر زحکمت" بدر میبرم 


۱ شرح بوستان 

همین نکته بس عذر تقصیر ما 
چه قوت کند باخدایی خودی 
که حکمت چنین میرود برسرم 


حکابت (۱) 


سیه چهره‌ای"را کسی‌زشت خواند 
نه من صورت خحویش خود کرده‌ام 
ترا بامن ار زشت رویم چکار ؟ 
از آنم که بر سر نبشتی ز پیش » 
تو دانایی آخر که قادر نیم 
گرم ره نمایی*» رسیدم به خیر 
جهان آفرین گرنه یاری کند » 
چه‌حوش گفت‌درو یش کو تاهدست» 
گر او توبه بخشد » بماند درست 
به حقت » که چشمم زباطل بدوز 
ز مسکینیم روی در خالا رفت 
تو يك نوبت » ای‌ابررحمتببار 
زجرمم در این مملکت جاه نیست 
تو دانی ضمیر زبان بستگان 
حکابت 
مغی در به روی‌از جهان بسته بود 
پس از چندسال آن نکوهیده کیش 


۱- حگمت : قرمانت »۰ 


جوابی بگفتش که حیران بماند : 
که عیبم شماری که بد کرده ام 
نه آخر منم زشت زبا نگار"؟ 
نه کم گرددای بنده‌پرور » نه‌پیش 
توانای مطلق تویی من کیم | 
وگر گم کنی باز ماندم ز سیر 
کجا بنده پرهیز گاری کند 
که‌شب‌تو به کرد وسحر گهشکست: 
که پیمان ما بی ثبات است‌وسست 
به نورت » که فردا به نارم مسوز 
غبار گناهم بر افلاگ رفت 
که در پیش باران نباید غبار 
ولیکن به ملکی دگر راه لیست 
تو مرهم نهی بر دل خستگان 
(۳) 

بتی را به عدمت میان بسته بود 


فضا حالتی صعبش آورد پیش 


۲- جرده : بر وزن زدده » دنگ مایل به‌سیاهی » دوی ۰ 


۳ و«نه آخر منم زشت ز ببانگاد» : مکر آخر چنین نیست که من‌ذشت هستم؛ 


۳ 


زشنی که بهدست آفر ید گاد و نگارنده وصودتبند هر زیباگی ۰ 


۷ « گرم ده نمایی.6۰۰ : ناظ است به‌چندین آیه از آیات قر آنی که بهموجب 
آن هر کس که خدایش داء نماید داء مپيابد وهر کس دا به‌خود دا گذارد ودچار مشقت‌کند 


بار و راعنمایی برای او نمست ۰ 


باب دهم 

به پای بت آندر به امید خیر » 
که درما نده‌ام دست گیر» ای‌صنم» ۱ 
بزاربد در خدمتش ‏ بارها 
بتی" چون بر آرد مهمات کس ! 
بر آشفت : کای پای بند ضلال » 
مهمی که در پیش دارم برآر 
هنوز ازبت آلوده رویش بخالكه 
حقایق شناسی در این خیره شد 
که سر گشته‌یی دون‌باطل‌پرست"» 
داز کفرودست از خبائت نشست" 
فرو رفت خاطر در این مشکلش 
که پیش صنم پیر ناقص عتول * 
گر از درگه ما شود نیز رده 
دل اندرصمد باید ایدوست بست» 


محال است اگر سربرین ددنهی » 


۳۸۱ 
بر خاله دیر : 


بغلتید بیچاره 
به جان آمدم » رحم کن بر تنم 
که هیچش بسامان نشد کرها 
که اند از مود براند مگس 
په باطل پرستیدمت چند سال 
وگرنه » بخواهم ز پروردگار 
که کامش بر آورد یزدان پا 
سر وفت صافی بر او تیره شد : 
هنوزش سراز خمر بتخانه مست 
خدایش بر آورد کامی که جست 
که پیغامی آمد به گوش دلش 
بسی گفت و تولش نیامد قبول 
پسآنگه چه فرق‌ازصنم تا صمد؟ 
که عاجز ترند از صنم ه رکه هست 
که باز آیدت دست حاجت تهی 


۳ در بعضی نسحه‌ها «مطران برست » ضبط شده :۰ بمعنی پرستنده مطرانا . مطران 
یکی از مقامات دوحانی مسیحیان است . ضبط برخی از نسخه ها « یزدان پرست » است . 
این ضبط درصودتی درست می‌نماید که یزدان دد معنی خدای واحد بکاد نرفته ومعنی اصلی 
آن‌که ایزدان , خدایان است منظود شده باشد . 

۳- نشست ؛ مرد حقایق‌شناس دچاد حیرت شد وبا خود گفت چکونه خدادند مراد 
کین را بر‌آوردکه هنوز در سر خود مستی بتخانه دارد ودل خوددا ازکفر پاك نکرده و 
دست از خبائت و ناپا کی نشسته است . 

۴- اقص عقول : به‌سنی ناف عقل و کم‌خرد . این ترکیب گویا بمنوان يك 
تن کیت شایم بکار دفته باثه و یا آنکه ناظر بر عفیده فلاسفه باشد که به وحود عقلهای 
گوناگون در نفس‌انسانی از قبیل : عقل میولانی وعقل بالفعل و عقل بالملکه «عقل‌مستفاد 
و همچنین به‌ععمل نظری و عقل عملی قایلند 

۵- صمد : بناه نیازمندان (یکی ازضفات الهی که درسوره اخلاص بدان‌موصوف‌است)» 
اخلاص (ترحید) «قل هوال ا<د . ال الصمد» 


۳۸۳ 


۱ به. ار آمدیم 


موذن گریبان گرفتش: که‌هین» 
چه‌شایسته کردی که و اهی بهشت؟ 
بگفتاین‌سخن‌پیر و بکر بست‌مست: 
غعت‌ دار از لطت پروردگار 
ترا می نگویم که عذرم پذبر 
همی شرم دارم ز لطذف کریم 
کسی را که پيري در آرد زنای» 
من آنم زپای اندر افتاده پیر» 
نگویم .بزرگی و جاهم ببخش» 
.ار ۰ پاری اندكك زلل" داندم 
تو ابینا وما. خائف از یکدیگر 
بر آورده مردم ز بیرون‌خروش 
به نادانی ار بندکان سر کشند » 
اگر جرم بخشی بهمقدار جود 
وگر خشم گیری به قدر گناه » 
گرم دس تگیری» به جایی رسم 


به مقصورة؟ مسجدی در دوید 
که یارب به فردوس اعلی‌برم 
سک و مسجدای‌فار غان عقل‌ودین! 
نمی‌زیبدت ناز با روی زشت 
که‌مستم بداراذمن‌ای‌خواجه‌دست 
که باشد کنه کاری امیدوار ؟ 
درتوبه بازاست وحق دستگیر 
که‌خو انم گنه؛پیش عفوش »عظیم 
چودستش‌نگیری» نخیزد ز جای 
دیا به‌فضل "خو دم دست گیر 
فرو ماندگی و گناهم به بخش 
به نابخردی ‏ شهره گرداندنم 
که تو پرده پوشی وما پرده در 
تو بیننده" در پرده وپرده پوش 
خحداوندگاران قلم در کشند 
نماند کنهکاری اندر وجود 
به دوز خ فرست و ترازو مخواه 


و گر بفکنی» بر نگیرد کسم 


تن ار تسش رانک 
- معقصو زره : حای امام در نماز جماعت ‏ محراب ۱ 


۲ ۳« که خوانم گنه بیش عفوش عظیم » : سر‌مست میکوید : مرا شرم 
می‌آید که گذاه خوددا در مقابل عفو و بخشایش خدا بزرگ پندادم .. ناظر است به‌حملهیی 
از دعای مائود : دالهم آن عظمت ذنوبی فهءفو لد اعظلم .» 

۴ فضل خودم : ضمیر دم» در «خودم » مضاف الیه است برای « دست » خدایا 
به‌فضل خود دست مرا بگیر: . 

۵ ژلل : لئزش 

۶- وپیننده دد برده و برده‌پوش : خدابا تو بپننده‌ای واز نظرمامحجویيي 
و پوشنده پرده بر عپوبي ۰ 


باب دهم 


که زور آوردگر تویاری دهی؟ 


دو خواهند" بودن‌به‌محشرفریق» 
عجب گر بودراهماز دست‌داست! 
دلم می‌دهد وقت‌وقت.این‌امید» 
عجب دارم ار شرم دارد ز من» 
نه بوسف که‌چندان بلادیدو بند» 
گنه"عفو کرد آل یعقوب را 
به کردار بدشان مقید نکرد 
زلطفت همی چشم داریم نیز 
کس ازمن‌سیه نامه‌تر »دیده‌نیست 
جز این کاعتمادم به باری تست 


۳۸۳ 


که گیردچوتورستگاری دهی؟ 
ندانم کدامین دهندم طریق 
که‌ازدست‌من‌جز کجی‌بر نخاست 
که حق شرم دارد زموی سپید؟ 
که شرمم نمیآید از خویشتن | 
جوحکمش‌روان گشت وقدرش بلند؛ 
که معنی بود صورت خوب را 
بضاعات* مزجاتشان رد نکرد 
براین بی‌بضاعت‌ببخش‌ای‌عزیز 
که هیچم فعال پسندیده نیست 
امیدم به آمرزگاری تست 


بضاعت نیاوردم الا امید 
حدایا؛ زعفوم مکن‌ناامید 


جابان بوستان 


۱- که یر ۵: چه کسیمیتوا ند گررفتادو باز خواست کند کسی‌دا که‌تورستگارش کرده‌ای ۰ 

۲- دوخواهند بودن به‌محشر فر بق : اشاد» دادد به آیه ۷ از سوده شودی 
«فریق فی‌الجنة وفریق‌فی‌السمیر» وهمچنین اشاده دادد بهاصحاب‌الیمین» دداصحابا لشمال» 
مذکود دد سوده دواقنه» . 

۳ ۵ست رات : اشاده است بهدامحاب‌الیمین» که‌درسوده دواقعه» مذکوداست ۰ 

۴ که حق شرم دادد ز موی سپید : ناظر است به این حدیث « انانهُ تعالی 
یفول : الشیب نوری وانا استحبی ان‌احرقه بنادی» ح<دیث دیگر «ان‌اله یجب ابناه‌السیمین 
و یسحیی من ابناالثمانین . 

۵- مه عنو کرد ال بعقو ب را : آشاده دادد به عفو یوسف از برادران که در 
پایان قصةٌ پوسف در قر آن محید یاد شده است ۰ مراد مصر ع دوم اين است که میان سیرت 
و صودت همیشه رابطه موجود است وصورت زیبای دائعی همراه با سیرت نیکو است. 

۶- پضاعات مز جات : مقنبس است اذ فرآن مجید هنگامی که براددان بوسف 
گفتند دای عزیز» ما با بضاعت مزجات آمده‌ایم برما تصدق‌کن و پیمانه ما را کادل ده 
(مزجاة به‌معنی اندك, لفظ سریانی است) ۰ 


راهنمای 


فهر ست های 


سر ج بو ستان 


ِ کم ۳ 
#رست ات اسان طرتن اج 
ستاس‌فرهاست 


صفحه سطر شماده آ به 
٩ ۷ ۳۳‏ تا ۴ ازسودءا لرحمن: 


ام ۵ ام سوام ام مرو و 
۲ 


ی لفات ۳ لتق الانسات ۲ علمه النبات 


۳۳ ۱۱ ۴ ازسوده‌بتر»: 
و علم ادم الاسماء کلها 
۳۳ ۸ ۰ ۱ازسوده‌یو نس : 
ولر یل اه بت ار اینالم انم یی الم الم 


الْذین لا برجوت لقاءنا نی طمیانهم بعمهوت 


۳۴ ۱۳ ۷۱۷۸ از سوده آل‌عمران: 


ما تعلي آهم ییرددوا انم 
۳۴ ۳ ۴ ازسوره توبه: 


و ۳ .و ۶ . و 


انیا مره ادا ارادشا ان تفر له کی فیگرن 


۳۵ ۲۲ یه ۴ ۱ازسودء ملك: 
هوالذی جعل لکم الازض دلرلا قامشوا في منا کبها وکلوا 
رز قه 


۲۸۷ - 


۳۸۸ برستاات 


صفحه سطر شماده] به 


۳۷ ۲ یه ۱۰۳ ازسوده انعام: 


ار از وف برش الناررفر اش اقیر 


۷ ۵ آیةٌ ۵۳ ازسوده اعراف: 
۷ هس م۶ 

ه العلّق والامر 
ِ ۶ یا ۳۷۲ از سوژه الجائیه: 
و ۱ رباه 
۳۸ ۷۱۹ 


یه ۲۵ ازسوده آلعمران: 


الملك من تشا: و نتر ع الم 9 ۳ 


۳۸ ۳۶ ۹ ۸ از سوزه انییاء , 

۶ ۶۱۱ مد ۹ 

فلا بانار کونی بردا و سلام علي ابراهيم 
۳۸ ۲۸ یه ۱۳۴ از سور نساء : 


و تال" ]براهیم تجلیلا 
۳۹ ۷ 1 ۳ ازسور؛ طود: 
بر شا موق 
ي ری منسور 
۳۰ ۹ آیهٌ ۱۸۵ از سوره بقره: 


2 ۳ 


و ادا سل عبايي عینی فاني فرش | یت دعوه لداع اذا دعان 


۳۰ پ۲۷ آيةٌ ۶ ازسود؛ قسص: 
مر مر چم صر ۵ بر ۶ ۵ سر 
۴۱ ۲۳ آيةٌ ۵ ازسورء آلعمران: 
۶ م,م ن خر رم 


الذي ي بصور کم فِ الارحام کیف " ت 


7 


صفحه سطر شماد هآ به 

۱ ۶ آیهعازسود هود: 

۳ 4 مرا ۵ جر و مسا سم 

۳۱ ۸ يد ۰ از سوده انبیاء : 
ما مس مرو 1 وم سم 7 

و جطلنا من الماء کل یی - 

۳۱ ۷۰ آیة۵ ۱ ازسوده : 

‌ِ ۱۶ ۳ ۳ ۳ یز هه رت 

3 آلتي الادض رواسي آل تمید بکم 
0 ۰ ۱۲ آیهٌ ۵-۴ ازسورة نبا: ۱ 
الم نجل الارض بهادا والحبان آوناد] 
۴۲ ۲ ۶۹- از سورءٌ یس : 
ة, 0 ۳ ۳ ِِ مره ی 
الذی جمل لکم من اشجر الاعضر نارا 


۴۲ ۲۸ یه ۸ ۲- ازسودة بقره: 

سر ی ور سر ووری م۱6 ۰ ۶ رم وم و 
کی تکفروت باله وکنتم آموانا فاحباکم تم بمیشکم تم بعیسکم 
12 9 ون سر مج سس 
تم البه ترجمون 
۳۴ ۱۵ یه ۲۵۴ از سور بقره: 


هو مق مس سر و و . ۳1 و پر ار روم و 2 ۱۱ بش 
ولا بجیطون بشی من علمه لا لماشاءوسع گرسیه السمواتِ والارض 
۳۶ ۶ " یه ۱۷۲ ازسود؛ اعرأف: 

آشیهم آلست بردکم توا بلي 


۴۳۷ ۳۷ یه ۲۰ ازسوده تکویر: 


1۶ رم 

مطام نم امسر 
اع نم ین 

۷۸ آی ۳و۱ از سودة نساء : 


۳ 


۱۰ 
و کلم اه" موسي تکلی 


2 یه اول ازسورء قس : 
ی نی را مسا وس له و و 

افقتربت الساعة و انشق القمر 
۵۰ ۵ آیهٌ ۲۵ از سود مائده: 


ما مس ۰-9 
مهوت ی الارضص 
۵۱ ۳۱ یه ۳۹ اذسوده توبه: 


5 ِ- 2 9 ۱۶ ۱ 3 مر و 
ای ار اد ها اف الا اد مرن 
۲ ۱۳ آ 

2 س 2 سس مر ۳ تس 

با نشاء النيي ره کاحد من الساء 


2۲ ۱۹ آیهء ۱۲ از سورة انعام: 
بو و ِِ۱ هس سا ۵ مس مس اس شوه ۱ ۱ ۶ ۳ 
۳ دار السلام عند رهم و هو وم ما کانوا عملون 


۵۷ ۱۸ آیات ۲۷-۹ ازسورة حج , 


بالییت المییق ین کل نج عببي 

2۹ ۲۶ یه ٩۳‏ از سور کهت: 

آن یاجوج وماجوج مفیدوت ن الازض 
0 .۰ ۱۸ آیهٌ ۴ از سود؛ فلق: ۳ 


ی ۳۲ از سوره احزاب: 


لفات فی الم 


۰.0 ۲۸ _ "۲۳ از سود ابراهيم: 


۴ ۱۷ آیهُ۱۰۷-ازسورءآلعمران: 


۳ 


۰ وه رب ٩‏ و 


واما الذین اه وجوههم فمي ر حمة 2 هم فیها خالدون 


برستاات 


۶۵ ۸ یه ۶ ۲- ازسودء آلعمران: 


ب ۶۱ 2 


اللهم ما الملّك 


۲٩ ۰.0۵‏ اه ۷- از سوده تکاثر: 
مس وه ۱ و 


لترو نها عن الیقین 


۷۵ ۲۶ ای ۲۵ از سور ابراهیم: 


۷۸ ۲۸ يد 0 انبیاء : 


و رم رن ان 

_ "۱۱ آیا ۷۷ از سود؟ یوسف: 
۳-9 یس ۱ مره 

و لا بل اقله تاه خکیا و 
۸ "۳ ید #۱ از سوره تو به: 


5" ۶ نز ور ور ور وی وه س و 


و منم لین وذون اي و ولو ن‌هو اذن. فل ادن خیرٍ 


ر وه ور ور 


زیر یت ‌ ۳ ور مس فک ۳ 
رسول الله لهم رات الم 
تا ۳۷ آیهٌ ۱۶ از سود فاطر : 


۱ 1 
با ما تا ۲ نتم ال ا: 1 له وال 
۲ آبات ۴۰-۹ انسوده نجم: 


ت۱۹ هم و ۱ ام آ مر مرا 


و آن یس للانسان الا ما 
۱ 


۲۴ آیهٌ ۲۶ از سود فرقان: 


۳۹۱ 


چم وع و 


بو من 


ولو سس 


اه ویومن للمومنین " + ورحیه للَذن ۳ نکم والذین و دون 


‌ 
۳۹۲ برستاات 


۱۱۱ ۳۲ یه ۷ از سورهٌ ابراهیم: 
۰ رس 6 هم یس ۳ 
من شکر ام لا بدا نکم 
۸ ات ۱۳ ی ۶۳-۶۱ ازسورء صافات: ۱ 
تخرج نی آصل الجیم 
۰ ۰ ۲۰ آی۴۹ ۲و۲۵و۲۶ ازسود؛ٌابراهيم: 


در 


۱2 
انها شجر 


عت 0 تس مرت 6 مر مر مس ای ور سر پر سم ات زر مر مر ما مر قلا سن ‏ 1 مس و ۱2 
آلم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طبة کشحرة طبة افیا ات فرعها 
۲ ی سم ۱ 9 ۳ 9 1۳ ‌. مه ۱ 
فی السماء " توتی| کلها کل حين باذن رها 
۳ ۰ ۲۷۲۱ آید۴۰ از سود بعره: 
2 مه و 3:1 ۱ 9 ه ۶و وس ی سم مولظم 
۳ اشفا ۲۸ آبه ٩‏ از سشووگشیا: 

۱۰ رل ار موم 


و یمان [2۳ غد و ها شهر وا هر 


۱۵ ۹ د ۵ از سورء بوسف : 


۵.۳۳ ۵ ۱۰ یه ۷۹ از سودهٌ کهف: 
آما الْفیَهُ مان لمساکین 


۱۴۱ ۳۰ یه ۱۰۱ ازسورء آل‌عمران؛ 


روخ زر و ب ۶ و ری و و ِ 9 چم 9 مر رم مس م9 تام 6 
ولتکن منکم امه یدعون ال الخير و باون بالممروف و نموت عن 
زرف ۲ ۱ ۰ 


فهرست آیات ۳۹ 

صفحه سطر 
۲و ۱۵ یه ۱۱ از سور حجرات: 

مرع۶ و ِ مرس ما هر رو 
۳ المومنون ود فاص بین آخوییکم 
۴ات ۱۱ آية ۱٩‏ از سودة اعلی: 

ام 
صحف راهم و موسي 
۱۶۲ ۱۳ یه ۵ از سوره ساء : 


- 2 ۶ ۱۵ خ ص ی 
۸ ا. ۱۶ یه ۱۱ از سود قلم: 
0 


ماع للرِ معتی آیم 


۱۷۰ ۱۳ ۰ سور هود : 


من ۷۱۴ ۹ ب 0 تویه: 
5 ۶ مه 
آن الله" بضیم آجر التختین 
۱۷۷ ۳۲ یه ۱۰ از سور؛ ضحی: 
وآما اسائل فلاتنهر 
۷ ۵ ۲۳ ید ۲ از سودء اعراف: 
و و و سِ ۷ 


قلی من حرم زبنة ۵ اي آحرج لماده والطییا 
للذین امنوا فی اه الدنیا خالصة نوم المة 
1 


یه ۱۰۶ از سورهٌ انبیاء : 


خر ۵ ام 


و ما ارات الا رحمة امین 


33۹ فهرست آیات 


را و۷۲ یه ۳۵ از سودءٌ دحمن: 


زوا ۶ مسق و ۱ 


برس ع سکیا شواطتص ناریو تساسسهاا تفر 


۳۰ ۱۸ 1 ۲ از سوره حج: 


ِ ۱ م2 سم ۱ 
اري ا ار کار دي و و ماهم سکاری و لکن عَذابِ له شیر 
اف ۳۳ آیهٌ ۳ ازسوره وافیه: ۱ 


ول ممدود 


.۲ ۱۰ یداه : 
۳ عم مرس 

ود خافون لومة ام 

۱۳ ۵ ۴۲ 


ای ۵ ازسورهء فاطر : 
ور [ سس 


نتم الفترآ» ال ال 


,5 ِ ۲۵ آیة ۱۷۲ اذ سوه اعراف : 


۰ ۵ 


۸ و۱ یا ۳ اذسورة اسر اء: 
۳ وان ۰ ۹ ری بو 29 9 2ص 
9 صس ی ۶۴ 0 سودة موّمن: 
یه 0 و و سم 
سس صور کم 
۷۹٩‏ یه ۶ از سود آلعمران: 
2 وس نن 
هوالّدي بصورکم فِ الارحام کیف ۳ 
۳۰ ۱۳ آيةً :۹ از سوره «و سف : 
۲ 1 و مور و مج مت مرت 
و اببضت عیناه من الحرن نهر کظیم *۸ 
۶ِآِ۷ ۱۶ یه ۲۷ از سور لقمان: 
مس وخ درو 


سیعة ابحر 


فهرستآیات ۳۹۵ 


صفحه - سطر - شمادهآآبه 

۱۷ یه ٩۷‏ از سودهٌ بغره: 

ساهه بضا زین به آحدٍ ۹ 1 له 
۷ ۱۲ آیهٌ ۱۲ اذ سور امراف: 
الستٌ برنکم قالُوا بلي 


۰۱ ۰ ۲۳ آی۳۸ س سود؛ زخرف: 


2 2 

سس القر ین 

۷۷ ۱۳۲ یه ٩‏ از سوده‌مدتر 
۱ مس فص ۳ 2 ۹ 


۳۲ ۱۳ آیهٌ ۲۷ ازسود؛ فرقان؛ 


1 لالم علي دب 


۳.۷ ۲۶ یه ۸۹ ازسوده شعراء: 

الا من آتّی اه بقلپ لیم 

۶۰ ۱۰ یا ۸ ازسورهٌ بقره: 

ك ِ و۵ ۱۰ وا م 
اولیت الذین امتَرواالْحیومْ الدنیا بالا خرة 
#۳ وق آیهٌ ۲۹ از سور دعد: 


#۶ ۱ سم مر ط و و۶ ‌ِ 
طربي لبم و حسن ماپ 


۵ ۳۱ آیهٌ ۳۸ ازسودة ایا 
ثٍ۳ ‌ِ ‌ ۵ ٩‏ ۶ ۶ ه 
وما من دابة 2 فی لارفي ول ۱ 


ا ‌ ۱ 


ما قر نا نی الکتاب من شيي ۳-۲ بحشر ول 


۳۹ فهرستآیات 
صفحه سطر - شماده آ به 


۲۸۵ ۲۵ یه ۳۳ ازسورء اعراف: 


مه ۵ و۶ 2 


ا وا خاء جاء أجلهم لایستاً جروت ساعة ولا بستیمول 
۹ ۲۸ یه ۳۵ ازسود؛ بقره: 
لاعلم تا لا ما علتن 
ِ ۱۸ ی ۵۳ ازسوده اعراف: 
له الق والامر 
ا ۲۸ 1 ۹ ازسود؛ال عمران: 
انا کلوا ریا تاه مات" 
۲ ۱۰ یه ۷انسوده | برهیم 
و تن کفرتم ۳ مدای رد 
۲۹۹ ۷۱۹ آبهٌ ۰ ازسوده فاف: 


۳ هنم عل امتلات و وان م ید 

۵۳ ۲۵ یه ۵۲ ازسوده یوسف: 

یط .9 سا مرف مرو سم ام این 
۳ ابري تفسي رن ای لامارة پالسوء الا مازجم ديي آن ربي 


2 جات و 


غغورر حیم 
۶۵ ۱۸ 1 :۳4 ازسوره العمران: 
وس ب رو وه ۱ 
هو الّزي ِ في الارحام 
۳۰۵ ۳۰ ۱ 
ما هو و «ست رل دم ر و ور ۳ ۱ 
وم یعمر من معمر ولا را اي کتانت 
"۱۷ آیة ۱۹۲ازسورة آل عر ران؛ 
وت رم رن ۳ 


سر مر مر و 


ضیم عمل عایمل منکم 


۳۹۷ فهرستآیات 
صفحه - سطر - شماده [ به 


۳۲ ۲۸ ی ۲ از سوره ء انفال: 


9 


ار له الب ایک الذین لا لوق 


۳۱۶ ۳۰ ی ۳۰ 9 نور؛: 
ع 1 ۱ ِ ۳1 4 
فل ( للموه منات ی ِ ابصار هن 

۶ ۰۳ ۱۴ آیازسورء ۳ 

و 1 مس مر و و0 ۱ 1 ادا 2 2۰ 0 ۳ ۶ و ۳ 

قد ل علیکم فِ لکتاب لب اد نت نک 

22 ۲ و دوه 1 رو 3 ۱ ۲ ۳ ۲ ِِ ان اد 
‌ِ 0۵ مر 6 مس م 6 ۰ ۰ 4 ۳ 
و۱ تهری لها فلا تععدوا 3 في حییث 9 انکم ‏ 

۳۱۷ ۷ اية ۵۴ ازسود؛ اعر اف: 

ی اهاز 
۳۱ ۳۳ یه ۱۸۷ اذسوده بقره: 


مس ۵و 


حتی ِ کم العبط الابض من الخیط الاسود ضَ الفحر 


۸ ۲۸ ی ۷۱ زیر فرقان 
( 


و ادا روا بل روا کر ۳ 
۳۳۲ ۱۹ یا ٩‏ ارسورء مائده: 


۲ ۶ج مرط ی م 1 مسر و 
لو وجوهکم و آبدیکم ال النرافق 
۳۳۴ ی ۱۱ ۳ ِ 

سم هه زرط ۵ و صق مس 
آحب آحد کم آن با کل لحم آخبه متا 
۵ ۲۶ يد ار تیت: 


۵ سلوو ‏ اس 


ام‌انه حمالة 


۳ ِِ ۷ از سور غاشیه: 


آقلا پنظروت ال الابل کییف علقت 


فهرستآیات ۳۹۸ 
"صفحه - سطر - شماده 7 به 


۳۸ ۵ ۱۳ یه ۲۷ ازسوده اسراء : 


یم عم پا نی وی 


۸ .۰ ۱۵ یه ۵٩‏ اسوده انعام: 


۳۳۹ ۷۲ یه ۸ ازسو رءملك: 
ع ی مرو ۶ ۰ ۳[ زر و ۵ مر ره 1 وروت 
۳ ۳۹ آبة ۱۴ ازسوده محمد ؛ 
من وق ۰ كِِ 
انهار ش‌ لبن 
۰ ۲۵ آیه ۲ ازسود؛ اعلی 
ست لا 1 


۰( ۲۶ آیهُ۴ از سود قيامة: 
1 ۳ ۱ ص ام ما رو 
۳ ۳۰ ی ۸-۷ اذسودهٌ نباء : 
ح مر 0اسر 8 2۵ ما ما م6 ۱ اج 


اا ال اب ‏ عل الما ماع 


۲۶ یه ۷۵ از سوددس : 


نهرستآیات ۳۹۹ 


صفحه - سطر - شماده آبه 


۹ ۰ ۲۰ آیا ۲۵۹ازسوده بقره: 
وه و وه ۳ ۵ ۱۶ 
خر جهم من الظلمات ۳1 ارو 
۸ ۰ ۱۵ یه ۳۵ ازسوده احقاف: 
زر ور هه را ۶ 
اولوا النرم ین الرسل 
۸ . ۲۹ یذ ۳۰ اذسود؟ بقره: 
و اذ قال ربق للْملانکة رای جاعل" ی الارض ليفة_ فالوا 


۶ و۶ 


ال نها من ی فهدو تفا وتتن مشچ بتبه 
و نقیس لك تال اي آعلم نالا تملمو ‏ 
9:۹4صش۵ ۲۷۹ آیات ( 


2 موه 


وال علیک آسانطلن کرام کاتیین 
۳۶۹ ِ" آیذه ۲۰ 9 هی 

۰ ۳۷ ۳ " مسد: 

را ی 

سب بدا ان لهب 
۴ :۱۴۶ آی۱۳ ِ اء: 

اس ما1 .و 2 ۳1 ار 9 ۶ وخ 
۲".اًث _ ۱۷ آیهٌ ۲۶ اذسود؛آل عمران: 


9 1 و لس ۳۳ 


تم سن‌ ۱ 
۸ ۳۷ ۲۰ آیث۱۱ ازسوره شوری: 
1 .۰ ۳۳ 
لیس کمثله شي 


۸۱ . ۶ آیذ۱۹۷ ازسود؛ اعراف: 


۳ ره و۶ و را مور وه موش و 


لا ستطیفوق نصر کم ولاآنفسم ینصرون 


۷۰۰ فهرست آیان 


صفحه - سطر - شمادهآ به 
۵۳ ۵ ۱۷ ی ۷۳ ازسودء حج: 
ره وووو سر سم و۶ ۰ 
و رال سلییم الذیاب میت لاستتقدوه مه 


"1 ۱۷ ۲ ازسورء شوری: 


فریق #ي لح و ریق في سییر 


رت اهاویکس تن بر دج 
۳ مه است 


ملٍ اسان جنس آوص دیرب لمونه ص ۷۴ 
تزا ۲ زر مرها ص ۱۰۰ 
وان اش سا لت 
الا بوک رال ۲۳ ال اتکی رن‌ح ال ص ۱۱ 
۷ خستاءعنت) ِ ِ بت انار وال مدا 
نیت ص. ۲۵ الیل ص ۱۰۲ 
م‌عریت هک لیام صمهد۳ .عرازم 
کت ورلوادم بان رون مد ۵۲ ۳ 4 
آزل بان نووی + َوَلْما و رت ۱۱۱ 
عانَالنتل . . ص ه 9 
آرلا َاحَلعته فلا ی خلنانهتموا دتم ول 
ولر هللا لمارل ص ۵۷ ۱ ص ۱۱۱ 
ان لسن لنزخل لمیر ص۶۳ لافرارمن‌التضاد ۱۹ 
ولاز ص . ۷ یروت رت 

مش مره ند ولا لامل ص. ۱۲۵ 
ترا ِِِ 7 ذاکک اض لش 2 
حترنْرا 19 بو مورا ِ اخیر کیان امامت واغف 
یی کرو عوجنعلت . س ۱۳ 


تک ۳ ت 


۲ 


۰ ۳ 
ص مرک رف ص ۲۳۵ 
ام 
وم التامراستکرغاا ی ص۱۳۰ 
وکا ياك ول و۷ 
ریت ص ۲۴۸ 
لت اند 
لنوت 
و انار رلاخال> ص ۲۵۳ 
احوالترایین ژجوه اجان ص ۲۳2۹ 
(دادرجلیت عدل ابو 
23 [اتات‌انیه ص ۲۶۱ 
تون سید ان ِ 
مهن بت نامه ص ۲۸۸ 
ََفع ع یر س ۱۹۰ 
لدع را رالطاحوته 
رَد دوب كِ__۳ یص ۲۹۴ 
یات دآد ازض میات 
۳ 3 ۳9 منافتالتاس ص ۲۹۷ 
ام 0 یلسوت یک نامام 
کر 
یک بالتو رالاغظم ص ۲۹۵ 


مرت مادم 


ماع عمت وگن وق 
رب مس بت ما ِِ 
۳ الا ِ 
ی ام 
اَض .- ص۲۲ 
هراجا ار / 

کت بم یرت دنو ص ۳۱۲ 
و وقتلساید ص ۴۳۱۲ 


رضم 


۳۹۹ 


وه 


له ارم 
یزار 
له رسد و ص ۳۲۶ 


له ره رارسا 
المان) ص ۳۲۸ 


شرار ۰« 

ه ب 5 ۳۹۳ 
فص رَوَالتْاور صر ) ص 9 
تالایس رم رام ماس ۲۲۵ 
اتسنیا کاذاباواا هو ) ص. ۲۶۱ 
رتست تال 
ااب اقلت ی 9 ِ 
19 ناس ان ۱ 


را مسر 


ال وا دم ص ۳۸۲ 


بات 
مس ۳۲ 


ن 


+ 


رتاک دح یسنان ذطا درج ده 


داریا لیب گنت |" الرعن‌عد ون یاب سین 


<< 7 شزاس بالق 
ررض فرکعیب کلی له [۱۳۸ کاانعن ار بو ۲ 
| الا نملن سا 
بل ولا انم کت |۱۳ زرا[ تکن تنطع عصها 
ترا اسررالتن‌جلیسنه | ۱۵۶ رت ایکا موسه ا یله 
کر مت ۳۹ ند ۱۷۹ وصاحبت الزمع ۷ وراه 
ناما ماش نشج | رهأک الا لا حادینت لور 
دری‌انلالابالی‌لسی | اه یداه نها ال 
رین ات حالنال رخنه ِ ۱ 
آت نی الفعف نو ۱۹۷ نک ر الما نا بیر لیب الکو 
وتات وا | ۲۰۲ تلحر ي‌شاخیمن مالاا 
راطنتن وت ربا + تالا ال یوا سک د 
یامنژ ام الیل عتو لا مات ل اس عمواو یا 
َّ ی ات ۸ زاوها 
اما تفلک (۰* اردترت یقاب رحلسل 
ریت ای پهیی کبتت» ۰۰۱ |وفادت لت لوط 
زد رفتاان لخن | اوآغی‌ن بل انز 
باتوی ۳۸ مرا وتبای نا تترف 
و روت باعبها اد |۷۳ ارت العواب واستلا سین 


ی کر ۱۳۳۳ 


۳۰۴ رست اماست 


‌ وراه ومرضی ار ۸ سب ومویی آه 
لاری فلکم گر النن | ۲۰۰ مرن کی ما 
۰ یلاب ی ۳۵ رکشل لول + 


ی 


تسیز اجی‌الستلام دیاین فترکگ 
* وتات دارگ ارت ایب رهز ی بات اتیب 
۰ تاد یش تمی‌غلایرک ‌."ٍ_ « «ِِِ نات + 
0 ات کل لو 3 
۶ نایار نمی |۲۶ سر 


یبن ویتکا 

هل کر حَ 
و تم رکن تشن ت امین 
انم لاعت ‏ یم 


ما وم علل‌سن] 


یت سس | 
۰ ۳ 
تیش ۳۵ 
من یرل تیم عن ات 
5 دای جات بسه ۳۷۴ 


۰ فرانلتو بل انیا ۰۸ الا وتا 
ِِ جر ۳۳۷ وتو وال زدموجدارعض 


۳۹ کت ارم لوب سا ۷۰« من ند ان انتن ۳ 
رب یل آغمّت 9نوارالا ورنتز ارسلا تدم 
» نک شایتباجیهلن آن ۲ سین نالیم من یاه 


۰ وشترک دنم یل رز اف ار ری هلوت ٍَ 


...نی نبیر 


همست ابباتت 


تال ۳ 


1/29 ۳ ۱ 7 ۱۷۰ ۳۸ مر 
توب هل و۷ 
/اولا‌بذرَفه ص ۷ لایَرَم‌صایادعال ال عرطد 
اجه اب ان یک ک نهر ولتَك در 
آنابگر‌شصا مرح مزر دول نییان 


روا ی و ی ۳ص را یعس ی و 
موت‌را رشان «جَنمَوته رورا قارب یل صب۳ 


خالش حوظتد. ال لطفرد بو 
نصا وان تایه ۳ زانیا اجان مها 
تلا کیس الَرست ص ۷ آلایننان‌یتطع لیات ص ۸٩‏ 
لااجللیت . یی ماکننایقی از ناشلز سهدا 
مالسا ری کلکن یتسار ۷۸ 
اتلد باهابواهام رب 
لاالصت ‏ صمبر از دار میات 
و 


۳ ۱ ۳ ده ۳۳ و سپس ۱ ی ور سر ۱ 
وا اه ۳ 2 ۰ [ 7 ۰ 
امله ‏ ص ۱۴۵ و بو له صس ۳۶۸ 


71 همست سمل 


فهرست حکابات 


باب‌اول 
. ی 


حکایت ۱ص ۶۷ 

شنیدم که ددوقت نزع دوان 
حکایت ۲ ص ۶٩‏ 

شنیدم که خسرو بشیرویه گفت 
حکایت ۳ ص ۷۶ 

ز ددیای عمان بر آمدکسی 
حکایت ۴س ٩۰‏ 

شنیدم که فرماندهی داد گر 
حکایت ۵ ص ٩۲‏ 

شنیدم که جمشید فرح سرشت 
حکایت ۶ ص ٩۲‏ 

شنیدم که دارای فرخ‌تباد 
حعایت ۷ ص ٩۶‏ 

خبر یافت گردنکشی درعراق 
حکایت ۸ ص ٩۶‏ 

یکی ازبز رگان اهل تمیز 
حکایت ٩س‏ ۱۰۰ 

دراخبار شاهان پیشینه است 
حکایت ۱۰ ص 1۰۱. 

شنیدم که بکر یست سلطان دوم 


حکایت ۱۱ص ۱۰۴ 
خردمند مر دی دراتمای شام 
حکایت ۱۲ ص ۱۰۷ 


۳ چنان فحط سالی شداندد دمشق 


حکایت ۱۳ ص ۱۰4 

شبی دودخلق آتشی برفروخت 
حکایت ۱۴ ص ۱۱۲ 

شنیدم که ددمرزی اذباختشر 
حکایت ۱۵ س ۱۱۶ 

شنیدم که‌یکباد درحمله‌یی 
حکایت ۱۶ ص ۱۱۷] 

گزیری به‌جاهی ددافتاده بود 
حکایت ۱۷ ص ۱۱۸ 

حکایت کنند اژیکی نيك‌مرد 
حکایت ۱۸ ص ۱۲۰ 

یکی‌پند میداد فرزنددا 
حکایت ۱٩‏ ص ۱۲۱ 

یکی‌داحکایت کنند ازملوك 
حکایت ۲۰ ص ۱۲۴ 

شنیدم که ددمصر؛ میری اجل 


 صر‎ 


۳۸ 


حکایت ۲۱ ص ۱۲۶ 

قزل ادسلان قلمه‌یی سخت داشت 
حکایت ۲۲ ص ۱۲۷ 

چنین گفت شودیده‌یی ددعجم 
حکایت ۲۳ ص ۱۲۹٩‏ 

حکیمی دعاکرد بر کیتباد 
حکایت ۲۴ ص ۱۳۰ 

شنیدم که ازبادشاهان غود 


باب دوم 


حکایت ۱ ص ۱۶۱ 

یکی خادپای یتیمی بکند 
حکایت ۲ ص۱۶۲ 

شنیدم که يك‌عفته ابی السبیل 
حکایت ۳ ص ۱۶۵ 

ز بان‌دانی آمدیه‌صاحبدلی 
حکایت ۴ ص ۱۶۷ 

بکیدفت ودیناد از وصدهزار 
حکایت ۵ ص ۱۷۰ 

مراشیخ دانای مرشد‌شهاب 
حکایت ۶ ص ۱۷۱ 

بز ادید وقتی ذنی‌بیش شوی 
حکایت ۷ ص ۱۷۲ 

شنیدم که بیری بهداه حجاز 

حکایت ۸ س ۱۷۲ 

به‌سر‌هناك سلطان چنین گفت زن 


حکایت ۲۵ ص ۱۳۸ 


چودود حلافت نها نو دسید 
حکایت ۲۶ ص ۱۷۲۰ 
حکایت ۲۷ ص ۱۴۲ 

یکی‌مشتزن بخت و دوزی‌نداشت 
حکایت ۲۸ ص ۱۴۲ 

حکایت کنند ازجفا گستری 


حکایت ٩‏ ص ۱۷۴ 

یکی داکرم بود وقوت نبود 
حکایت ۱۰ ص ۱۷۵ 

یکی‌دد بیابان سگی‌تشنه یافت 
حکایت ۱۱ ص ۱۷۷ 

بنالید دردیشی ازضیف‌حال 
حکایت ۱۲ ص ۱۷۹ 

یکی‌سیرت نيكردان‌شنو 
حکایت ۱۳ ص ۱۸۱ 

بهده بریکی پیشم آمد حوان 
حکایت ۱۴ ص ۱۸۱ 

یکی دوبهی دیدبی دست دوپای 
حکایت ۱۵ ص ۱۸۳ 

شنیدم که مردیست پا کیزءبوم 
حکایت ۱۶ ص ۱۸۵ 

شنیدم درایام‌حاتم که بود 


فهرست حکایات 


حکایت ۱۷ ص ۱۸۷ 

ندانم که گفت این حکایت به‌من 
حکایت ۱۸ ص ۱۹۰ 

شنیدم که طی درزمان دسول 
حکایت ۱٩‏ ص ۱٩۱‏ 

زینگاه حاتم یکی‌پیرمرد 
حکایت ۲۰ ص ۱٩۲‏ 

پکی‌داخری در گل افتاده بود 
حکایت ۲۱ ص ۱۹۳ 


شنیدم که مفرودی اذکبر» مست 


باب سوم 


حکایت ۱ ص ۲۰۸ 

شنیدم که وقتی گدا زاده‌یی 
حکابت ۲ ص ۲۱۰ 

شنیدم که بر لحن خنبا گری 
حکایت۳ ص۲۱۱ 

جنین‌دادم ازپیردا ننده‌یاد 
حکایت ۷ ص ۲۱۴ 

یکی شاهدی درسمرفنه داشت 
حکایت ۵ ص ۲۱۶ 

چنین نقل دادم زمردان داه 
حکایت ۶ ص ۲۱۷ 

شنیدم که پیری شبی‌زنده داشت 


حکایت ۷ ص ۲۱۹ 


شکایت کنه نوعردسی جوان 


حکایت ۲۲ ص ۱۹۵ 

یکی‌دا پس رگم شد از راحله 
حکایت ۲۳ ص ۱۹۸ 

یکی‌زهرء خرح کردن‌نداشت 
حکایت ۲۴ ص ۱۹۹ 

جوانی به‌دانگی کرم کرده بود 
حکایت ۲۵ س ۲۰۰ 

کسی‌دید صحرای محشر بخواب 
حکایت ۲۶ ص ۲۰۲ 


شنیدم که مردی غم‌خانه خورد 


حکایت۸ ص۲۲۰ 

طبیبی پر یچهره در مرو بود 
حکایت ٩‏ س ۲۲۰ 

یکی بنج آهنیند اس ت کرد 
حکایت ۱۰ ص ۲۲۰ 

میان دوعمزاده وصلت‌فتاد 
حکایت ۱۱ ص ۲۲۱ 

به‌مجنون کسی گفت: کای نيك‌پی 
حکایت ۱۲ص ۲۲۲ 

یکی‌خرده پرشاه غزنه گرفت 
حکایت ۱۳ ص ۲۲۳ 

شنیدم که درتنگنایی شتر 
حکایت ۱۴ ص ۲۲۳ 


قنارامن وپیری ازفادیاب 


۳۰ 


حکایت ۱۵ ص ۲۲۶ 

دگیس‌دهی باپسر دددهی 
حکایت ۱۶ ص ۲۲۷ 

مگردیده باشی که درباغ وراغ 
حکایت ۱۷ ص ۲۲۷ 

نا گفت‌برسعد ذنکی کسی 
حکایت ۱۸ ص ۲۲۷ 


بشهری‌در ازشام غوغافتاد 


نهر ست‌حکایات 

حکایت ٩۱ص‏ ۲۲۸ 

یکی داچو من دل به دست‌کسی 
حکایت ۷۲۰ ص ۲۲۱ 

شکرلب جوانی» نی آموختی 
حکایت ۲۱ ص ۲۳۲ 

کسی گفت پروانه دا ای حقیر 
حکایت ۲۲ ص ۲۳۷ 

شبی یاددادم که نجفت 


حکایت ۱ ص ۲۳۸ 

یکی قطره بادان ز ابری حکید 
حکایت ۲ ص ۲۳۸ 

جوانی خردمند وپاکیزه بوم 
حکایت ۳ ص ۲۳۹ 

شنیدم که وقتی سحر گاه‌عید 
حکایت ۴ ص ۲۴۰ 

شنیدستم اذروایان کلام 
حکایت ۵ ص ۲۷۳ 

فقیهی کهن جامه‌یی تنگدست 
حکایت ع ص ۲۴۶ 

چه‌خوش گفت خرمهر »یی دد گلی 
حکایت ۷ ص ۲۴۷ 

یکی پادشه زاده در گنجه‌بود 
حکایت ۸ ص ۲۵۲ 

شکر خنده‌یی انگپین میفروخت 
حکایت ٩‏ ص ۲۵۴ 

شنیدم که فرذانه‌یی حق‌برست 


حکایت ۱۰ ص ۲۵۴ 

سکی‌پای صحرانشینی گززید 
حکایت ۱۱ ص ۲۵۵ 

زد کی هنرمند آفاق بود 
حکایت ۱۲ ص ۲۵۶ 

کسی‌داه معروف کرخی پبحست 
حکایت ۱۳ ص ۲۵۹ 

طمع برد شوخی به صاحبدلی 
حکایت ۱۴ ص ۲۶۲ 

ملْك‌سالح ازپادشاهان شام 
حکایت ۱۵ ص ۲۶۲ 

یکی ددنجوم اندکی دست داشت 
حکایت ۱۶ص ۲۶۴ 

به‌خشم ازمكك‌بنده‌یی سر بتافت 
حکایت ۱۷ ص ۲۶۵ 

زویرانه‌یی عادفی ژنده پوش 
حکایت ۱۸ ص ۲۶۶ 

گروهی برآنند ذامل‌سخن 


فهرست حکایات 


حکایت ۱۹ ص ۲۶۷ 

عزیزی در اقصای تبریز بود 
حکایت ۲۰ ص ۲۶۹ 

یکی دا جوسعدی دلی ساده بود 
جکایت ۲۱ ص ۲۷۰ 

شنیدم که لقمان سیه فام بود 
حکایت ۷۲ ص ۷۷۰ 

شنیدم که دد دشت صنما » حنید 


حکایت ۲۳ س ۲۷۱ 
یکی بر بطی دربنل داشت مست 


۳ 


حکایت ۲۴ ص ۲۷۲ 

شنیدم که درخاك «وخش»ازمهان: 
حکایت ۲۵ ص ۲۷۳ 

کسی مشکلی برد پیش علی 
حکایت ۲۶ ص ۲۷۵ 

گدایی شنیدی که درتنگگ جاعه 
حکایت ۲۷ س ۲۷۵ 

یکی خوب کرداروخوشخوی‌بود 
حکایت ۲۸ ص ۲۷۵ 

جنین یاد دادم که سقای نیل 


باب پنجم 
۳ 


حکایت ۱ ص ۲۷۹ 

شبی ذیت فکرت همی سوخنم 
حکایت ۲ ص ۲۸۰ 

مرا ددسپاهان یکی یاد بود. 
حکایت ۳ ص ۲۸۵ 

تک آهنین پنجه در اردبیل 
حکایت ۴ ص ۲۸۶ 

شبی کردی از ددد پهلو نحفت 
حکایت ۵ ص ۲۸۷ 

یکی دوستائی سقط شد خرش 
حکایت ۶ ص ۲۸۷ 

شنیدم که دینادی اذ مفسلی 


حکایت ۷ ص ۲۸۸ 

فروکوفت پیری پسردا ب‌چوب 
حکایت ۸ ص ۲۸۸ 

بلند اخثری نام او بخنیاد 
حکایت ٩‏ س ۲۹۰ 
حکایت ۱۰ص ۲۹۰ 
حکایت ۱۱ص ۲٩۹۱‏ 

ذتر بچه با مادد خویشگفت 
حکایت ۱۲ ص ۲۹۳ 

شنیدم که نابالنی دوه داشت 
حکایت ۱۳ ص ۲۹۳ 

رپا خواری اذ نردبانی فتاد 


۴۱۳ 


حکایت ۱ ص ۲۹۹ 

مراحاجیی شانهة عاج داد 
حکایت ۲ ص ۳۰۰ 

یکی پرطمع پیش خوادذمشاه 
حکایت ۳ص ۳۲۰۱ 

یکی دا تب آمد ز صاحبدلان 
حکایت ۴ ص ۳۰۱ 

چه‌آوردم ازبصره دانی عجب 
حکایت ۵ ص ۳۰۲ 

شکم صوفیی دا ذبون کردوفرج 
حکایت ۶ ص ۳۰۲ 

یکی نیشکر داشت برطبقری 
حکایت ۷ ص ۳۰۳ 


یکی دا ذ مردان دوشن ضمیر 


باب هفتم 


حکایت ۱ص ۲ ۳۱ 

تکش با غلامان یکی داز گفت 
حکایت ۲ ص ۳۱۳ 

یکی خوب خلق وخلق پوش‌بود 
حکایت ۳ صر ۳۱۴ 

بکی ناسزا گفت دروقت جنگ 
حکایت۴ ص۵ ۳۱ 


عضدرا پسرهحت دنجود بود 


فهرست حکایات 


حکایت ۸ ص ۳۰۳ 
یکی نانخودش‌جزپیازی نداشت 
حکایت ٩‏ ص ۳۰۲ 


یکی‌گربه در خانهٌ ذال بود 
حکایت ۱۰ص ۳۰۴ 

یکی طفل » دندان بر آودده بود 
حکایت ۱۱ص ۳۰۵ 

شنیدم که در روزگاد قدیم 
حکایت ۱۲ ص ۳۰۶۲ 

شنیدم که صاحبدلی نیکمرد 
حکایت ۱۳ ص ۳۰۶ 

یکی سلطنت دان صاحب شکوه 
حکایت ۱۴ ص ۳۰۸ 


شنیدم ز پیرآن شیرین سخن 


حکایت ۵ ص ۳۱۶ 

شنیدم که ددبزم تر کان‌مست 
حکایت ۶ س ۳۱۷ 

سفر کرده بودم ذ بیتالحرام 
حکایت ۷ ص ۳۱۸ 

یکی پیش دارد طاگی نعست 
حکایت ۸ ص ۳۲۰ 


زبان کرد شخصی به غبیت دراذ 


فهرست حکایات 


حکایت ٩‏ ص ۳۲۰ 

مرا در تتلامیه ادداد بود 
حکایت ۱۰ ص ۳۲۰ 

کسی گفت‌حجاج خو نخوادهای‌است 
حکایت ۱۱ ص ۳۲۱ 

شنیدم که از پادسایان یکی 
حکایت ۱۲ ص ۳۲۱ 

به طفلی ددم دغیت دوزه خاست 
حکایت ۱۳ ص ۳۲۳ 

طریقت شناسان ثابت قدم 
حکایت ۱۴ص ۳۲۴ 


شنیدم که دژدی در امد ز دشت 


۳ 


۳ 

حکایت ۱۵ ص ۳۲۴ 

یکی گفت با صوفیی در صفا 
حکایت ۱۶ ص ۳۲۵ 

فر یدون وزیری‌بسندیده‌داشت 
حکایت ۱۷ص ۳۲۸ 

جوانی ز ناساز گاری جفت 
حکایت ۱۸ ص ۳۲۹ 

شبی دعوتی بود درگوی من 
حکایت ۱٩‏ ص ۳۳۱ 

در این شهر باری‌به سمعم دسید 
حکایت ۲۰ ص ۳۳۲ 

یکی صودی دید صاحب حمال 
حکابت ۲۱ ص ۳۳۶ 


خوانی هدر مد فرزانه بود 


۱ 


حکایت ۱ ص ۳۴۱ 

جوانی سراز دای مادد بنافت 
حکایت ۲ ص ۳۲۲ 

ملك‌زادءبی ذاسب ادهم فتاد 
حکایت ۳ ص ۳۳۳ 

یکی گوش کودله بمالیدسحت 
حکایت ۴ ص ۳۳۴۶ 

شنیدم که طفرل شبی‌ددخزان 
حکایت ۵ ص ۳۴۷ 


یلی را عس دست بر بسنه بود 


حکایت ۶ ص ۳۴۷ 

برهنه تنی يك ددم وام کرد 
حکایت ۷ ص ۳۴۷ 

یکی‌کرد برپادسایی گذد 
حکایت ۸ ص ۳۳۷ 

ز ده باس مانده‌یی میگر بست 
حکایت4ص ۳۳۴۸ 

فتبهی برافتاده مستی گذشت 
حکایت ۱۰ ص ۳۵۱ 


۳ دیدم‌اژ عاج درسومنات 


۴۴ 


حکایت ۱ ص ۳۵۷ 

شبی دد جوالی دطیب و نعم 
حکایت ۲ ص ۳۵٩‏ 

کهن سالی‌آمد پنزد طبیب 
حکایت ۲ ص ۳۶۰ 

شبی خوابم اندد بیابان فید 
حکایت ۴ ص ۳۶۲ 


۳ زنده‌یی دا رگ جان بررید 


حکایت ۵ ص ۳۶۳۲ 

فرودفت جم را یکی ناذزنین 
حکایت ۶ ص ۳۶۳ 

هکی پارسا سیرت‌حق پرست 
حکایت ۷ ص ۳۶۵ 

میان دوتن دشمنی بود وجنگه 
حکایت ۸ ص ۳۶۶ 

شبی خفته بودم بعزم سفر 
حکایت ٩‏ ص ۳۶۷ 

ذ عهد پدد یادمآمد همی 


حکایت ۱۰ص ۳۶٩‏ 

دی برد ۳ پادشاهی سئیز 
حکایت ۱۱ ص ۳۶٩‏ 

یکی مال مردم به تلبیس خودد 
حکایت ۱۲ص ۳۷۰ 

گل‌آلوده‌یی راه مسجد گرفت 
حکایت ۱۳ ص ۳۷۱ 

همی یادم آمد ذ عهد صفر 
حکایت ۱۴ ص ۳۷۲ 

یکی‌غله‌مردادمه توده کرد 
حکایت ۱۵ص ۳۷۲ 

یکی متفق‌بود برمنکری 
حکایت ۱۶ ص ۳۷۳ 
حکایت ۱۷ ص ۳۷۴ 

غریب آمدم در سواد حبش 
حکایت ۱۸ ص ۳۷۵ 

یکی دا به جو گان مه دامفان 
حکایت ۱٩‏ ص ۳۷۵ 

به صنعا درم طفلی اندد گذشت 


باب دهم 


سپس 
حکایت ۱ ص ۳۸۰ حکایت ۳ ص ۳۸۲ 

صیه چرده‌یی دا کسی زشت‌خواند شنیدم که مستی‌زتاب نبید 
حکایت ۲ص ۳۸۰ 


مفی دد به‌روی ازجهان بسته بود 


۳۱۹۹۵ 
۱۹۹ 

۳۷۳ 

۴ د ۲۰۵ 
۳۹۵ 
۳۱۰۳۹۶۳ 
۱۶۲ 

۱۳۲ 

۳۷۹ 


تب ۰-۴۱۵ 


۳۷۹ 
۳۳۰ 
۳۷۲ ۴۲ 


۸۶ 

۱۰۳9 ۵۳ 
۳۵۰ 

۸٩ و‎ ۰ 
۷۵ 


۶ و ۲۰۷ 
۱۷ 


۵ و ۲۸ 


۱۰۲ 


۲۵ ۴۶ 


بلارگ دوبلارك دوپلا کت 
بلودین 

ببان 

بموذیر 


بندی 


۸۲ 
۲۵۰ 
۱۶۳ 
۱۹۰ 
۳۴۰ 
۳۸۳ 
۳۸ 
۳۰ 
۳۸۸ 
۳۹ 
۸۳ 
۸۲ 
۱۳۳ 
۳۳۰ 
۱۵۴ 
۶۸ 
۵۲ 
وژه 
۱ 


۳۷ 
۱۳۵ 
۱۳۷۲ 

۳۴ 
5۷ 
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۱۲۱9 ۶ 
۱۶ 


۱۸۵ 


۳۳۶ 
۱۳۰ 
۱۳۷ 
۱۶۲ 
۳۷۳ 
۳۳ 
۱۸۸ 
۳۳۴۱9۹ ۴ 
۳۶ 
۱۳۴ 
۱۹۲ 
۱۲۳۸۱ 
۳۰۵ 


و ۱۸ 


۳۳۰ 


تایوت موسی 
تاح 

تاحيك 

تاداج وتادات 
تارك 


۳۹4۸ 

۲۵۵ 

۱۶۹ 

۶۸ 

۳۷۵ 
۱۴۳۱۹۱۵ 
۱۳۸۱ 

۳۷ 

۳۳۴ 

۴۸ 

۸۸ 

۷۱ 

۳۳ 

۱۷۵ 

۳۴۲ 
۱۱۱9۴۳ 


[ 


۳۳۱ 


فهرست لفات 
صفحه سطر 
۳۶ 5 
۳۳۲ ۲۳ 
۱۳۹ ۱۵ 
۱۹۲ ۷۳ 
۳۱۳ ۷ 
۳۰۳ ۲۵ 
۱۸۲ ۱۸ 
۱۳۱*۰۳ ۱۲-۲ 
۷۴ ۲۴ 
۸۰ ۱۳ 
۳۶ ۷۳ 
۱۰۵ ۱۵ 
۳۸۰ وق 
۱۹۹ ۲۳ 
۱۹۵ ۷۱۷ 
۵۸ ۱۳ 
۵۰ ۲۵ 
۱۸۰ ۷ 
۱۷۵ ۶ 
۱۸ ۲۳ 
۳۳۷ ۹ 
۱۶۲ ۳۲ 
۷۷ ۱۳ 
۲۰ ۳۳ 
۱۳۴۱۱3۸۰ اقزوی 
۳۳۸ ۱۷ 
وف ۱۵ 


۳۱۹۵۵۵ 
۳۳۵ 

۳ 

۳۳۸ 

۳۸۰ 

۱۳ 

۱. 

۱ ۱ ۱ 
۳۷۰ 

۱۹۵ 

۳۶ 

۳۹۲ 

۳۷ 
۲و ۴۲۲۲۹۱۹۱ 


۱ 
2, 


۱۳۳ 
۱۶۵ 

۸۳ 
۳۳۷ 
۲۸۵ 

۷۴ 
۱۶۸ 
۳۵۲ 


۳۳ 
۱۸۴ ۱( 
۳۶ 
۱۶ 
۳۶ 
وف 
۶ 
۷ وم 9۱ ۲۸ 
۳۳ 
۳۳ 
وی 
وک 
۳۵ 
۳۸ 
۳۳ 
۳۳ 
۱۶ 
۳۱ 


صفحه 


۳۰۳ 
۳۰۷ 
۳۴ 
۳ 
۱۱۳ 
۱۳۸ 
۱۴ 
۵۰ 
۳۷۵ 
۱۱۱ 
۱۹۸ 
۳۴ 
۳۱۲ 
۳۳ 
۱۹4۸ 
۲۱۳۹۰۱۷ 
۱۳۹ 
۳۷۹ 
۲۸۰ 
۱۷۲ 
۶۵ 
۳۵۹ 
۲۵۵ 
۳۱۹۵ 
۷۱۳۸ 
۶۱ 
۱۶۷ 
۳۳ 


وف 
۱۷۳۷۱۶۵ 
۵۰ 
۳۵۴ 

۱۳۱۶۱ 

۱۶۶ 

۱۹ 

۱۷۴ 

۳۲ 

وقفکا 

۵۵ 

۱۷۵ 

۷۹ 
۱۹۲۵ ۰ 
۸۰ 

۷۸ 

۱۶۲ 
۳۷۸ 
۳۷۴ 

۱۰۱ 


۱۶-9۳۳ 


۳۳۵ 


۹۸ 

۱۸۱ 

۵۰ 
رذطانیژض 
۳۴۰ 


۳ وف 


۰۵ 

۳۰۲ 
۳۵ 

۳۳۰ 


۳۵۷۲ 
۱۷۹ 
۳۵۲ 

۹۹ 
۱۳۲ 
۳ 
۳۷۸ 
۱۹۲ 
۱۹۵ 

۳۷ 
۳۳۷ 
۳۶.۳ 
۳۹۳ 
۱۸۴ 


صفحه 
۳۳۱ 
۳۶۹ 
۱۹۶ 
۳۲ 
۷۳۷ 

۷۳ 
2 
۱۳ 
۳۶۶ 
۹ 
۳/۷۹۷۳ 


۶۵ 
۱۳۶۹۷۷ 
۳۲ 
۷۳ 

۱۷" 
۳۳۸ 
۹۴ 


۱۳۰۸ 


۳۶۳ 
۱۹۰ 
۸۱ 
۸ ۱۱۸۹۵ 
۳۷۹ 
۳۸۲ 
۳۵۰ 
۳۵۴ 
۳۳ 
۷۵ 
۳۹۰ 
۶۰ 
۷۲ 
۱۳۹ 
۳۷۹ 
۱۹۴ 
۳۷۰ 
ارزی 
۳۱۳۷ 
۳۵۳ 
۸۶ 
۱۶۲ 
۳۳۲ 
۱۹۶ 
۳۳ 
۵۹ 


۲۱۳۰ 


۱۰۳ 
۱۰۳ 
۳۶۹ 

1۱-۸۱, ۲ 
۱۷۰ 
۱ 

۵۲ 
۲۲۶ 
۲۵۲ 
۲۳۹ 
۱۸۶ 


۲۱۹۸۹ 
۳۳۵ 
۳۵ 
۳۶۵ 
۲۸ 
۱,۰ 
۳۷۲ 

۳۳۷۹۹۲ 
۸۸ 

۱۵ 

۱۵۵ 

۷۹ 

۱۷۶ 
۳۶ 

۷۱ 

۷ 

۹۸ 

۳۶ 
۲۱۳۴۱۸۹ 
۱۵۲ 
۳۴ 
۲۵۹ 
۳۷۴ 
1۸۴ 

۳۸ 

۳۸ 


۱۷۳۹۲۰ ۸ 
7 

۱۹ 

۱۷ 

۱۸ 

۶ 

۳ 
۱۵۶ 


۳۱۳۹ 
۱۸۲ 


۳۳۰ 
۱۳۴ 
۳5۹ 
۵۶ 
۳ 
۳۷۹ 
۱-۹-۹۳۱۲ 
۳۰۳۳۹ 
۳۶۱ 
1۱-۴ 
۵۳ 
۱۷۳ 
۸۶ 
۵۲ 
۰۰ 
۲۳۹ 
۳۹۲ 
۳۰ 
۴۶ 
۳۹ 
۳۹ 


۶ ۳ 


۳۱ 
۳ 
۱۸ 
م1 
۲۶ 
۱۵ 
۱۶ 
۱۴ 
۱۷ 
۳۱ 
وژژتی 
۱۳9۳ 
۳۲ 
۱۱9۳ 
۳۲ 
۱۶ 
و 
۱۷ 
۳۷ 
۲۶ 
۱۸ 
۳۴ 
۱۵ 
۳۱ 
م 


۶۳۱ 


۲۵۸ 
۷۶۶ 
۲۵۱ 
۶.۳ 

۲۸ 

و 
۱۸۶ 
۳۰ 


فهر ست‌لفات 


۳۶۴ 
۱-۲ 


۱۳93۲ ۰ 


۳۳۳ 


فرض‌خفتن 


۳۱۳ 


۳۷۶ 


۳۷ 
۱۰۹ 
۳۲۳ 
۳۲ 
۲۶۸ 
۳۶ 
۵۸ 
۲۵۸ 
۳۸ 
۳۲ 
۳۳۳ 
۳۹ 
۱۱ 
۲۷۲ 
۱۴۰ 
۱۸۹ 
۲۰۸ 
۱۶۲ 
۵۸ 
۳۵ 
۳۸ 


۴۳۵ 


قوس وقزح 
قولایمان 


کاروان 
کالیده 
کالیوه 
کالیو 
کالیوءر نگ 
کبر با 
کتاب 


۱۶۵ 


وهی 
۳۳۱ 


صنفحه 


۱۰۳ 

۵۶ 
۱۸۹۹۲ 
۳۹۵ 

۸۳ 

۱۶۲ 

۳۷۲ 
و 
۱۶۲ 

۳۵۱ 

۹۲ 

۳۲ 

۱۳۵ 

۳۷۶ 

۱۲ 

۶۱ 
۸۴۲۰۶ 
۶۹ 

۳۴۸ 

۲۳۸ 

۰ 

۳۷۱ 

۷۳ 

۱۷۸ 

۳۵۴ 3 ۷۱ 
۳۸ 

۱۰ 


۳۹ 


۲۷ ۹ 


۳۶۵ 
۲۸۳9 ۷۲ 
۱۷ 
۱۳۸ 
۱۸۷ 
۱۰۴ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۳۳۰ 
۳۵۲ 
۱۰۸ 
۲۰۵ 
۵۱ 
۱۷۹ 
۳۱ 
۵۵ 
۱۹۶ 
۳۳۱ 
۱۶۹ 


و۳۷ 


۱۴۵ 
برش 
۱۳۸ 
۳۹ 
و 
۱۹ 
۷ 
۱۳۸ 
۳۳۱ 
۱۸۹ 
۱۳۰ 
۳۳ 
#۰ 
۳۰۳ 
۱۹4۸ 
۳۰۸ 
۳۵ ۲ 
۸۶ 
وی 
۳۰ 
۱۵۱ 
۳۹ 
۶۳ 
۳۰۳ 
۲ ۱۸۶ 
۱۸۱ 


۱۹4۸ 


صفحه 

۱۵۳ 
۲۶۵ 
۳۸ 
۳۸۲ 
۵۱ 
۱۶۲ 
۹۲ 
۳۷۳ ۷ 
۵۶ 
۱۵۱ 
۳۸ 
۱۰۷ 
۱۹۴ 
۱۳۵ 
۶۷ 
۵۸ 
۴۸ 
۷۵ 
۱۳۸ 
۱۶۱ 
۱۱۸ 
)۰[ 
۱۶۳ 
۳۲ 
۱ 
۳۰۱ 


فهرست کتب 


۲۸ ۶ 


صفحه 


۱۷۲ 

۲ در ۱۵۵ 
۷۳ 

ود 

موی 

۵۵ 

۳۸۲ 

۳۷۶ 

۶ 
۱۴۸ و ۲۸۳ 
۳۳۵ 

۳۳۶ 

۱۵۳ 
۱۳۹3 ۳۵ 
۳۶ 

۳.۲۳ 

۳۲ 

۳۶۰ 


فبرست اعلام اشخاص و تبیل 


خر جارح خر ده 


۷۲ 
۲*۳۹ 
۳۲ 
۳۳۳ 
۱۶۴ 
۷۹ 
۰ 
۱۸۵ 
۱۱۲-۱۲۷ 
و 


۱۸ 
۱۱9۳۳۰ 


۱ 


بو فهرست اعلام اشخاس و قبایل ‏ 


اسم #سست سطر 

ایرالفرج ابن‌الجوزی ۱۷۲ ۲۲ 

| بوالعأسم‌جنیدبن‌محمد بن‌جنید بندادی ۲۷۰ ۲۸ 

ابو بکر ۵۱ ۱۸ 
ابوبکربن سعد ذنگی ۱۳۵۶ ۱۳,۹9۲ 
اپوزید ۱۶۶ ۴ 
ابوشجاع‌فناخسرو ۱۳۵۸ ۲۱۲۵۱ 
اپوشکود ۱۰ ۱۴ 

ابو نصرفادابی ۳۰۳ ۲۸ 

ابو نصر محمد بن‌محمد ۱۳۲ ۶ 

| بودهب بن‌عمر وصیر فی کر خی ۱۶۹ ۲۳ 

ابو نمیم اصفهانی ۷ ۲۰ 
اددیس ۵۰ ۷ 
اردشیر هخامنشی ۳۳۲ ۳۸ 
ارسطو ۱*۳۰ 92 
ازدقی‌هروی ۳۳۳ ۳۰ 
اسفندیاد دوئین‌تن ۱۳۶ ۲۳ 
اسکندد ۲ ۱۵۹۳/۱ 3۹ ۳*۰ 
افر اسیاب ۱۳۸,۹۳۲ ۱۷/۲ 
افلاطون ۷ ۱*۲۱ ۱۷۳9۹۶ 
الیای ۵۰ ۱۱ 
الیسم ۵ ۱ 
تمس ۲۱ ۲۵ 
اممالك ۲۳۱ ۲۵ 

امیر خسرودهلوی ۳۳۱ ۲۳ 

امیر محمد ۳۳۲ ۹" 
آمیةینا بی‌صلت ۳۹ ۱ 


انوشهروان از ۱۷۳9۲ 


فهرست اعلام اشخاس و قبایل 


بنی‌هاشم 
بهاوا لدین‌محمدظهیر یسم قندی 
بهر ام 


پورداود 
نا جيك 
از 
۳3 
تکله 
لور 


۱۲ 

۳۹۲ 
۲۱۳۹ 
۳۳ 
۳۳۶ 
۳۳۲ 
۳۰ 
۳۷ 
۱۶۰ 
۰ ۱۲۱۳۵۹۵ 
ر 
۰ 
۱۳۲۳ 
۳۰۳ 
۱۶۹ 
2۷۹۹۲ 
۱-9۲ 
۱۸۰ 
۷۶ 


و۲۳۱۲ 


۱۱ 


۱۶-9۷ 
روش 


رو 
خسروانوشیروان 
خشر 


م۳۲۷۰ 
۳ ۱ 


۳۶۳ 
۱۳۸ 


۸۳ 
۱۸۵ 
۱۶۶ 
۳ 
۳۷۶ 
۱۱۸ 
۵ 
۳۳۵ 
۲-۵۲ 
۲۸۱ 
۱۲۱ 
وفک 
۶۹ 
۳۹ 
۱۳۳/۰ 


فهرست اعلام اشخاص دقبایل 


۱۰۳ 


بت تبحم 


اسم 


خلبل‌بن احمدبصری فراهیدی 


خو ارزمشاه 


خو اجه‌عمید ابوالفوادی قناوزی 


خبام 
دادا 

داداپ 
دادای اکیر 
دادیوش 
دانیال 


داود 


داودطالی 
دروژ 
دیوسفید 
ذوالقرنین 
ذوالننون 
دستم 
درکن لدوله 
زال 

زبیده 
زردشت 
زمخشرکا 
سام 


سثنه (شاهین) 
سحبان 

سروش 
سعدبنزنگی 
سعدین ابی‌پکر 


سعذی 


۵ و ۲۱۵ 
۳ 

۱۳ 

۹۳ 

۱۲ 

۷۶ 

۶ و ۳۲۵۵ 
۳۱۸ 

۱۰۴ 

۱۶۹ 

4 و ۱۱۲ 

۳۷۶ 


۶ و ۱۳۶ و ۱۶۹ 


۳۵ 


۳۶ و ۵٩‏ و ۱۳۶ 


۷ 
۳۶ 


۳۶۹ 

۱۳۱۰ ۸۵ 
۳۶۲ 

وف 

۲ و ۱۶۳۴ 
۳۷ 

۶۲ 
اضر 


۲۳ 9 ۱۸ 

۳۰ 

۱۳ 

۱۳ 

۴ و ۲۵ 
۳۶ 

۴ و ۲۳ 
مر 

۲ 9 ۲۱ و۲۳ 


۵ 
رف 


۲۵ 


۱۸۵ ۰ 


-۵0 


صفی‌الدین(شیخ) 
نعاك 

طفرل 
ظهیرفادیایی 

عبای میرزای‌قاجاد 
عبدا لمز یز 

عبداا نسادی 
عبدالملك 


۳۳۶ 
۷۰۶۹۲ 
۱۲۳ 

۳۲۳ 

۲۳۳ 

۱9۰ 

۱۷۰ 
۷۳ 

۲۸ 

۱۸۰ 
۱۸۰۱۶ 
۱۸ 

۱۳ 

۵۳ 

۲۳۴ 

۱۶۸ 
۲۸۵ 
۱۰۵۸ 
۳۳۶/۱۸ 
۲۱۲۱۳۶۴۲۸ 


فهر ست اعلام افحاس و قبایل 


سطر 
۱۵ 
۳۳ 
۱ 


۱۳۱۹9۹ 


رف 

۳۰ 

ری 
۱۱۲ 
۱۱۳۵ 
۳۷ 

وف 

۳ 


۳۲ 


همست 


فهرست اعلام اشخاس و فبایل 


کی 


اسم 


عبدالملك‌بن مروان 


عمیدالملكکنددی؛عبدا لملك کندری 


علمان 

عدی 

عزازیل 

مزی 

عضدالدوله مقیس‌الدین 
علاهالدین جهانسوز 
(علی) امام 
علی‌بن‌موگیالرضا 


فراعنه 
فرانسوی‌اول 
فردوسی 
فرزان 


۳۱۵ 

۱۳۰ 

۹۶۹۵ ۱۷۰ 
۱۵ 9 ۰ 
"۱*۵ ۲ 
۱ 

٩۸ ۷ 

۱۲۳۱۵۷ 

۳۰۸ 

۱۲-۸۱۱ 

۳۰۰ 

۱۸۵۰ 

۱۶۷ 

۱۳۰ 

۵۲ 

مش 

ول 

۳۲ 
۲۱۷۳۹9۱۸۰۷۰ 


۳۹ 


اد 


۳۵ 

۱۷ 
۱۶۶ 
۱۱9۱۶ 

۱ ۲۰ 
۳۲ 


فرهاد 

غرید الدین عطاد 
فریدون 
فیروزساسانی 

قادون 

ددم 

قرل‌ادسلان 
فزلادسلان بن ایلد گز 
قیات 

کمال‌الدین اسنهانی 
کودوش 

کوشیاد (ابوالحسن) 
کی‌آرش 

کیخسرو 


صقحه 


۵۶ 
۸ و ۶۸ 


۳۳۴ 

۲۲۳۲9 ۷ 

۱۰۲ 9٩۴۳ 9 ۸ 
۸۵ 

۱۱۳ ۵ 


۶۹ 
۴ و ۱۳۲۷ 


و 

۱۸۵ 

ام( 

۱۱۴ 

وقررا 

ار 

۱۳۸ ۰۳ ۲۳ 
۱۳۰۳ 
۹۳ 

۳ 

۳ 

۱۵۲ 

۳ 

۳۳۲ 

۳۷۰ 

اقوف 

اوفوگ 

۲۴۳۹ ۸ 


فهرست اعلام اشخاس وقبایل 


۳۳ 

۱۹ 

۱۳ 

۴ ۲۳9 و۲۷ 
۴ 9 ۱۶ 
۱۴ 

و 

۱۵ 

۱۶ 

۱ 

۳۱ 

۱۹ 

وزا 

۳۳ 

۰ و ۲۴ 


2 


۳ 
مجنون 
محمد آهپن 
محمد خوارذمشاه 
م<مد کمال الملك غفادی 
محمود غز نوع 


عرعرک 


مصطنی (پیذمبر) 
ممروف کرخی 


معزالدین 


ملامحسن فیض 

ملكا لصالح 

ملکشاء سلجوفی 
ملك‌سالح 

ملك‌عادل بن‌نجم‌الدین 
ملوح 

منات 


میرخانی 


۰ ۴ و۳۰۰9 
۳۸ 

۰ و ۲۲۲ 
۳۲۳ 

۲۰ 

۳۳ 

۲۴۳ ۷ 
۵۶ 

۱۳۰ 

۵۱ 

۲۳۱ 

۱۵۳ 

۶۲ 

۳۰ 

۶۲ 

۲۶۲ 

۲۳۳ 

۳۹ 

۱۴۹۱ 

وی 
۴۸و۵۰ و۲۲۵ ۳۶۸۵ 
۱۸ ۲۰۶ 
۳۳۱ 

۱۲ 

۳۷ 


۲۰ 9 


۳ 
۱۶۵۱۲ ۸ 
۲۸9 
۳۲ 

۶ 

5 


جح جح سس 


۱۵۳ 


فهر ست اعلام اشخاس و قبایل 


۱۳۸ 

۲۴۶۷ ۱ 
۲۰۳ ۷ 
۳۶۸ 

۳۳۳ 

۳۴ 

۳۳ 

۳۳۳ 

۷۲ 
۱۶۰۵۳۸ 
2 

1۳ 

۵۹ 

۲۸۵ ۷۲ 
۷ 

۳۹۰ 

اش 


۳۸۳ ۳۷۳ ۱ ۲۵3 ۹ 
۳۶2۳ 


سظر 
۶ 
۱۲ 
۲۹ 
۷۸ 
۱۳ 


۵ و ۱۸ 
وش 

۱۳ 

۳۱ 
۷۸ ۲۰ و۲۳ 
۳ 


۱۹۵ 
له فلا 
۴ ۱ ۲۸۰ 


۳۶ 


و۲۸ 


۲۵۰۱۴ 


آبسکون (جزیره) 
آدیس آبابا 

آذر بایجان 

آرال 

اراك 

اردبیل 

آشروسنه (ماوداء النهر ) 
الوند 

اودشليم 

ایران 


ایوان کسری 


۱۳۶ 
مر د ۲۰۶ 


۲۳ 9 ۱ 


۳۳۱ 
۳ 

۳۳۴ 

۵۰ 

۱۷ 

۲۲۳ ۳ 
۳۵۱ 3 ۳ 
۳۷۲ 

۱۷ 

۳۰۳ 

۱۶۱ 

۰۳ 

۳۷ 
۰ 3 ۲۵۲ و ۳۱۷ 
۳۷۵ 

۹۶ 

۳۸ 

۷۶ 

۱۰۷ 

۱۳۰ 

۷ 

۲۷۲ 

۳۹۵ 


فهرست اعلاماما کن 


سطر 


۷۸ 

۱۸ 

۳۳ 

۳۵ 

۷۹ 

۳۰ 

وق 

۲۸ 

۱۴ 

۳۴ 
۵ ۶ ۲۷ 
۱ و ۲۶ 
۳۴ 

۷ 

۱۹ 

۱۹ 

۲۵ 

۷۲ 

۵ ۱ ۲۷ 
وی 

۱۰ 


۳۰ 
۴ 
۱۷ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۳۷ 


قباب 

قبر سلاح‌الدینایوبی 
سطنطنیه 

را 


قصرفی‌دان 


۳۱۴۳ 
۱۰۷ 

۱۳۱ 
۳۲ 

۳۸ 
۱/۳۹۵۳ 
(ض 
۱۳۹ 

۳۸ 
۳۲-۶2۲ 
۷۶۰ 
۱۹۳۰ 
۳۲۱۳۹۱ ۳۰ 
۳۷ 
۳۳۳ 

۶ 

۳۶۰ 

۳۷ 

۲۰ 
۱۰۷ 

۱۹۰ 

۱۰۷ 

۷۲ 


۴۵۹ 


۳۲ 
۱۸ 
۵ 
۲۰ 
۱۳ 
۱۶ 
۱۸ 
۱۷ 
۳۵ 
۱۳ 
۱۹۱9۳ 
۳۳-۵" 
۳۴ 
بر 


اسم کتاب 


آدابلحرب 

آداه اهل لمدینا لفاضله 
احتیاجات‌طبر سی 
اخلاق ناصری 

اسنا (مخفف اوستا) 
اعلام فر آن 

اغانی 

امالی ابوعلی غالی 
امالی سید مر تنی 
امالی ثیخ صدوق 
انجیل 

انجیل ایلیا 

برمان فاطع 
تادیخالخلفاه‌سیولی 
تادیخمختص فلسفه 
یس بلیی 


تسهیدات مینالقَضاة همدانی 


صفحه سطر 
۵۶ ۱-۸۶ ۱۱,9۴ 
۳.۳ ۲۸ 
۱4۸ ۲ 
۳۹۰ ۳ 
وژای ۳۹ 
۳۱۷۹۱۱۷۲۲۶۲۷۰۹ ۱ ۶۲۳۲" 
۱۹۰ ۳۱ 
۶۰ ۲ 
2 ۱۶ 
۶۰ ّ 
۳۹۹ ۳۳ 
۳.۰ ۳ 
۶و و۶۳ ۲۶۷۲ س وو وم او 1۷3۲۲۰۸۱ 
ار ۳۰ 
۳۰۷ ۱۶ 
۱۷ ۳ 
۸۶ ۳۳ 


۱۷۱ 


مشکوء الانواد 
حعچم البلدان 


صفحه 


۳۲۱۳۲۱۴۳۴۰ 
۷۶۴۸ 
۷ 
۳۶۸ 
۳۷۶ 
وژهی 
۱۹۰ 
۳۶۸ 
۳۳۲۴ 
۶ و ۶۷ و۲٩‏ 
۱ و ۳۶۸ 
۱۶۲ 
۶۶ 
۱۸۵ 
۳۶۸ 
وی 
لکش 
۱۵۵ 
۳۳۶ 
۳۲۱۳۱ 
۳۳۳ 
۳۲ ۱ ۱۱۹9 
۳۶۴ 
۱۶۲ 
۳۳ 
۳ 


هرس تکتب 


سطر 
۱۳۱9۳۶ 
۵۱۸ 
.۲ 
۳۲ 
۳۴ 
۲۵ 


۳۱ 
۳۲ 
۶ 
۰ و ۱۳ ۲۳9 


۱ و ۲۲ 

۷۱ 

۱ 

۱۴۳ 

۲۲ 

۳۲ 

۲۳ 

۳۷ 

۲۸ 

۶ 

۷ 
۳ ۱وع ۲۷۲۳۲۳ 

۱ 

۳ 

۲۶ 

۳۲ 


فهرست کنب 
مرج تب نت 

اسم صفحه 
مقامات جر بری ۱۶۶ 
مقدمه معرفت طبیعت ۳۳۲ 
منحد ۱۲۵۸ 
منطق الطیر ۳۷ 
نیج البلاغه ۳۱ 
وامق وعذدا ۳۶۸ 
ودرا ۳۱۳ 


#۳ 


کتاب 
شحص 
۰ 
ِ ۱ 
ابراهیم ۳ ۱ 
ابن‌ابید ۱ 
۱ زی 
اپن‌الجوز ۱ 
مت ۱ 
ی ۱ 
: ۱ ی 
سلیمان‌معر ۱ 
۱ 3 احمد بن: 5 ۰ 
۰ 
ابوا 
۱ ۱ ۰ 
۰ 
نس 
ارم 
‌ِ# 
۳ 


ف 
حظ 
تج 
عمر و« 
عشمان پحر پن 
آپو 0 


۴۳۶۵ 


اسم صفحه 
ابیلعلاومحمد بن!لحسین الفر آهحنبلی(شخص) ۲۳ 
احکامالسلطانیه کتاب ۲۳ 
احمد بن‌طیب‌ستنبی شخحص ‏ ۲۵9۲۱ 
ازوپ ۰ ۱۵ 
استزی کر ۰ ۱۵ 
اسکنددیه شهر ‏ ۲۲ 
اعلامالهدی به‌عقیدةاهل‌التقی کتاب ۲۵ 
البخلا ۲۱ 
التاع ۰ ۳۱ 
الحیوان ۰ ۲۱ 
المحاسن‌والاضداد ۲۱ 
الهی‌نامه ۲۷ 
آهیر ۰ ۱۲ 
انجیل ۰ ۱۶ 
انوادسهیلی ۱۶ 
بادییوس ۰ ۱۵ 
پاد پیه‌دومناد شخس ‏ ۳۰ 
بایزیدبسطامی ۶ ۲۱-۱۱ 
بمبئی شهر ۳۰ 
پنی‌امیه شخ ۱۷ 
بنی‌عبای ۱۷ 
بیدپا شخصوکتاب ۱۶ 
بهرامشاه فز نوی شخ و۱ 
بهلول ۱۷ 
پروین اعتصامی ۰ ۱۵ 
قهر یز شهر ۳۰ 


تر کیه کشود ۲٩‏ 


جذب القَلوبالی‌مو اصلةا لمحجوب 


جنید بندادی 
چذوف 
حائماصم 
حاتم‌طائی 
حسین کاثف 
خن 
خدای‌نامه 

حدیقةا لحقیقه 
خواجه نظام! لملك 
داودطالی 

دمتر بوس‌فالر یوس 
دهلی 
ذوالنون‌مصری 
راحرز 
رشف‌النصائح‌الایما نیه 


رودکی 

دیاصلی 

ژانلافونتن 

سراع) لملوك 

سروری 

سمدا لدین‌مسمودا پن‌عمر تف‌تاذانی 


سمدی 


ی 


اسم 
سقراط شحس 
سناگی غزتوی ر 
سوری 
سیاست نامه کتاب 
قیلی شخس 
شرح گلستان کتاب 
شمی 2 
شهاب|لهّین | بو حفص‌سهروردی « 
شیراز شهر 
۳ قببله 
طهادت الاعرات کتاب 
عبدالعظیم قریب شخس 
مسدالدوله ‌ 
عقدالفر بد کتاب 
عمر بن عبدالعز یز شخس 
عنصری ۱ 
عوادف المعارف کتاب 
غزالی شخص 
فادس زا 
فددیوس شحصس 
فرآنی نوهن 
فر یدالدین عطاد ۳ 
قاددعلی ۰ 
قر آنمجید کتاب آسمانی 
کانبور شهر 


کثف‌الفضاگح الیونانیه کتاب 


ان 


۲٩ و‎ ۶ 


اسم 
کلارك ۵ 
کلکنه شهر 
کلیله ودمنه کتاب 
کیمیای سمادت 
گراف شخص 
گنوم دوهامل 
لاهود شهر 
لقمان شخص 
لکهنو شهر 
مادی دوفرانس شخص 
ماکیاول 
مأمون بن‌بطانحی . 
ماوددی 


مجدالدین | بوالحسن علی بن‌مبار لابن‌موهوب ۲۳ 


مقامات 
مجدودین آدم‌سناگی 
محمد علی فروغی 
محمه غزالی طوسی 
معروف کر خی , 
ملكصالع : 
منطق) لطیر کتاب 
ناسرخسرو قبادیانی ‏ شخص 
نصیحتا لملود کتاب 
قلام یگنجوی شخص 
نیره سعیدی 0 
ویشنوسادما , 


همائی 


م 
۳۷ 
۳۹ 
۳۳ 


۳۷ 
۲۶ 
۱۳۹9۹۵۳۲۷۲ 
۳۷ 
۱۵ 
۶ 
وف 


بیش از قرائت خواهذمند است این غلطها دا اصلاح بفر ماگید 


برای تصحیح غلطهای چاپی که دد آیات . احادیث , اشمار و امثال عربی پیدا شده است ۳ 


بفهرست موضوعات نامبرده مراجعه کنید 


غلط صحیح صفحه سطر 
شلوون شوون ۵ ۹ 
بیش پیش ۵ ۳۰ 
ها و ۱۵ ۲ 
۳۰6 ۳9906 ۱۵ ۷ 
۵ 6 1۷۲۵۲۱ ۲۳۵۵۵۵ 06 ۵۲۱ ۱۵ ۲ 
اروب ازوب ۱۵ ۵ 
6صع 06 عمج 16صوا۲ م0 عصه۵هع۱۵ ِ» 
۱ ۱ ۱۵ ۲۵ 
کاعازانتمجم0ع0ظ 0680۳1016۲ع3۵ ۱۵ ۳۷ 
)۱ 2۵6( ۵ 14 
ترجمه‌ای ترجمیی ٍ" ۰ 


شیخ اجل‌دد بوستان‌به‌چه شیخ‌اجل‌چکونه عشقدا 
کسانی‌اقتفا کرده‌است ددیافته و آنرا به ذبان‌قلم 
آورده است ۳ 


[فض 


وفض فهرست اغلاط 


ای‌خداو نددای 


شفیق شفیق ۷۳۱ ۵ 
شعرغرب شعرو نثرعرب ۲۱ ۱۳ 
مأمون‌بن‌بطائحی مأمون‌ین بطانحی ‏ ۰ ۲۲ ۲۹ 
قئیبه ابن‌فتیبه ۲۴ ۱۹ 
الی‌امواصلةالمخبو الی‌مواصلةالمحبوب ۲ 
نازعه تازی ۲۵ ۶ 
سفرءایی سفرویی ۳۷ ۲۶ 
گلستان کنی گلستان کند ۳۸ ۲۴ 
غریب قریب ۴۰ ۶ 
نسخه نسخه‌ها ۴۳۶ ۲۶ 
دریح ددیم ۵۰ ۳۹ 
کروفر کردفر ۵۱ ۲۹ 
اهلپیت اهل‌بیت ۵۲ ۱۳ 
که طاها طه(طاها) ۵۳ ۱۲ 
تحفه‌اعه تحفه‌یی و ۳۳ 
گنرانده گذداند ۵۵ ۳۳۴ 
آنبین آبتین ۱۰۹۵۸ ۱۱3۲۲ 
یکدانه‌ای یکدانه‌یی ۶۲ ۱۰ 
حانه‌ای خانه‌یی ۶۲ ۱۰ 
خسر پرویز خسروپرویز ۶۹ ۱۹ 
هملفم همقلم ۷۴ ۲ 
توین کاین تو کاین ۸۶ ۳ 
فادسی مادسی ۱ ۲۵ 
فصه‌اءه قصهیی ۹ ۳۱ 


۷۳ 
غلط صحیح صفحه سطر 
حلقه‌ای حلقه‌یی ۹۵ ۲۳ 
ردهم درهم ۹۷ م 
نمو نه‌ای نمونه‌یی ۹۹ ۳۵ 
که در که بر ۱۰۲ 5 
اشارد اشاده ۱۰۳ ۱۰ 
پازبی بازپس ۱.۳ ۳ 
بین سطود ۸٩۷‏ بیت زیر اضافه شود: ۱۰۹ 5۷۲ 


جو بینم که درویش مسکین نخورد 


به گل‌دد در گل 
۳ ۳ 
اشاده‌ای اشاده‌یی 


بهکام اندرم مه زهرست‌وددد 


۱۹۰ ۸ 
ول ۵ 
۱۳۰ ۱۲ 
۱۳ ۱۸ 


درحاشیه صفحه ۱۲۶ عبادت زیر نوشنه شود: 


دهشت (بافتح اول): ترس توأم 


به معنی بیخبرومست بکاد میرود: 


دیده‌ای دیده‌یی 

گرفته گرفتی 
گردیده‌یی گردیده‌ای 
ناحبه‌ایی ناحیه‌یی 

آیه ۸۷ آیه ۷۹ 
9 رک 
باخذاب دنگ, سرخ با خصاب » دنگگ سرخ 
عزیران عزیزان 
حکایت ۲۳ حکایت ۲۶ 
بنده‌ای بنده‌یی 
رابطه‌ای رابطه‌یی 


۱۳۶ 1 
۱۲۳ ۳ 
۱۳۶ ش 
۱۳۰ ۱۳ 
۱۳۳ ۰ 
۱۳۴ ن 
۱۳۹ ۳ 
۱۳۹ " 
۱۳ 

۱۴۰ 
۱۳ 

۱۷۳ 
۱۶ 

۱۳ 


با شگفتی» مدهوش از همین ریشه است‌که درفادسی 


0 


افسانه‌ای 
0۳6( 
فنان 

سفور 
استوانه‌ای 
گونه‌ای 
اشاده‌اک 
نه‌جون وممسکان 
دوزخیان 

آورد 

بوته‌ای 
ابوالفرج ابن‌الجوری 
درمانده‌ای 

آ نحا 

سنکی 

بهره‌اک» نعره‌ای 
تندروگی 


بینوائی 


افسانه‌یی 
۱12۰( 
نان 

سفور 
استوانه‌یی 
گونهیی 
اشادء‌یی 
ن‌چون ممسکان 
دوزخیان 

آواز 

بوتهایی 
ابوالفرج بن‌الجودی 
درمانده‌یی 
آنجا 

سکی 

بهر یی ؛ نعر یی 
تندددیی 


بیئوایی 


بین‌سطور ۴۵۳ بیت‌زیر اضافه‌شود 
مکن بدکه بدبینی ازیاد نيك 


یوزمائی 


پوذهایی 


۱۸۰۱ 


فهرست اغلاط 

صفحه سطر 
۱۴۸ ۱۷ 
۱۵۱ ۸ 
۱۵۳ ۱۱ 
۱۵۵ ۱۴ 
۱۵۶ ۵ 
۱۷۲ ۱۸ 
۷٩ ۱۶۳‏ 
۱۶۴ ۱ 
۱۶۴ ۲۰ 
۱2۵ ۳۷ 
۱۶۶ ۱۶ 
۱۶۶ ۱۵۹ 
۱۶۷ ۱۱ 
۷ ۳۷ 
۱۷۲ 7 
۱۷ ۱۷ 
۱۷۳ 2 
۱۷۳ ۱۹ 
۱۷۴ ۲۶ 
۱۷۵ ۱۸ 
۱۷۸ ۸ 
۱۷۹ ۲۲۳ 
۱۷۹ ۲۴ 


و یس۳۳۳ ۴۷۵ 
قلظ. صحیع صفحه سطر 
چندش چنکش ۱ ۸ 
دارد داد ۱۸۲ ۱۳ 
زپاکیزه پاکیزه ۱۸۳ ۸ 
فبیله‌ای قبیله‌یی ۱۸۴ ۲۳ 
اماوی اماویه ۱۸۷ ۹" 
بهلوی پهلوی ۱۸۹ ۷۲ 
جوبی جنوبی ۱۹۱ ۲۲ 
22000 22:۰ ۱۹۲ 1 
بببنید ببیند ۱۹۳ ۹" 
گفتنش گفتش ۳ ٩‏ 
منلعق متعلق ۱۳ ۵ 
بکفت بگفت ۱۹۴ ۳ 
خوب خوب ۱۹۴ ۳ 
باب‌سوم پاب‌دوم ۱۹۵ 
به هدس آورد به‌دست آودد ۱۹۵ ‌ 
سایه‌ای. پیرایه‌ای سابه‌بی-پیرایه‌یی ‏ ۲۰۱ ۷ 
پادء‌ای پاده‌یی ۲۰۱ ِ 
لشدید شدید ۳۰ ۳ 
پین‌سطور ۱ و ۲ بیت‌زیر اضافه شود : ۳ 

هرآنک سکه بردزد رحمت کند به‌بازوی خود کازوان می‌زند 
آیٌ۸ازسوده غافره آیه ۶۴ ازسوده‌مومن ‏ ۲۶۸ ت 
خردشان خودشان ۳۹ ۱ 
۱ و200۳ ۳ ِ 
چنك چنگه ۴ ۳ 


۴۷۶ 
غلط 


صحیح 


بمدازسطر ۶ بیت زیراضافه شود 
جدژرها به خاك سیه در کنند 


فهرست اغلاط 


که باشد که دوزی مسی زد کنند 


ومکتبی دقسمتی از آن دا وخشی 


بافقی به نطم آودده| ند ۲۲۱ 


ومکتبی به‌نظم آوردها ند 
سبامان سباحان 
ذده‌ایست درس 
قطر ه‌ای قطر یی 
بِ 0 
مردانه‌ای مردا نه‌یی 


افتاده‌بی.داده‌یی 
درا ند‌احتن 
آنکه 

حملای 
پرده‌ای 

پشته‌ای 


الهتاب 


افتاده‌ای»داده‌ای 


ددانداحتن 
آنکه 


۳۳ 
۳۳۵ 
۳۵ 
۳۳۰ 

۳۲۳۱ 

نقف 
۳۳۲ 
۲۵ 
وی 
۲۵۵ 
مزر 
۳۵۹ 
وش 
۲۶۸ 
۳۶۸ 
۳۹ 
۳۷۰ 

۳۷۰ 

۳۷ 

۸۳ 


۳۸۴۳ 
۲۸۵ 


7 اقلاط م۴ 


غلط صحیح صفحه سطر 
روستالی روستایی ۱۸۷ ۲ 
جمله‌ای جمله‌یی ۳۸۸ ۲ 
جزبره‌ای جزیرهیی ۱۸۹ ۳۱ 
نقشه‌ای نعشه‌یی ۳۹ ۳۲ 
جامه‌ای جامه‌یی ۳۲ ۵ 
تپه‌ای تبه‌یی ۳۹۲ ۳ 
جه مردهش چه مردش دهد ۲۹ ۶ 
کریمه‌ای کریمه‌یی ۳۹۷ ٩‏ 
خودی خوی ۳۹۸ ۸ 
قبله‌ای قبله‌یی ۳ ۸ 
کلمه‌ای کلمه‌یی .۳ ۲ 


به حاشیه صفحه ۳۰۶ عبادات زیر اضافه شود: 
کن‌خا نه‌پرداه سیل‌ایغلام: نظیر آزشر عر ب. 


نشید و نبتنی من کل یوم وانت علی‌التجهز الرحبل 

و هذا علی الابام تبسقی مضاد به بمدرجه السپول 
یاشد باشد ون ۷۰ 
سیید سپید ۳۰۸ ۸ 
بر نامه‌ای پرتاغافی ۳۱ ۲۶ 
دانئده‌ای دا ننده‌یی ۳۲۰ ۲ 
خو نخواده‌ای خو نخو اده‌پیست ۳۲۰ ۱۷ 
بهره‌ای تاش ۳۲۰ ۲۲ 
پاها پاهادا ۳۲ ۳۲ 
بیان شده دا بیان شد. ۳۲ ۳۵ 
صوفلی صوفیی ۳۲۴ ۱۳ 
ناحیه‌ای ناحیه‌یی ۳۲۴ 2 
ذالك ذاك ۳۳۴ 

۱۹۳۱ ۳۳۷ 


عاج 
ناحیه‌یی 


استا 


امصدد بیودن 


عبقری گسترم 


جندان 


۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۷۹ 
۳۵۱ 
۳۵۱ 
۳۵۲ 
۳۵۳ 
۳۵۳ 


فهرست اغلاط 


۳۳ 
۲۸ 


۳۸۲ 


